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با استفاده از نسخه تصحیح شدهة 


گر فرش رالاس 


از انتشارات 


شوج ار 
تربران - ۱۳۴۳ 


چاپ_سپهر 


1 


سار 


۱ ط 

اول دقتر نام ایزد انا 
| کبرواعظم » خدای عالم و آدم 
از در بخشند گی وبنده نوازی 
قسمت خودمیخور ندمنعم‌ودرو یش 
حاحت موری بعام غیت بدا ند 
جانور ازنطفه میکند,شکرازنی 
شربت نوش آفرید ازمگس نحل 
ازهمگان بی‌نیاز وبرهمه مشفق 
پرتو نور سرادفات جلالش 
خودنهز بان‌دردهان‌عارف‌مدهوش 
هر که نداند سباس نعمت‌امروز 
بار خدایا » مپیمنی و مدیر* 

۳ 


۳ و 
ما نو انیم حق <مل نو گفتن 


ص نع ۱ پرورد گار 1 حی توا نا 
صورت خوب آفرید وسیرت زیبا 
مرغ هوارا نصیب وماهی " دریا 
روزی حود میبر ند بشه و عقّا 
۰ ۳ 
دربن چاهی بزیر صحرهٌ صما 
بر گی‌تر از جوب خشك‌وچشمه زخارا 
ی و 5 خرما 
از همه عالم نپان و برهمه بیدا 
ازعطمت ماورای فکرت دنا 
مه و هتکن طقموی بر اعضا 


حیف حوردبر نصیب رحمت‌فر دا 
"ِ ۷ 
ٍ ض ۹ 
ور همه عیعی معدسی و مس ۱ 


۳ همه ک بیان ع م بالا 


۰ ۰ ۰ عم 
تیار افها کهفی‌او ست»سخن ژفت 


۷ 7 
ور ره کمال و رهم 2 رسد | زحا 0 


و صانع و 
۶ منزهی 


۵ مقدر 


۳ پرورد کار ر‌ 
۷- فهم- ور نه کمالات وحم 


۴ ازاسته (هسته) 


۲ ط 


فافله شب! جه شنیدی ز صبح؟ 
۳ سر حشمست هنوز ۱ ن حر بف 


ازدرصلح آ هآ یاحلاف ۹ 
یر ویر 
ود کر رز 


کورهی شش شمانق: از مت 


صط دو ست 


آن همه" دلداری" وپیمان وعهد 
۳ اگر 0 وصالی بود 
0 بان درسد دست 
دوست نباشد بحقیقت که او 
۳ اندر طلیت راحتست 
سرنتوانم که بر آرم جو مرف 


هرسحر از عشق دم ی هیر صم 


‌‌ 


وصه دردم هوم4۵ عالم گر 
ِ ر در‌ سب نا له 


0 با ی 
۳ رط 


۳ ۰۰ ۱ ۶۰ 
روی دو ج+وس مینما ید اینه م۱ 


جون می‌روشن در | اف صافی 


۱ ۳ صفا ۲ ۳ همه دلبندی 


ان ۳ 


_- سخن 


بس۰ ۰ کلبات دی 


ای ای ماع سا 
مرغ سلیمان ! چه خبراز سبا؟ 
با نی باون آفتر زطا : 
بافدم حوف روم یا رجا؟ 
یگنری ای پيك نسیم صبا 
شین در صورت د ی‌حان بقا؟ 
تدات 5 ی و فا 
ی ی هد تشر 
.را مان شتا رها 


دوست فراموش 1 در با 


درد کشیدن بامید دوا 
‌‌ِ 
ورجو دفم پوست بدرد قفا 
متیر 
روز دگر می‌شنوم بر ما 


کف و 0 نفس 1 آشنا ۹ 
سعد‌ي #- 


در بان صدا 


کاینه ]شش وروی توزیسا 
خوی‌جمیل ازحمال روی توپیدا 


۴ خوب ۵ روز ۶ نروددستموت 


غز لیا ت ماع ی توق ی سصسج<<«<«س«س«س«س<س<س<س<س<س<<<<<<<<<«ظ۱ ۳ 


۳" ۰ ۱ ۲ 
هر که دمی ۳ دو بودیأفدمی روت ازئتو نمشد ۳ج روی 
صمد بمأ بان سر از 9 سید ماهمه دده ده کین و عمدا 


ط در تب کف که مر دست بحا ِ" ۳3 بکشندش. دمیر ورد وق و حأ 


غیرتم آید شکایت ازتوبپر کس درد احبا نمیبرم به اطبا 
برخی‌حانت شوم که‌شمم افق‌را دیش سمیرد حراعدان ری 
3 و و نعشا ِ هر ۳ طوطنّی شو ند ۳ حا 
لعمت شیر ین ۳۰9 ثرش نمشیند 0 شش طمع تن بحلوا 


مرد تماشا ی <سن و ء سرد سست 


دست فروه‌ایگان بر ند بیغما 
عط 
و ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ِ 
| گرتوفارغی ازحال دوستان بارا فراعت ارتو میسر تمیشود مارا 
ترادر ۱ بنهد یدن حمال‌طلعت خو یش بیان کند که‌چه دو دست ۳ ۳ 
1 هٍ_ ح. ۴ . 
شا که وفت‌بهاراست تامن و دو بهم بدیگر ان‌بگذاريم باع وصحر ار 
بجای‌سرو بلندا بستاده بر لب‌حوی جرا نظرنکنی بار سر و بالارا ؟ 
۳۹ ۳ 

شمایلی که‌دراوصاف‌حسنه تس کییش محال نطق نما ند زان ها ۴۳ 
که گفت‌دررخ ریسا نظر حطا باشد؟ حل زود که مین روی رس را 

۰ ۰ هه ۷ 


۸ ۱ 
هن ملامت وامق 3 دنادا نی میت من- که ند بیدست‌ر و ی‌عذر ارآ 


1- نگر‌دد ۳ حال ۳- دفشاً فان - تذ کار باینکه ره هار ات 
«دگذاریم» همأسب تر مینما ید 6 اماا کثر نسخ معشیر «یگذ‌اریم» نوشته| ند وشعر دعد 


هم ام نطر زا ناسمه گنهن ۵ حسن و نمشد ۷-بصدق وارادت #-عن دن 


۹ ۱ ۲ ۰  مم‎ 


77 
نتم که بیغما رود دلت سعدی 


اه هه او هو وه وه هه وا وم وا واه هم و ام مدمه هو ما و وه کلبات سود‌ی 


تا می نت ۳1 حشم بیدارا ؟ 


حودل بعشق دهی دلر ان یغمارا؟ 


هنوز باهمه دردم امید درم تس 


که‌آخری شا بلدار | 


۵ ط 

شب فراق نخواهم دواح دیبا را 
رکشت رفتن دیوأنه عاقلان ک سک 
عمج ۹ ۰ ۰ به ۰ 
کرش پبینی‌ودست از تر نج‌پشناسی 
حسین‌حو ان که توی, بر قعی‌فرو آویز 
#۳ ۱ ۳ 

نو آن درخت گلی, کاعتدال‌قامت‌تو 
رم مر 

۰ ع ب جح اه ۳ 

د‌ 1 دار جه‌دو 3 ی )محا لفت نکنم 
دوو جشم باز نهاده نشسته‌ام همه شب 
شبی وشمعی وجمعی»؛ چه‌خوش دود تاروز 
من‌از توپیش که‌نا لم؟ که درش دعت‌عشق 


توهم‌چنان ل شهر عه دغمز ه ای دمر‌ی 


ی شب دراز بود خواب‌گاه تمهار | 
1 احتمال ما تسشن ناشکیبا را 

روا بود که مامت ۳ زلرحا ۳ 
رم ۳ 

و نه دل برود بیریای برحا را 


سرد قبمت سر و برد الا را 
ت 


که‌بی ۳ عیش میسر نمیشو د مارا 
جوفرقدین و» نگه میکنم‌ثر یا را 
نظر ور و نو وو مخ چشم اعدارا 
معاف دوست بدار ند فتل عمدا را 


۹ ْ 


دراین روش که نو 9 برهزارجون سعد‌ی 


جفا و حور توانی » ولی مکن یا را 
نو 
بیش ما رسم ی( شسود ِ وفارا 
له ال توفراموش‌مکن صحبت ما را 


ات ون وا یره ۳ دريك نسخه : آبو یکن. 


غز لیات موم مس مومسم وم و مومسم و عم مخ وم وس مرو مومع و همم رم سم هم سم سم عم و مس موم مس دم موم وم > چم 


قیمت عشق نداند » قدم صدق ندارد 

سست عمدی که تحمل توق بار حیا ۳ 

۳ ۳ 
و ۰ ض + 4 ۰ ب‌ 
۳1 محر بکنندم بقیامت 5 جه حجو اهی 
5 ۰ ۷ ۳ 

دوست ماراو » همه تعمت فردوس شمار | 
شیم ۰ 
2 مبرژد 3 از عرد توس باز نبیچم 

سم 
۳ توت یش از من که دسر برد وفا را 


سم 


خنك آن درد " که یارم بعیادت بسر آید 

درد مندان بچنین درد نخواهند دوارا 
باور ازمات نناشد + ار نی و 

۳ بدانی که حه پودست ان بلا را 
از سر زلف عروسان حمن دست بدارد 

بسر زلف کرش وش ای انوا 
۳ انگشت تحیر ی د عقل بدندان 

جو ن‌تاأمل کندا 9 رت انگشت نمارا 
و هم شمع صفت بیش وحودت 

که سرویای پسوزند من بی‌سرو بارا 
جشم کوته‌نظران برورق صورت حو بان" 

خط همی بیندو عارف قلم صنع خدا را 
همه را دیده برویت نگرانست ۰ ولیکن 

خود پرستان زحقیقت " نشناسند هوا را 


اج د گر ۲ دريك تفه قددم ۳ 
گرمخیر دکنندم که دراین ملك چه‌خواهم دواست ماراوجهان جمله بیکبار شمارا 
۲ رنج ۴ نظر ۵دود ان ۷- برورقروی‌نگارین ‏ ۸- ححقیقت 


حیسم 


۱ 


بات دعدی 


هلو نا نو زمن آموز و 0 ع#مر تمانن 


دسر در بت سعد‌ی بطلب مر گیا را 
۳ هشیار ات نکند مسئی ما , 


فل لصا 
۷ یقت 
مشتاقی و صبوری از حد گذشت بارا 
باری بچشماحسان درحال مانظر کن 


سلطان که خشم گیرد بر بند گان‌حضرت 


من بی‌توز ند گانی‌خوددا" نمی پسندم 
چون تشنه‌جان‌سیردم [ نکه‌چسوددارد 
حال نبازمندی در وصف می تباید 
باژ 1 وجان شیر بن آذمن‌ستان رتعدمت 
پارب نو آشنا را مپلت ده و سلامت 
نه ملك بادشار | در چشم خو برو بان 
ای کاش برفتادی بر قع ز روی لیلی 


تم ردان من لوحد سکاری 


گر و شکیب داریءطاقت نما ند مارا 
کز خوان‌بادشاهان راحت بود؟ گدارا 
کین رسد و لیکن ۳-3 بودجفارا 
کاسایشی ثباشد بی دوستان رقار ۳۱ 
آب‌ازدو چشم‌دادن برخاك من گیارا؛ 
آنگه که باز گردی» گو ثیم‌ماجر ار ٩۱‏ 
دیگرچه بر گ باشددرویش بیئو ارا؟ 
چندا نکه۹ 


و قعست۲-- ای بر آدر- نه ز هد بار سار | 


ت 


باز بیند دیدار اشنا را 


مدهء 


ی نماندی مجنون مبتلا را 


ی 


س هر چه سشت ۱ و بنه قضا را 


۸ ط 


ر انداره یرون تشنهام 4 سافی 


بیار آن آب را 


اول مرا سیر آب 0 ۵ ده اصحاب ۳ 


من‌نیر چشم از آب‌خوش ٍرمی نکردم بیش‌ازاین 


رور ز فراق دوستان شب حوش 


1 اهود کم رون 
این بیت نیست 
آ رکه 


۷ قدرست. ۸-شتواوا 9 


۳ ان خود 


۵ این بیت وبیت‌بمد در بعضی از نسخ نیست 


ش بگفتم خواب را 


۳ در ديشتن سخه‌های قدیمی 


2 ۳ دو که 


غز لیات ما و وج و موه دمم همم هه وه هم هم مهم و وم و و ما مه مج ممج فا ماو و موه وج و وه ماود ما و عم واه و جام ص ماد ماه و داد ها سا ها فا دادم ع س ج هط هو ۷ 


هر بار و اکان صم در پیش و و د 
چشمش برا برو افکند, باطل کند محراب را 

من صید وحشی نیستم دربند حان حویشتن 
گروی بتیرم میزند » استاده‌ام نشای را" 

مقدار بار همیفس جون من ند ند هیچکس 
ماهی 13 بر خشك اوفتد؛ قیمت نداندآن را 

وقتی در آبی تا میان دستی و بائی می زدم 
اکنون همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را 

"غرقه‌ام تا با کناری اوفتم 


عمع عع ۰ 4 
انکه حکارت وت درد دل " غررقات را 


امروز حالی 


3 بیوفائی کردمی ۰ یرعو پقا ان بر دی 
ص 
کان کافر اعدا میکشد. وین‌سنگدلاحبات ۳ 


فریاد مبد‌ارد رقیب از درست مشتافان او 


سر 


اواز مطرب 5 سرا رحمت دود پواب را 
تص 
سعدی‌حجو حورش میس ی نز ديثاودیگر مرو 


ای بی بصر من میروم ؟ او شمه قلاب را 
ی 


ی 


گرماهمن برافکند ازرخ نقابرا ‏ برقع فرو هله بجمال آفتاب را 


گوگی‌دو حشم‌جادویعا بدفر یبا شم موه تند خوابرا 


‌ 


0 و ۳ ثِِ- 
اول نظر زدست برفتم غبان عفن و آذر| که‌عقل‌رفت جهدا ندصوابرا؛ 


۱ از پیش خاطر- در پیش خاطی ۲ بابرو ۳ پرتاب را ۴-حالا 
۵- میکنم گرز نده‌ام- وانکگه‌حکاین میکنم تا زنده‌ام ۶ ببسته‌است ۷-ببردزدستم 


پچ صسصسصسپپپ«««« لیات سعدای 


سیم 


یر سم 
گفتم‌مگر بوصلرهائی‌بود رعشق بیحاصلست خوردن‌مستسقی | پرا 
دعو ی‌درست نیست. گرازدست‌ناز نین جون شر ان نتحو ری‌زهی نابرا 
عشق أ دهیتست. گرا ین‌ذوق در نو ثیست هگن کت بحوردنو حفتن‌دو اب‌را 
اه ارف آراد کام‌شفی هه را واه خر ای 
دش بیارو جر من اراد نان سور ی ی جرات رز 
قوم ازشراب مست وزمنظوربی نصیب۲ من‌مست ازو, حنا نش اش ترا 
سعدی و در کمندعشق؟؛ 
تير نظر بیفکند افراسیاب را 
۰ باق 
با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را 
جپل باشد پا جوانان بنجه کردن پیر را 
منکه با موثی بقوت بسر نیایم ؛ آی عجب 


با یکی" افتاده‌ام کوبگسلد زنجیررا 
جو ن کمان در بازو آرد سرو قد" سیمتن 

1 زویم می 9 کاماج باشم تیر را 
میرود تا در کمند افتد بیای خویشتن 

زا درست و کمان‌چشم اوفتد ت<جیر را 
نی ند‌بدست آدهیر اد از توشیرین‌تر سحن 

شکر از بستان مادر خورده‌ای یا شیر را ؟ 


روز بازار حوانی بنجروزی بیش نیست 
ند ۳ باش ای بسن » کافت بود تاحیر وا 


اگوی نی کی اف ۳۵ 


آنکه کت دیته تفتکارست رویان: دوز 
هرجه گوئی حاره دانم ۳3 , حز‌تقدیر را 
هد بیدا کفر پمهان بود جندی-ن ار 
پرده از سر پر گرفتيم آن" همه تزویر را 
سعدیادر پای‌جانان گر بخدست سر نپی 
همحنان عدرت باأیدخواستن تقصیر را 
۱ ط 
وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را 
ساقی‌بیار آن جام‌می » مطرب بزن آن‌سازرا 
امش که برم عارفان‌ازشمع رویت روشست 
آهسته " تا نمود مر رندان شاهد باز را 
دوش‌ای‌بسرمی‌خورده‌ای»جشمت گو آهی‌میدهد 
باری حر یفی حو, که او مستور دارد راز را 
روی خوش و آوازخوش دارند هریکک لذتی 
بنگر که لذت‌چون‌بود محبون‌خوش آوازرا 
چشمان ترلوابروان؛جان رابناوك مين نی" 
یارب که دأدست‌آین کمان آن‌تر شتیراندازرا؛ 
شورعم عشفش جمین‌حیف اس بنهان داشتن 
در کوش نی رهز که تا بر کشدآوازرا* 
امه ۲-اين ۳ بساز ‏ ۴-میزند . ۵- این بیت در بمضی از 


و هم ۰ ۳۹ 
دسج دمص ۰ 


شیراز پرغوغا شدست ازفتنه چشم خوشت 
ذر سم که آشو ب خوشت برهم زند شیر اش 
من مرغکی بر پسته‌ام: زان در قفس بنشستهام 
کوزا نک بش کی نب تجوتهی قرو ازجا 
سعدی تومر غ‌زیر کی ۳ <و بت بدام آورده‌ام 
مشکل بدست و د مانند تو شهباز را 
۲ . ط 
دوست میدارم من این نالیدن دلسوز را 
۱۹ بگذرانم ۳۹ 
شب همه شب انتظار صبح روگی میرود 
وان صبا حت پینست | ین‌صبح‌حمان‌آفر وزرا 
وه که گرمن بازبينم چهر مهر افزای او" 
تا قیامت شکر گویم طالع پیروز را 
و ازدنگک ملامت رزوی بر پیچم؛ زنم 
حان سیر رن مردان ناوك دلدوز را 
کامجو یانرا زنا کامی حشیدن حاره نیست 
بر زمستان صبر باید طالب نوروز را 
عاقلان خوشه چین ۳ لیلی عغافلند 


این کرامت نیست‌حرز محنون‌حرمن‌سوررا 


‌ 


عاشقان دین و دنب باز را حاصیتی انتت 


کان نباشد زاهدان مال و حاه اندوز را 


1- این بیت دربضی اژنسخ نیست ۲دوست ۳۲ رویگردانم 


غز لیات و مه مه ده هو و هو ی مه همم هه هن هو مه هه هن شوم هه وم و ده هه همه ام ما دم ده ها دا دم ونان هدام ماو ۱۱ 


ی کت او 5 ماخود بنده‌ایم 
ریسمان‌دریای‌حا حجت قست مت موز را 
سعدیادی رفت وفردا همچنان موحود نیست 
درمیان این و آن ۰ فرصت شمار امروز را 
هک ۳ 
وه که گر من بازبینم روی پار حویش را 
تاقیامت شکر گویم کرد گار " خویش را 
تاوناز آفاهزای کرهان. یتوافت 
بی وفا یاران که بربستند بار خویش را 
مردم بیگانه را خاطر نکه دارند خلق 
دوستان ما بیازردند یار خویش را 
همحنان‌امید میدارم , که بعد ازداغ هحر 
مرهمی بردل نهد " امیدوار خویش را 
۲ آیر مت ,حو اهی‌حنگی وجو اه اشتن 
ماقلم 9 سر کشیديم اختیار خویش را* 
هر که‌رادرخالغر بت‌بای‌در گل‌ما ند»ما ند 
ود گردرخواب‌خوش‌بینی دیارخویش‌را 
عافیت خواهی » نظردرمنظرخوبان مکن 
ور کنی» بدرود کن‌خواب وقرارخویش‌را 
گبروترساومسلمان‌هر کسی‌در دین‌خویش 
قله‌ای دارند و » ما زیبانگار خویش را 


۱ ریسمان درپاچه حاجت مرغ ۲ روزگار ۳ نهند - نهی ۴- بر 
۵- این بیت‌درغا لب نسح نیست ومصرعدوم مطلع‌غز لیستعرفانی۶ - بیند ۷-بر 


خاك پایش خواستم شد » باز گفتم زینهار 
من ترآ دامن نمیحواهم‌غبار حویش را 
دوش حورا زاده‌ای دیدم که پنهان ازرقیت 
درمیان یاوران میگفت بار خویش را: 
گرمرادخویش‌خواهی,تركوصل‌مابگوی 
ورمرا خواهی » رها کن اختیار خویش را" 
درد دل‌پوشیده مانی تا جگرپرخون شود 
۱ به که بادشمن نمائی حال زار خویش را 
گرهرازت غم بوده با کت و زینپار 
تا ی وان حویقی | 
ای سپی سرو روان ! آخرنگاهی باز کن 
تا یخدمت عرضه دارم افتقار خویش را 
ان ون سعدی دل حرادادی بعشق 
تاامیان خلق کم کردی وقار خویش را؟ 
ما صلاح خویشتن دربینوائی دیده‌ايم 
هر کسی گومصلحت بینندکار خویش را 
6 ط 
امش سبکتر میزنند این طبل بی‌هنگام را 
با وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را؟ 
يك لحظه بوداین‌یاشی کزعمرما تاراج شد؟ 


ما همچنان لب برلبی نا بر گرفته کام را 


۱ دردلت پوشیده مان ۲ در 


غز لیات و وه و وم ما مها و مهو و و تا و ون تام وم تم 6 مه مه ماو روم دم وم و موم موم مهم و هو وتو هو نم وه او ماو ود دما ماو ود ۱۳ 


هم تازه‌رو یم هم‌حجل» هم شادمان هم‌تنگدل ۱ 

کزعیده بیرون آمدن نتوانم اين انعام را 
گرپای برفرقم نهی» تشریف قربت میدهی 

جز سر نمی‌دانم نهادن" عذر این اقدام را 
جون بخت نيك انجام را با ما بکلی‌صلح شد 

بگذار تاجان می‌دهد بد گوی بد فرجام را 
سعدی علم شد درجهان ۰ صوفی وعامی گوبدان 


ِا دمت بر سئی می لیم انگه جنین اصنام ۳ 
۵ - ط 


بر خیز تا یکسونپیم این دلق ازرق فام را 

اد قلاشی دهیم " این شرل تقو ۳ نام را 
هرساعت از نو قسله‌ای 7 بت برستی میرود 

توحید برما عرضه کن,تا بشکنیم اصنام را 
می با جوانان خوردنم باری 1 می کند 

کود کل دزی ففه آنزسر. درد شام زا 
از مایا بیچار گی قطمیر مردم می‌شود 

ماخولیای مبتری سگک می‌کند بلعام را 
زین تنگنای خلوتم خاطر بصحرا می کشد 

کربوستان باد سحر خوش می‌دهد بیغام را 
غافل مباش ارعاقلی » دریاب ا گر صاحبدلی 

باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را 


!-پیغام‌را ۲ نهاداز ۳ دريك نسخه : درویشی نهیم ۴- در 


ره 82 روط هرد مق مره ی دی موی هه هی کلمات سعدی 


جائی که سروبوستان بایای جوبن می‌حمد 


مانین در رقص اوریم 0 سر و سیم اندام را 
دلنندم ۱ ر فان کین منظورحشم. ارام دل 


نی نی دلار آمش مخوان ول پبرد آرام را 


جائی که سلطان خیمه زد.غوغا نماند عام را 


: , ۲ 
باران اشکم می‌ر ود ؛ وزابرم این می‌حرد 


ه‌ ف ۳ 
سعد‌ي ملامت شود ورحان‌در ین‌س‌می‌رود 


صوفی گرانجانی ی سافی بیاور حام را 


1 بخ 

تابود بار غمت بردل بیمهوش مرا 
نگذرد یاد گل وسنبلم|ندر خاطر 
شربتی تلخ تراززهر فراقت باید 
هشیم باغم‌هجران" توسر پر بالین 
بیدهان توا تب صدقدح نوش‌دهند 
سعدی] ندر کف حللادغمت میگو ید 
۷ ظ ‏ ب 


حکند دمده کر نمرد 


سوزعشقت نشا ند زحگر *حوش‌مرا 
تا بحاطر بود ۱ ی وی | 
تا کید لذت وصل توفر آموش مرا 
روزی‌ار بائو نشد دست‌در اغوش‌مرا 
بدهان‌تو» که‌زهر یداز آن‌نوش‌مرا 


بنده‌ام» بنده بکشتن ده‌ومفر وش‌مر | 


فرمان را؟ 


۳ عم 
حکند گوی 1 عاحن شود حو گان را 0 
تسف ادج .مان ایرد ۳1 ثیر رند 


عاشق ات اه پر دیده ند ‌ 


۳ 


۷ از آ براه آتش.جهد 


بیکان را 


۴مکن ‏ ۵- جگراز 


۳- دشنود 


۶ بر‌هوس روی - درهوس روی ‏ ۷ توگرم ۸ کشد 


دست هر 5 بیچار گی ار 0 
سرمن دار ؛ که در پای ثو ریزم جان را 
کاشکی بر ده افتای از ان منظر حسن 
تا همه خلسق بمیننث تن تتان | 
کر ای ی شاف اضرا ها زد 
۳ ۳۹ عیت 1 ِ ی حبرآن را 
لیکن آن نقش 1 درروی تو من می‌بیمم 
هه اش »۰ اب پیت | ۳ 
ی گریان مرا حال بگفتم پطبیب 
گفت یکبار فقس 0 دهن خندان را 
گفتم آوا که دراین درد بحواعم مردن ۹ 
متا اس وه حاصل کنم این درمان را 
پنجه با ساعد سیمین نه بعقل افکندم 
عاوت حهل بود هه رد ۰ تا :۱3 
سعدی از سرز نش خلق نترسد . هیپرات 
غررقفه در 2 حه آنذیشفه کند باران ‏ را؟ 
سر بنه ۳3 سر میدان ارادت داری 
با رات که بو تووانن شدای را 


۸-ب 


۳ ۲ ۰ ۳ ۷ 
ساقی‌بده آن کوزء یاقوت رو ان ا یاقوت‌چه‌ارزد بده آن‌قوت‌روانرا 


باوصاف ۳ نگیر ند ی 9 گفتم آو که در بن‌درد بخواهم فر‌سود 
۴ بحر ۵-طوفان ۶- چوگان ۷- باشد 


اول بدر بیرخورد رطل مادم 


تامست ناشی » نبری بارعم‌پار 
ای روی رام دل خلق حهانی 
درصورت ومعنی که توداری‌چتوانگفت؟ 
آ ناثءسل| ندوخته دار تحل 
ز فنذشت گهد دار تودل‌میبردرزدست 
پاتیرهلا کم بزنی بردل‌مجروح 
وانکه که‌بثیرم رت ۱ 


سعدیز فر أق تو نه آن ر نج کشیدست 


1 و ۰ 

تامدعیان هیج 2 ید حجو ان‌ر ۱ 
سم حم 
بی‌روی‌توشاید که نبینند جپان را 
حسن نو ر حسن‌ئو بسست رز بان‌ر ۱ 
شهد لب شبرین تو زنبور میان را 
ات وه ابا 
و ۱ ۲ یی ۳ ار 9 
۳ 0 

تاییشترت بوسه‌دهم‌دست 5 کمان | 


کزشادیوصل‌توفر امش کند آن‌را 


ور نیز جراحت بدوا باز هم اید 


ازحای‌حر احت نتو ان بردنشان را 


۹ب 
تمانشحت. کفداد ان اطت‌با زور ا؟ 
هزارصید دلت‌پیش تیر باز آید " 
توخودبجوشن و بر گستوان نه۸ محتاجی 
هن و اقالیم ترك بسیارند 
مغان کهخدمت بت‌میگنند در فرخار 


عم ر. ۱۱ ۳ 
حصار قلعه باعی دمیجسیق مده 


وهی تفت سید هورا 
بتضفت, که تووازی کمان پرورا 
که روزمعر که‌بررخودزره کنی‌مورا 
حوجشم ترکتو بینند وز لف‌هندور | 
ندیده | ند مان بت‌رورا؟ 


۰ و 
پیام صر در افکن 95 2 را 


ایو یتعمل وتا تا ار ان تن تشن 


در کمند ۱ ید #- جه 


1 یاغی 


٩ ۱‏ در يك دسیحعة متأخر ؛ خراج 


۰ کودکان 


غز لیات ۱ ۱ 


رز 
لست بدیدم و لعلم بمو فتاد از جشّم سحن بگفتی و قیمت برفت لو لورا 
بپاع روی‌تو بازارماهمو خور بشکست چنانکه معجزموسی طلسم‌جادور! 
پر نج بردن‌بیپوده "گنج نتوان‌برد که بخت‌راست فضیلت. نه‌زور ازور | 
بعشق روی تکودل سیم دهد سعدی 
که احتمال کند خوی ۱ 
ی 
لا ابالی حکند دفتر داناگی را؟ 
طاقت وعط ناشد سر سودائی را 
آب را قول توباآتش ا گر جمع کند 
نتو ات که کن عشق و هن کت را 
دیده را فایده آنست که دلبر بیند 
ی حه بود فایده بینائی را؟ 
عاشقا نا چه غم‌ازسرزنش‌دشمن ودوست؟ 
یا غم دوست خوره * پا غم رسوائی را 
15 من سره حط دارم دوست 
له حو ِ#- حیو آن سبزه صحرائی را 
من همان روز دل وصس ی دادم 
که مقید شدم آنّ دلبر بغمائی را 
سر و تدای که فقدی وقیامی ند 
۳-1 بمن ات و رفتن رعنائی را 


(- شعاع . ۲- برنج بیهده اید وست ‏ ۳- زشت و ۴ ورنبینی 
۵ خورم ۴ زدل صبر ۷-قواهی 


۱۸ دم ینبم دی دیع واه هی واه یم ره وی یام جوز ای ی مج کی 4و رس سرا ما اه هه هی رام بای ها ماع کلیات سقدای 


۳ 


و نرود . ور درود » باز | ید 
ص_ ح - 
با دش ات شب اه حلوائی را 


در حدیت من وحسن تونیفزاید کس 


۱ ۱ و : 
2ل همست بیرق | ی ور ۳ 


۱ 


۶ 
ی ر 
سعد با ۱ نو بمی اه دهل وس نکوفت 


5 ی رور نماشد تب تمهاتی را؟ 
تفاوتی نکند قدر پادشائی را 
۳ امه ۱ 
که التفات و ۳ 
بحان دوست» که دشمن بدین‌رضا ند هد 
که در دروی پسند ند اشنایی را 


تا نماشد که بند گان ملو (ه 


رخیل خانه برانند 


همه سالامت نس ارزو کند مردم 

حلاف م» 45 بحان می‌حر م بالایر | 
حددت غقی ت۵ دک دس که درهمذ‌عمر 

دسر نکوفته باشد 3 سرآأئی ۳ 
خبال در همه عا لم برفت و بار امد 


۱ که ازحضور توحوشتر ندید حائی را 


(- همین دود ۳ ید فا انش در بعضی از نسخ میت 


سری بصعت بیچار گان فرود [۳ 
همین قدر که پبوسنده خاله بائی را 
قبای حوشترازین دربدن تواند بود 
بدن نیفتد ازین خوبتر فائی را 
1 روی نموشی بدین لطافت و<سن 
دک نی سل ماو ازتای وا 
منه بجان تو بار فراق بردل ریش " 
که نت سیگ | ستا یروا 
دگر بدست نیاید چومن " وفاداری 
که در لک می ندهسم 0 بیوفائی را 
دعای سعدی ۳1 پشنوی» زیان تن 
رتیل وه احابت بود دعائی را 
ی 
من بدین‌<و بی وزیبائی ندیدم ردی را 
وین دلاو بزی ودلسندی نماشد موی را 
رف کیان کت دش تفن 
مشك غمازاست, نتواندنهفتن بوی را 
ای‌موافق صورت ومعنی» که‌تاجشم رگا 
ازتو زیباتر ندیدم روی وجحوشتر خوی را 
گر بسر می گردم‌ازبیچار گی؛ عیبم مکن 


عم 
جون‌توجو گان میز نی حرمی نباشد گوی‌را 


سنگین دل نامهر بان. 


۲۰ هط ره و ی ماع ماه یرم ی یوج را پا وروت سوام نو هدع کع دبع و رم هو کم بای رسک سا ود کر یم دای ارم و هر ور وس کر مرجم ور ی ی جر کلیات سعدی 


نقن | وفتی دمی بودست و دردی سو حدّست 

دو ست دارد زاله مستان وهایا هوی را 
ما ملامت را بجان جوئيم در بازار عشق 

کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را 
بوستان را هیچ دیگر در نمی باید بحسن 

بلکه سروی جون تومی باید کنار جوی را 
ام کل و شوی: ۱ کرعت مین ار ابتاشاژ 

مئل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را 

سعد با ۳1 بوسه بر دستش نمی باری نهاد 


چاره آن دانم که دربایش بمالی روی را 
۳ ط 


رفتیم . | گر ملول شدی از نشست ما 

فزهای: عم کسه: بر آید: »رز وتا 
برخاستیم و نقش تودرنفس ما چنا ركش 

هر حا که هست ۰ پی‌تو نباشد نشست ما 
یاحون خودی درافکن! گر پنجه میکنی 

ماخود شکسته‌ايم , چه‌باشد" شکست ما؟ 
<رهی تیهام و1 توت و ۰ وليك 

مردم پشرع می زک تركگ مست ما 
شکر خدای, نود که انبت وفا نکرد 


باشد که نو به ای بکند یت در ست م‌ 


1 - خواستست روری خدمتش ۲های و ۳ رنگی مزع ان 
۵ - حاجت 4 دنم ۷ می کشد ]فت ۲ 


یت .15 ی و 
۲ مشکل‌تو ان رسید پیالای بست‌ما؟ 
۶ -ط ‏ ق 
شرفت «شفا ی 
پی‌حویشندم " کردی بوی گل و" ریحانها 
که نعر ه رخخ‌بلتل؛ که حامه کت و 
با یاد تو افتادم » از یاد پرفت آنا 
ای مر تو در دلها ۰ وی ۳ تو بر لیا 
وی شور تو درسر ها » وی سر ۱ تو درحانها 
0 عهد نو در بستم » عهد همه بشکستم 
پعدارتو روا باشد نقض همه بیمانها 
تا خار غم عشقت آويخته در دامن 
کوته نظری باشد رفتن بکلستا نپا 
آنرا که چنین دردی از بای در اندازد 
نانک که فرو شوید دست ازهمه درمانبا 
۳1 در طلبت رنحی مارا برسد , شاید 
حون عشق حرم باشد , سهلست بیابانها 
هر نیر که در کیش‌است» دک ول ریش آید 
ما نیز یکی باشیم از حملهٌ قربانها 
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو 
با ید 1 سبر باشد پیش همه پیکانها 


| دوست ‏ ۲ شیدائی ‏ ۳ بی‌خویشتنش ‏ ۴ عیش (ذوق) و طرب 
آوردی برلاله و ۵-سوز ۶ -گو 


و یه کلیات سعدی 
مج 1 ۱ و ۲ ۰ 
1 دم مر سعد‌ی مد دن سجن از عشعهش 
رم ۲ رم 
هت و سب و » بعد از من گو دمد ددور انا 
حر شش ب 
6 بت 0 ق 


اون اف ترفکی 
۳1 مجال نظر بر جمال منمو ات 
درون ما ز تو یکدم نمیشود خالی 


در میان شپر نقاب 


بموی تافته پای دام فرو بستی 
تر احکا مت ۳ محنصر نکو س‌ ۳ 
اگرچراغ بمیرد صبا چه غم دارد ؟ 
دعات گفتم و» ِ رده باکت 
کجائی ایکه تعنت کنی وطعنه زنی؟ 


اسیر دس بلار | حچه جای سر ژ شست؟ 


هز ار موّمن مخلص در افکنی مقاب 
بدین‌صفت که تودل‌میبری‌ور ای‌حجاب؟ 
کنون که‌شهر گرفتی؛ روامدارخر اب 
چوموی‌تافتی-ای نیکیخت_روی متاب 
کیال تشه تدای این شیر ان 
3 گر بر یزد کتان چه غم‌خورد مپتاب؟ 
که :اشکردهنان خوش بودسو ال‌و جواب 
توبر کناری و ما او فتاده در غر قاب 


ِ معاو نتی دست میدهد »؛ در باب 
اگرچه صبر من از روی دوست ممکن فیست میگنم بضرورت» چوصبرماهی از اب 


بر هیر 7 ی سعدی 


رد ِِ 


که دل ون ند ه مه کل مدع کذاب 


و باز دءوی 


ط 
۳ ۰ 0 ۰ ی ۶ ۰ م‌ 
ما ۳ همه شب دمیترد وان ای حعیه روز گار 4 در یاب 
ی ۰ 2 ۰ ۲ 
در داد به 0 یمرد ند ورحله بکوفه می‌زرد اد 


ای سخت کمان ئ سست بیمان این بود وفای عبداصحات ۹ 


پپلوانم 


پسرویت 


حار است بر بر بی روی و خوابگاه سنحاتن 

حون روی مجاوران پمحراب 
ع ‌ 

پیرانه بکتان 


هب 
درحلق حنان رود » که‌جلات 


۳ مییر ند ۳ کمان و 


ای ديیدهٌ عاشقان 
من تن بقضای عشق دادم سر آمدم 
ره ی دست از نیتان 


(-ندانی تو 


حو برویان 


دردش نکن حفای بواب 


‌ 


الا بفراق روی احبان 


۷ ط 

ماهرویا روی خوب از من متاب 
دوش درخوابم در آغوش آمدی 
از درون سوزناك و چشم تر 
هر 3 باز ال زدر؛یندارم اوست 
ناو کش را جان درویشان هدف 
اوسخن می وید ودل می‌برد 
حیف باشد پرحنان تن برهن 
خوی بدامان‌ازبنا گوشش بگیر 
فتبه باشد شاهدی شمعی بدست 


بامدادی ۳ پشب رویت مبوش 


۴ ۷ ۳ 


ع حسا 0 چه می بیمی صو اب؟ 
وین نبندارم که بینم جز بخواب 
نیمه‌ای در آتشم ۰ تیمی در آب 
ما مسکنن آن بندار د سران 
ناخنش را خون مسکینان‌خضان 
واو نمك میریزد و مردم کباب 
طلم باشد برحلان صورت نقاب 
۳ تن د‌ حامه ات بوی گلاب 
وک از خو انوس ءستازشر اب 


جمال آفتان 


و ۱ ۳ عم 
شقییاز درو برش خواهی حوحنگگ 
ِ 
4 خورد باید , جون رباب 


حرف ث‌‌ 
۸- ق 
سر مست در امد از حرابات 


سم 


با عقل خراب در مناحات 
و لاش بطا ای 
بروانه بشادی و سعادات" 
کای مالك عرص کرامات 


5 بامد‌ادان 


برخاك فکنده خرقً زهد 
دل بردهٌ شمع ملس او 


۹ . 
جان درره " او بعجز می گفت 


!او ۲ دلها ‏ جانها ۴ رویت بپوش , تانپوشانی 
تا دل دردة شمع مجلس اوست ت پرو انه دو لت سعاد ات و دررخ 


۳ هام هس کات دومن قارع ره جرد تا مره ورس مر شاه هی جاک ۵ هه هو دامع ماه رت عاها ف هه هخا اه امه اجه رد ای ورب هه مارم امه مرس ماه اج اجه ها از جر ره د رباع یو کلبات سدق 


از حون بیاده‌ای ح4 حیزد 5 ای بررح و هزار سه مات 
حیا و بیحاأ نت ار نو ان ۳۹ د ۳ دو بهزار حان ملافات 
ک ۱ ۳ ۱ 

13 حشم د م دصر دودی حر عشق رد بدمی مم‌مات 69 
۳ با ی عمسر بسن چه ۹ بر باد شید آنچه روت ؛ هیپات 


صافی حو پشد بدرد سعدی 


ع‌ 
۱ ۱ ۳ 
رین‌بس‌من‌ودردی‌خرا بات 
ط 


متناسسند ومورون حر کات دلفر پیت 
ِ ۳ ۴ 
منو حج.ست باما سحنان بی جسست 
حونمیتوان صوری؛ ستمت کشم صروری 
سم 
۳ مگر آدمی نباشد که بر <د از عثیت 
رم 
ا گرم توخصم باشی» نروم زپیش تیرت 
عم ۲ ۲ + : 
بعیاس در بسمچی ژ بوصف در تیا نی 
‌‌ ۱ ۵ ۲ ۰ 
میحیر عم دراوصاف حمال وردی وریت 
ا گرم بر آورد پخت بتخت بادشاهی 
۰ ۰ ۰ ۹ 
نه‌حا 1 ددطه باشم همه غموذور طلست 
عجب از شش دراین قیی که پارسا بما رد 
عم ۰ ۰ 
مگر اه ند رده باشد ۳ بارسا قر ست 
تو برو ن‌حس ندار ی که حه میر ودرعشقت 
1۳ ۲0 1 
بدر ای اک ۳ س‌ بر بیم در حیبست 
! چشم و ۲ درنسخهٌ اصل « بصبر » نوشته شده و لی ظاهرا « بصیر » 


ورشت اشت. ۰ 2۳۰ ایرق غزل در نسح بسیار قدیم و در سیاری از نسخ دیگی تسست. 
نا یی ۶ کشت ۷ از او رون 


تودرحت حون منظر همه میوه‌ای ّ ولیکن 


چکنم 9 9 نمی‌ر سر (سییت ؟ 


نوشی درانتظاری شششته اخق , حه دأنی 


که حه رت برمنتظران ذاش مه ۹ 


توحود ای شب حدائی حه شبی 


بدین درازی؟ 


نک حان سعدی بگداخت از پیت 


۳۰ اط 
هر که‌خصم اندراو کمندانداخت 
هر که عاشق نبود؛" مرد نشد 
هیچ مصلح بکوی عشق نرفت" 
آنچنانش بذکسر مشغولم 
همجنان ۳ عشق‌می ان یم 


سرعد 8 حجو سر از حل مت تو سست 


۱ فرین 


و 


برزبان 


۳ : 
ِ ۴ .۳ وس ۱ 
نقره فایق نگشت تا نگداخت 


بمراد 


که ندانم بخویشتن پرداخت 
و۳ ۰ ۰ 

که گرم‌دل‌بسوخت.جان‌بنواخت 

" ال شناخت 


فك ۳ ۰ 
سر دمبت 


کاینهمه شوردرحپان| نداخت 


۱ - ب 


حجه هیور که حسن تودرحران انداحت؟ 


که‌یکدم از تونظر برنمیتوان انداخت 


بلای غمرءٌ نا مپربان خونخوارت 


حه خون که دردل‌باران مر بان انداخت 


از 1 ۱ ۷ 
رعقل وعاقیت انروز تور ان ها نم 


م ۰ 
هر متخ ریش تودر مبان انداخت 


۱- عشق ۳- قلشن 5 نگشت ۴ صافی 


عشق ۲ روز گار و ۷- دودم 


۵- هیچ مصلح نکشت وادی 


۲ ۱ ی 
ند باع ماندو زد بستان ,که سر و قامت لو 


برست و ولوله درباغ و بوستان انداحت 
نو دوستی و و از دیده مفکنم زنهار 
9 دشمنم ر برای نو در زبان انداخت 
9 


دریغ باشد در ماه اهاز انداخت 


سم 


همین حکایت روزی بدوستان برس ؟ 
که‌سعدی‌ازبی‌حانان بر فت‌وحان| نداخت 
۷۲ ط ۵ب 
معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 
حفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت 
غالام نت صحاك و چشم ؟ فتا نم 
که کناتتر یتاذ و سامر ی ند حت 
نو اش جرا بمعلم روی . که بتگر #ن 
بچین ی با ی ام خت؟ 
هار بلیل دستا نسرای عاشق را 
بباید از تو سخن گفتن دری آموخت 
برفت رونق بازار آفتاب و قمر 
ار هو رو ماع | ماش 


(- بود و ۲- دریعضی از نسخ چاپی: بداستان ماند ۲ وحش 
۴ کیدوسحر- سحروفتنه ‏ ۵- این بیت در بیشتس نسخه‌ها نیست و در بعضی از 
نسخ اف دو ست اضا فه شده ات : 
مگر بنفشه فسیمی که میدمد درباغ از آن‌کلالهٌ مشکن عنبری آموخت 
معلم اینهمه د لبندی از کسا داند؟ مگر‌بحای دگررفت وساحری آموخت 


همه قیله من عالمان دین بودند 


مرا معلم عشق تو شاعری اموخت 
5 ۲ و عم مم 
مرا بشاعری آموخت اف وا انگه 
که چشم‌مست‌تودیدم که‌ساحری آموخت 
7 نم ص 
بر دهان نو اموخت ۳9 از دل من 
وحود من ز مبان تو لاغری اموخت 
سم مه 
بلای عشق تو بنیاد رهد و بیخ ورع 
حنان بکند 9 صوقفی قلندری اماحت 
رم 
3 ند عرم شتتانقت: کی » زه باد وطن 
کی 5 را وش مجاوری آموخت 
من آدمی بحنین شکلوقد وخوی وروش 
ندیده‌آم مگراین‌شیوه از دری اموخت؟ 
بحو ن‌خلق فر و درده بنجه کین حناست ؟ 
۳ ۳ "...۰ 
ندانمش که بقل که شاطر ین اموخت 
چنین بگریم ازین‌پس ۰ که مرد بتواند 
9 شناوری آموخت ۴ 
در تب دیده سعدی س دری موحت 
۳ ط 
0 شود همه کس را بت وا ارادت 
مگرمرا؛ که‌همان عشق اف لش وزیادت 
زیت صصفن قرو درده دودپنجه کین ۲ دريت نسح ؛ از که خود 


۴ جات دیده سعدی گرت گذرافتد ترا تست یبا ید شناوری آموخت 


گرم حواز ناشد ببیشگاه ۱ قولت 
ا فقم کف پاستاو 

مرا بروز قیامت مگر حساب_ نباشد 
5 .جه‌جای‌مون‌واعادن؟ 

شنیدمت که نظر میکنی بحال ضعیفان 
روت و دلم خوش بانتظار عیادت 

گرم وق چشمی شکسته وار بمیبی 
فك شوم ببزرگی و مشتری بسعادت 

پیایمت که ببینم ؟ کدام زهره و یارا ؟ 
روم که بی‌تو نشیمم؟ کدام صبر و جلادت؟ 

فا مر امه ور هام هشن 
گرفنه دامن فاتل بپر دو دست ارادت 

أ حنازء سعدی بکوی دوست ون 

زه 


۱۹0 ۱ 3 


۶ - ق 
دل هر که ضید کرد تکهه سر از کمندت 

نه وگ امید دزد وا رها شودز بندت 
بحدا که بر ده از روی حجو آتشت برافکن 

که باتفاق بینی دل عالمی سیندت 
ند جمن شکوفه‌ای رست" جو روی دلستاشت 

نه صباً صنوبری یافت حو فامت بلندت 


1 ببار گاه نت دمین عم ی ۳۳ جو ی قتیل‌عشق 8۵- مردنی-مردن 


کرت ارف انش که‌شون اور اش 
چکند که شیر ۳3 دن نهد جو ک- سعندن ٩‏ 
دو امیر مات <سبی بحقیقت . ای در یا 
أ ۳ التفات سودی دق ند ممیانوت 
ده ترا بگفتم ای‌دل 1 سر ۳ ندارد ٩‏ 
بطمع ز دست رفتی و ببای در فکندت 
و نه‌مردعشق بودی‌خودازین‌حساب‌سعدی 
۲ 
که نه‌قوت گریزاست ونه طاقت گز ندت 
0 .- ط 
دو ست دارم که پیوشی‌رح‌همچون قمرت 
تا چو حورشید نبینند بپر بام و درت 
جرم‌بیگا نه‌نباشد" که‌توخودصورت‌خویش 
۳3 در آکینه پبینی ۰ برود دل زبرت 
حای خنده‌است سجن گفتن شير ین بیشت 


۳۲ 


کاب شیرین - جو بخندی - برود از شکرت 


راه ِ" سر او شوق دمبی بارم دأد 
تا نباید که پشورانه " خوا 
ئ مایف له پشوراید جواب سحرت 
زقسرم) دی یه زبادت تور حسن ۳7 
هیچ مشاطه نیاراید از ین خوبترت 
عحج. 0 
بارها گفته‌ام: افزم روی تن منمای 


ِ 
۶ 
تا تامل نکند دیدهٌ هر بی بصرت 


!ارت توقع ۲-حیوان ۳- یشولاند ۴- بمردم 


مهه ه ا دو و وهدو و و وم و و وج و موه موه کلیات "۳ ی 


باز گویم‌نه. که‌این‌صورت‌ومعنی که‌تراست 
نتو اند که سین ؛ و اهل نظرت 


راه صد دشمنم از در و می با ید داد 
ئ یکی دو ست ببینم که بگوید رت 


۱ نجنان سی<ت تباید با سر من ۳3 بر رد 


نازنینا - که پریشانی موئی ز سرت 


عم ان نیست که بر خاك نشیند سعدی 


۲ ج ۳ ۹ 
رجمت حو بش نمی حو اهد در ر هگذرت 


۰ ط 

تیه فان که اروت 
متفق می‌شو م‌ که دم ندهم 
مشتری را بهای‌روی‌تو نیست 
غیر نم هست و افتدارم نیست 
گر چه بی‌طاقتم چومورضعیف 
نه حنان در تا دیچیدی 
من هم‌اول 9 دیدمت گفتم 
دیده شأاید که بیتو بر نون 
تو ملولی و. دوستان مشتاق 
چشم سعدی‌پخواب پیندخواب 


(- هست و ۷ب فر‌نکتم» تا نه‌بینم 


9 نسدارم سالاح بیکار ت‌ 
معنقد میشوم ۳ بار ت‌ 
من بدین مفلسی خریدارت 
که بپوشم ز چشم اغیارت 
می کشم نفس‌و می کشم‌بارت 
۳9 
که مخلص شود ۳3 فتار ت‌ 
حذرازچشم‌مست خو تحوارت 
۳ 9 فسراق دیدارت 
وه هد سل ارت 
که بیستی بچشم سحارت 


چه غم از حشمم‌ای بیدارت ؟ 


۷ - ط 

تشگ از از شیرین عىارت 
فراق افتد مبان دوستداران 
یکیر اجون‌بسینی کشنه‌دوست 
ندانم هیچکس در عمد حست 
مراآن گوشةٌ چشم دلاویز 
سم ۳ ۰ ۳ 
ِ_ِ أ ن‌حلوا بدست‌صو فی‌آفتد 


ات ۳ 
عجبت دارم درون عاشقان را 


که کامی‌حاصل ید بی‌مر ارت 
زیان و سود باشد در تجارت 
۹۹ دوستانش ده بشارت 
که بادل باشد؛ الا بی بصارت 
بترم هی تنل گر ۳ اشارت 
حدا ترسی نباشد روز غارت 


3 ای زد ۱ ۳ ارر- 
ن اص دم ما رین ارب 


حمال دوست‌حندان‌سایه انداحت 


که سعذ‌ی نایدیداست از حقارت 


" ان 


: ۰ ۵ ۰ 
در یغا دو سه دی در ر نحدان دلاویزت 


خدنگ غمزه ازهرسونهان انداختن تاکی؟ 


سیر آنداخت عقل‌ازدست ناو کپای‌خونریزت 


نیج مر 
بر آمیزی و بگریزی وبنماگی وبربای 


فغان ازقپر لطف اندود وزهرشکر آمیزت 


۳ ۰ ۰ و 
لب سر دست ار شیر دن دد‌ددی‌در سحن گفتن 


براوشکرانه‌بودی گر بدادی‌ملك‌پرويیزت 


۱ صوفیان ۲- نسوزاند 


۳- بچشم 


۴ شهوت ۵ بوسهُای چند از 


حمان از فمنه و آشوب‌یکچندی در اسودی 


| گر نه روی‌شمر آشوبوچشم‌فتنه‌انگیزت 


چوبیند دست‌در اغوش مستان‌سحر خیزت؟ 


.۰ ۱ 
دمأدم درک ای‌سعدی شرآب صرف ودم در کش 


8 ۴ 
۳1 بامستان مجاس در نگرد ر هد و سر هیرت 


۹ - ط 

بی ذو جر اهتتیت بخلو ت نشست 
دامن دولت حوبدست اوفتاد 
این‌جه‌نظر بود که خونم بر یخت؟ 
هر 1 مفتاد بتیرت» نحاست 
ما بتو یکباره 4 شدیم 
صبرقفا خورد وبراهی گریخت 
بار 3 بتوانم کشید 
وین رمقی نیز که‌هست‌ازوجود 


هر گر راه بمععی سرد 


حیف بود در بچنین روی بست 
گربپلی » باز نیاید پدست 
وین حه نمكث بود که‌ریشم بخست ؛ 
وانکه 4 هرا سرت 
مر غ تفا اه و.ماهی بشست 
عقل بللادید و 2 نشنت 
عد هب نتوانم شکست 
بیش وحودت نو ان گفت‌هست 


سحدهٌ صورت نکندبت بر ست 


مسئی حمر س‌ تن ار رو 


هر که حوسعدی‌شودازعشق‌مست 


اوصل . ۷۲ مفلس ۳- بفاری - صبر دراین‌کاربراهی ‏ ۴- عقل‌در 


اینروز 


غز ایا ت‌ 1۹ ۳۳ 


۰ راط 

جنان پموی " تو آشفته‌ام ببوی تو مست 

که نیستم خبراز هرحه در دوع ام هست 
د‌ ۳3 بر و ی کسم دیده بر نمی ناقو! 

خلیل من همه بتهای و ی بشکست 
مجال خواب نمی‌باشدم ز دست خیال 

در سرای نشاید پبسر اقایان تست 
درقفس طلید " هر کجا گکرفتاریست 

من امن تو تا زنده‌ام نحواهم حست 
غلام دو رب آنم که بای ۳ 

بجانبی متعلق شد از همزار پرست 
مطیع امرتوام گردلم بخواهی سوخت 

اسیر حکم توام 1 تمم بحواهعی حست 
نماز شام قیامت بپوش باز آید ۱ 

کشت ۸5 خورده بود می ژناهدات الست 
ار من بو و ی بحود مشغول 

معاشران زمی و؛عارفان ز سافی مست 


۷ 
ی 


اگر تو سرو خرامان ز پای ‏ ننشید 
حه فا نژ بحیزد میان اهل شست 
پرادران وبزرگان ٩‏ نصیحتم مکنید 
که اختیار من ازدست رفت و تیرازشست 


۱ بروی ‏ ۲ بازمی‌نشود ۳ خلاص میطلبه ۴-همت ۵- کسیست 
۶ بیامداد ۷ بنشینی ۸- عزیزان 


حدر کیت ۲ باران دیده سی‌ دای 
ق حج ۱ 
که فطره‌سیل‌شودجون تتدن کو بیوست 


حوشست نام نو درد » و لی دریع دود 


۲ 


دراین سحن که بحو اهند سرد دست دداست 


۱خ 
ا هفخ ای ۳ سر مست 
۳۳3 فد ۲ 

تفن عشعت آب دد پم 
۰ ۶ ۰ ۰ 
ازرای نوس نمیتوان نافت 
آزبیش نو راه رفتنم نمست 
سودای لب شکر دهانان 
ای سرو بلند بوستانی 
بیچاره کس ی که آزتو ببرید 
جشمت ۳ شمه جو ل‌منر بخت 


سعدی ز کمند خوبردیان 


زودت ندهیم دامن ازدست 
جندانکه زدیم » باز ننشست 
وزروی نو در نمیتوان بست 
چون ماهی اوفتاده درشست" 
پس توب صالحان که یشکست" 
درییش درخت فامتت بست 
۳ ده ۳۳ که باتو بیو و 
وز قتل خطا چه غم‌خوردست: 


۷ 
تاحان داری؛ نمیتو ان خات 


۲ -ط 

نشاید گفتن ۳۹ را دلی هست که ندهد بر حنین‌صورت‌دل ازدست 

نه منطو شا بااو میتو ان گفت نهخصمی ۳3 و ان‌رست 

بدل ز حشمانش بس هیز که‌هشیاران نیامیز 0 با مست 
۱- بهمدگ ‏ ۲ مراحدیث‌ت وگفتن دریغ میاید ۳ عشق ۴- این‌دوبیت 


فقط دريك نسخه است ۵- ۳ دیت ففط در يلك تشه ات 2 از ۷ رست 
۸ بنهی بر ٩‏ - نیأویز ند 


غز لیات مج دج نو و ها جوا دنر هو ره اه و و و وا ها و و و و سس هب اه مها و و و همم وم و 


سرانگشتان محضوبش نبینی 
نهآ رادارترش پرهتتوان حایرت 
۱ ۳8 دودی رود ؛ ی تیمک 
خیالش‌در نظرء حون آیدم خواب؟ 
نشاید خرمن بیجار گان‌سوخت 


بباخر دوستی نتوان بریدن 


پدسبسسبسس<3] 


وتان در بیجبددر بشکست ؟ 
زه دااو میتئوان اس پنشست 
و گر خو نیم بیابد؛ ‏ کشته‌ای‌هست 
نشاید در بروی دوستان بست 
نمیبید دل دفی ار ّ حست 


نی 
باول خود نمیبایست پیوست 


۴ ۰ 
و ازدست دبرون رفته سعدی 


اتف 


ها توایدوست کت مرادی هتاسن 


۲ و 4 خ ۷ 
مراد حویش دی بارخ من نحواهم‌خواست 


بل دء ۱ ۳ ۳ 
۳ قبول کنی ور برانی از بر حویش 


۰ ۰ 72 ۷ ۰ ۰ ۴ 
حلاف رای ی جلاف مدمه ماست 


2 ار 
میان عیسن وهمر‌یسش.. دوس ن ریم 


٩۰ ۰ ۰ ۲‏ 
تفاو تی تور حون نظر بعن صامت 


مس ‌ 
عنایتی که ثورا بود ۳9 مىدل و 
خلل بدیر نباشد ارادتی که مراست 


٩ ۰ ۰‏ 
اش نت کول هاش 


۱ 1 ۰ ‌ 
رزدن 


15 هر حهدوست بسندد بحای‌دوست؛ رو است 


1 رهش ۲ بودهم - رودهم ۳ درماندگان ۴ دل دلت ۵ نا 
۶-می ۷- دگرمراد دل‌خویشتن... » مراد خویش حرامست بی‌رضای توخواست 


4 گرم ٩‏ قدیم ۱۰ هیچ چون 


۱ نخواهد 


ات عداوت وحنگست درمبان عرب 

میان لیلی ومحنون محسست وصف‌است 
هزار دشمنی افتد بقو ل رفن تن بان 

میان عاشق دمعشوق دوستی برجاست 
لام قامت آن لعبت قبا پوشم 

که در مرت رویش هر ار حامد قاست 
نمی‌توأنم بی اد نشست یك ساعت 

چرا که ازسرجان برنمی‌توانم خاست 
جمال در نظرو» شوق همجنان باقی ؟ 

گدا اگرهمه عالم تقوهن ۸ مدا 
مرا بعشق تواندیشه از ملامت نیست 

و ۳ 1 ملامت » نه برمن تنپاست 
هر آدمی 8 حنین شحص د‌ لستان بیند 

ضرورئست که گوید پسر‌وما ند راست 
بروی خوبان گفتی " نظر خطا باشد 

خطا نبا شد دی گرم گوچنین؟ که‌خطاست 
حوشست با عم هحران دوست سعدی را 

۳99 جهر نج بجان میرسد آمیدد و است 

بلا و زحمت ۲ امروز بر دل درویش 
از آن‌خوشست. کهامیذرحمت فرداست 


۱-میان ۲ از ۳ باقیست ۴ خوب بگفتی ۵ پندارم این 
نظر - دیگرچنین مگو ۶ درد ۷ محنت " 


غز لبات هه دا هه مهم 6 هه هه مه هه همه هه هام عمجم چام ده ۵ 


6 ط 

عم ۲ ۳ 
فراش حزان ورق برفشا نسد 
مارا سرباع و بوستان ذمست 


جح ۲ ۱ 
گویند نظر بروی خوبان 


درروی ‏ توس صنع بیچون ‏ 


مسر 


چشم چپ خویشتن بر ارم 


۳ ۳ 

۳ ۳ ۳ ۱ 
ردری درو خشث من سورد 
سعد‌ي 


مج ده هه همم و مد مو وم مو جمم مومت ملس وه وفع و عم و عماوج ۳ 


هنگام ۱ شاط وروز صحراست 
‌ 

نقاش صبا حمسن بیار ات 
هرحاکه توگی » و آ تجاست 
نپی است؛ نه این نظر که ماراست 
حون آن در 8 پیداست 
۳ چشم رگ ؟ بحجز راست 
رد هه با فیک نها ار 
آتش که بزیر دیگگ سوداست 


جح ده 1 
گویند حخلاف رای داناست 


توت 5 پر کنار دریاست 


0 .ط 
خوش‌میروداین بسر کهبرخاست 


ابروش کمان قتل عاشق 
بالای چنین اگر در اسلام 
ای ۳ حتو هن : غر بر ان 
بیحر م بکش: که بده مملو 4 
دردت بکشم, که درد داروست 
انگشت نمای خلق 4 


۱ ایام 


۲ تاروی نبینمت ۰ ۳-هما ۴ زاش 


سرویست چنین که میرود راست 
۳ نوات 
1 هست » ریسرو بالاست 
بنشین که هزار فتنه برخاست 
بی شر ع بس ؛ تایه قیاست 
خارت بخورم , که خار ی 
زشتست ۰ و ليك با تو ز یباست 


۵ آن ۶ خوان 


باید که سلامت نو باشه سپلست ملامتی که پرماست 
حان درقدم تو ریخت سعدی وین منزلت ازخدای میخواست 
خواهی که ۳9 حبات با بد 
پکبار و که کشته ماست 
1 ط 
دبگر نشنيدیم چنین فتله " که برخاست 
او اعه ق زان سا زایت 
دروهم نوشن که حه دلیند وجه شیرین 
دروصف‌ثباید که جح مطبوع وحه زیباست 
صرودل و دین میرود : وطافت و آرام 
اززخم پدید است که بازوش تواناست 
از بپرخدا ری مبوش از زن وازمرد 
تاصنم خدا مینگرند از چپ واز راست 
چشمی که ترا بیند و درقدرت بیحون 
مدهوش نماند » نتوان گفت که بیناست 
دنما بچه کار آید و فردوس چه باشد ٩‏ 
ازبار خدا به زتوحاجت نتوان خواست 
فریاد من ازدست عمت عیب . نباشد 
کاین درد نسندارم ازآن, من تنهپاست 


- این فتنه کدامست د گر باره ۲- می‌پرد - می‌درد 


پاحور وحفای تو نسازیم حه سازیم ۹ 
حون زهره ویارا نبود , چاره مداراست 
ارروی‌شهاشر قصی استه که ره رات 
وزدست شمازهر نه‌زهر است. که حلواست 
آن کام ودهان ولب ودندان که تو داری 
غیت ولی تاز بزای: . که هزباست 
۳3 حون من وحمله عالم و بریزی 
اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست 
تسلیم توسعدی نتواند که نباشد 
گرس‌بنهد ورننید, دست‌توبالاست 


۷ - ب 
سلسلهة موی دوست حلقهٌ دام بلاست 
ه رکه درین‌حلقه نیست.فار غ ازاین‌ماجراست 
9 نندم بتیغ درنظرش بیدريغ 
دیدن اویکنظر صدچومنش خو نبهاست 
3 برود جان مادر طلب وصل دوست 
حبف نباشد» که‌دوست دوستر ازحان‌ماست 
دعوی عهای ۴ راشرع نخواهد بیان 
گونهٌ زردش دلیل , نالةٌ زارش گواست 
مایه ترعیز کار 2 صراست و عقل 


۰ ی س ۰ 
عقل افیا عشق » صبر" زبون هواست 


1 مهوتست ۲ غافل ۳ یکزمان ۴-مشتاق ۵- صبر گرفتار نفس 


عقل 


رم 
دلشدةٌ بای ند 6 رون حان و و 


زهر گفتار تک پن جهسبو ان‌حر است؟ 

مالك ملكث وحود » حاکم رد" وقول 
هرحه کندحورنیست,ورتو بنالی حفاست 

تیغ بر آر از نیام ؛ زهربر افکن بجام 
توا و نا کر مات انیت 

گر پنوازی بلطف ؛ ق ‏ بقمر 
حکم توبرمن روان,زحر تو بررمن‌رو است 

هر که پجور رقیب یا بجشفای حبیب 
عبد فرآمش 7 نی بیو فاست 

سعدی! آزاخلاق دوست هرچه بر آید 6 نوت 
گوهمه دشنام گو " ,کز لب شیرین دعاست 
۸ - ب 

رن کن‌ایدل که صبرسیرت‌اهل‌صفاست 
جاره عشق احتمال ۱ شرط محست و فاست 

مالك رد" وقبول هرحه کند . یادشاست 
گربزند حاکمست ؛ وربنوازد رواست 

گرجه بخواند, هنوزدست جز ع بردعاست 
ورحه براند » هنوز روی امید از قفاست ۰ 

برق یمانی بجست ؛ باد بباری بحاست 
طافت محنون‌برفت خیمهٌلیلی کجاست؟ 


٩‏ گفتار نیست این ۲۷ فر آموش کرد ۴ ده 


ل 


غفلت ازایام * عشق پیش محقق خطاست 
اول صبحست , خیز کاخر دنیا فناست 
صحیت بار عر ین حاصل دور بقاست 
پکدمه دیدار دوست هردوجها نش بهاست 
درد دل دوستان 3 تویسندی , رواست 
هرحه مراد شماست» غایت مقصودماست 
بنده حه دعوی کند ؟ حکم خداو ند راست 
گرتو قدم مینپی » تابنیم چشم راست 
از در خویشم مران ۰ کاین نه طریق و فاست 
درهمه قوش عرازت: در همه ملکی گداست 
یاهمه جرمم امید» با همه خوفم رجاست 
را 
سعدی اگرعاشقی , میل وصالت حراست ؟ 
هر که دل دوست حست.؛ مصلحعت خود تجو است 
۰۹ ط اب 
خر م آن بقعه که اه فار.. .تعاس 
راحت جان و شفای دل بیمار نجاست 
من دراینجای همین صورت بیحا نم و بس 
دلم آ نجاست که آن دلب عیار أتحاست 
تنم اینجاست سقیم ودلم آنجاست مقیم 
فلكاینجاست,ولی کو کب سیار آ نجاست؟ 


وت غفلت ایام ۲ ملکی یم شهر کا و او بیت‌در بعضی از نسخه‌ها نیست 


- جوم سم 
اخرای باد صبا بو ثی اگر مباری 
تتصات ار کید نکن تخات! 
۳ ۰ 
درد دل پیش که گویم» عم ح با که حورم؟ 
روم آنجا که مرا محرم اسرار آنجاست 
9 مبل د من بتماشای جمن 
که تماشای 5۳ أ نجاست که دلدار ۱ تحات 
سعد‌ی ار هه ویران جکنی ۰ حای تو نبست 
رحت بر بند» 0 هت احرار اتختناست 
۶ 9۵ ط 
عشق ورزیدم و عقلم بمالامت بر خاست 
۳ ۰ 
کانکه‌عاشق‌شد از و حکم‌سالامت بر خاست 
9 ۲ 
هر که باشاهد گلروی بخلوت بنشست 
نتو آ ند رز سرراه * مللامت برحاست 
9 . 
9 ند اندرعقیش گردندامت بر خاست ۳ 
4 و 
عشق غالب شد و »از گوشه نشینان صلاح 
نام مستوری وناموس کرامت یز حاست 
- در بعضی از نسخ‌این دت اضافه شده اش 1 
وربپر‌سید زمن , گودل وجانش برتست 
باقی از کل وجودش تن‌افگار آنجاست 
۲ سر ۳ دریعضی از نسخ این بیت هم هست: 
درقفس دلبل آزاین شوق همی نالد زار 


۴ هر که‌عاشق نشد از ۵- کوی ۶ ناموس و 


در گلستانی‌کان گلین جندان بپنشست 
سرو آزاد بيك بای غرامت برخاست 
3 بر گی ندانم بچه رونق بشگفت ؟ 
پاصئوبر بکدامین قد و قامث پرخاست؟ 
دی زمانی بتکلف بر سی‌دی پنشست 
فتنه ی حور خاست. قیامت برخاست 
- ط ۱ 
آن‌نهز لفست قی وا روزاست وشست 
وان نه پالای صئوبر » که درخت رطست 
ها ۳ ۳ وهم سحندان 1 
مگراندر سخن آئی و بداند که لبست 
آتش روی توزینگونه که درخلق گرفت 
عجب 9 نیست » که‌خامی عحست 
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهپار 
هر گیاهی که بنوروز نجنبد. حطبست 
حجنش سروتو پنداری کزباد صباست؟ 
۳ از ناله مرغان حمن درطر بست 
هو کی را نو شهتل تافت ما۳ 
کافتابی توو کوتاه نظرمرغ شبست 
خواهم | ندرطلمت عمر بیایان آورد 
گرچه راهم نه بانداز پای طلبست 


۱- بچه قد ویچه ۲ بنشست و ۳ آن دهان نیست ۴ جنش سرو 


مپندار که از باد صباست پلکه ۵ همه‌کس ۶ مراست 


۱ 


هرفضائی سبعی دارد و» من در عم دودست 


۰ نت ۱ 
اجلم قف فان ودرد فرافش سمسسیت 


۰ ۰ و و 


۲ 


ی 
8 ازدوست بدشمن یه طریق ادیست 


لیکن این‌حال محالست " که پنپان ماند 


تو زره میدری ويرده 


1 را ط 
ان ماه دو هفته در نقایست 


وان وسمه برابروان دلسّد 


سیلاب زسر گذشت بارا 
با ۵ که ازغم تو مارا 


دی 
۰ و 
فرمان برهءت بپرچه گوئی 
ای روی ن-وازبپشت بابی 
ی ای ۲ 
تم بزنم بر انش ابی 
صس از لو کش نباورد تانب 


ها یت که بر ممر سیلاب 


1 فراقم 


وحفا و زشتحوئی. 


له + 


6 ۸+ 


اد + 


36 3۶ 


نکن 


و۹ نبارم گفتن ۳ یه حا لت 


سعد 4۹ رف 


پاحوری دست درحصا یست؟ 


پا قوس قزح بر آفتا پست ٩‏ 


ز اندازه بدر مس حفارا 


جشمی و هز ار حشمه ۱ دست 


۰ ۳ 
هرجند که میکنی ؛ نکوتی 
جان‌بر لب‌وچشم بر خطایست 


دل بر نمك لبت کبابی 


1 1 
وین آتش‌دل‌نه‌جای" آبست 


چشمم زعمت نمی پردخواب 


حندانکة یلا کنی»خرابست؟ 


۴ چندانکه همی کنی 


۵- کوش 5 این ۷- بهکار ‏ ۸- در بعضی از نسخ این دو ست دیده تشد . 


غر لیات 1۱ 0[ و۳5 


۱ » ۶ وه 9 بل 
سوه سای و ی «ر 


هر گ بصور نت مبل 


ای داروی دلیدیر دردم 


دانی که من‌از نو رت ره 


اف 


رحه توأمیر وم اسیر یم 


و ‌‌ ۰ نت ۳ 
3 4 دو ععی ۴ ۳ #عیر 8 


رم 
ای سرو روان و گلین نو 


ترس ۳ 
بستان وبده ؛ بگوی و بشنو 


امشب شب خلو نست تاروز 


قم اسان نها اف ور 


ساقی قدحی قلندری وار 


۲ . 
دیونه بحال حویش بدا 


۰ و 
باد اشتت عرور وی نی 
دریاب دمی که میتوانی 


ف 


ان کف گر کی ی ترحم 


1- در نسخه‌ها یمتاخ : مه له تن مه طلعت و 


در بعضی از نسخ‌دیده سشد 


۷ 6 


ج بر ۷۴ 


۷ > مز 


۷۴ 2۷ 


ع کاد ۴ 


+ + + 


۱ 3 


سرام ار سوه مس ۵ 


در صورت ادن دوأبست 


کردم 


حندا نکه ۱۱۳۹ ءصو ۱ دست 


افرار سینت کیت 


گرحه توبزر گی وما حقیر یم 


دلداری دوستان و اپست 
3 ۳ 
مه پیکر آفتاب پرتو 


ر 5 ۰ ه ۰ 5 ت 


ای طالع سعد و بحت فیروز 


۳ ۳ 
یا شمع مکن که ماهتا سست 
هشبار 


در ده به‌عاشران 


بر قست لوامع جوا ی 


۴ 
بشثات #۳ عمر درشتا دست 


حود سیر نمیشود رمسردم 


۲سمنه ۳ این دو بیت 


۴ این دو بت در دعضی از سیخ وجودندارد. 


اتاعه ان ان کنوه 


۳ 
سعد‌ی نو نه مرد وصل او ئی 
ای دشن ! بجر ۵ حند دو 7 1 
۳ ۱۳ 
ك‌ 
دیدار نو حل مشکلانست 
۶ 
دیباحه صورت بدیعت 
۳ ۱5 ۱ ۵ 
پر کوزءٌ انب نه دهائت 
‌ ف‌ ۷ 4 7 
ترسمدو اعد یر ور 
۱ 2 هی 2 ۸ 
رهر از فل نو نوشدارو 
۱ ی _- 1۹ 
جوی‌ردی دوصور نی دیدم 
عهد تو وتوبهً من ازعشق 
۳۹ م۳ 
ر ۳ 


حون در دسو حت‌در پا بان 


ی بسوی ما کن 


2۴ 3۲ 


»اي ۴ 1 
وین دور فلكث حو أسیابست 


تالاف ری وفرت حوئی 


کین ره که‌تومیروی‌سررایست 


صبر از توخلاف وت 


غنوآن کمال نتم داست 
گفتی لب حشمهةً حیاتست 
سای وا کیره اتنت 
دعوی‌بکنی که معجز ائست 
فحش ازد هن تو طیبانست 
بدرشیر- که مبطل وت 
می‌بینمو , هردو بی‌تباتست 
3 دن‌دو لت‌حسنز ۱ ز کانست 


۰ و ۰ 
حهفا تام حیان‌فر انست؟ 


حا ند اد ن‌عا شقان زیحا نست 


ط 


شمع فلك با هزار مشعل انجم ۱۱ 


! - چرخ ۲زمان ۳ چه 


۴-لطیفت ۵- دها نر | 


پیش وجودت چراغ باز نشستست 


۶ باز آر ۷ که 


۸ است 4 ماخود چو 1۰ نديدیم ۱1۱ مشعل ازنور - باچراغدان ثریا 


تو به کند مردم از گناه بشعیان 


اینهمه! زور آوری و مردی و شیری 


این یکی 


از دوستان بتیغ تو گذتست 


وال مرسوهر ع ند تور 

دست ما ۹ داشتن ز دامن معشوق 
ر 

۳ حجو سو روحانیی تعلق خاطر 


منکر تفای 45 دوق عد 
نیشکرش در دهان 


۵ -ط ۰ باق 
محنون عشق را دگر امر و ز حالتست 
فرهاد را ازآن چه که شیرین ترش کند ؟ ۵ 
عذرا| که نانوشته وا ندحدیث عشق 
مطرب همین طر بق غرل گو نگاه‌دار 
ف ۳ 
ای مدعی که میگذری بر وتان ات 
ذین در کسا رویم؟ که مارا رخا ك او 
گر فلا نس مش سفن آهل :ول 
جز یاددوست هرچه کنی»عمرضایست 
ما ر‌ ۱ د گر معامله با هیچکس ۳۹ 
از هر جفات موی وفاگی همی‌دهد۲ 
ی 
9 
ای کاپ ز ند گا نی من در دهان تست 
گر برقعی فرو نگذاری بدین *۱ جمال 
روی نو نکنم من با فتاب 


۳1 یکنظر بگوشه چم ارادتی 


+ و 
ید4 
۰ 


 (‏ یاهمه ۲ شکایت منظور 
۶ کردیم 


۵-برد 


در رمضان نیز چشمپای تو همستست 
مرد ندا نم که از نو جسنست 
وا ار ها فا ی وک 
دیده ندارد! که دل بمپر ابستست 
پیش کسی گو» کش اختیار بدستست 
هر که نداری دو اب۴ نفس بر ستست 
ق ندارد 


تلخ ِ مممه مت 
ل بخ هفه رشن خاته باس 
۰ 


کاسلام دین لیلی و دیگر لا لتست 

این‌ر اشکیب نیست گر ترا ملا لتست 
داند که 11 د بده وامق زا لعشیت 
کاین‌ره که بر گرفت» بجائی‌دلا لتنست 
مارا که غرق4ایم ندانی 4 حالتست 
واوراخون ما که بر یزد-حوالتست 
سر بر نمیکنم و ۹ مقام حیحا لناست 
جز سر عشق هر <4 بگوتی گ بطالتست 
بیعی که بی حضور و کردم 6 اقالست 


در هر عتیت هتز ار اما تست 


دل از نقش غیر و4 


تیر هلاك ظاهر من در کمان نست 
درشهر هر که کشته شوددرضمان تست 
کاین مدح آفتاب, نه‌تعظیم شان تست 
باما کنی‌و گر نکنی» حکم از آن‌تست 


۳ وه که ند ند ۴ دد است و 


۷ دهد ۸ دوست 4 ضلالتست 


۰- براین 


هرروزخلق را سر باری و صاحبیست 
سیار دیدهايم درختان هبو ه دار 
گردست دوستان نر سد. با غ‌ر اچه‌جرم 
سیار در دل آمد از اندیشه‌ها ورفت 


ب من هز ار نو بت 1 دشمنی کنی 


مارا همین سر‌است که بر آستال‌تست 
زین به ندیده‌ایم که در بوستان تست 
منعی که میرو و * گنه از باغیان تست 
نقشی که آن نمیرود ازدل» نشان‌تست 


ایدوست همحنان دل‌من هپر بان‌ تست 


سعدی رقد ار حو یش تاک وصل ؟-ن 


سیمر غ م بچه لایق۱ زاغ ان 9 


۷ ط 

هر صحدم سیم گل از بو ستان ی 
چون‌خضرد ید آن لب جا بعش د لفر یب 
بوسف بیند گیت کمر بسته بر میان 
هر شاهدی که در نظر امد بدلبری 
9۳ شارن یه و شنیده‌ای ؟ 
از رشك آفتاب جما لت و یار 
این باد زو جبرور ازا ناس ص حدم 


صد بر هن قبا کنم از خرهی ؛ ۳۳ 


الحات بلبل از نفس دوستان؟ تست 

گفتا که ای؟ چشمه حیوان دهان تست 

بودش بقبن که ملك ملاحت‌از آن تست 

دردل نیافت رام که [" زا مکان تست 

و نشانی از دهن بی تیاو تس 

هر ماه ماه دیدم چون ابروان تست 
س‌‌ 


ف‌ 
عشاق میکنی 


سود سوسه‌آای لست میهمان تست 


۸ ۵ را ط 
فسات بش تخیر 
بدلار ام ۳ ای نس باد سر 


۳ 
دمد دن ۳ ی تحمل چکند ۳1 کین 3 


۱ نه در خور 


آنکوی 


۲ د استان ۲ که دید ؟ 
۵- پای بند تو ۶ روی شیرین چه توان گفت براو خال سیاه 


۱ 
که هم آوازشما درقفسی افتادست 
کار ما همحجو سر ۳ نفسی افتاد سك 


انگیینست کهدروی‌مکسی افتادست 


۴ خرویار که خروبار در 


هیچکس "عیب‌هوس باختن‌ما تا ۱ مور نکن که بدام‌هوسی‌افتادست 
۰ سعدیا حال پرا کنده گوی‌آن داند 
کر همه‌عمر بجو کان کسیا فتادست " 
- ط... 
این توئی» پاسرو بستانی برفتار آمدست؟ 
با یا ملك. ۶.درصو رت مردم بکفتاز آمدست؟ 
آن 3 خلق ینهان بود نون زور کار 
1 پار می‌بینم که درعالم بدیدار آ تست 
عود میسوزند يا گل میدمد دربوستان 
و دوستان- با کاروان مشنکک تاتار آمدست؟ 
نا رش » آشنائی اوفتاد 
بر حه 4 ی ایدم » بچشمم نقش‌دیوار 1 مدست 
ساربانا ! يك نظردر روی آن زیبا نگار 


۳ 
گربجانی فتاه ۱ ابنگ خر آنتاو میت 


من تا رد شید م اسیر و دردهند . 
اه اشامت ککس زار آمفدت 

3 نو انکار نظر در آفر ینش میکنی 

وه که گرمن باز بینم روی بار خویش را 
مرده‌ای بینی که ایا ما | مه 


۰ 1 همه کس ۲ هر که - ۳- هیدهند که درعالم 


آنچه برمن مبرود در بندت ای آرام حان 

۳ ۳ ۳13 دم 9 ی فتار ات 
نی که می‌نالد همی درمجلس آزاد گان 

ران همینالد» که‌بروی‌زخمبسیار آمدست 
۳ نداری که بعداز جشم خوان ۳ [_ودتو 

۳ ۲ و 

تابر فتی خوابم" اندر حشم بیدار امدست 

شخدنا کرقم داری. قبان از حور یار 


تاحپان بو دست؛ حوریار بریار آمدست 
۰ ط ۱ 


شب فراق که داند که تأسحر جندست؟ 

سک پز ندان عشق در بندست 

اه 9 

گرفتم ازغم دل راه بوستان اج 

کدام سر و ببالای دودست مانندست ؟ 

که بر هت ومار ۱ هبو ۲ یو ندست 
قسم بحان تو و طریق عزت نیست 

۰ ۱ و 
بخا کیای‌تو؛ و ان هم" عطیم وق 
عم 

که باشکستن پیمان و بر گرفتن دل 

هنوز دیده بدیدارت ارزومندست 
تا کف برش وتات بساط جپره ماست 

بحای خاک که در دیر بأیت اف‌گندست 


۱ خواب ۲ پندار ۳ بکفتم ۴ خوردن ۵- کانهم 


خیال روی توبیخ امید ببنشاندست 
بلای عشق و بسیاد صر بسن کندست 
۰ و۳ ف‌ 
عجب ۱ نکه‌تومجموعو» گر قیاس کنی 


۳ 


بر در هر حم مویت د‌ تن در و 


و ۰ ۰ 
اگر برهنه نباشی که شخص بنماگی 

گمان بزند که ۳۳ اهنت گل آ کندست 
زردست رفته ن-4 تا منم درین سود 


جه دستما] که زدست و بر حداو ندست 


فراق یار که بیش تو کاه ار نیت 
بیا وبردل من بین که وه الو ندست 
زضعف طاقت آهم نماند و ترسم خلق 
و ی ۰ 
گمان در ند ریات دوست جر سمدست 
0 ط ۱ 
افسوس بر ان کین که روی نو ند‌بدست 


۰ و 
پادیده و بعد از تو بروئی نحریدست 


‌ 

۳3 مدعیان نقش ببیننده بری را 
دانند که دیوانه جرا جامه دریدست 

آن کیست که پیرامن خورشیدجمالش 
از .هشاتشنهه دایر 2 مه شندست؟ 

ایماقل اگر پای بسنگیت براآید 
فرهاد بدانی که حرا سنک بریدست 


1 عجبتر آ نکه تومجموع اگر ‏ ۲ هرین موئی ۳- برگ کاهی 


او مه دمم و وم همم مد عم ما دمم موم وم ماو مد دم ود و و و و ماو و و دم همم ما ماه هم دم و ها ماو و موم و ومد و ددم و ده وال تمه کلیات سود گ 


رحمت نکند بردل. بیچاره 1 فرهاد 
۱ آ و که که یه رش تفت 
ازدست کمان مهرةٌ آپروی و درشهر 
۱ دل‌نیست که دربر چو کبوتر نطبیدست 
دروهم نیاید که چه مطبوع درحتی 
بیداست که‌هر ۳1 کس‌ازین‌میو ه نچیدست 
فلم فدرت بی جون الپی 
درروی وجون روی در أینْ پد‌پدست 
مق دق شین ۳ نی تقازتت شا 
حلوا ی 15 9 نجشیدست 
با اینهمه پاران بلا .پر سر سعدی 
نشگفت اگر ش‌خا 4 چشم آب حکیدست 


۲ - ط 
ای لعمت خندان! اب لعلت که مز یدسمت؟ 


۰ ۰ ۳ ۳ 
وی باع لطافت! ره رویت که گزیدست 
زیبا ثر ازین صید همه خر گرد ست 
3 ۱ ۰۰ ۰ ۰ 5 ۳ 
ون نرازین <ر بره هیک ان یرای 


!- دیوانهٌ ۲-متن مطابق قدیمترین نسخه هاست ودر نسخ معتبردیگر : 
ای لعبت خندان .لب لملت که گزیدست ٩‏ 
وزپاغ لطافت گل روی تو که چیدست ؟ 
ودریعضی ازنسخ چاپی این بیت بعدازمطلع الحاق شده : 
هر کس که گز پدست بمقصود رسیدست وانکس که نچیدست بسی غصه کشیدست 
۳ نیکوترازین میوه همه. عمر که خوردست 
شیرین تر آزین خربزه هر گز که بریدست 


ای خضر حلالت نکنم جشمهٌ حیوان 
د‌ انی که ار بچه محنئت طلبیدست؟ 
آن "خون کسیریخنه‌ای »یامی‌س‌خست؟ 
یاتوت ۲ سیاهست که پرجامه حکیدست؟ 
باجمله بر آمیزی واز ما بگریزی 
حسرم از تو نباشد , گنه ازبخت رمیدست 
نیکست " که دیوار ۰ بیکیار پیفتاد* 
تاهیچکس این باغ نگوگی که ندیدست 
بسیار وف نکند میوءٌ بر" بار 
چون عام بدانست که شیرین و رسیدست ‏ 
5 3 رد هفته دهن باز نمی کرد 
و امروز نسیم سحجرش پرده در بدست 
دردجله که مرغابی از اندیشه نرفتی 
کشتی رود | کنون که نتر*جسر بریدست 
رفت آنکه فقاع ازتو گشایند ‏ دگربار 
مارا پس‌از ین کوزه که نت ان هبک هت 
سعدی در بستان هوای کی زن. 
کت فا که توا م۱ 


وا فون ۲ توث » نود ۳ در کح شک ات ۵- برافتاد 
۶ نگوید که, تابیش (باز) نگوئی که‌کس این باغ ۷- پر ۸- متن‌مطابقست 
با سخ قدیم و این کلمه را کاتبان یمد نفهمیده ۰ «سر» خوانده و نوشته‌اند 
کشا ای ۰ کشت ۱- بجای مقطع غزل دريك نسخه این بیت است : 
سعد‌ی نموه بتار اج دبر دئد ند جاید گن »هیود شیو ین رسیکست 
ودر نسخه دیگر؛ سعد‌ ی کرش میوه بت راج یرد ند ۱ : 
صد چای دکر میوه شیرین رسیدست 


۳ س ط 
ازهرچه میرود» سخن دوست خوشترست 
بیفام آشنا نفس روح . پرورست 
هر گن وجود حاضر " غاب شنیده‌ای ؟ 
من درمیان نا دلم جای دیگرست 
شاهد که درمیان نبود » شمع ۳ : 
چون" هست, اگرچراغ نباشد منو رست 
ابنای روزگار بصحرا روند وباغ 
صحرا وباغ زنده دلان‌کوی دلبرست 
جان میروم که درقدم اندازمش زشوق. 
درمانده‌ام هنوز , که نزلی ۱ محقرست * 
کاش آن بخشم ژفته‌هیا آشتن. کنان 
باز آمدی , که دید مشتاق بر درست 
جانا دلم چوعود برآتش بنوختی 
وبن دم که میز نم زعمت »دود محمرمست 
شیاه تراغ قت کون انت یز یال 
ور بیتو بام‌داد کنم ۰ رور محشرست 
گیسوت عنبرينةٌ ‏ گردن تمام بود 
۱ معشوق خوبروی چه محتاح زیورست؟ 
سعدی خیال بیهده بستی امید وصل 
هجرت بکشت ووصل هنوزت مت رات 


حاضر و ۲-شاهد که درمیانه بود شمع گومباش ۰. ۳ ور - خور 
۴ بر‌گی ۵ این بیت دربعضی ازنسخ نیست ۶ شبها که 


زنپار ازین امید درازت که دردلست 
هیپات ازین خبال محالت که درسرست 


6 ط 


این بوی روحیرورازان حوی 
وین تِ آب زند گانی ازان حوض 1 
اا ان .اه ار 
وی مر غ آشنا هکروت نامه دزی ان 1 
بوی بپشت میگندد پا نسیم دوست؟ 
.با کاروان صبح ؟ که گیتی منوراست 
این قاصد از کدام زمیست مشکبوی؟ 
۱ وین‌نامه درجه‌داشت که عنوان معطرست؟ ۱ 
پرراه باد عود در آتش نهاده| ند 
پاخود در آن‌زمی نکه‌توئی 9 
باز وحلقه بر در رندان شوق زن 
کاصحاپر!" دودیده جومسمار پردرست 
باز آ که در فراق تو چشم امیدوار 
چون گوش روزه دار براله | کین شبات 
دانی که جون همی گذرانیم اک ۱ 
روزی که بیتومیگذرد ؛ روز محشر است 


گفتیم عشق را بصبوری دوا کنیم 


هر روز عشق بیشتر وصبر کمترست 


1 در بیضی از نسخ متأخر: کوی ۲ برسم خط قدیم «بر» نوشته شده 
وان نز درست ۳ کاحیاب را 


صورت رچشم غائب و احلاق درنظر 
دیذ‌ار درحجاتب و معانی برایررست 
درنامه نیز حند ۰ ۱ حدیث عشق؟ 
کووه کته که ها کر رش 
همچون درخت باه سعدی بیرق شوق 
و 2 ۳ همچنان توش 
آری خوشست وقت حریفان پیوی عود 
وزسوز غافلند که در حان محمرست 
ات مر * نا ۱ 
عیب یاران و دوستان هنرست خن دشمنان نه معتبرست 
۳3 مپر از ات ما روز ۱ ای ۳ او وه نقش بر <حرست 
حه توان گفت درلطافت ۱ هرچه گویم" از آن یش 
1 منظور ۳ دل ماست وان گفت شمس یا قمرست 
هرکسیگو بحال خود باشید ای ۳ ,که حال ما دگرست 
تو که درخواب بوده‌ای همهشب . چه نصیبت ز بلبل سحرست ؟ 
آدمی را که حجان معنی نیست در حقیقت درخت بی‌تمسرست 
ما پراکندگان مجموعیم يار ما" غاییست ودر نظرست 


بر گی ترخشك مشود بزمان 5 بر گی حشمان ماهمیشه ثر ست 


حان شمر ین قدای صسست بار شّرم دارم کد نك مختصر ست 
اینقدر خفن قدر اوست 4 وليك ۱ حد" .امکان .ما همین..قدرست 


۱ در نامه می‌نگنجد مارا (بارا) ۲*-زبرق ۳- گوئيم 


پرده برخود نمیتوان پوشید 


و مه ۱ 
سعد‌ی ازیاد کاه ور وت : دوست 


ای برادر» که عشق درده درست 


۳ حس بافتست؛ بی خبرست 


ماسراينك نهاده‌ایم بطوع 


تاخداو ند گارراچه‌سرست 


1 ط 
هن کر را 


نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سید 


نشو ان کفت که صاحبنارست 


هر که در آتش‌عشقش نبود طافت‌سوز 
گرمن از دوست بنا لم نفسم‌صادق نیست 
آدمی‌صورت| گردفع کندشهوت نفس 
شر بت ازدست‌دلار آمچه‌شیر ین وچه‌تلخ 
من شود از عشق لبت‌فهم سخن‌می نکنم 
وربتیغم بزنی * باتوم را خصمی نیست 


من ازین بند نو آهم بدر | مدهمهعمر 


عشقمازی د گر و»نفس برستید گر ست 
یا سپیدی زسیاهی ۲ بشناسد بصر ست 
گونزديك مرو کافت بروانه بر ست 
خبر ازدوست ندارد که زخود باخیر ست 
آدمی خوی شودءور نه‌همان‌جانورست 


بده‌ای دوست ؛ عه مستسقی ازآن تشنه نرست 


هرج از آن تلخترم گر تو بگولی » شکرست 


بندپائی که بدست‌تو بود؛ تاج سرست 


دست سعدی بحفا تکسلد از دامن دوست 


۷ ط 
ریاد من از فراق بارست 
۳ 7 
بی روی حوماه آن نکارین 
۰ و و ما و 
حون چگ ر فرفت دو 
درد دل من زحد ددشتست 


3 ۰ و 


از دست رمانه در عدابم ۱ 


!- حضرت - صحبت ۲ وسیاهی 


ترك لوّلوٌ نو ان گفت که دربا خطر ست 


7 

وافغان من ازعم تاش 
۱ ۰ 2 

رخساره من حون نگارست 
و ۳ ۲ نز 

از دیده روآنه در کارتیت 

حاً نم ر‌ فراق بیقر ارست 

اوخ که حپان ره با بدار ست 


۳۹۹ م 
آران 6 حان ودلم همی فکارست 


و دن 


سعدی جکنی شکایت ۱ از دوست؟ 
۱ چون شادی وغم نه برفرارست 
۸ - ط 
چشمت خوشست وب آثرخواب خوشترست 
طعم دهانت ازشکر ناب خوشترست 
زنبار ازآن تبسم شیرین ‏ که میکنی ۱ 
کر خندء شکوفه سیراب خوشترست 
شمعی بنیش روی تو گفتم که و 
۱ حاجت‌بشمع نیست که مپتاب‌خوشتر ست 
دوش آرزوی خواب خوشم بود یکزمان ‏ ۱ 
امشب نظر بروی تو ازخواب خوشترست 
۱ درخوابگاه عاشق سر پر ۰ کناردوست 
کیمخت خار پشت زسنجاب خوشترست 
زانسوی" بحر آتش اگرخوانیم بلطف 
رفتن بروی آنشم ازخواب خوشتر ست۳ 
زآب روان وسبزه و صحرا ولاله‌زار 
بامن و 5 چشم در احباب حوشتررست 
زهرم مده بدست رقیبان تند" خوی 
ازدست خود بده» که زجلاب خوشترست 
سعدی ۳ بگوشة وحدت نمیرود 


خلوت حوشست وصحت‌اصحان خوشتر ست 


بو 2 ِِِ با ۲ آنسوی ی در دعضی. سیخ این دمت نیست. 
۵- بر ی رش : ۳ ۲ 


هرباب ازین کتاب نگارین که بر کنی 
همچون بپشت گوئی از آن باب خوشترست 
4 - ب ۱ 
عشرت خوشست وبرطرف جوی خوشتررست 
می برسماع بلبل خوشگوی خوشترست 
عیشست بر کنار سمن زار خواب صبح ؟ 
نی » در کنار یار سمن بوی خوشترست 
خواب از" خمار بادةٌ نوشین بامداد 
۱ " بر بستر ششایق خودروی خوشترست 
روی ازحمال دوست بصحر | مکن, که روی 
0 درروی همنشین وفا وی خوشترست 
آواز چنگک و مطرب خوشگوی گومباش ۱ 
مارا حدیث همدم خوشخوی خوشترست 
راهن سر و: خراطراف. . فان 
برعارضین شاهد ارف حوشترست 
آب از نسیم باد زره روی گشته گر ۶ 
مفتول زلف بار زره موی خوشترست 
گو چشمه آب کوثر وبستان بهشت‌باش 
ما را مقام برسر این کوی خوشترست 
سعدی حفا نبرده جهدانی توقدریار؟ 
تحصیل کام دل بتکایوی ‏ خوشترست 


| -خوش ۲ خواب و ۳ چنگک ۴-دلبر ۵ اسنت 


۰ اب 


ابکه از سروروان قد د توچالا کترست 
د گر ازحربهٌ خو نتجوار اجل نندیشم 
چست بودست مر ات تمنی همهو قت 
نظر باك مرا دشمن اگر طعنه ز ند 
تا گا روی تودرباغ لطافت بشکفت 


و 
باز برقامت زیبای تسو چالا کترست 
دامن‌دو ست «حمد ال از آن‌با کترست 
برد صبرمن ازدامن گل چاکترست 


بای بن دنله شعدی: ۱.۱ بر بغر امی 
که «صد منز لت از خاك درت تا کرت 
۱- ط 

دلی که‌عاشقو صایر بو دمگر سنگست؟ , عشق تا بصیو ری هز ار فر و 


بر آدران طر یقت نصیهتم مکنید که‌تو به‌درره‌عشق 1 بگینه کت 
ی‌بایدم شراب و سماع 
بچه ار ست شنو 1 ۳ چه مصلحت بینم مر | که چشم 
بیاد گار کین دامن گر فته | یم و در بغا؟ که باد در چنگست 
بکش‌چنانکه‌توان ی" که بیمشاهده‌ات فراخنای جهان بر وجود ما تنگست 


ملامت از دل سرعدی فرو نشو ید عسق 


و گر بخفیه نم که نیکنامی در دین عاشقان تشکست 
بساقی و گوش بره چنگست؟ 


سیاهی از حیشی چون‌رود؟ که خودرنگست 
۲ - ط 
م 
بای سر و بو ستا نی هو وت 


معبی دردلست 


سرو مارا بای 
۱ ۰ 4 ی 
طالعش میمون وفا لش مقبلست 


۱ 1 ۱ 
هر که حشمش برچنان روی‌اوفتاد 
نيكث حو اها سب نصیحت هبدن 


ای برادر مابگرداب اندریم 


شوق را برصر فوت شسالیست 


۳ ین ۱۰ 
و که شرت ید ند پر ساحلست 
عقل را باعشق دعوی باطلست 


۴ آیگینهو 
* 1 میکند 


۳ عاشق 


۸ چنین -٩‏ بختش 


۱- کو ‏ ۲ دربمفی‌ازنسخ جدید: «بی با 


۵ در ل۶- چه حاصل ۷ تودانی 


نست عاشق بغغلت میکنند 
د دده باشی تشیه مستعحل بات؟ 
بدل حاه ومال وتر له نام و ننگگ 
۳8 بممرد طالبی در ند دوست 


عاشقی‌میگفت و خوش‌خوش‌میگر پست 


وانکه‌معشو ندارد» غافلست 
جان پجا نان‌همحنان مستعحلست 
در طریق عشق اول منز لست 
سپل باشد؛ زند کا نی‌مشکلشت 
حان‌بیاساید. که‌جانان قاتلست 


سعد با نزديث - عاشقان 


خلقمحنو نند و مجیو ن‌عاقلست 


۳ ط 


۰ ۰ ص_ ۰ 
دیده ازدیدار. خو بان 2 مشکلست 
اهر ی ۱ ین نصیحت‌میکند» بیحاصلست 


م ‏ محصمج و ۱ 
پارزیبا ذرهزارت و جشت ازوی‌درد لست 


بامدادان روی او دیدن صباح " مقبلست 
آنکه درجاه زنخدانش دل بیچار گان 


حون ملث محوس‌درر ندان حاه با خلت 


۰ ی 
پیش ازین من دعوی پرهیز گاری کردمی 
بازمیگویم که هر دعوی که کردم باطلست 


۰ ۰ و ۳ 
ره نزديك جردمندان ان چه فانلاست 


چون زدست دوست میگیری,شفایعاجلست 


من قدم بیرون نمی‌بارم نهاد از کوی دوست 


دوستان معذور دار بدم که پایم ثر کات 


۱- دربهضی نسخ : گرهزارش وحشت ازما بردلست ۲ صباخی 


۳ ات تا هت جک ربج اج مج تساه تا سرت ی اه او ماه هخا ما وه مو هع و ه هاه طواع عام ان مهم و و هه اه و و ناه کلرات دعدی 
۳ عي م ٩‏ ۰ تن 
باش تادیوا نه گویندم همه فرزانگان 
و ۰ و فف‌ 

تر لگ حان نتوان ۱۳ تاتو گوئی عاقلست 
1 جح ۳ 
1 نکه می‌گوید نظر درصورت خو بان خطاست 

۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

اوهمین صورت همی بیند » رمعنی عافلستت 
ساربان اهسته ران »کارام حان در مم لت 
۳ 

جاریایان بار در دسشد ومارا ولتت 

مج ۰ ۰ مح ۰ 

کر تفای افتت‌هیان ماش ‌دوتت 

همچنانش درمیان حان شیرین منز لست 
۳ و ۰ 

سعدی ات با هی تن گرفتن دوسئی 
۷ 1 
ليك حون پیو ندشد حجو » باز کردن 0 
۷6 ط 


شرآب ازدست‌خو بان شاسس ات 


نو سمست ۱ :۰ بدلنندی‌حضیست ۱ 


سرانگُشتان صاحدل 1 فرش 
الا ای کاروان محمل برانید 
۳ درفراق روی لیلی 
۳-۳ میدوان.د بای مشتاق 
حومور افتان وخیزانرفت‌باید 
حبیب] نجا که دستی بر فشا ند 


| خوانندم و نظر بر‌مذظر خوبان مکن و او خود ایح ۳ اشتران 
را بار ب‌پشتست ۵- سعدیا سهلست ۶ خود 


و گر خودخونمی‌خواران سییلست 
همی‌بینم که خرما پر تحیلست 
۳ یش | ۳ بحادو 01 ات 
بات 1 درون وخ 
۹ پند بر بای رحیلست 
که برمجنون‌رود؛ لیلی طویلست 


ات 


۰ ۱۰ ۱ 
و حجود ره پردن بای بیلست 


محی ارس نبفشا ند بخیلست 


۷ و گرخون میخور ند آن خود 


۸- بجادوی ٩‏ نفزودل 1۰ خود جای زیر 


و ۷۳-۰ 
رما درطاعت اید , شرمساریم 


بدیل دوستان گیرند ویاران 


وزایشان گرقبیح آید.جمیلست 
ولیکن شاهد ما بی بدیلست 


سحن ببرون مگوی از عشق سعدی 


ه‌ُ"ٍ/ٌ-- ط 

کارم چو ذلف بار بر بشان ودرهمست 
غم شر بتی زخون‌دلم نوش کردو گفت 
نپا دل منست گر فتار در غمان 
زینسان که میدهد دل من داد هرغعی 
دانی‌خیال روی نودرچشم من‌چگفت؟ 
خو آهی‌چو روزرودشن دأنیتوحال‌من 


ثِ 


این‌شادی کسی که درین‌دور آخغرمست 


یا خوددر ینزما نه دل شادمان کمست؟ 


‌ 
آیا چه جاست اينکه همه روژه بانه‌ست۵ ؟ 


از تیرشب پپرس؛ که او نیز هحر مست 


ای کاشکی میان هنستی و دلبرم 


بو ندیاین‌چنینکه میانمن وعغمست 


۷۰ ی 
بار !| پشت صحصت باران همده‌ست 
هردم که در حصورعز بزی بر آوری؟ 
نه ه رکه چشم وگورش ودهان دارد آدهمیست 
آنست آدمی؛ که در او حسن سیر نی 
هر گزحسد نبرده وحسرت نخورده‌ام 
انان که در بپار مصعر | امیر و ند 
و آن سنگدل که دیده بدوزد ز روی خوب 
هه ب 

ارام ئیست در همه عالم باتفاق 
8 تازه میرود از ر یش اهل‌دل 


د نیاخوشست ومالعز یز ست وتن‌شریف 


۰۱ کرچه ما بطاعت ۲ ازایشان ۳ در 
نسخه‌ها : بارب کجاست آ نکه همه روز یامنست , و بعضی : «همدهست» 


دیدار بار نا متناسب جپنمست 
در یاب کز حیات‌جپان‌حاصل [ ندمست 
سس دیورا که صورت فرز ند آدمست 
با لطف‌صو ر ثستد رت حشو ۲ عالمست 


۳ 
پندش مده ؛ که جبل در او نيك محکممت 
ور هست؛ درمحجاورت بار مر مست 


دیدار دوستان که «ممدخل 3 مر ش#مست 
۳ 
لیکن رفیق بر ۵م4 جیزی مود مس 


دید ۵ در تن 


ِ- دس 


بری ۷- نفش- پاصور تی‌ود گر حشو ۸ عیش 


۳ 


برای مال همه ساله وک( ۱ 


سعدی بر وی‌دو ست‌همهرو ز خر مست 


۷۷ ط 
برمن که‌صبوحی زده‌ام» خرقه حر امست. 
ن‌ِ 

هر ۳ بجهان خرمتی پیش گرفتند 
برغیز که در سایه سر وی بعشينیم 
دام دل صاحینظر | لت خم گیسوست 
باچون توحریفی» بچنین جای» در اینوقت ۱ 
بگوئی که زنهار 
غیرت نگذارد که بگو یم که‌مر | کشت 


دردا که بیختيم در این سوزژ نپانی 


.با محتسب شهر 


ای محلسیان راه خر | بان کدامست؟ 


ما را غامت ت. ای ماه در بچپر ۵ 


کانجا که توبنشینی » برسرو قء 
وان خال بنا گوش مگردا نه دامست 
۳3 باده‌خورم». خبر بهشتی» نه حر امست 
درمجلس‌ماسنگ مینداز» که چامست 


تاخلق ندا نند که معشوقه"چه تامست 


و ترا خیراز 1 تش‌ما: نیست که خاهست 


سرعدی بر | ند رشه 4 که در کام نپنگان ‏ 


جون در نظر دوست مه سس ۳ 


۷۸ ط 

افشتب براستی شب ما روز رو سست 
باد ببشت میگذرد؟ با نسیم باغ ۴ 
هر گز نباشد از تن و جانت عریزتر 
3 دن‌نهم بخدمت و گوشت کنم بقول 
ای پادشاه » سایه ز درو یش وامگر 
دور ازتودرجپان فراخم مجال نیست 
عاش ق گر بختن نتو| ند که دست شوق 
ار بدر تمیر ود از خانه بی رقیب 
جوررقیب و سرزنش اهل روز گار 
شکار 


باژ ان شاه را رل 1 درل دون 


۹ 


عرید وصال دوست علبر غم و هرس 
و ۲ 
تاخاطرم معلق آن گوش و گرد است 


ناچار خوشه چین دود آنجا که جر هنست 


چثمم که درسر است و روانم ک_ در قدست 


عالم بچشم تنگدلدن ۳ سوز اسمت 


هر جا که ۵ میرود » متملق ید آهنست 


ی ۳ که دهع مکس 
یامن همان ی ۲ دهل ز ست 


باد دبز تست 


کان شاهباژ را دل سعدی نشیمنست 


قلب رفیق ید یو شد حد یت عشق 1 


هر آن ۳ بگینه 


1 چنین وقت ۲ معشوق 
۵ چندانکه ۶ نمی‌شود ۷- گاو و 


لیب - 


4 مینست 


بپوشی 


۳ دوی دهشت مي‌شنوم . ۴ صیح 


۹ - ط ۱ 
این باد بپار بوستانست 
دل‌می‌برداین‌خط نگا رین 

٩ 5‏ ۰ 
ای مر غ‌بدامدل گرفتار 
شبپا من‌وشمع میگدازيم 

ِ_ و 

"گوشم‌همه‌روزازا نتظارت 
وربانگ موّذنی میاید " 
باه دش شم که کردی 
بافوت باروان عشقت 
بیز اری دوستان دمساز 
نالیدن درد نا اک سعدی 


اتش بنی 


۳ 


۳ 


با بوی وصال دوستا نست ٩‏ 
گومی‌خطروی دا مت 
باز آی ؛ که‌وقت آشیانست 
اینست که سوزمن نهانست 


س 


برراه و۰ نظر فز | سا سک 


گویم که درای کاروانست 

باز ای. که دوستی‌هما نست 
۰ ۶ 1۹ 

سر سسجه سر تاو انست 

تفعریق میان‌حسم وحانست 

۹ سس ۳ 

بر دعوی دوستی پیانست 


در اتداخحت 


نک ۳ 1۳ ۳ 
ی نع هر ووا باس 


۰ _ط 
این بوی عبیر اشنائی 


مپراز سرنامد نامه‌بر گرفتم 
قاصد مگر آهوی ختن بود 
این حود حه عبارت لطیفست؟ 
معلوم شد این حدیث شیرربن 


این‌خط بزمین نشاید انداحت 


1 گل ۲- بر آید ند فضاشیی 


۷- ببرم ۸ خدمت 


وین نقل حدیث ازان دهانست 
مپر بانست 
فش کف و کاداست 
کش نافة 
وین خود حه کفایت؟ ممانست ؟ 
ان شکر فشانست 
کشات سام. استاست 

۵کنایت و از 


۴ دود ۵-کنایت و 


روزی برود روان سعدی 


ِ. ۳ : 
عیش رد عیش جاودانست 


ی ۱ 
خرم تن او که چون روانش 


از تن برود ۰ سخن روانست 


۱ -ط 

چه رویست| نکه پیش کارو| ست؟ 
ناف و یاو 
جمال ماه پیکر پر بلندی 


بپشتی صورتی " درحوف محمل 
خداو ندان عقل این طرفه بینند 
چونیلوفر در آب ومپ درمیغ 
زروی‌کار من برقع پرانداخت 
شترپیشی ۲ گرفت ازهن برفتار 
زهی اند وفای سست بیمان 
ترا گر دوستی با ماهمین بود 
بدار ای سارپان آخر زمانی 
وفا کردیم فا خفن دی 


ص ۱ ۳ 
ی شمعی بدست ساروانست 


کهیر‌باد. صا مت روات 
بدان مان کف ای اافیت 
حجوبرجی کافتا بش درمیا نست 
که خورشیدی بزیر سایبانست 
بر نیانست 


۱ روت ۲ 
و در نقاب 


کار ل آنکه در برقع نبانست 


15 پرمن بیش ارو اد وا تست 


انش ول با میات 


وفای ما وعید ما " همانست 
که عرد وصل زا ان ما نست 


بروسعدی که این پاداش آنست 


ندانستی که در پایان پیری 


وقت پنجه کردنباجوانست؛ 


۲ب 


هز ار سعتی اگر برمن | بد» اسانست دوستی وارادت هزار چندانست 


!-عمرنه‌عمی ۲-آن ۳۰ سارپانست ۴- تخت ۵-طلعتی ۶میان 
۷ «بیشی» هم میتو ان خواند ۸ -آن ٩‏ وفای عهد ماو تو 


رتوجود کنی جور ایست) ار دیدست وگ رتوداغ نی داغ نیست» درما: ست 


ره ۱ آبروی» که گر خون دل بو اهی‌ریشت 
ز عقل من عجب آید صوا بگویا: ترا 


من‌از کذار تودور او فتاده‌ام عجب 


ءجب در آن .سر زلف هعنیر مفتو ۱ 


تس 
جماعتی که ندانند حظ روحانی 


گمان بر بر ند که در تم را ۱ 


راغ 


و ما ابری 


1 ۳ 


میا لت 3 6 آن کل که فر مانشیت 


۱ که دل بدست تودادم خلاف در جا اسمت۱ 


گرم قرار نباشد که داغ هحر آانست 
که.درکنار توخسد چرا بر «شا است؟ 
تفاوتی که میان 1 دواب و انسااست 
نظر سیب ز اعدان و نار بستا نست 


که جهل. بش خر دمند عذر ناد 0 


۱ مه 


که هرچه قل کنند یش ۰ در امک نست 


۳ب خ 


مذر نسیم سحر بوی زلف یارهنست؟ 


بخ و آب‌دز۹ نرود چشم امن همه عمر 


1 ۲ مما دنه بینم که قصد جان, دارد . 


حقیقت | آنبکه نه در خورداو ست‌جان عر بو 
معاملت 4 لیکن 
۳ هزار غمست از جفای اور دل 


۹ اختبار #دسارت این 


درون خلوت ام غر در امین 
بلاله ز ار و گلستان : نمیرود دل من 
مج | دل سعدی بسوخت درظلبت. ‏ 


1 ۳ دول زر <«ور بیقر ار ۸مست 
گرش بخواب ببینم که در کنار مینست 
بحان مضابقه بادوستان» نه کارمنست 


وليك درخور امکان واقتدار منست 
ِ 1 ۳ 


رضای دوست مقدم بر اختیار منست 


#ر و که هر که نه یار مدسامت» باز منرت 


ِ ِ و ون و 


و گر فراد تواشت ‏ 0 


7 نیکند چون مراد بار 7 


ی کف ی اودلت جونست 5 
آزو تن ب که انگشتهاش در حو نست 
۰ ۰-۱ که دل بدست نو 3 خلاف آنا نست ۲ چه ۳ چه ‏ ۴ حسن 
۵ خاطر نبودن ۰ ۶- خوش ۷ وگ ۰ ۸ درانتظار 4 توای دوست نامرادی 


هلشت ۰ *۱- این بیت در یعضی از نسخ نیست.. ۱۱- از 


و گر حدیث کنم ؛ تندرست را چه حس 
۱ 9 سجو زاتت و سر 5 از جونست؟ 

بحسرن! طلعت لیلی ان می نکند 
فتاده دربی بیچاره‌ای که محنو نست 

خیال روی کسی در سراست هر کس را 
۱ ۱ مراخیال کسی 9 خیال بیرونست 

خجسته روز ۴ .کسی کزدرش تو باز آی 
که بامداد بروی تو فال میمونست 

چنین شمایل رت 
بترك عشق تو گفتن نه‌طبع موزونست 

اگر کسی بملامت ز عشق " بر گردد 
مرا بپرحه که ارادت افزو نست 

نه بسادشاه منادی زدست فك محورید ٩‏ 
بیا که چشم ودهان "نو مست ومیگونست 

کنار سعدی از آنروز کزتو دورافتاد 


1۰ ۹ ۰ 
از آب دیده تو گوگی کنارجیحونست 


6 - ب 

۳ همه مپرو با معش یس چکنم؟ حط 7 بحت من‌آیست 
شاید ۱ ی نهس ۳ د‌ ۳-1 ۰ نجه با ساعدی 3 سیمیدست 
نهد بای تا نیند حای هر کرا چشم مصلحت بینست 


- بسن و اف روی ۱ ۳ بار ۴- در سج قدیم ۰ .زدست که می 
۵- لبان ۴ که ۷- دريك نسخه قدیم : خط و یخت ودر نسخه‌دیگر ؛ خط بخت 


غر لیات ومد ماداب هام جع هه رای هه ی ی ی ی ی رل جر وه ۹ 


مثل زیرکان‌و چنبر عشق 
فراق سر نید 
گر یه ۳3 هلاك من مکنید 
لازمست احتمال حندین حور 


گر هزارم جواب تلخْ دهی 


زد کر یز تن آ 


دردمید 


طفسل نادان و مار و 
گنه این شوفت. . تست 


اعتقاد من آنکه شیر یست 


هزار جبد پنست 


سعدیا ! تن به نیستی در ده 


جاره باسخت بازوان اینست 


ط 

بخت جوان دار آنکه باتو قرینست 
دیگر اذ آن جانبم نماز نب‌اشد 
آینه‌ای پیش ۲ آفتساب 
گر همه عالم ز لوح ابکق تفت 
گوشه گرفتمز خلق‌و ؟ فایده‌ای نیست 


نپادست 


حسن ۵توهر جا که طبل‌عشق‌فرو کوفت 


عاشق صادق بزخم دوست امیرد 


پیر نگردد ۱ که در بهشت بر ینست 
گر تو اشارت کنی که‌قبله چنینست 
بر در آن خیمه » با شماع جبینست ؟ 
عشق نغر اهد شدن, که‌عشق نگینست 
گوشه چشمت بلای .کوشه. نشینست 
۳1 نفسی میز نیم ۴ با پسینست 
بانگ بر امد که غارت دل ودیست 
ز هر مذابم ید۵ که ماء عییشت 


۸ 


و دانست 


1 زره دیگر رود » صضلال مینست 


۷ 


یت تست کقر سگم آ رتست 


۰ ۰ ی فز 
یاصنوبر که بنا گوش وبرش سیمینست 
1 نباشد ۲-آینه درپیش ۳گوشه گرفتن زخلق ۴- صبورم گر نفسی 


مین نم ز 


۵- مه ۶ دولت_ ملکت نعمت ۷ دارم 


۸-. کوی 


نه پلندیست " بصوز ت که تو معلوم کنی 
که بلند از نظر.مردم کوته.: پینست .. 


خواب درعرد نودرچشم من ید 0 ِ- ۰ ِ : 


همه آرام گر فتند وش از . ۱ 


۱ و آنچه درخواب‌نشداچشم من‌وپرویئیت ‏ . 
و ۱ 
خود گر فة فت که نظر بررخ‌خوبا کنر است . 
من ازین بازنگ‌دم »که مرا این دینست 


وقت " آشست که مردم ره صحرا گیرند ۰ و 
خاضها کنو ن که پار آمد وفزوردیشت- 


چن مهو يب ۳ 
تٍِِ_ تاخلایق همه گویند که اجورالعینیت.. 
۲ عرچ 4 من مد ز اوساف کمالنت وگ 9 

۱ همچنان هی نگفتیم که صد چنداینست 


آنچه گت نیما ی ۹ ۱۹ ۱ "۳ كِ_ 


با کبوتز نکند 9 تاه زا ۱ 
من د گر شعر نخواهم که وم :که مس 
۱ حمتم میدهد از ِ سخن شیر د 9 9 
۸- ط ۱ 
2 وخو ی » « ِ و رت 


۱ ۳ ۱ صورتی‌هر گز ندید این‌همهمعنی‌دروست 


۱ بلند است ۴روز ناگی ات تو وش رد ده 


وت ی ری ی ی ی نی ی ی و دس ی ی ی ی ی ی ۷۹ 


گرخیال پاری اندیشند » پاری جون‌تویار 
یا"هوای دوستی ورزند. باری حون‌تودوست 
جاک 9 بوسه خواهم داد » 1 و 
و مپر با نان بیش معشوق آب‌جوست 
شاهدش دیدارو گفتن؛ فتنه‌اش اپروو چشم" ۱ 
نادرش بالا ورفتن * دلیدیرش طبع وحوست 
تابحود باز یم آنگه وصف دیدارش کنم ۱ 
از که می‌پرسی درین‌میدان که سر گردان‌چ و گوست؟؟ 
عیب پیراهن دریدن میکنندم دوستان 
بیوفا پارم که بیراهن همی در م» نه بوست 
خالك سبز آرنگک وباد گل‌فشان و آب‌خوش 
ابر مروارید باران وهوای مشکبوست 
تیرباران برسر وصوفی گرفتار خطر 
مد عی‌در گفتکو ی‌وعاشق|ندر حستجوست 
هر کرا کنج اختیار آمدتودست ازوی‌بدار* 
۱ کانجنان شوریده سر بایش بگنجیدر فرروست 
چشم ] گر بادوست داری " گوش بادشمن مکن 
عاشقی و نیکنامی سعدیا سنگ و سوست 
٩‏ ط ۱ ۳ 
بت حلاك شو رت درمحت دوست 
که ی ی او درهالگ بودن اوست ۱ 


1 ور ۲ رین ۳ کیروی ‏ ۴ بالا وزلف . ۵ آن راه رفتن 
_ اوست ۷ اورنگك ۸ شوی ٩‏ -دل _ 


۷۲ ۳[ کلبات سعد‌ی 


مرا جنا و وفای تو پیش یکسانست 
که‌هرجه دوست‌بسندد بجای دوست؛ وت 
مرا وعشق تو گیتی بيك شکم زادست 
دوروح دربدنی چون دومغز دريك بوست 
هر آنچه برس آزاد گان رود  .‏ زیباست 
علیالخصوص که ازدست یار زیبا خوست 
دلم ز دست پدر برد سرو بالائی 
خلاف عادت آن سروها که بر لب حجوست 
بخواب دوش جنان دیدمی که زلفینش 
گرفته بودم و. دستم هنوز غالیه بوست 
چو گوی « در همه عالم بحان رم ۱ 
ردست عشْقة ش‌وه جو گان‌هنوزدربی گوست 
جماعتی بهمین آب چشم بیرونی 
۱ نظر کنند وندانند کاتشم در توست 
زدوست هر که توبینی مراد خسود خواهد 
نار ای هرا .. خاط 


ره 
1 ۰ و ۰۰ 
سر مست در امد از درم دوست لب‌خنده ز نان حوغنچه‌در بوست 


حون دیدمش آن خط نگارین درحود بغلط شدم که این اوست 
۲ ۰ ۰ ۳ ۰ 
رضوان درخلد باز کردند کزعطر مشام دودح حوشوست 


۰ یس ۲ ظاهرأ «لبخند» مناسبترست و لی‌از نسخ قدیم‌ومعتبر متا بمت‌شد 
۲ کردست ۱ : 


بیش قدمش سر دویدم دریای فتأدمش که 1 ایدوست 
یکباره پتر ‏ ما بگفتی رنهار نگوگی! این نه نیکوست؟ 


3 ۲ 
برمن که دلم چوشمع یکتاست براهن عم جو ووجج ده دوست 
حشمش بر یا کشت با من دی کنو مت من‌حه آهوست؟ 
گفتم همه و تا لیکن اینست که ببوفا وبد حوست 
عم 
گرچه‌همه‌عالمتدعا گوست 
۱ - ط 
سقر دراز نباشد پبای طالب دوست 
که زنده ابد است آدمی که کشتةٌ اوست 


شرابحوردة معنی چودر سماع ید 


چه جای‌جامه, که بر خویشتن بدردپوست 

هر آنکه ۳ رخ منظور ما نظر دارد 
بت رآ خویش بگوید. که خصمعر بده‌جوست 

حقیر تا نشماری توآب چشم فقیر 
که‌قطره قطرة باران‌چوباهم آمد. جوست 

نمیرود 1 "کهندش همی برد مشتاق 
جه‌جای ند نصیحت کنان تتی ون ست؟ 
چو در میانه حاله اوفتاده‌ای بینی 


|- درسم خط قدیم در نسخه ها «دبگوثی» و ان ثین درست است مکن که 
۳۲- نه ۳- در بیشتر نسخه‌ها : ازومپرس که چوگان ازو بپرس 


حرا وحون 


۱ 


ذر سد ان مخلص را 
رواست گرهمه بخ کر بکن که نگوست 


کدام سروس‌ی راست باو حود و قدر ؟ 


یه 
۰ ی ۰ 


کدام غالیه را بیش خاله بای‌توبوست ؟ 


یگفت حداوند عقل و نشنیدم: 


کول بغمزه جو بان‌مده کهسن‌گک‌وسوست 


هز‌ار دشمن ۳9 بر‌سر ند سعدی را 


۲ ط 


بدو سنی 9 ۳ دد بجر حکایت دوست 


1۳ ۶ 3 یی مه ۳ ۳ مگ ۰ ۱ 
ر تب دیده حو ین سشیه قصه عشی. 


نظر بصفحة اول مکن؛ که توبررتوست 


۳۳3 پچشمم در تسا نک کر بم‌مثلاو ست 


حود بچشم عاشقان صورت نسسددمئلدوست 


هر که بامستان نشیند» ات و درل 


آبروی نیکنامان در خرابات ؟ آب جوست 


جز خداوندان معنی را نغلطاند" سماع 


۴ ۱ 39 
او لت مغزری باید تا برون‌اگی زیوست 


۰ فآ ۲ 
بندهام و ناج حواهی دررسرم نه پانس 


1 صورت 
مر اعد کی 


حال ۲ پیش معشوق ۳ نگرداند - نمی‌شاید " ۴ او لس 


7 عقلبازی" خسروی میکردیر" ملکوجون ند 9 
۱ ّ" پازچون فرهاو غافق رب ی 

عنبرین چو کان گر شا کر 
زبرهرموتیدلی بینی ک. مر دانچو 0 


3 
, ار 


سعد با جندانگه خواهی گفت و وصف ۳ ۲ 
ی بلبل بسیار گوست 


۳ ب 


باد من آنکه (طت خداو ند آبار" اوست ۳ 


شق را بحقیات 


دریای مش ده 


9 اه اد در «ن ل توبهسار 


دانی کدام خاك بر او رشك میبرم ؛ 
باور مکن که‌صورت اوعقل من ببرد. 
کی ان عنظان زیبا نظر کنند 
اینم قبول ین که رخ ر آستان 


بر چور و بیمرادی ودرو بشی و هلاك 


نار یست. : 


ی اینهمه مجنون نیوده| ۳ 


> ح 


5 ‌‌ِ 
ِِِ ورد و قبول‌اختباراوست 


وین فتنه برتخاست که در روزگار اوست 


الا که‌عاشق گلو مجروح خار او ست 
آن‌خاك یکی ت که‌دزر هگذاراو ست 


2 عقل‌من.آن ببرد که‌صورت نگار اوست 


م۱ را نظ ز قدرت. پرود:گار اوست 


۱ 9 نسبت کنند که 2 زار اوست 


ِ‌‌ 


9 آنراکه ور ایسبت»هحیت تیه ار وس 


۱ سعدی‌دضای‌دو ست ی بح خی بش 


6 - ب 
موی ات بر اوست 


برمر گ دل خوشسدری وه هر ۱ 


وگ بهاز میدشدم ‏ "بانیم یج ٩‏ 


1 وقی 0۳ در 


عید آن کند که 4 خداو ند گار اوست 


۱ 


2 ۱ ۱ ‌‌ 
طو » ی غلام ود صدو در خرام اوست 


دیا کی ستیز, م ن.! ندر قیام او ست 


کاپ حبوة در لب اف فام اوست 


با بهشت . " میگنرد. ی 


۳ هی دمد ای شوه ‌«ِ 9 


۳۳۹ 


دل‌عشو ه میفروخت که‌من‌مر غ نز دم اينك فتاده درسرژلف‌چودام اوست 
بیچاره مانده‌ام همه روزی بدام او وینك" فتاده‌ام بغریبی» که کام‌اوست 
هر لحظه در برم دل از اند یشه‌غون‌شود 
:| خود غلام کست که سمدی غلام‌اوست؟ 
۵ بت پ 
۱ نکه‌دل‌من‌چو گوی‌درخم جو گان‌اوست 
موقف آزاد گان برس‌میدان اوست 
ره بدراز کوی دوست نیست که‌بیرون بر ند 
سلسلة بای کف رف بریشان . اوست 
چند نصیحت کنند بیخبرانم بصبر 
و مد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست 
گر کند انعام او در من رک تاه 
هدرن شتا دویوگ فرمانه ست 


۳ : 
۵ عادت بحت مست 


گربنند" بي 

وود بنوازد بلطف 6 غیت احسان اوست 
میل ندارم بباغ , انس نگرم بسرو 

سروی اک لایقست» فد" خر امان اوست 
خون بتواند نشست آنکه دلش غاییست؟ 

بایتوانه کرنعت آنکه.بن‌ندان اوست"؟ 
حبرت عشاق را غیت کند ی بصر ۱ 

: ۱ ۳ که ۱ ۵ 

ین 3 نداردزعیش هر نه حیر ان‌اوست 


)- وینتجا پوت ۳- بکشد ۴ شق ۵- این بیت دربعضی از 
نسخ ئیست. 


غز لیا ت‌ دا ره 


جون تو کلی ۳ ندید درجمن روز گار 
خاصه که مرغی‌چومن بلبل‌بستان اوست 

گرهمه مرغی زنند سخحت کمانان بتیر 
حیف بود بلبلی کاین همه دستان اوست 

ای ان طالبی» راه رو ورنج بر 
کب دیدار دوست صبر بیابان اوست 
۲ ۱ 
زهرحه‌هست گر یراست‌و نا گزیر ازددست 
بقول ه رکه جهان؛ مهربررمگیر ازدوست ‏ 

ببند گی وصغیری . گرت قبول ‏ کند" 
سپاس دار . که فضلی بود کبیر ازدوست 

بجای دوست گرت هرچه‌درجهان بخشند 
فا مت که متأعی و حقیر آزدوست 

حپان وهرچه دراو هست با نعیم بپشت 
نه تعمتیست که باز آورد فقیر ازدوست 

نه گر فول کنندت سباس داری و بس 
که گرهالال شوی ؛ منتی پذیراز دوست 

مرا " که دیده بدیدار دوست 0 
حلال نیست که بر هم نم تن ار ففاست 

و گرجنانکه ی "ازعشق 
کیحا روم ؟ که نمیباشدم ۳ ازدوست 


۱ کنند . ۲ بجان دوست کهآنهم بود ۳ هر آن ‏ ۴- بر کردست 
۵ زند ۶-میسر ۷- گریز 


سر ۳ ی را در جر ده و | کلیات سعدی 


یک اش سیر بشما 

بای تون خرید و 0 اسیرآزدوست 

ی درضمیر من ۳ ک 1 عالم ٩‏ . _ ی 

0 که هن هنور رون 
توخود نظیر ارچ ی .وگن , بود پمثل :رب 

۱ من آن نیم کهیدل و ونظیر ازدوست 

۳9 زگ وسیر کن یک 

که دوستیٍ نبود ناله و " نقیر ‏ ازدونت 

صبیح ی ماک و در بر نا 


مب ز 


1 .پر خوردن از درخت امید وصال دوست 
بحتم نحفته بود رک از ..خواب: او ی 7 
بن‌خاستم بطالع فرخنده فال دوست 
ال بروث شو ای ِ ۳ 1 ۱ ۳۳ 
0 ۰ پاخانه حای خوان" بود, با مجالن و۳۵3 
خواهم که بیخ صحبت.اغیار : بر کنم 
درباغ دل رها نکنم جر ت دوست 
تشریف داد و رفت : ندانم ز. بیحسودی: 
کین دوست ؛ بود در نظرم , با خیال دوست 
هوشم نما ند وعقل برفت و اپست ۱ 


9 مقبل کسن .ک و شود در کال دست 


ای ات ار کر 


پعد ۷- زبان 


غز لیات 
سعد‌ی حجاتب سست 6 نو ائینه بالگ دار 
.۰ عم ۷ ۱ ۱ 
تیار حورده جون پنما ید حمال دوه سمت؟٩‏ 
۸ - ب 


عم و ۰ ۳ ۰ 
گفتم ۳ بحو اب پنییم حبا ل دو ست 
اينك علی الصباح نظر برجمال دوست 
مردم هلال عید بدیدند و؛بیش ما 
تلو ۲ 
عدست و نك ابروی‌همچون‌هالالدوست 
میرم ۱ ۰ 3 
مارا ۳-1 بسر و بلند التفات نسست 
از دوستی ؟ قامت ۳ اعتدال دوست 
زان بیحودم که عاشق صادق نماشدش . 
بروای نهس حویشتن از اشتغال دو ست 
ای خواب 1 سعدی #۳ و 
یا دیده حای خواب بود . يا خیال دوست 
4 - ط 
۰۰ هو ۱ ۳۹ 
صیح می‌خنددومن گریه کنان‌ازغم دو ست 
۱ ای دم یتح 9 داری خر ازمقدم دوست ؟ 
۰ و ۳ ۰ 
بر حودم گر به همی | ید و بر حنده و 


ای نسیم شخر. ارف ندلارام. .طرش 
۱ که کسی‌جز‌توندانم که بودمحرم دوست 

کوکم پار برای دل اغیار مگیر 
دشمن| ین نيك بسندد که‌تو 3 ی کمدو یتک 


!- خود ننماید ۲ ازدو ۳ راستی 


که پاجانف خصمت بارادت نظرست 

به که ضایع نگذاری طرف معظم دوست 
من نه آنم که عدو گفت, توخود دانی‌نيك 

که ندارد دل دشمن حس از عالم دوست 
تا تس ان 

تا غناری ننشیند بدل 0 دوست 

هر کسی را غم خویشست و دل سعدی را 
همه وفتی عم آن تا حکند پا عم ی 
ء + ۱ س 

اینمطرب از کجاست که بر گفت نام دوست؟ 

تاجان وجامه بذل کنم برپیام دوست 
دل زنده میشود بامید وفای بار 

جان رقص میکند بسماع کلام‌دوست 
تا نفخ صور باز نیاید بحویشتن 

هر لك اوفتادمست مت رحام دوه ست 
من بعد ازین 3 بدیاری سفر کنم 

هیچ ارمغانئی نبرم جز سلام " دوست 
رنجور عشق به نشود جز ببوی یار 

ور رفتئیست , حان ندهد حر بنام دوست 
وقتی امیر مملکت خویش بودمی 

اکنون باختیار وارادت غلام دوست 


1 این غزل دریعضی ازنسخ دیده نشد ۲ پیام 


غز ثبات ره تیصو ارو هی کم جع ان آه ادبم اه زجب شا لی ورا حا یه رمع سر ماه زور فقو یشعرم هرک در میهف جع جاها فیک رمک مدع هه کی هکم رم طاهآعا ‏ صا ی خ تام .۸ 


| 
سم ۶۰ 7 
من دیگری ندارم ام مقام ده ست 


بالای بام ده ست حجو نتوان نهاد بای 
1 ۲ ۱ ۰ 
هم جاره انکه سر ی زدر پام دوست 


درویش را که نام برد پیش پادشاه ؟ 
هیات ارافتقار من واحتشام دوست 


گر کام دوست کشتن سعدیست ؛ باك نیست 
ایدم حیات بس که پمیرم بکام دوست 
۱ - ب 
ای بيك‌بی‌خجسته که‌داری نشان دوست 


و ۰ : ۳ 
۳ ما مگو بجر سجن د ار دوست 


حال‌ازدهان دوست شنیدن حه حوش بود 
بااز دهان تک شید ازدهان دودست 


ساد اهنا علم کاروان کحاست؟ 
۳ ., 
۳ سر نهیم در قدم سار بان درو ست 


3 فدای رن اهل 1 
ما سر فدای بای زسالت رسان دوست 


ص 
د‌ سم تمیر سل که بگر عان دو ست 


ر نجورعشق دو ست چنانم» که هر که دردل 
سس 
رحمت کند ۰ شیر ول ۳ مپر بان دوست 


۱- بنهم ۲-دلستان ۳ در 


هام ام جوم اه سا اج جاک عوطقم مهوت سا یاهع جع یط عبط مرج سا ره و زج مج سمصا ع عم سا مشاه اه آهاجردات حارج هت خاه اما صاه عا بر اطع ما صام سسس شع و کلبات سعدی 


۳ دو ست بنده را بکشدیا سر‌ورد 
.۰ 

رم ح : 
۳3 استین دوست نفد ددست من 

حندانکه زنده‌ام ؛ سرمن و استان دوست 
بی‌حسرت ازجهان نرود هیچکس ز 

0 

۱ .۰ ۳ 
۷۱ شرمد عشق 1 بعیر از کمان دو ست 
۳ و ۰ ۳ 
بعداز دو 0 دردل سرعد‌ی 9 جرد 


و آن کیست‌درجهان که‌بگیردمکان‌دوست؟ 


۲ ط ‏ ب 


7 ِ ۴ 
ئ د ستما کش 9 بر مان دوست 
۰ ۵ 

بوسی پکام دل بدهی بردهان دوست 
دائی‌حیات کشت شمشیر عشق حیست ؟ 

سیبی تزیدن از رخ چون بوستان دوست 
برماجرای خسرو و شیرین قلم کشید 

شووعن 5 ۳ مبان نی ومبان دودست 
حصمی که تیر کافرش اند غرانکشت 

خونش بر یحتآبروی همچون کمان‌دوست 
4 رفتودیده جون‌شد وحان صعیف ما ند 

و هم برای انکه کنم حان قشان دوست 
روزری ببای مر کب تازی در افتمش 


و ِ ۰ 
ی وناز با سیحد عنان دوست 


ات فیل: ۲۰کس و ای تشرد ۴-در ۵- فن‌نی . 


هیهات کام من که برآید در این طلب 
این بس ‏ که نام من برود برزبان دوست 
جون حان سبرد ئیست بر صورنی که‌هست 
در کو ی عشق حوشترو» بر آستان: ووست 
باحویشتن همی برم این‌شوق تا " بخاك 
وزخاك سربر آرم ویرسم نشان دوست 
فریاد مردمان همه از دست دشمست 


قریاد سعد‌ی از دل 5 مهر بان دوست 

۱۰۳ تب 

زد گد شرت جدائی‌میانما ای دوست بیاسا که غلام توام ۰ با ای دوست 
ا گناج م4 دشمن‌شود 4 زدامن تو بتیغ‌مر گ‌شوددست‌من‌رها |بدووست م۳ 
سر م دای قمای ملامست 0 حه با لك گرم «ودستعدن دشمن ۰ ازقها ابدوست 
شاز اگر بر آمی جهان خر اب کنی بون‌خسته ۳8 نشنه ای هلا ابدوست 
چنان بدا غ‌تو باشمگ که گر اجل برسد بشرعم ازتوستانند خونبها ایدوست 
وفای عد نکه‌دار و ازجفا بگذر حق آ که نیم بار نیو فا ت ابدوست 
هزارسال پس‌ازمر گ من‌چوباز آمی زخاك‌نعره بر آرم که مرحبا ایدوست 

سبح سین ۱ 

غم نودست بر و ردو خون‌چشمم ر یخت مکن که‌دست‌بر آرم بر با ابدوست 


ان و ردن‌خون ۱ مدای 6 هلا برحمز 3 سردن دل آمدی بیا ابدوست ٩‏ 


ساز با من ز حور ناتوان ای بار دش «رهمن مسکین بیئو | ابدوست 
حد بث سعدی | گر نشنوی چه چاره کند ؟ 
بدشمدان وان ون ماجرا ای دوست 
6 - ب 
مرانوغات‌مقصودیازجان‌ای‌دوست هزار جان عز يزن فدای‌جان|ایدوست 
- داشد ۲ این آرژو ۳ اخن نیت در يك نسخه معتین است و دبت دعد نی 
چنین است : 
سر و) فدای ملامت جه العفات کند کوش دود سخین دشمن ار قفا ایدوست 
۴ بداغ عشق چنانم ۵-منم یار باوفا ۶ دربضی‌ازنسخه‌ها این بیت نیست. 


جنان بد ام نو الفت گرفت مر غ دام 
گرم تودر نگشائی کجا توانم‌رفت ؟ 
دلی شکسته و جا ۳ نپاده بر ۲ 8 
شم سو سرد و خاکم بیاد ز دز ه ۳ شود 
۳ مکن» که بزر گان بخرده زرهی 
بلطف! گر بو ری‌خون‌من» روا با تسیل 
مخ سب ت اعلت حجد دمث بایستی 
مر ارضای تو بای 4 نک بو وم 

ر‌ ده ی 7و 


که کته ار آسیبه 3 بگر یزد؟ 


که بادمی ند عپد آشیان ابدوست 
براستان که «میر م بر! آستان ابدوست 
و بیار, که گویم شهار | بدوست 
هنو زمهر تو باشددر استتعوان‌ایدوست 
چنین‌سيك توس کرآن | دوس 
بقپرم از نظر خویشتن‌مر آن‌ایدوست 
جواب‌تاخ بدیهست ۴ از آن دهان ایدوست 
| گرمرادتوقتلست:وادهان | یدو ست 


بدوستی که غلط‌میبرد گمان | ندوست 


که گر بجان رسدازدست‌دشمنا نم کار 


زدوستی نکم تو به‌همچنان ا یدو ست 


2 


آب حیات منست خاك سر کوی دوست 


كِ‌ 


گردوجبان‌خرمیست.ماوغم روی دوست 


رلف پار . 


فتند در أفاق نسست جزحم ابروی دو ست 


ها وش 

۳ سك 9 .۰۰ 

داروی مشتاق حیست ؟ زهر زدست نار 
ك‌ 


مرهم عشاق چیست؟ زحم زبازوی دوست 


دوست 


: . هک ۰ 
ب‌دوی حود ۳3 برث‌برد مرا 


۳ ۳ میگ ۰ ۱ ۵ 
و من وتا بحشر حلقه هدوي دوست 


ك‌ 


م ۳۹ ۳ ۰ 


۰ 7 ۰ 
باد نمارد ربود گردمن از کوی دوست 


[ و۲ در ۳ داده 


ات دعیدست ۵ ک 


گر دکندز لف( لطف) اوهندوی‌خویشم لقب 


گوش من و تا محشر حلقهُ گیسوی دور ست 


حم ,, ۱ ۰ 1 ۳۲ 
وت هجر ان مرا تاحتن ارد احل 


رور فیامت رنم حیمه بیهلوی دودست 


, ۳ 
هر عز لم نامه‌ایست صورت حالی دراو 


تا ۴ 
نامه نوشتن‌حسودحون در سد سوی‌دو ست؟ 


لاف مرن سعد با ۰ شعر دو حود س<ر گل ۳ 


سحر نحو آهد <ر ید عمرزه حادوی دوست 


7 
شادی پزفز کان کدا بان کوع دوست 
گفتم بگوشه ای بنشینم » ولی دلم 
صبرم زروی دوست ۳ نمی شود 
ناچارهر که دل عم روی دوست داد 
خاطر بباغ می‌رودم؟ رو نو پار 
فردا که خاك مرده بعشر آدمی کنند 


برخاك ره نشسته ۳ روی دوست 
ننک از دشتن خاطر سوی دو 6 
د نی‌طر مق چبست؟ ی ی‌دو ست 
کار ش بهم بر آهده باشدثچوه‌وی‌دوست 
تا باادرخت گل بنشینم ببوی دودت 
ای‌باد ۰ خاك‌من‌مطلب‌جز بکوی4دوست 


سعدی چراغ می کید در شب فراق ۹ 


تراد 4٩‏ و ید ه باد وید جز بروی دوست 


۷ - ب 


صعحدم خا کی بصحرابرد باد از کوی دودست 


پوستان در عنس سارا گرفت از دو ی دوست 


دو ست ۳1 باما بسازد ؛ تروتی 


باشد عظیم 


ور نسازد ۲ می پباید ساختن با حوی دودست 
گرقبولم هن کر مملو لگ حود می درورد 


۲ ۹ ۶ . ۲ 
وربراند.پنجه" نتوان کرد با بازوی دوست 


1 - هحرش ۲ من ۲ اجل ناختن ۹ مرا ۳ شر جح عم عشق پار 


قصهٌ عشق‌اندراو ‏ ۴- نرود ۵-بینی 


۶ می کشدم ۷- می کشدم 5 مدردمی 


پیش ۸ -زکوی ٩‏ در يك نسخه : سعدی چراغ می‌نفروزد شب فراق و 
در نسخه دیگن: سعدی چراغ می نکند وزفراق دوست ۶ (- زور 


۸ ی 
هن ور خاطر بروی دوست رغت شرگن 
پس پریشانی بباید بردنش‌چون موی دوست 
ق اک ها را آمشست 
روزه داران ماه نو بینند " وما ابروی دوست 
هر کسی بی‌خویشتن حولان عشقی میکند 
0 بجو گان که درخواهد فتادن گوی دوست 
دشمم را ید نمیخواهم. که 1 بد بیحت را 
این‌عقو بت بس» که‌بینددوست‌همز انوی‌دوست 
فان تفت را دل بصح رای رِ باغی میرژد 
هر ان ازسوگی بدرر فتندو ,عاشق سو ی‌دوست 
کاش باری باغ اور 
بلیلی بودی جو سعدی ‏ با ۳ جون روی دوست 
۸ -ب 


۰ ۲ ۳ ۲ 
مرا حودبا دوحیری درمبان‌هست 
وحودی دارم از فیرت گذا زان 


مبرظن 3 سرم سودای عشقت 


رورم 
اگر پیشم نشینی » دل نشانی 


موسر 

بگفتن ر است نا 9 سر ح‌حسنت" 
ندانم قامتست ان با قیامت 
توان گفتن دمه مانی» ۳ ماه 


بحن بیشت نحو آهم سر نپادن 


و گر نه روی دیا درحپان هست 
وحودم‌رفت‌و »مرت‌همجچنان‌هست 
رود » تأبررمینم استحوان هست 
و گرغایب شوی,دردل نشان‌هست 
ولیکن رت حجو اهم نار بان هست 
۳۹ ید حنین‌سرو 5 وان‌هست؟ 
نیندارم حنین شیر ین دهان هست 


اک بالیی تاش استان‌خست 


[ماه‌میجویند ۲عارف ۳ سری ۴- برنیاید . ۵-عشقت #-سروی 


جوم موی مه دهم وم دوه مد دوخ و هو وه وه او و و وه ود هه هو وه 


درو سعد‌ی » که کوخ وصل حاأ نان 


ره بازار یست کانحا در حان هست 


-ب ۳ 

سا بیا که مرا باتو ماجرائی هست 
روا بود که چنین بیحساپ دل سری؟ 
و انگر ان را عیبی نباشد ار وقتی 
بکام دشمن و بیگا نه رفت چندین روز 


۳1 


۰ ۰ ۳ > هی یل ۱ 
ی ما ند که «ردرد من نمخشا رد 


هز ار نو ست کر خاطرم بشورانی 


بکام دل نرسیدیم وچان بحلق رسید 


بگویا گر گنهیرفتو گر خطائی‌هست 
مکن, که مطلمه خلق راجز اس هست 
نظر صت کنو کو ی ما گدائی هست 
زددوستان نشنیدم که آشنائی هست 
۳ نگفت که یرو ن‌از ین آدو ائی هست 
ازاشطرف که‌منم»همچنان‌صفائی هست 
هنوز جهل 1 که کیمیاگی هست 


و ثر بکام رسد همچنان رجائی‌هست 


حان دوست که دراعتقاد سعدی تست 


که‌درجپان بجز از کوی‌دوست‌جائی‌هست 


۰ 2ب 
هر چهدررو ی"تو گو بند بز یبای "هست 
ب 

سروها دیدم در باغ و تام کردم 

ای که مانند تویلبل سعندانی نیست 

نه تر اازمن مست‌گنن ‌ گل‌خندان را 

راست گفتی که‌فر جبا تر ای 

هر گز ازدو ست‌شنیدی که کسی بشکسد؟ 
خبر ازعشق نسودست و نباشدهمه‌عمر 
آن نه تنپاست که بایادتوانسی دارو" 


- ببخشا ید ازو 


#مدارد انسین 


۳ دروصف 


و آ نچه در چشم تواز شوخی‌ورعناگی.هست 
قامتی نیست که‌چو ن‌تو بدلار آگی‌هست 
نثو ان گفت که طو طی ۳ خائی هست 
خبراز مشفله بلبل سودائی هست 
صمر تب لبنت کی را که ۳ ناگی اهست 
دوستی نیست‌در [ ندل که شکیبائی‌هست 
هر کهاور اهخبر از شنعت‌ورسوائی‌هست 
۳ نکو که مرا طاقت تنپائی هست 
هه کب را لو ان گفت که بینائی‌هست 


۴ شکیباثی ۵-آنکه ویرا 


گفته بودی همه زرقند وفربنند و فسوس ۱ 
شتقبای | نیست » ولیکن چوتوفرمائی» هست 
۱ ط 
مشنو ایدوست که ره مرا یاری هست 
۱ یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست 
ید سر زلفت نه من افتادم و بس 
که بپر حلقه کت کرفتاره هست 
وه که مرا باتو سروکاری نیست 
در ودیوار گواهی بد‌هد کاری ۰ هست 
هر 5 عییم 0 از عشق وملامت 3 ید 
تا ندیدست ترا ء برمنش انکاری هست 
صبر بررجور " رقیبت چکنم ِّ نکنم ً 
همه دانند که درصحت 1 جاری هست 
نه من حام طمع عشق تو میورزم و بس 
3 جومن سوخته‌درحیل نو سباری‌هست 
باد خا کی ز مقام تو بیاورد و. ببرد 
آت هر طیب که در کلبة " عطاری هست 
من چه درپای توریزم که پسند توبود ٩٩‏ 
حان وسررانتوان گفت که مقداری‌هست 


من ازین دلق مرفع بدر یم روزی 
تا همه خلق بدا نند که ار هت 


1 هوس . ۲ بعد ۳ موی توزلف تو ۴ هر که‌گوید ۵- خوی 
۶ از ۷-طبلهٌ ۸- پسندیده بود - خورای توبود 


غز لیات اه اه هام فان و ها دا ها واه اد هه دا دای ما هو هام ای واه وا و و تاه ما اه هه و ام وا 


ِ 


۳۹۹ 


همه راهست همین‌داع محبت که مر أست 


۰ ۳۹ ٍ. ۳ 
که ده من مسیم ودردور نوهشیاری هست 


عشق سعدی نه حدیئیست که یمپان ماند 


داستا یست که در هر سس بازاری هست 


۲ - ب 

زهی‌رفیق که باچون‌تو سرو بالائیست 
هر آنکه باتودمی یافتست در همه عمر 
هر آن که رآی‌تومعلوم کردو دیگر بار 
له عاشقست که هرساعتش نظر دای ۴ 
مرا و یاد؟ تو بگذارو کنج تنهائی 
باختیار شکیباگی از تو نتوان بور ۴ 
نظر بروی توهر نامداد نوروز ست 
خلاصس بعش خدایا همه اسیرانرا 


حکیم بین که ۳ اورد سر بشید ی 


که از خدای براو نعمتی و آلائیست 
نیافتنت | گرش مد از آن تمناگیست 
بر ای حود نهسی‌هیز دب 4 سر تست 
نه‌عارفست که‌هررو ژخاطرش‌جائیست 
که‌هر که ۳ بخلوت بود نه نها گیست 
باضطر ار توان بود؟ | گرشکیبا ئیست 
شب‌فر اق"و هر شب که‌هست یلد اگیست 
مگر کسی که اسیر ان زا لش 


تخ کنو | که دل‌از دستر فت۵ شید اگدست 


و ليك عذر توان گفت بای سعدیر | 


درین لجم"چو فروشد » نه اولین پائیست 


۳ اب 


قر ین‌دو ست بر رجا که‌هست. جوش‌حائیست 


یی 25 روی‌نودیدست 6 ازوعجبت دارم 


که باز در همه عمرش سر تماشائیست 


امید وصل مدا وخیال دو ست مد 


رت 2و بسن رد ن دورست نو 3 تسس 


ف‌‌ 


۱ خیل 
: ۶ وحل 


درد ۵ رفته 


اش ۳ مرا بیاد 


ی در بعضی از نسخهها: کرد 


۹۰ ها همم مه و و مه مهم مه موم ی دهم و وه هو وم و اه وود و و مادام هه ما ام و دهم هه هم هم هه واه هه موه و و ومد و ها مهم و کدلیات سود گ 


حجو پرولایت دل دست یافت لشکرعشق 
بدست باش که هر بامداد یغماگیست 

ببوی زلف تو با باد عیشها دارم 
اگرجه عیب‌کنندم که باد پیمائیست 

فراغ صحبت دپوانگان کجا باشد 
ترا که هرخم موئی " کمند دانائیست ٩‏ 

زدست عشق نو هر حا 9 میروم » دستی 
نیاده پرسر و خاری شدحسته در بائّیست 

هزار سرو پمعنی قامتت نرسد 
و گرچه سرو بصورت بلند بالائیست 

۱ ترا که کفت که حلوادهم بدست رقیب؟ 
بدست خویشتنم رها هه که لها کشت 

نه خاص در سرمن عشق در حپان ون 
که هر سری که‌تو بیئی» رهین سوداأئّیست 

ترا ملامت سعدی حلال 7 باشد ؟ 
که بر کناری و. او در میان دریائیست 
4 

دردیست دردعشق که هیچش طبیب یست 
۱ 5 عشق بنا لد ۰ غریت. ‏ نیست 

دانند عاقلان که مجانین عشق را 
پروای قول ناصح ویند ادیب نیست 


۳ ‌ 
هر کوشراب عشق نحوردست و درد درد 


ات کر خیات خپانش تصیت: فیسث 


ا طوفت زه هی هکوق 


دره‌شت وعود وعسر وامثال طینات 
حو شترزروی دوست د [ هیچ طیب نیست 

یت کمن 1 بحپد ؛ پوالعجت # 
ورنه چو در کمند پمیرد عجیب نیست 

5 واقفست که برمن حه میرود 
پالك ازحفای دشمن و جور رقیب نیست 

بگریست چشم دشمن من بر حدیث من 
۱ فضل ازغریب هست و وفا درقریب سست 

از خنده گل جنان بقفا اوفتاده باز 
کورا خبر ز مشغلهٌ عندلیت نیست 

سعدی زدست دوست شکات کحا بری ؟ ؟ 
هم‌صبر بر حبیب , که صبر ازحس نیست 
۵ ط 
کیت ار سرپیوند تودرخاطر نیست؟ 

ی ش ناطر نیست ٩‏ 

نه‌حلالست که دیدار تو بیند هر ۳ 
که‌حرامست‌بر آن, کش نظری‌طاهر نیست 

همه کس ۳ مگر این ذوق تباشد که مر ۳ 
که ی ی کر اش وت 

هرشبی روزی وهر روز زوالی دارد 


شب وصل من ومعشوق مرا اخر تست 


سم 


| - بدرآید عجب بود ۲ برد ۳ هیچکس را بتو این عشق نباشد 


که ی ات 


۲ موم مه ی نم مهم مه هه هه مج هه دم مه هه و وه همه واه هه هه ۵ مرو وه و واه ده هو ۵ ماه هو ۵ هه ود نت مه او و وه اه سل همه مه وا کلیات دعدی 


هر که باغمزء خوبان سر و کاری دارد 

سست مپراست که برداغ جفا صابر نیست 
هر که سر پنجة محضوب تو بیند . گوید 

کر ان دس کی تا موی اد رت 
سر‌مو تیم نظر 8 من‌اندر ثن جو پیش 

یکسر موی ندانم" تشه 
همه دانند که سو دا رده دلشدع: :را 

حاره صبر است؛ ولیکن‌چکند؟ قادر نیست 
گفته بووم غم دل با تو بگویم چندی * 

بربان چند بگویم؟ که دلم حاضر نیست 
ِ من از چشم همه خلق بیفتم» سپلست 

توش ارب افه شون ترا نان سک 

التفات از همه عالم بو دارد سعدی 
همئی کان‌بتو مصر وف بود ,فاص سست 

۰ - خ 
4 مر هم ی 29 حارءٌ ۳ یست 
ایحواحه بکوی دلشا باق زنپار مرو و ره پدر ثیست 
دانند حمانیان 1 در عشق اندیشه عقل. مغ ئیست 
گویند بجانبی ۰ رو وز *جانب او عزیزتر نیست 
۹ 


2 ۰ 
دمر دنندكا 


مر 
3 همه بوستان بگشتم بر هیچ درحت از دن 


رت آن ۳ دادن سرر‌مو دم نظاری کن ات ندارم ۵- روری 
۶اگراز ۷ بجانب ۸از این 


۲ ۱ ۰ 
من درحور نو حه دع<عه ارم ٩‏ حانست و بپای يكث نظر نیست 
دا نی 15 جنر زعشق دارد 5 ان کز‌همه عالمش حس لمست 
۳ یط : ۱ 
سعدی جو امید وصل باقیست اند يشه حجان و بیم سر نیست 
کی رم ۳۳ ۰ 
پروأنه ر عشی بر خطر بو د 
۲ ۰ ۳ .۰ 
| کنون که‌بسوختش .حطر نمست 
۲ 
ایکه گفتی‌هیچ‌مشکل‌چون‌فر اق‌بارنیست 


کر آمتت وس با مان وقو از تست 

خلق را بیدار بایدبود ازآن" چشم من 
وینعجب کانوقت‌میگریم که کس‌بیدارنیست 

نو ك مژ گانم پسر حی ۳ بیاض روی زرد 
د هیازو ت ضا هت کوتار تروش 

بیدلاثرا عیب کردم , لاجرم بیدل شدم 
آن گنه رااینعمو بت‌همچنان بسیار نیست 

ای نسیم صبح | گر باز اتفاقی افتدت * 
یفن 

بارها " روی از پریشانی بدیوار آورم 
ور غم دل با کسی گويم؛ به‌ازدیوار نیست 

مازبان اندر کشیدیم ازحدیث خلق وروی 
1 ۱[ 


1 جاست ‏ ۲-زشمع ‏ ۲ سوختی ۴ زآب ‏ ۵ اوفتد 
۶ خوانی ۷ وقت‌ها ۸ پارست با 


فادری بر هر چه‌میحواهی» 7 


: 
ازار من 


احتمال نیش کردن واجست از بپر نوش 


۳ 
حمل کوه یمسئون بر بادشبرین بار ثیست 


۳ 


سرورامانی ؛ ولیکن سرور را رفتار زه 


ماه رامانی ولیکن ماه تا نسست 


گردلم درعشق تودیو آنه شلد 6 عییش مکن 


5 ِ محم ۱ 
بدربی نقصان وزر و 2[ پیحار نیست 


لوحش‌اله ازقد وبالای ان سروس‌ی 


ِ 


۲ ۱ ۴ 


۰ ‌ : 9 

کفشتان و ویک سعدی‌ م۵ قز کل ازور 
ص 

هی کل نات میدارم که‌در گلزار نیست 


۸ - ط 


حان:دارد هر که‌جانانیش نیست 
هر که رِ ۱ صورت سندد سرعشق 
۳3 دلی داری » پدلیندی بده ۱ 
کامر انا ول که محمو بیش‌هست 


چشم ابینا زمین واسمان 


عارفان درویش صاحب درد را 


ماحرای ععل برسیدم ز عشق 


(- مکن , ودرنسخ چاپی: بدن 


قدیم نیست ۴ مانندش ۵-در ۶ سپار 


عیشت | یواست 
صورتی دارد ۰ ولی حانیش نیست 
ضایع آن کشور که‌سلطا نیش نیست 
تیکشتا شر تساه نهر تست 
زان تشه کا سا بیش کیک 


پادشا حوانند 1 " ذسانیش نیست 


عمج ۰ 
گفت معزو لست وفرما نیش نیست 


۲ با ۳ سه بیت بعد درنسخ بسیار 


۷ اگر 


غر لیات دود و وم و هم و وی و دم وه هو ماو وو و دمم و و دس ماو وم ماو ماو دمم عماجم ماو مج و و ما دمم و و هو دا ۳[ ِ« ۹ 


مر ۰ و ۰ 
دردعشق از شیدرستی حوشتر است گرجه بیش آزصم درم نیش نیست 
هر که راباماهروثی سر‌حوشست دو لتی ناد که بایا نیش نیست 
]۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
خانه زندانست و تنپائی صلال 
هط 
هرجه‌خواهی کن, که مارا باتوروی‌جنگ‌نیست 
زا ۴ را ۳ص 
بنجه با رور اوران انداختن فر هنک تست 
۴ : و : ۰ 
و که خواهم پستیم ان دل کر وصالت بر کنم ؟ 
چون تو درعالم نباشد ؛ ورنه غالم تنگ نیست 
شاهد مارا نه هر حشمی حنان بیند که هست 


تسم 
بازما ِ ۳۹ اندار ر ایکه دندم میدهی 


ی سثد 
کاین‌زها : م گوش برجنکست 9 
۳3 ترا کامی بز ات در زود از وصل بار 
از ار تافت فرنتو نی تفن ا یت تک تست 
سست بیمانا ! جرا کردی خلاف عقل ورآی؟ 
خر یم 
صلح بادشمن ۳ را دوستانت جنک تست 
۰ ۰ و 4 
دوستانرا" جزبدیدار توهیچ آهنگ نیست 
ور بسنگت از صیت حویشم و 6 عاقت 
حود دنت برمن ببحشاید که ۱ و 35 نسست 
سعد با نامت بر ندی در جپان افسانه شد 
0 سم ۰ ۳ 
(_-ملال ‏ ۲ آزما ۳-افکندن‌از ۴- ین ۵ بندگان‌را ۶ اگرخود.و گرخود 


۰ ط 

در و هیستر که ببر وی تو آرامم امست 
ال ازذ کر توعضویجه حکایتبا هد 
میل آن دانهٌ خالم نظری بیش نبود 
شب ۷ نم که مگرروز نو اهد بودن 
چشم| ز آنر وز که بر کردم‌ورو دت‌د ددم 
ناز نینا سکن آن جور که کافر نک‌ند 
و و آ همه شبر بجنگم بدر آیندو خلاف 


نرق آمده ام ۳ بملامت روم 


کلبا ت سعهدی 


سرموثی بلاط در همه اندامم تست 
چون بدیدمره بیر ون‌شدن | زدامم بیست 
بامدادت که تبنم 4 طمع شامم تیست 
بپمین دیده سر دیدن اقوامم نیست 
ورجپوری بکنم» بپر هدر اسللامم نیست! 
3 در خلوت‌خاصم» خبر اذعامم تیسمت 


بند گی لازم اگرعزت وا کرامم امسمت 


بخدا و سرا بای نوه کز" دوستیت 
دو ستت دارم! گر لطف کنی‌ود نکنی 


روف ۳ 


خبر ازدشمن وانديشه زدشناهم نیست 
بدو چشم نو ,که چشم‌از تو ۳ نمامم ذسمت 
تا شین حیو | ۳ ۳ سشیل 
هر که گوی که دام هست و دلار امم تموسمت 

۲۱ - ق 

بافراقت حند سازم؟ بررگی تنهائيم نیست 
ب ۳ 

تا صس و بایان 


کشد 


ترس تاه دمست ؛ ور ده بیم ویبواکیم تست 


۰ .۰ 
مه مب 


م9 از تمهائی احوالم برسوائی 


مرد ؟ ستاحی نیم تاحان دز اغوفت کشم 


۳ 


دو سه پر یاه دت‌ دهم <ون‌دست د الائیم لمست 


بر گلت آشفته‌ام 4 ار ۳ 3 باع وصل 
زاع ۳ ۳ میکنم‌چون بلبل آوائیم تست 


م۰ مج ۲ ۷ ۳ * 
تامصو ر گشت هر چشمم‌خیال‌روی دوست 
سم جوو بینی‌ندارم ؛روی‌خودر | نیم دمست 
- متن‌مطا دقست پا فسخ قد دم ؛ در يلك تسه مت ور جه‌ودی کند تن بهر ه 
زاسلامم‌نیست ۲ کر ۳- بسیاپای توایدوست که از 


۱ کت ۵ خوش 


.۴ ترس تنهائيم هست و 
#۲ نم ۷ دن 


درد دوری میکشم ۲ گرجه خرآن افتاده ام 
بار جورت میبرم ؛ گر 3 توانائیم نیست 

طبع توسیر آمدا ز من».حای دی دول ۱ 
من کراجویم؟ که‌چون‌توطبع‌هرجا یم نیست 

سعدی آتش زبا نم درغمت سوزان‌چوشمع 
با همه آتش زبانی در تو گيرائيم نیست 
۲ - ط 

درمن این هست که صبرم ۱ 
درق نفر وشم و زهدی نما یم کان 0 
ای 1 منظو ر ببینی و تأمل نکنی 
0 ۷ 

ترگ خوبان خطا عن صوابست » وليك 
حکندبنده؟ که بر نفس‌خودش فرمان نیست 

من د 3 میل بصحرا و تماشا نکنم 
و همچورخ اش ان تسب 

ای بریروی ملث صورت زیبا سرت 
هر که با مثل تو انسش نبود» انسان نیست 

جشم بر کرده پسی خلق که نابینا اند 
مثل صورت دیوار که در وی جان نیست 

درد دل باتو همان نف که ون درو یش 
ای برادر: که تو را درد دلی بنهان نیست 


- سر و ۳ اه غزل در بعضی از نسخ ددده نشلا. ۳ که هعز دز ما 


۹۸ 0 کلبات بعك ی 


1 من در قلم قدرت او حیر انم 
هیچ مخلوق ندانم که در اوحیران نیست 
تیا غش. . کر اشمانمسایان ۰ج 
همحنان قصهٌ سودای ترا بایان نیست 
۳ -خ 
درمن‌آین هستت که صرم ود رو بان نیست 
از گل و لاله ی و ر ار وتان دیست 
دل کرده دزین شین . .:ه من. میجويم 
هیچکس دیست که مطلو ب مر احجو بان‌ثبست 
آن بریزاده مه باره که دلیند منست 
کس ندانم که بجان درطلیش پویان نیست 
ساربانا حس از دوست پیاور , که مرا 
خر از کف داتذیق ند کوتان: لس 
مرد با ید که حفا بیند و منت دارد 
به تالی کفدش اطافت. من وال سک 
عیب سعدی مکن ایخواجه اگر آدمئی 
کادمی تست که میلش بیریرویان نیست 
9 


رور وصلم قرار دیدن ات 99 هجر انم ارمیدن سست 
۱ ۰ ۳ ۰ 

طافقت سر بریدنم باشد وزجیبم سربریدن نیست 

مطرب ازدست من‌بجان مد که مرا طاوفت شنیدن نسست 


۱- محبوب ۲ اندیشه ز ی 9 نگارم 


دست پیچارهجون بجان نر سد 


ما جو د‌ افتاد گان مسکينيم 


چاره‌جز پیرهن‌دریدن نیست 


دست درحون عاشقان داری 


حأ حت‌تیع کل تس 


۳ خواو ای کت ارم دش‌سر دنده‌بر وریدن دیست 


افتادم 
گفتم ای بوستان روحانی دبدن‌میوه حون ۳1 بدن تیست 
گفت سعدی خیال خیره منند 
سیب بر ای حیدن نیست 
۵ - ط 
کس ندانم که درین شپر گرفتار تونیست 
هیچ بارار حنین 5 ۲ بازار نو نیست 
سرو یبا و ۰ بزیبائی بالای تو نه 
شهد شیرین و ۰ بشیریبی گفتار نو نیست 
خود که باشد که ترا بیند وعاشق شود ؟ 
مرش هی نا که که فان رتست 
۳1 لنش ترا تکنطر انفو .هم عم 
3 همه عیستضا کر وهوادار 5 تو نمست 


سیم 


موم 
دمی دیست 6 « کالیدی بیحا نست 


میم روصم 
انجه گوین هو | هل نتفای نو مت 


4 ۱ ۴ 
صلح کر دریم » 15 م2 5 أ سر بیکار نو سست 


1 بستان ۲ چو ۲ طلبکار 


۳ در دست‌تن سید هااین دیت ثمست. 


۱ 0 ‌ 


من سری دارم ودر پای تو حواهم باز ید 


ححل از ننگی بصضاعت » که شر آواو دو تمست 


مر 
بح<مال تو . که دیدار دمن باز و 


که مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیست 


سعد با ۳1 نو ۳ که کم حجو د‌ 3 ی 


۰ و۳ 
سر‌حجود ۳۹ 9 حا حمظار ی کار و نسست 


ط 


۰ ‌ ۰ ۷ ً ...۰ 
به‌جود اندر رمین دطیر بو دمست 
‌ 


ندهم دل بقد وقامت سر و 
درهمه شهر- ای کمانت ابرو ِ 
دل مردم کی کش نمرد 
۳1 ۳ ی نظیر من ؛ چکنم ِ 


مسحم 


ظاهر | نست کان دل حوحدید 


۳ چون رخ منیر تونیست 
که جو بالای دلیذیر تو نیست 
و ندانم که صید ثیر تو نیست 
که دلی نیست‌کان اسیر تو نیست 
ردان یی بو نس 


درحور صدرجون <ر دسر و تست 


همه عا م بعشق باری رقت 


نام سعد‌ی 9 در صمیر نو مست 


۱۳۷ داط ان 


۷ ی ‌ ۰ 
حصم ۳ بای 0 از سر معدان نو نیست 
!- صبر تلخست ولیکن چکنم گرنکنم ۲ گزیر ۳ جهان 


غز لیات را | ۱۰ 


4 ۰ 1 ۱ 
۳ سرزلف بر یشان نو در بِِ- 1 


هیچ مجموع ندانم "که بریشان تونیست 

درتوحیرانم و اوصاف معانی که تن است 
واندر 9 بصر دار دوحیر آن‌تو یست 

0 چه‌عییست که درصورت رز یای‌تو هست؟ 
وان حذسحر ات جوم 2 فتان‌تو نیست؟ 

آب حیوان نتوان طفت که در عالم هست 
گرجنا نست ‏ که درحاه زنخدان تو نیست 

از افتهای ات, یی سا 
و ان کدام | بت (طرت که درشان‌تو نیست؟ 

گرترا هست شکیب ازمن و امکان فراغ 
۱ توالت کفمر ا طافت خر آن. تونشت 

تو کجا نالی ازین خار که در بای منست ؟ 
یاچه‌عم داری‌ازین‌درد که برحان تو ست؟ 

دردی ازحسرت دیدار تودارم رد طبیت 
عاحز آمد. که مرا حارة درمان و نیست 

ای ده وه کطا. .انامه 
که خود ازهیچ طرف حد بیابان تونیست 

رای مکی وه که فرمان ره 


وربخوانی» ۶ب ازغایت احسان تو نست 


[1- ا ید ۲ دد یدم ۳ دای ۴ در يكك 1 معتین ؛ وو فا تسش 


۵- بردم 


َ .۳ وصسع 
سعدی از بند تفش کش بدر ید ۹ هبات 


دلکه هت بر 1 رمک بز ندان‌تو نیست 


۸ - ب 


تسم 
جو ثر لد د "۳ من شاهدی پشنکی نیست 


.۰ ۳ ی 
حلقهٌ فرنگی نیست 


۰ ممم ت ۰ 
دها شش ارحه میتی ۳ پووت سحن 


چو نك 2 دلم تنگی‌نیست 


ت عمرءٌ خو نحوار لشکری سید ی 


5 ۴ پاتودراوهیچ مرد جنکی نسست 


فوی بجنگی من افتاده بود دامن وصل 


| 
و لی دریع که دو لت بتی ز جنگی تست 


۳ : 
دوم بلطف ندارد.عحی که حون سعد‌ی 


علام سرعول ابو بگر دیع ِِ- 


ب 
خسرو 1 است که‌در صیحدت او شیر دنیست 


دولت آست که امکان فراعت باشد 
همه عا ام صنم چین بجکایت ۳3 رد 
روی! گر باز کندحلقه‌سیمین در گوش 
گرمنش‌دوست زد ار م»هم4 کس‌د آرددو ست8 
نظر آخر بکرم با ما کن 


جز بدیدار توام دیده نمیباشد باز 


سرمو ی 


1- سود 


دار ند ودر يلك تسخه و 


۳ ورم ۳ درصحیت 


همه دار ندش دوست 


ِ ۰۰ 
دیسا 


در تست 19 همخو | به "حور | لهدیشیت ۳ 


س آمکینیست 


صنم ماست که در هر سر ز لفش چینیست 


تکیه بر ۳ اش لو مرت 4۱ / 


همه کو یند که این‌ما هی‌و ان بر و بنیست 


تاچه‌و سیست که درآ هر طر فش‌رامینیدت 


ابکه‌در هر بنآمو لت ول هنشت 


۳ در دعضی از نسخ «یاء و حذده ؟ در 


۵- در يكك که همعتیر : همه خلقش 


۳۳ ا رید دن - تن 4 دلی 


هر که ماه خدن و سرو روا کون اوهنوز از قدو بالای توصورت سمنست 
ده خو يشتنم خوان که بشاهی بر سم ی را که تو یرو ازدهی»‌شاهینیست 
۳ 
نام سعدی 44۸۵ ۳ رفت شا هد بازی وین عیرست » که‌درملت ها چسینیست 
کافر و کفری مان و امازو من وعخق 


۱ زب ۰ ۰ ۰ و 
هن کنشین را که دو و 7 سر <جون و ادست 
۱۳۰ ین 


۰ ۳ ۰ ۰ اه ۰ 

دوش دورازرویت ای‌جان؛ جانم‌ازغم تاب داشت 

ابر چشمم بررح از سودای دل سیلاب داشت 
در تفکر عقل هت زو 8 یمال عشق شد 

۳ دریشا ی 1۳ شور یده چشمم خواتب داشت 

۰ ۰ ۰ ۰ عم 

کون غارت ار رات رد شهرستان ۳ 

شحنه عشعت سر‌ای عقل درطنطاتب داشت 
نقش نامت کرده دل محر آن نسبیح و<ود 

۰ ‌‌ ین 

۳ سحر تسبیح گویان روی در محرآب د ان 
دیده‌آم میحست و گفتندم نمیمی روی دوست 


۴ 


‌ 
حود درافشان بود چشمم کاندرو سیمان داشت 


ان اغاز کارم سحت شیرین مینمود 
کات بردم که زهر | لوده زهر تاب داشت؟۹؟ 
سعد‌ی این ره مشکل هت در دریای عشق 


1 1 
اول آخر در صبوری ‏ انسد کی پایاب داشت 


۷۱۲۳ ۳ ط 
۷ ۴ 
ٍ ٍ مار دا ه 


دوشم ات و بریشان داشت پار دل‌برده 
( یک 


کب 


۳۲ جا دن و عمن ۴-عاقیت معلوم کردم کاندرون 0۵ 
روز کار #شق خویان شهد ۳ بق مینمود باز دا نستم که شهد الوده زهر ناب خاش 
۶۵ آخر واول صبوری ‏ ۷- بردو - دل زما درد و 


دسده در مبفشا درد در دامن 
۲ ۲ : 7 ۰ ۱ 
اندرونم ز شوق می‌سوزد 

می نینداشتم 3 روز شود 


در باع 


بگشو دا ند 


چگ وو 
ی 


ی ۰ 
که‌نه تنها منم ربودةٌ عشق 


رازم از برده بر مالا افتاد 


فا ها دا ده ماه هه ددم مه هام ههام هم ها ماهس ماج ماد اج کلیات دی 


عم م 
کوئا اشتیر مرحان ی 
نا ان داشت ؟؟ 
ور دم مدمی جه درمان داشت ِ 
۳ بف‌ددم سحر که بایان دشر 
مر 
رم 
همجو منن‌دست دز رشان داش 
هررگلی بلبلی عزلخوان رت 


سعدیا تركگ جان بباید گفت 


که‌بب‌کدل‌رودوست نتوان داش 


۲ - ق 
7 
حوابرزلف توییر امن‌قمر‌میگشت 


۳5 ۵ ۳99 3 ۰ ۶ 
رشور عشی دودر ام حان‌خستذمن 
حوی عدارئو بر حاله و 

؟ 

| درمرا بزروسیم دسترس بودی 
۰ ۰ تج ۲ 

دل‌ازدر یچ فکرت بنفس ناطق‌داد 


در ۰ ۸ و ۳ 
رسوی روی توا ندر سرقلم سووا 


۳ ۴ : ۳ 
زار دیده کنارم‌باشك ثرمی‌گشت 
سم 
۳ 
سم ستحم ری 
وحودمرده‌از ان آی‌جا نورمی‌گشت 
هه ّ ۳ ‌ ۳ و 
مت 


نشان‌حالت زارم که‌زارتر بگشت 


فتأدو حون‌من‌سودازده وت ( 2 


٩ 0‏ .۰ ۰۰ ۰ 
رحاطرم غز لی سوزنال روی مود 


که دردما غ‌فراغ "من اینقدر میگشت 


1- می‌نالید - درد هجر‌ان بنا له به‌نشود 
۳ که اد آب 
9 بخاطرم 1۰ خیال 


۲- ور نه ذا لید می‌چون درمان 
۸-رشاكت 


داشت ۵ سوز ۶ چون میریخت ۷- جواب 


۳ 2ب 

خیال روی توام دوش‌در نظرمیگشت 
همای شخص من از | شیان‌شادی‌دور 
دل ضعیفم از آن کرد آه خون‌آلود 
چنان غریو بر آورده بودم ازغم‌عشق 
ز آب دیده من فرش خاك -ر میشد 


تیاس کن که دام راچه تبر ءشيقر سید 


وجود خسته‌ام ازعشق بخس میگشت 
چومر غحاق بریده بخاك بر امیگشت 
که در میانه خونابة نیگن میگشت 
که بر مو افقتم زهره نوحه گرمیگشت 
زبانگ نالهمن گوش‌چرخ کرمیگشت 
که بیش ناو ك‌هجر توجان‌سیر "میگشت 


صیور باش و ددین روزدل ده سعدی 


تب ۱ 
که روز او ام این رو زدر نظرمیگشت 


6ب 
دلی که دید که بیرامن خطرمیگهت ؟ 
هز ار گو نه‌غم از "چپ‌وراس تآدامنگیر 
سر ش‌مد آم۵ زشور شراب عشق‌خر آب 
چوبیدلان همه در کار عشق میاو یعت 
ز ,یعت» بی‌زره و آئین‌و با و سرهمز دست 


هز ار بارش از ین دعسد مشش دادم 


چوشمعذارو چوپروا نه‌در بدرمیگشت 
هنوز درتك و بوی غمید گرمیگشت 
چومست دایم از آن گر دشوروش‌میگشت 
جوا بلپان م4 ازر اه‌عقل برمیگشت 
زعشق 4 بی دل وآرام وخواب وخورمیگشت 


که گرد بیپده کم گرد و۰ ببشتر می‌گشت 


پر طر یق که باشد » صیحتش مکنید 


که او هو ل نصیحت کنان تشر هیگشت 


۳۵ ط 
سم ِ 


<ون‌دوس تگرفتی.چه‌غم از دشمن خو او ار؟ 
که بیداد کند هیچ مگو ئید 
بشکییم 
گر نسیخهة روی تو ببازار بر آرند 
چان بر کف‌دست آمده تاروی‌تو بیند 


از هر چه تو گوئی ۰ بقناعت 


در داب دمی صحبت باری ۸۷ که دگر بار 


1- در 


۵- سرش زرشرو 


۳ دريك کرد 3دیم: توچار پر 


با ید که ببندر ۳۹3 خدمت و طاعت 
۳3 وق ملامت بزن و کوس شناعت 
تعذیب دلارام به از 5 شفاعت 
امکان شکت ازئو مبحااست وقناعت 
نقاش بندد در صناعت 
خود شرم نمیا یدش از ننگ ضاعت؟ 


جچون رفت» تما ید بتکم ۱ نت دم‌وساعت 


3 مش ۴ هر‌سو ثیست 


۷ پاران 


| تصاف نماشد که شن ۳ حور 


۳ 
لیکن‌چه‌توان کرد کهاقوت ۳ نکرد 


بروانهةٌ او باشم و ء او شمع جماعت 


با گردش ایام ببازوی شجاعت 


دل در هو ست خون سررل و جان‌در طایت سور حت 


با انهمه سعدی ححل از نگ بضراعت 


۹ ط 


ای‌دیدنت آسایش و خندیدنت آفت 
ای‌صورت دیبای خطاگی ۱ بنکوگی 
هرملك و حجودی که بشوخی‌بگرفتی 
ارف مان کدی زیر هرت 

5 یند در و ؛ .نا یرود صحتك ازدل 
ایعققل نفد م که‌تودرعشق نگنجی؟ 

پا قد تو زیبا نبود سروبنسبت 
5 دلارام دهد وعد4 کشتن 
صدسفرء دشمن‌بنهد طالب مقصود 


شمشیر طرافت بودازدست‌عزیزان 


گوی‌ازهمه‌خوبان‌بر بودی‌بلطافت 
وی قطر باران بهاری بنظافت 
ساطان خیالت بنشاندی بخلافت؟ 
وی‌ماه درافشان نظری‌ازس رأفت 
ترسم‌هو سم تفای دنا بعدمسافت؟ 
اه ان و مدع 
باروی تو نیکو نبود رشاو 
باید که‌زمر گش نبودهیج‌مخافت" 
باشده کهیکی دوست‌بیاید بضیافت 


۱ و ی 3 
درویش نباید که بر تحدبظر افت 


ی ِ 5 ۰ 
سعدی‌جو گر فتارشدی, تن بقصاده 


...۷۱۰۰ 
در یادرومر جان‌بو دو هو لومخافت 


(-جو - زیبای | بیت در بعضی از نسخ ثست ۴ درخشان 


۵ - در دعضی نسخ‌این بیت چمین وظاهرا هردو از شیخ یرت : 


گویند بدوری بکن.ازیار صبوری 
۳9۹ در يلك سحه : 


ای عقل نم باعشق پر آئی 


درمهس ۳ وت تک دعل تفت 


۹ 3 ( کو) نتوانکرد خلاقت 


قر سوت ۰ - ۲ ان ست نیست ِّ جمین ۳ : 


سعدی هوس روی دلاویز ظرینان 


بگذار, که روزی بکشندت دظر افت 


۷ - ط 
کیست‌آن اهبت‌خندان که برگ‌و ار برفت؟ 


باد بوی گل رویش بگلستان آورد 
صورت :وسف ناد بده صفت میکردیم 
بعداز ین عیب وملامت نکنم‌هستا نر ۳۱ 
درسرم‌بو دکه که‌هر گز ندهمدل بخیال 
آخر این مور میان سته افتان خیزان 
بدر | بات‌چه حاجت که یکی مست‌شود ۴ 
بنماز آمده محر آب دو ابری تو و ید 


بیش تومردن‌از ان به که پس از من گو یند 


که قر ار ازودل۱ دیوانه بیکمار ترفت 
آب گلز ار شد رواق و «رفت 
جون بد یدیم" زبان سخن از کار برفت 
که‌مرا درحق این طایفه انکار برفت 
تر ات۵ کر مسر هرت ] ارج 1 بندار برفت 
چه خطاد اشت که‌سر کوفته چون مار «رفت؟ 
که بدیدار توعقل از سرهشیار برفت 
۳ 
دلش ازدست بیردند وه بز نار برفت 


دصداق | مده بود اینکه با رای هنک 


تونه مر دگل ستان امیردی؟ سعدی 


که هلو نتوانی سر‌خار سرفت 


۳ 
عشق دردل‌ماند ویارازدست رفت 
ای عجب گرمن رهم درکام دل ۱ 
بخت ورآی وزوروزد بودم» دریغ 
عق وود او هون ا ورس مانن ۳ 
۳1 من‌ازبای| ندر آیم» گودر آی 
بیم حان کاین بار حو نم میحورد 


مر کب سودا حپانیدن حسود ؟ 


دوستان دستی؛ که کارازدست رفت 
کی‌رسم؟چون‌روز گارازدست‌رفت 


اه ۰ 4 ۱ ‌ ۰ 
رین عم هر جمار ازدست‌رفت 
۱٩۱ ۶ ِ ۳ 1‏ 
صبر و ارام و قرار آازدست رفت 


۱ ۰ ۰ ۱۳ 
دی آازمن مد هر اراردست رفت 


: : ۲ ۶ ۱۳ 
ور ره اندل حندبار ازدست روت 
جون زمام اخثبار ازدست رفت 


سم 


سعد با با بار عشق اسان سود 


,۱۳۰ 1 
عشق باز | کنون که‌بارازدسترفت 


۱- قرار دل 
۵- ببردی و 
9 وليك» تاغم آمد 


دیت در دیشتشن سخه ها ثیست. 


* ۱ _نماند 


۲- میکردند چون ددید‌ند 
۶ وصالی ۷ برکار عشق ۸- آدن دیت در بعضی نسخه‌ها نیست. 
| - آین‌بیت‌در بضی از نسخ نیست. . 
۳ پای‌دار 


۳ رندان را 5 دود 


و 


۹ - ب 

د م ازدست عمت دامن صحرا 9 فت 

غمت ازسر ننهم لت از سای و 
خال مشکین تواز بنده حرا درخط شد ؛ 

۳ ازدود دلم تفگ قآ رونت 
دوش حون مشعلة شوق توبگرفت وجود 

سایه‌ای دردلم انداخت که صدجا بگرفت؟ 
بت سر ج سح رگاهی من بارنشست 

هر جراغ ی که زمین از دل صهبا بگرفت 
لقاع ار موم شوه ای اس ی ول 

دری رف عون وزول خارا یرفن 
دل شوریدءهٌ ما عالم اندیشه ماست 

عالم ازشوق " تودرتا ب که غوغا بگرفت 
بربود انده تو صبرم و» نیکو بربود 

بگرفت انده " توجانم کت 

, 
دل سعدی همه زایام بلا برهیزد 


سر 
سرزلف تو ندانم بحه بارا بگرفت 
۶ ب 
چشهت‌چو تیغ‌غمز ةْخو نو ار بر 3 فت باعقل هوش خلق ببیکار بر ۳3 فت ۳ 
۱ : 


عاشق زسوز درد توفریاد در نپاد مومن زدست عشق توذنار بر گر فت 


1- دوش چون‌مشعله دردتودر گردجهان سایه‌ای دردلم انداخت, صد جا بگرفت 
۲ عشق ۳ ازغم ۴ تاعقل وهوش خلق بیکبار بر گرفت 


كت 
عشفت ای عقل! بکلی خراب کرد 
شوری زوصف رویتودرخا نگه آفتاد 
باهر که مشورت کنم ازجور آن‌صنم؟ 


‌ 
صوفی طریق خا نه مار یدای ور کش 


نتوانم از مشاهدهٌ یار بر گرفت 


سعدی بخفبه خون جگرخورد بارها 


این بار پرده از سر اسر ار بر گرفت 


۱ - ط » ب 

هر که دلار ام دید ) ازدلش آرامرفت 
یادتومیرفتو, ماعاشق و بیدل بدیمه 
ماه نیا بدا برو ز»چیست که‌درخا نه نافت؟ 
مشعله ای بر فر و خت بر تو خورشیدعشق 
عارف مجمو ع را درپس دیوار صبر 
۳1 یمه عمر خویش با توبر آرم د*ی 
هر که هوائی نیغت یابفراقی نسوخت 


ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان 


چشم ندار د۴خلاص‌هر که‌در بن‌دامرفت 
پرده بر انداختی » کار بانمام دفت 
سرو نرو بدیبام , کیست که بر بام‌رفت؟ 
خرمن خاصان سوختخا نگه‌عامر فت 
طاقت‌صبرش نود ننگ‌شد و نامرفت 
ك‌ 
حاصل عمر ]تفت » باقی ایام رفت 
اخرعمرازجپان جون برود‌خامعرفت 


راه بجائی نبرد هر که باقدام رفت 


همت‌سعد‌ی ,عشق‌میل نکردی» و لی 
می‌چو۸ فر و شد بکام عقل سا کامرفت 


۲ ط 
ای کسوت زیبائی بر قامت چالا کت 
دارم » برخاك درت میرم 
دا نم که‌سرمروزی‌در بای تو خو اهدشد 
ای چشم خردحیر آن درمنظر مطبوعت 
گفتم که نیاویزم*۱ با مار سرزلفت 
مه روی سوشاند خورشیدخحل ماند 
گر جمله ۲ بیعشا ۳ "فضاست بر اصیحابت 
خون‌هم» کس۲ار بزی»ا زکس مود مت 


1 - صس ۲ خانقه 
۷- بودن نماند ۸- پای 
1 کگرزانکه- ورزانکه 1۲- 


۳ پسن 


٩‏ هم در توگریزم پس (من) 
۳-3 


زیبا تتواند دید ؛ الا تسظر باکت 
باشد که گذر باشد یکر وز بر آن‌خاکت 
هم‌در تو گر بز ندم*دست من‌وفترا کت 
وی دست نظر کوتاه ازدامن‌ادرا کت 
بیچاره فروماندم پیش ضیت] که 
گر برتو روی‌افتد برطارم افلاکت 
ورجمله۱۲ بسوزانی»حکمست براملاکت 
جر مهم کس ۲۲ بشی»ا ذکس نبود با کت 


۴ بازنیاید ۵ شدیم ۶ مه‌ننماید 


۰ نيامیزم 


موم و وا و وج و و نات مات ماد مهو همم و موم ماما وه کلیات سعدق 


جند | ۹5 ۳ خواهی میکن » که رد3 


که غم 
۳ ط 
این که توداری» فیامتست نه قامت 
هر که‌تماشای‌روی‌جون"قمرت کرد 
عم نبود | نچه غافل ازتو نشستم 
سروخر امان‌حوقد معتدلت نیست 
چشم مسافر که‌پررجمال توافتاد" 


اهل فریقین در بو حبره یم ند 


‌ 


گرد دل شود ی 5 باد طر بثا کت 


وین نه تبسم» که‌معجزاست‌و کر امت 


۱ 
هعرق ۹ پیش تیرملامت 


۳9 
بر بعسی میرود هار ندامت 
بافی عمر ایستاده‌ام بغر مت 


3 ۳ ی ۳ 
۱ نم وصفش که 3 بقامت 
عرم رحیلش بدل شود یاقا مت 


۳۹1 برودی یا با قیامت 


مه نسحتی ونامرادی سعدی 


حون‌تو بسندی 4 سعاد تست وسالامت 


6 خ ۱ 

ای که رحمت می ق بر منت 
قامتت گو م 8 برد است‌وخوب 
شرهش اتف کیت نف *آفتان 
حشن اندامت ۹ یم بشرح 
ابکاش تادافتار کل هی 


ماهر و با ۱ مم‌ر با ۳ 0 


1- در اسخ فسیار قدیم 
هر که تماشای روی‌چون سپرت کرد 


۳ در ذسخ متاخ :هر یم ۲۵ آینعمه 5 


9 ۹ و 
فرین‌برحان ورحج<مت بر دست 
اهر ام اسف 
یاسجن ۰ د نا ۰ با ر مت ؟ 
۳9 ۰ 
کا ندر دد بامداد از روردت 
حجو د‌ حکا مت رن 9 اهنت 
تعصی 
ریت ر دجم بر دا حرر منت 
دیر ی حون صورت تشد یت 


روی سین کرد پیش تیرملامت 
۰ ۰ مه ۰ ۰ 
در در دسحه قددم :اینهمه وصفش کهمیکند 


دقیامت 5 ۵۵ - افعد ِ با دا ۳۹ در نسخ متأخر : از آمدن #- نا ید ۳ وان 


٩‏ آمد. 1۶ خرمئیست 


ای حمال کعه 6 رو تی باز کن 
روم ۲ ۱ 
دنق کین ات بجر ورم درحبات 
عزم دارم 1 دلت یرون کنم 
تسم __ 
درد دل نات کل گفت جسود ؟ِ 


گفتم از جورتبریزم‌خون‌خویش 


۳ طو افی می مم دی مت 


و ۰ ۰ 
۳ نکرم در قیامت دامنت 


۰ 
1 


۱ 


واندرون حان بسازم 
۲ 
باد سردی ی در اهنت 


و ۰ ۰ , م2 ۱ 
گفت حون حویشتن ور 


گفتم آتش در زنم آفاق را 
گت سعد‌ی در نگر د‌ بامئت 


۵ ب 
آفرین خدای ‏ برحانت 
هر کرا > شدست یوسف دل 
فتنه در پارس بر نمیحیزد 
سرو اگر نیز آمدی و شدی 
شب تو روز دیگران باشد 
تا کی ای بوستان روحانی 
بلبلانيم ۰ يكث نفس بگذار 
گر هزارم جفا وجور کنی 
و زود باروی خسن 
۵ ۳۰ 


بو عفا. 5 


مزده ۳ بشادی وصل 


۴ کایگینه‌است 


3 چه شیرین لست ودندا نت 


‌‌ 
متیر 


۳ از چشم های فتانت 
نر سیدی بگرد حولانت 
کفتاشت. ود از 
له ار دسته. وتا نات ۲ 
تا بناليم. نجر. ملسانث 


دو ست 9 ند او حندانت 
‌( ۴ ۲ ۱ 
۳ با خن در - تیم دت 


بمیرم بدرد هجرانت 


سعد با زنده عارفی باشی 


گر بر آیددرین‌طلب‌جانت 


۲ - ط 

ای‌جان خردمندان گو یخم چو گانت 
روز همه سر بر کرداز کوه‌و,شب‌مارا 
جان درتن‌مشتاقان ازذوق‌برقص آید 
دیوار سرایت را نقاش نمی باید 
هلوت تتسو زگ تیه ول سیدنت 
جان‌باختن [ سانست|ندر نظرت لیکن 
باداغ تور نجوری, به کز نظرت‌دوری 
ای بادیه هجران ‏ تاعشق حرم‌باشد 


سرون رود و کافتاد دمید | ات 
‌‌ِ 

مر مر تک خورشید» | له ها ت 

۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ ِ ما مه 
چون" باد بچنباند شاخی ز گلستانت 
تو ز بات ایوانی زه۳ صورت اتوانت 
گوئی‌دل‌من‌سنگیست‌درچاهز دنت 
بش قدمت‌مردن» خوشتر که بپجر | نت 
عشاق نیندیشند از خار مغیلانت 


زانگه که درافتادم باقامت ؟ فتانت 


شاید که در دن‌د تیامی کش هن که سعدیکه‌ت و جان دارد بل *دو ستر ازجا ات 


۷ - ط 
جان و تنم ایدوست فدای" تن وجانت 
شیر ین تر از ین لب نشنیدم که‌سخن گفت 
یکروزعنایت آکن و تیری بمن انداز 
گرراه بگردانی و گر روی بیوشی 
بر سررو شباشد رخ جون ماه مبرت 
آخرچه‌بلائی تو که دروصف نیائی؟ 
هر کس کهملامت کند ازعشق تومارا 
حیفست جدین‌روی تا بن که سو شی 
با آی که دردیده بماندست خبالت 
(- کی ۲ مه ۳ نی کس 
بفدای ۷-خلق ۸ کنم‌آن تیر 
گرعیب کند‌بیخبر ازحسن تومارا 


۰ (- بنشستست 


موئی نفروشم بهمه ملك ۷ جپانت 
"وود ۳۹ ی ۳ عسلست آب‌دها امت؟ 
باشد که تفرح بکنم دست۸ و کم اسق 
من مینگرم گوشه چشم نگرانت 
برماه باشد ۳1 <ون سرو روانت 
سیار تیم و نکر دیم بیعانت 
معذور بدارند حو سنند عبتا نت ٩‏ 
سودی بمبا رسد آخرچهز یانت؟ 


شین که بخاطر بگر فعست؟۲ شانت 


۴ چو ۵یا ۶ جان وتنم ایجان 
- در يلك دسج : 


معذور بدارد چو ببیند بعیانت 


سار نباشد دس از دس دادن 


اجان رمقی دارم وهم برخی جانت 


دشنام گرم کردی و گفتی و شنی‌دم 


رم تن۱ روک 45 ۳ دز 3 ات 


۸ - ط . ب 

براستی» که نو هم در بدن ازتوامید 
گرم هلال «سندی ورم ۴ قا بخشی 
اگر توعید همابون دعرلت نخنباز ائی 
مه دو هفته ندارد فروغ چذدانی 

۱ تم 
اگر نه‌سرو» که‌طو بی بره امدی‌در باغ 
ت‌ 
غلام همت شنگولیان و ر ندا نسم 


او گر همه بد کرده‌ای_ که نیکت باد 


ظروو نی کر اعتیال عو کات 
بدو ستی , که نخواهم شکست ییما ات 
بپرچه_حکم کنی نافذاست فرمانت 
بخیلم ار نکنم خویشتن بقربانت 
که آفتاب که میتابد ۴ از گریبانت 
خحل شدی چو بدیدی قد خرامانت 
که بید لش و چشنهای 9 ت 
نه زاهدان که نظر میکنند بنهانت 


دعای نیکان ازچشم بد نگپیانت 


با کیات؛ که گر سر فدا کند سعدی 


مقصر است هنسوز اژادای احسانت 


٩‏ و ۰ ب 
چه لطیفست قبا بر تن‌چون سرو روانت 
درد لم‌هیح نناید 0 | ند یشه وصلت 
هیچ نیاید, مک اند 
0 خواهی که بکیر اسخن تلخ بگو ی 
ه من انگشت نمايم بپواداری‌رو بت 
سرورا قامت و ست و قمررارخذسا 


آه اگر چون کمرمدست‌رسیدی‌بمیا نت 
تونه آنی که د گر کس بنشیند بمکانت 
سیون تلخ باشد جو ار ۱ رد بدها نت1 
که توانگشت نمائی وخلایق‌نگرانت 
که‌توژ یباتر از آ نی که کنم وصف وییانت 
تونه آنیو هاینی» که‌هم۷ سوه افش 
ابنقدر داز نماگی ۸ که دوعا گفت ولا فت 


گر و خواهی که نباشم؛ تن‌من برحی چا ات 


من‌هم» عمر بر آ نم که‌دعا گوی‌تو باشم 


1 دل 


۲ بر آید 


۲ کر هللاك پسندی و گر 


۴ همی تأید 


۵- در ۶ زدهانت ۷ اینی وهم - تو نه‌اینی ونه آنی وهم ۸ اینقدر پس 


که بگوئی 


کلیات سعدی 


‌ِ‌ِ 
سعد‌یا چاره ثبانست ومدارا و تحعمل 


منکه محتاج توباشم بیرم بار گرانت 


۰ ط 
خوش‌میروی‌بتنها؛ تنهافدای‌جانت 
آگینه‌ای‌طلب کن‌تاروی‌خود! بسیئی 
قسدشکار داری يا اتفاق بستان ۳؟ 
ای کلبن‌خرامان, بادوستان‌نگه کن 
رخت‌سرای‌عقلم تاراج‌شوق" کردی 
هردم کمندزلفت‌صیدید ۳3 0 
دانی چرا نخفتم؟توپادشاهحسنی" 
فاراد نو رانا فست اقتا نم 
من آب زند گا نی بعدازتومی‌نخواهم 


من‌فتنه‌زما نم»و آن‌دوستان که‌داری 


مدهوش میگذاری‌یاران مپربانت 
وز حسن‌خودیما ندا نگشت دروها نت 
عزمی درست باید تامیکشد عنانت 
ی سره ییات ۱ 


ای دزد آشکارا » می‌بینم از نهانت 


بیکان‌عمزهدردلزا برروی‌جون کما نت 


خفتن حرام باشد برچشم پاسبانت 
۷ ۰ ۲۴ 
مرغی لمق تر ازمن بایدهم آشیانت 


اک 9 ۷ دار ند از فتنه زمانت 


۹ ۳ ۸ 
سعدی‌جودوست‌داری» ازادباش‌وایمن 


ور دشمنی پباشد باهر ک-۵ در جپانت 


۱ - پ 
۳ حان طلبی , فدای حانت 
سوگند بجانت ار فروشم 
با آنکه: وشن کین نازخ 

۱ در آینه نگه‌کن تا خویشتن 

این بیت اضافه شده است : 


مشذول‌عشق‌جا نان گرعاشقیست صادق 
۵ عشق 


فیرشت وان تا 
يك موی بهر که در جهانت 


و۳۹ در ۳- میدان ۳- در دءضصی از نسخ 


درراه دوست میرد چون من در آستانت 


۶ ای پادشاه خوبان ۷ نکوشس ۸ فارغ, ودربیشتر نسخه هاکلمة 
«ایمن» را «ازمن» خوانده و نوشتها ند. 


وین سر که‌توداری ای‌ستمکار 

هه ۰ ۱ 
بس‌فتنه که در رمین پباشد 
من در تورسم بجهد ؟ هیپات 


زمانی 
۳ 


بی باد نو نیستم 
کو ته‌نظر ان که حیفست. 
وابرو که تو داری ای پریزاد 


اي 
گوئی بدن ضعیف سعدی 


بسن سن.. ورد .ول آستانت 
از روی چجو ماه 
کز باد سبق برد عنانت 
تا یاد کنم دگر زمانت 
تشبیه پسرو بوستانت 
درصید حه حاحت کمانت ؟ 


نقشیست ۳3 فته از میانت 


۳ ۲ 
۳13 واسطه سجن شسودی درد وهم نیامدی دهانت 
شیر ین‌ترازین‌سخن نباشد 
الا دهن شکر فشانت 
۲ - ط ۱ 
بیا که نوبت صلحست ودوستی وعنایت 
ب ی ۴ 
پشرط ۱ نکه‌نگوگيم از | نجه رفت» حکایت 
بزاین یکی‌شده‌بودم که گردعشق نگردم 
ی مت ۵ ۱ 
فصای عشق دز اهن ؛ بشدو <ت جسم درأیت 
مالامت من تنوکس گنل 4٩‏ ند ند 
که عشق‌تا بجه‌حد است‌و حسنتا بچه‌غایت 
زحرص‌من‌چه گشاید؟ نو ره بحویشتنم ده 
که چشم سعی ضعیفست بی‌چراغ هدایت 
۰ مج 
مرا ردست تو حو شتر هلال حان ۲ 
۹ ۹ سس 
هز ار باره ,که رفن بدیگری بحمایت 


۱- در نسخه‌ها مطایق رسم خط قدیم «بباشد» ضبط شده و یگمان ما «ییا 
۲ وصفت ۳- که تن ی ۳ شکایت ۵- در نسخه‌های‌تازه: 
۶ هزار پار ۱ 


شد» است- بخیزد 
ترا بدیدم و بازم 


سر تسلیم نپادیم بعکم و رایت 
تو بپر جا که فرو دآمدی و حممه زدی 
همچومستسقی برچشمة نوشین زلال 
روز کار بست که‌سودای تودرسردارم 
قدر آن خاك ندارم که براومیگذری 
دوستان عیب کنندم که نبودی هشبار 
چشم‌در سر بچه کار آ ید و جان‌در تن خخس 


1- بپرسی - نباشد ۲-ما را 


۱۹ کیک ی ی ام 
۳ ّ 
حنایتی که بکردم :6 | تخوس بباشد 
فراق روی توچندین بسست حنایت 
وی روی نشاید خلاف ری و کردن 
کجا برم گله از دست بادشاه ولایت؟ 
بهیچ صورتی اندر نباشد این همه معنی 
بپیچ سورتی اندر نباشد اینهمه آیت 
کمال حسن وحودت بوصف راست نیاید 
مگرهم آینه گوید جنانکه هست» حکایت 
مرا سخن بنهایت رسید و فکر بپایان 
هنوز وصف حمالت " نمیرسد بنهایت 
فراقنامةً سعدی بپیچ گوش نیامد 
که دردی‌ازسحنا نش‌دراو نکرد سرایت 
۳ ب 


ناچه | نديشه کند رآی جپان آرات 
۳1 دیگر نتو اند که تاکن و جایت 
سیر نتو ان شدن آزدیدن مپر افزایت 
مگرم سر برود » تا برود سودایت 
که بپروقت همی بوسه دهد بر پایت 
تا فرورفت نگل بای جپان بیما بت 
3 تأمل نکند صورت جان آسا بت ؟ 


۴ کما لت 


دبگری نیست که‌مپر تودر او شاید بست هم در آ گنه "و آن دید ّ همتایت 

خیز نا سرو بماند خجل از بالایت 

سعد با گوش مکن بر سکن اعدایت 
۱ 


که بدنیا و بعقبی نیسود پروایت 


روز آنست که مردم ره صحرا گیر ند 
دوش‌درو اقمه‌دیدم که نگارین امیگفت 
عاشق صادق دیدار من آنگه باشی 
طالب آ نس ت که ازشم؟ نگرداند روی 
یبا تباید" که تشر بگردد :وایت 


ی 


27 
حان من » حان من فدای توباد 
می‌روی و التفات می ۳۰ 
افرین خدای بر بدری 
بخت نیکت بمنتهای امید 
تاجه کرد نکه نقش‌روی‌تو بست 
من بگیرم عنان شه روزی 
توبدین چشم " مست وپیشانی 
عقل با عشق بر نمیاید 
۴ ۱ 
روی درخاك رفت وسر نه عجب 
مرع 2 حشی که میرمید ازقید 
همه از دست غیر ناله کنند 
1 بنگارم 


ثمن هست : 
خسرواگی تو داد من ندهی 


هیچت از دوستان نیاید یاد 
سرو هر گز جنین نرفت آزاد 
که تویرورد و, مادری که توزاد 


3 


برساناد ۵ ۰ سم 
که در فتنه بر حپان بگشاد 


یل مرساد 


گویم از دست خوبرویان ۳ 


دل ما باز بس نحواهی داد 


۹ ظ 
"جور مزدور میبرد استاد 


پای ننهاده بود» سر بنهاد 


که رود هم در این هوس برباد 
زیر 5 بدام افتاد 


سعد‌ی ازدست حویشتن فریاد 


با همه 


۲ بند ۳- تانبایه ۴- دربعضی ازنسخ چاپی این بیت 


جان شیرین خود دهم برباد . 


روی گفتم که در جهان بنهم 


۳ ‌ ۳ 
کدنه بیرون‌بارس هن هست 


با هو و وم ده یه هو وم و و و مه هه وود ده همم وا هه مه و و و و و تاو تاد هو 


کردم از قید بندگی آزاد" 


شام ورومست و بصر ه و بغداد 


۰ ۴ 
دست از دامنم نمیدارد 


خالك شیراز و آب رکناباد 


۵0۵ - ط 

زانگه که بر آن‌صورت*خو بم نظر افتاد 
گفتیم که عقل! از همه کاری بدر آ ید۷ 
شمشیر کشیدست نظر برسر مردم 
درسوخته پنپان نتوان داشتن آتش 
باهر که خبر گفتم ازاوصاف جمیلش 
هان تالب شبرین نستاند دلت ازدست 
صاحبنظران اين نفس گرم چو آنش 
نیکم نظرافتاد بر آن منظرمطبوع 


از صورت بی‌طاقتیم رده برافتاد 
بیچاره فروماند چو۲عشقش سرافتاد 
چون بای بدارم؟ که زدستم سیر افتاد 
م2 هیچ نگفتیم و حکایت بدر افناد 
مشتان‌چنان شده که‌چو من ببغیر افتاد 
کان کز غم او کوه گرفتاز کمر افتاد 
رانند که درخرمن هن؟ بیشتر افتاد 


کاول نظرم هر حه وجودهاز نظر افتاد 


۲ رستم دستان بز ند هر که در افتاد 


۹ - ج 

فرهاد را چوبررخ شیر ین نظرفتاد 
مجنونزحام‌طلعت لیلی جومست‌شد 
رامین چواختیارغم‌عشق ویس کرد 
و امق‌چو کارش ازغمعذرا بجان‌رسید 
زینگو نه‌صدهزار کس‌از پیر و ازجوان 


1 در يت نسحه : 


گفته بودم که رخت بر بندم 


۲ ه‌که ۳- نیست ۴- نمیدارند ۵- بدان متظ 


دودش پسس در آمد و ازیای درفتاد 
فارغ زمادر وپدر وسیم و زر فتاد 
۳۹ حدا ۲ کلاه و کمرفتاد 
کارش مدام بساعم و آه سحر فتاد 


مست‌ازشر آد‌عشق‌جومن بیخر فاد 


تا ره هه گیرم: اویفهاز 
۶_گفتم که بعقل 


بسیار کس شد ند ائنتد کبنق عشق تنهانه‌ازبرای من‌این شور وشرفتاد 

روزی بدلبری‌نظری کرد چشم‌من ران یکنظرمرا دوحهان از نظرفتاد 

عشق آمدا نچنان بدلم درزد" آتشی کزوی هزارسوز مر ادرجگر فتاد 

برمن‌مگیرا گرشدم آشفته‌دلزهدی مانند این بسی زقضا و قدر فتاد 
سعدی ز خلق چند نهان راز دل کنی 


چون ماجرای‌عشق‌تويك‌يك بدرفتاد "؟ 


۷ - خ 

پیش رویت قمر نمی‌تابد خور ز حکم تو سر نمی‌تابد 
نیکوگی‌خوی کن, که‌نر گس‌مست هه 
ی ای زهره وقت سحر نمی تاب؟ 
آتش اندر درون شب پیشست که تنورم 00 نمی‌تاأبد 


بار عشقت کجا کشد دل من ؟ که قضا و قدر نمی‌تابد 
ناو (ک عم ه بر دل سعد‌ی 
زن‌ای جان‌جودبر نمی‌تابد" 
مزن‌ای حان‌جو بر دمی دا بد 

۸ . ب 


گردرخیال خلقِ بری وار بگذری فرباد در ناد ی آدم او فتد 


۱- برزد ۲- این‌غزل دربعضی ازنسخ نیست ۳ دربعضی از نسخه‌ها این 
دومصراع رايك بیت کرده‌اند , و لی ازيك نسخه چنین‌استنباط شد که دوبیت بوده 
وازهر يك مصر‌اعی ساقط شده است. در نسخه‌های چاپی‌شعررا چنین نوشته‌اند: 

بادرخشندگی چشم خوشت زهره وقت سحی نمی تأید ۴ دگر 
۵ که ۶- این غزل درنسخ بسیار قدیم نیست ۷- درهم 


افتاده او شید دلم»|بدوست دست گیر 
دررو مت تأ آنکه‌تیغ م نظر می‌کشد بجپل۲ 
> ن‌ دلم » <4۵ 4 راز نپان سمت 


وقتست اگربیائی ۴ ولب برلبم نهی 


در بای مفکنش 
مازند من 
ترسم که راز وق کفت نا محرم اوفتد 


۱ که‌چنین‌دل کم اوفتد 
اد محکم او فد 


۷ / 
انوس ۳۲ 


چندم بچستجوی تو دم بردم آوفتد؟ 


سرعدی صیور باش بر این دش درد ناك 


نی 
باشد که انفاق یکی مرهم او فتد ۵ 


۹ - ب 

نه آن شبست که کس‌درمیان ما گنج 
کلاه ناز و تکیر بت » کمن بگهای 
زمن‌حکایت هجر آن میر س‌در شب‌وصل 
مرا شکرمنه و گل مریز۲ درم‌جلس 


چوشورعشق‌در آمد؛ قرارعقل٩‏ اماند 


با کاب کر وضو تقو که 
که چون :وسرو ند بدم که‌در قما گذجد 
عتاب کیست! که درخاونر ضا گنجد؟ 
بان خسر و و شیر بن‌شکر کجا کنیجد۸؟ 


درون مملکتی 


جون دو بادشا گنجد؛ 


نما ند درسر سعدی ز با نگ‌رود وسرود 


ما ۳ نکه دگر 


۰ ط 

حدبث عشق بطومار در شت سل 

سماع انس کهد بوانگان از آن‌مستند 
۳ 2 

میسرت نشود صاشقی و هستوری 
چنان فر اخ نشسته است بار دردل ین 
ترا چنا نکه‌توگی» من‌صفت ندا نم کرد 
د گر بصورت هیچ آفر بده ول ندهم 

خبر که‌میدهد۱۳ امشب رقیب مسکینر|؟ 
چو گل ببار بود ؛ همنشین خار بود 


1 در پا میفکنش 


رف بتارسا گذیجد 


بیان دوست؟۱ بگفتار در ات خن 
پسمع مردم هشیار در تیگ 
ورع بخا نسه ار در نمیگنجد 
که مش ۲ ژحمت اغباردر ت کتات 1 
که عرض جامه بازاردر تب 3 
که با توصورت دیوار در امیکنج-د 
که سگ بزاویةٌ غار در نمیگنجد 
جو در کنار بود » خار در امیگنجد 


۲ دز زففت آن ضیف که. کیغ نطر کف مکفنید 


۳ جفا ۴ درآئی ۵- دربعضی‌ازنسخ:تا اتفاق یافتن مرهم اوفتد ۶ چیست 
۷ مده و کل میار ۳ نسخ قدیم ودریعضی ازنسخه ها این بیت 


در دو بیت آمده است ددین نحو 


وا ش 1 ۲ 


چه‌حا جتست یگل‌عیش و س‌ور امینر ا 
9 صبی *1- شوق 
نمی‌ر سد 2۳ مسر د 


که شرط نیست که کس در میان ما گنجد 
میان خسرو وشیرین شک کحجا گنجد ؛ 


۱ - در نسخ دیگر (پیش) نوشته اند ولی بنظ درست 


1 
غر ثبات اجام و واه هو موه هم هم وم ده دم موم وی وه عم هه موف هه تاو ی موه هه وا وم هو وم وا ها او هه هد و داد وه وف مها مهو سا ج شاه مهو هه موه ده ود هد و ۱۳۱ 


چذان‌ار ادت و شو قست‌درمیان‌دودوست که‌سعی‌دشمن خو نخو اردر تمت‌گه 
بچشم‌دل نظرت میکنم که دیدهاسر ژ برق شعله دبدار در تا 


گدا 


میان 
ی 

۳3 این کند که زبارودیار بر گردد؟ 
تنکدلی که نیارد کشید زحمت گسل 
جنگ خصبم کسی کز حیل فرو ماند 
بآب تیغ اجل تشنه است مرغ دم 
بز پرسنگ‌حوادث کسی‌چه‌چاره کند؟؛ 


دلم نما ند پس آین خون چیست هر ساعت 


خر بدار 


در تن 


کند هر آینه ون روز کار بر گردد 
ملامتش ان ار ؟ زغار 9 
ضرورتست که بیچاره وار بر گردد 
که نیم کشته بخون جندبار بر ۳3 دد 
جزابنةدر که بپلو چومار بر گر دد 


که در دودیده باقوت باز بر گردد؟ 


راز فان تعسو له نی 
کمان میر که بمعنی ز یار بر گردد 


۲ - ط 


طر فه میدار ند باران صسرمن برداغ ود رط 


دا غ‌ودردی کن‌تو باشد, خوشترست "از با غ‌ورد 


دوستانت 3 5 داغ مپربانی 9 بسوحت 


گربدوزخ تا ۰ آتشی بینند سرد 
حا کمی: گرعدل‌خواهی کرد باما؛ یاستم ۱ 
پنده‌ایم: ارصلح خواهی‌حست باما .یرد 


با قضای آسمانی برنتاند " جهد مرد 


ات نکن ان 


اس ددیدة 


۵-کن‌تودارم بهتر است - بهترازصد ۶- خواهی‌کرد 


ی 22 حوادث فتاده را چه‌طر یق ات دصورت 


۷- بر نیاید 


۱7[ بات سعد‌ی 


عافیت مب بدت ؛ جشم از نکورویان بدوز 


عشق میورری ۰ بساط نیجنامی درنورد 


زهر#مردان‌نداری.جون زنان درخانه‌باش 


وربمیدان میروی , ارتیر باران برمگرد 
حمل رعنائی‌مکن بر گریةٌ صاحب سماع 

امل‌دل‌داند" که‌تازخمی نخورد: آهی‌نکرد 
هیچکس را برمنازیارانجلس‌دل نسوخت 

شمع هیبینم که اشکش میرود برروی‌زرد 
باشکایت ها که دارم از زمستان فراق 

کرنبار باز باشد . لیس بعدالورد برد 

ی ی حزد یه رتفا اقب رنه کوهتان 


سر وچ ص م واص وم 6 اس 


۳ ۰ 
حون دلار امش طمیبی مب‌کند 4 داروست درد 


۳ مب 

هر که می‌با توخورد؛عر بده کرد 
زهر ااگر در مداق من ریری 
[۳ ین خدای بر بدری 
خواستم گفت خاك پای توام 
گفت درراه دودست حاژه مباش 
دشمنان در محالعت کته 


ات دانی نت دلاو اه 


هر که روی و دید » عشق آورد 
باتوهمچون شگر بشاید حورد 
که تو فرزند نازنین برورد 
روی باید در این قدم گسترد 
عقلم اندر زمان نصیحت 7 
کش واه تیه کرد 


سح عم 
و انش مابدین نشرده سرد 


غز لیات.-* 


ده کر 


مرد عشق ار ز پیش تير بلا 


هر کرا بر ی بیمرادی نیست 


روی در هم کشد 1 مخوانش مرد 
گوبرو. گردکوی عشق مکرد 


نیا صاف فص او تون 


ماو دردی کشان مجلس درد 


۶ - ط 
دیدار یارغاش دانی‌جه ذوق دارد؟ 
ای‌بوی آشنائی» دانستم از کجائی 
سودأی‌عشق بختن »عقلم نمی سندد 
باشد کهخودبر حمت‌یاد آور ند مارا 
همعارفان‌عاشق دانندحال زت 2 
زهرمچو نوشدارو ازدست یارشیر ین 
پائی که بر نیایدروزی بسنگ‌عشقی 


مشغول عشق‌جانان گرعاشقیست‌صادق 


ابری که دربیا بان بر تشنه‌ای ببارد 
بیغام وصل‌حانان پیو ند روح دارد 
فرمان عقل بردن»عشقم نمیگذارد 
ورنه کدام قاصد پیغام ما گزارد؟ 
گر عارفی بنالد, یساعاشقی بزارد 
بردل‌خوشست. نوشم بی‌او" نمیگوارد 
گونیم حان ندارد یادل‌نمی‌سبارد 


درروز تیر باران باید که سر نخارد 


مستعر 


فشاشاست یازا اوفات ره عاتی:. الا دش که غازی باهمتهی ین آرد 
دانی جرا نشیند سعدی بکنج خلوت؛ 
1 دست حو برویان بیرون‌شدن نبارد 
۵ - ط 
که میرودبشفاعت که‌دوست۴باز آرد؟ که عیش خلوتهبی‌او کدورتی دارد 
کر امجال سخن گفتنست بحضرت‌او؟ مگرنسیم صبا کاین ۲ پیام بگزارد 
ستیزه بردن بادوستان همین متلسته که :شنه چشمة خبوان بل بشباره 


!- یادآوری تو ۲- نوشداروست ۳ خوشست نیشم نوشم ۴- یار 
۵- صحبت ۶-متن باتفاق نسخ قدیمه است ودر بمضی از نسخ چاپی : 
کجامچال سخن باشدم بحضرت دوست - کرا مجال سخن میرود بحضرت دوست ؟ 
۷- این ۸- ستیزه بودن بادوست این مثل دارد 


۴ رابب رل رب ۳۳7 ۱۲ 


مرا که گفت دل ازیار مپر بان بردار باعتماد صموری ؟ که شوق نگذارد 

که گفت هر چه به بینی (خاطرن‌برود؛ مرا تام یقن شد که سپهو بنداروا 

حرام باد بر 1 نکس ندست بامشوق؟ که از سر همه بر‌استن نمی‌یارد 

درست‌ناید از آن مدعی حقیقت آعشق که درمواجپه نیفش زنند وسرخارد 

بکام دشمنم ایدوست اینچنیت؟مگذار کس این کند که دل‌دو ستان‌بیاز ارد؛ 

بیا که درقدمت اوفتم ۰ و گر بکشی نمیرد آنکه بدست؟٩‏ تو روح سیارد 
حکابت شب هد 9 باژدا ند گفت ؟ 


مگر کس ی که چوسعدی ستاره شمارد 
۲ ط ۱ 


هر که حیزی دوست تارهان دول ورفی یاوه 
هر که‌محرابش‌توباشی, سرژخلوت بر نیارد 
روزی اندرخا کت افتم ؛ ورپنادم میرود سر 
9 دریای تومیرد. جان بشیر نی 1 
من‌نه آن صودت و تو مستم 
هوش‌نن‌دانی که بردست؟ ۱ ویارد 
عمر گویندم که ضایع میکنی با خوبرویان 
وانکه منظوری ندارد» عمر ضایع وان 
هر که و درختی در سر آبستان معنی 
بیخشاندردل نشاند» تخمش‌اندر حان‌بکارو؟ 
عشق ومستوری نباشد ‏ بای گو دردامن آور 
گ کوینان ملامت سربر آوردن نیارد 


۱- این دیت در یمضی‌از نسخ نیست. ۲- نشست وخاست بدوست 
۳ حکایت ۴ همچنین ۵- پپیش ۶-سجده ۷ پایت ۸- میخواهد 
آین‌بیت در بءضی از نسخ‌نیست. 
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گرمن ازعپدت بگردم؛ ناحوانمردم, نه مردم 
عاشق صادق نباشد کن هااهت سل با رد 
باغ میخواهم که روزی سرو بالایت ببیند 
۵ شاه ووها یه یعون رس مارد 
آن‌حه رفتار است وقامت؛ و آن‌جه گفتار وقيامت ٩‏ 
حند حو اهی گفت سعدی ٩‏ 0 [-۳ ندارد 
۷ - وق 
گرازحفای توروری دلم ببازارد 5 شوق کشا نم بصلح نار ار 
زدرد عشق تودوشم‌امید صبح نبود اسیر عشق‌حه تاب شب دراز 
دلیعجب نیو ی هر حه‌جای‌موم؟ که‌یو لاددر گداز آرد 
توئی که گر بخ امددرخت؟قامت‌تو زرشك سروروان را باهتزاز" آرد 
گر بروی‌خودازخلق در بخواهم بست کت زتوام مزّده‌ای‌فراز آرد 
| گرقبول کنی»سر نهیم بر *قدمت جوپت‌بر ست درپیش بت‌نماز آرد 
یکی بسمع زا کوش دل وان 
که سوز عشق سخنهای دلنواز " آرد 
ات 
۳۳3 این کند که دل از پار خویش بردارد؟ 
وک که کاس ان 
که گفت من‌جبری دارم از حقیقت عشق ؟ 


۰ عم ۸ رم .۰ 5 
درو غ گفت 2 از حویشتن جس دارد 


۱ عشقی ۲ ننازاگ ۳ نهال ۴ دراهتزاز ۵-در سکن 
۷- جانکداز ۸-_ که 


اگر نظر بدو عالم‌کند» حرامش باد 
که از صفای درون بایکی نظر دارد 
هلا ما ببیابان عشق خواهد بود 
6 
تهاقف ان میسن 
نه عاشقست که اند یشه از خطر دارد 
1۳ بهشت 9 کنتت: -عارف: را 
بغیر دوست نشاید که دیده بردارد 
از آن متاع که در بای دوستان ریز ند 
مرا سریست . ندانم که اوچه سردارد 
دریع بای که برخالك می‌نهد معشوق 
چرا نه بر سرو برچشم ها و 
عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر 
کدام عیب؟ که سعدی خوداین" هنردارد 
نظر بروی تو انداختن حرامش باد 
ی نو دوخ عالم ۳3 د زارد 
۵ خ 
ترا زحال پریشان ما چه غم‌دارد؟ اگرچراغ بمیرد صبا چه ن‌دارد؟ 


ترا که‌هرجه‌مرادست‌میرودازییش ی مرادی اغیان ما بجه عم دارد؟ 


(- یار ۲- تین ۳ عاشق ۴س من ۵- چنین 


غز ایا ت‌ و مج هو و اه عم یه مرس تساه کج مس ها مر درم مرخ ره ای دجاو مس ای مایب دحاو وج وج ده وم وه موم هه هو هو وت هه و هام و ۱۳۷ 


تو بادشاهی ! گرجشم: باسبان‌همه‌شب بحواب درنرود» بادشا حه غم‌دارد؟ 
خطاست اینکه دل دوستان‌بیازاری وليك‌قاتل عمد ازخطاجه غم‌دارد؟ 
امیر خوبان! آخر گدای‌خیل‌توايم جواب‌ده که‌امیر از گداچه غم‌دارد؟ 
ک او 0 رف غافل ازین ماجر! چمنم‌دارد؟ 
یه ری فا نما روا وروی تور دید؛ ازقفا چه‌غم‌دارد؟۲ 
قضابتلخی وشیرینی‌ای‌سررفتست تو 1 ترش بنشینی فضاچه عم‌دارد؟ 
بلای عشق عظیم است لابالی را چودلبمر گت نهادازبلاچه غم‌دارد؛ 
حفا وهر حه توانی بکن ۸94 سعدی را 


که*تر دخویش گر فت ازجفاچه‌غم‌دارد؟ 
۰ ۷ ط 


غلام ان سرت روحم که‌باماس گران دارد 
۱ هرن 1 
جواپش نلخ‌و »پنداری شکرزیرز بان‌دارد 
مر | ۳1 دوستی با او پدوزخ می برد ؛ شاید 
بنقدا ندر ب‌شمست ۱ و1 باری مپر بان‌دارد 
کسی‌را کاختیاری هست‌و محو بی ومشرو پی 
مراد از بحت وحظازعمر ومقصودازحران‌دارد 
۳ ۰ ۳ 32۳ ّ ۷ 
برون ازخوردن وخفتن‌حیاتی‌هست مردم را 
سم ۸ 
بجا نان زند گانی کن بهائم نی جان دارد 
- توپادشاهی و ۲- درنسخ قدیم این بیت‌نیست ودربهضی از نسخ‌چاپی: 
بکی الامیر ‏ ۳- در بعضی از نسخ این‌بیت نیست ودربرخی ازنسخ بیت زیراضافه 
شده اس ٩‏ 


و گر بریز دکتان چه غم خورد مهتاب ؛ وگر چراغ بمیرد صبا چه غم‌دارد ؛ 


محبت با کسی دارم کزو با خودنمی یم 
چوبابلکز نشاط گل فراغاز آشیان دارد 
نه مردی گر بشمشیر از حفای‌دوست بر گروی 


دهل راک ندرون‌باداست,زانگشتی‌فنان‌دارد 


‌ ۶ .۳ ۱ 
بتشویش قیامت در. که‌یاراز پادبگریزد 


ك‌ 


محب‌ازخالك بر خبزد؛ محست‌همچنان دارد 


خوش آمد بادنوروزی بصبح از با عپیروزی 


پبوی دوستان ماند . نه دوی پوستان دارد 


یکی سربر کنار یار وخواب صیح مستولی 


<4 غم‌دارد زمسکینی که‌س بر استان‌دارد؟ 


۷ م 
حوسعدی عشق تنب بازو راحت بین و اسایش 


شا مک رات . که شیر ان اه 


۱ _ ب 
مگر نسیم سحر بوی‌پارمن دارد؟ 
پبای سرو درافتادها ند لاله 19 
نشانر آه‌سالامت زمن‌مپرس,۱ که‌عشق 
گلاوتازه بپارا! توگی که‌عارض‌تو 
د گرسرمن‌وبالن‌عافیت ؟ هیپات 
ب‌رره درسراوروز گار کردم واو 


درد ِ دلی پارما نده‌امپارب 


[تافن که 


‌ 


ی راحت دل امیدوار من‌دارد 
۳ شا قد تا من‌دارد؟ 
زمام خاطر ی اختیارمن‌دارد 
؟ : 
طراوت دل وبوی برار من‌دارد 
بدین‌هوس که‌سرخا کسارمن‌دارد 
فراغتازمن وازروز کار من‌دارد 


۷ 
کدام دامن مت عبار من‌دارد؟ 


ات پنهان دارو و عیش ات مید‌ارد زه شمایل 5 


۶ مجوی ۷- دريك نسخه ؛ طراوت غزلآیدار ۸ پدود -٩‏ خاطر 


غز لیات 9[ 


هو وش اه و ره هر رم فرط رد اتقو هن دش هماقا ۱۳۹ 


بزیر بار تو سعدی جو خر بگل درماند 


دلت نسوحت ۹۹ ببجاره بار من دارد 


۷۲ ط 

هر آن ناظر ده منظوری ندارد 
جه کار اندر بهشت آن مدعی را 
جح دوق ازذ کر بیدا آید | نرا 
میان عار فان" صاحسظر نست 


۳ سیمرعی انسدر دام زلفی 


جر اغ دو لتش ثوری ندارد 
که مبل امروز باحوری ندارد 1 
که بنهان سوق مذ کوری ندارو؟ 
ک خاطر بیش منظوری ندارد 


ر‌ 
بما ند 6 تانب عصعوری ندارد 


عم 
طبیبت ما ۳ ۳ مهر با نست که و هیج رجوری ندارد 


و لیکن و ن عسل مشب حت سعدای 


فان اد دست رشوری ندارد 


۳ - خ 


آنکه بر نسترن از غالیه خالی دارد 


‌ 


الق اراسته خلقی و جمالی دارد 
درد ادل پیش که گویم؟ که بجز بادصیا 
ژزق گا نی نتو ان گفت و حیانی که‌مر است 


رن ندانم که در | نکویآهجا لی‌دارد 
تشنه میمیرد وشخصه آب زلالی‌دارد 
ز نده [" ست که با دوست وصالی‌دارد 


گرترا از من و از غبر ملالی دارد 


( 


هن بدیدار تومشتاقم و از غر ملول 
مرغ‌بر بامتوره‌داردو.من برسر کوی 


حبذا مرغ‌که آخسرپر و بالی دارد 
غم دل ۳ تونگویم که نداری غم دل 


طا لب‌و صل توچونمفلس و ا| ندیشة گنج حاصل آنست که سودای محالی دارد 
عاقیت سر سا بان مهد حون سوق 
هر که در سر هوس جون توغزالی‌دارد 
۷۶ ط 
آن‌شکر خنده که بر نوش دها نی‌دارد نه دل من ۰ که دل خلق جپا نی‌دارد 
۱ عاشتان ۲ عم ۲ کوچه ۲- کسی 


در بعضی از نسخ نیست . 


۵ خلق ۶-اين بیت 


كِ 
کافر ان از ت یجان حجه تمتم آدار ند؟ 
نج ٍ 
حجت | نست که وفتی و می بندد 
ایکه گفتی‌مرو | ندربی خو نو ار خویش 


عشق داغیست که تامر گک تباید ترود 


هر که‌درخانه جچنوا سرو روانی‌دارد 
باری آن ت‌ ببرستند؟ که جا نی دارد 
کس ندیدم که چنین تبرو کمانی‌دارد 
ورنه معلوم نبودی؟ که دها س دار د 
ورنه مفپوم نگشتی که میانی دارد 
با کسی گوی؛ که دردرس ع:ا نی‌دارد 


هر که برچپره ازین داغ‌نشانی‌دارد 


توت وا ۸25 از ره 4و بر ۶۵ ان [ 
ِ ی ادن مو بدر سوان‌بر 


ن‌ 
که ٩‏ بجر ست مرت که کرانی دارد 


۵ - 6 - ب 

باژت ندانم از سر بیمان ات4 برد 
چندین وفا که کردچومن‌درهوای تو؟ 
بگریست چشم ابر براحوال زارمن 
گفتم لب تراء که دل من تو برده‌ای 
سنودامیزء که انش غم دردل نو نیست 
توفیقعشق‌روی‌تو گنجیست نا که‌یافت؟ 


ف‌‌ِ 
جز چشم "و که فتنه قتال عالمست 


ناژ از نکین عپد تو نقش وفا که برد؟ 
وآنگه زدست‌هجر تو چند ین جفا که برد؟ 
جز آهمن بگوش و ی‌این‌ماجرا که در۵؟ 
گفتا کدام دل ؟ چه نشان؟کی؟ کجا ؟ که برد؟ 
ما را غم تور تراد سودا؛تورا که برد؟ 
بازاتفان‌و صل وگو لیست: تا که برد؛ 


صد شییخ و هد از سرراه‌خدا| که برد؟ 


سعدی نه مرد بازی‌شطر نج‌عشق تست 


دستی بکام دل ژ سپپر دغا که برد ؟ 


۰۹ ط 


75 ۵ .ر. 
ان کنست کانذر روش صبر ازدل‌مامیبرو؟ 


ذرلكازخر اسان | مدست. از بارس بغمامیبرد 


عم ۲ ۰۰ 
گرباد نوروزازسرش بوئی 


۳۹ ۶ ۹ 
بصحر ۱ میرد 


۱ چنین - چوتو ۲-تمنا ۳ داریدباری آن‌بت بیرستید ۴ نگشتی 


۵- برون ۶- این بیت دریعضی ازنسخ نیست ۷ سعدی مراد نفس زدنیا طمع 


مدار ۸- کامد 9 موئی 


غر لیات مت جهن اه دا هیا اه مه وس ود تیه مه بط شیم اه هه تا مدب ما میم دمم موم مج مج مت نج ۳4 


من باس‌دارم تاپروز اهکت بای باسبان 
کان‌چشم‌خواب ۱ لوده‌خواد‌ازدیده مامینرد 
1 ۱ 
برتاس در بر هم بكث ده بی‌| ندام او 
۰ سح ۰ 
جون حاریشتم کوئیا سورن دراعصا میسرد 
بسبار میگفتم که لا نیو ندم ولی 
دیدار خو بان احتبار از دست دایا میبرد 
دل برد وتن درداده‌ام» ور میکشد استاده ام 
ی 0 ۱ 
کاخر ند ند بیش ارف پامب‌کشد یامیبرد 
پا اج ی ۱۳ ۳ 
چون‌حلقه‌در گوشم کند هرروز لطفش‌وعده‌ای 
دیگرچوشب نزديك‌شد. چون زلف‌دریامیبرد 
حاحت بر نیسخش تا وق ارد دن 
من‌حود برغمت تا ون افتاده ام ۳ میرد 
۱ بسِ-_ 
هر کونصیحت فب‌گبن دررور دار حسن او 
سس مر 
دیواتتان عشق را ۰ بسووا میسرد 
وصعش نانک کرد مر 6 دربای شیر بست و دس 
سعدی که شو حی رن گ هر بدر با مییرد 
۷ ط 
هر گه که بررمن آن بت عبار بگذرد صد کاروان عالم ۴ اسر ار سگذرد 
مست‌شر اب وخواب‌وجوانی‌وشاهدی هر لحظه بیش مردم هشیار بگ‌ذرد 
هر که که بگذر ۵ نکشددو ستان‌خو بش وین‌دو ست منتظر که د گر بار بگذر د‌ 
گفتم و بعسشیدم حجو عافلان دیوانه‌ام کند جو ب-ریوار بگذرد 
گفتم‌دری زخلق سندم بروی‌خوش دردست در دلم» که زدبوار بگذرد 


۱- گردر بر کشم - سنجاب دربرمیکنم ۲- کافر ۳ بود 
۴ کاروان زعالم 


بازارد حسن حمله خو بان شکسته‌ای 
غایب امشو که قهر گرا تمابه‌ضایعست 
۱ سایشست ر ۳ کش فارن سوی | رت 


تر سم که‌مست‌وعا شق و مد ل‌شود حوما 


ره نیست کز توهیچ خریدار بگذرد 
‌ِِ 

ال دمیکه در نظر بار بگذرد 
روژی طبیب بر سر مار بگذرد 


۳ 
۳۹ سب با 4 خمار نگ ود ۳ 


سعدی 2و بسن نتو آن‌ر فت سوی‌دوست 
کا نا طر بق امسست که اغمار بگذرد 


۷۸ - ط 

کیست آن‌فتنه که بانیرو کمان‌میگذر د؟ 
آن نه شخصی» که۴ جهائیست بر از لطف و کمال 
۱ آشکار | نیسندد دگر آن‌روی چوماه 
آخرای نادر دور زمان) از سر۵اطف 
صورت‌روی‌تو-ایماه‌دل آرای_چنا نك 


تم 


۳ د گر داد صیائی بجمن باز [ ید 


وان چه تیر است که در؟ جوشن‌جان میگذرد؟ 
عمرضایع‌مکن ایدل که‌جهان‌میگذرد 
۳3۹ بدا زد که چه برخلق نپان‌میگذر ‌ 
برماای زمانی . که زمان میگذرد 
صورت‌حال‌من ازشر ح و یان‌میگذرد 


عمر می بینم و »چون برق‌یمان‌میگذرد 
سِِ 


تشی در دل سعدی بمحبت ژده‌ای 


دود آ است که وفتی 


اه 
سیم ب 
ِ 
شرف | گر نیز تعول۱ کند زجای‌ سای 
حورعن میگذرد در نظر شوخت ان 
او بندار ند 
۸ 


مردم زیر زمین دفتن 
باق کت ماع بر برد بددوست 
هر که درشهردلی دارد ای دار و٩‏ 
از خیال آمدن ورفتنش اندردلو چم 
گر کندروی!! بمایا نکند؛حکم اور است 
۱ غافل 


بزبان میگذرد 


نشنه جان میدهد وماء معن میگذر د‌ 
نتوان گفت که زیبا ترازین میگذرد 
با مه چارده » با اعست چین میگذرد ۹ 
که بر آنز لفو بناگوش‌و جسینمیگذرد 
کافتا بست که بر اوح ۷ بر بنمیگذرد 
حیف باشد که‌چنین کس و مبن‌میگذر د‌ 
گوحذر کن, که هلاكد لو دین‌میگذرد 
با گمان‌افتم و گر *۱خودبیقین‌میگذرد 


‌ ۰ ۶ 9 
ی ۳ دردو سخه قدیمی دجای اف دیت؛: 


ب 
این محتسب که دشمن توب گرد ورحصم نای يلك رور دس که در در خمار بگذرد 


۳ از بر 5 ش<صیست ۵- در #- تحر لگ ۷ کافتا بیست که بر‌چرخ #- دن 


۰- اکن 


دیده شین ۹- خانتط 


یراک وه بش ون و شاهد بای 


شاهد 1 نست 4٩4‏ بر 3 شه نشین میگذر ‌ 


ان 

انصاف نبود آنرخ دلبندا نپان کرد 
امر و ذ بقین شد که تومحیوب خدائی 
مشتان فان نود ارام وصدوری ؟ 
تا کوه گرفتم زفراقت ۲ متژ هام ۳1 
ز نپار که از دمدمه؟ ک-وس رحیلت 
باران بپساط * اول این سال ببارید؟ 
تا در نظرت باد صبا عذر خواهد 
و مودهٌباز آمد نت درچمن | نداخت 


۳ 
از دامن که نا در شهر بساط‌تی 


زیرا که »رو گیست کزوصیرتوان کرد 
کرعا لم‌جان اینهمه دل‌باتوروان کرد 
هر ۳ نشنیدم که کسی آصبر ‌ جان کر ق 
چندان بچکانید ؛ که برسنك‌نشان کرد 
چون رایت منخصورچه‌دلماخفقان کرد 
ابر این‌همه‌تأخیر که کردهءازپی آن کرد 
هرجور که برطرف‌چهن بادخز ان کرد 
سلطان صبا برزرمصر یش دهان کر د‌ 


ب 
شا ند که زمین حله بو شد » که چو سعدی 


پیرانه سرش دولت روی توجوان کرد 


داظ 

باد امد و بوی عبر آورد 
شاخ گل از اضطراب بلبل 
ما نامه بدو سیر ده بودیم 
هر گز نشنیده‌ام 9 بادی 
کس مثل تو خو بروی فرزند 
بیچاره کسی که در فرافت 


سعد‌ی دل روشنت صدف وار 


1 کلب رد 
۶ نبارید 
زتوبوی ازبوی توبوی 


مس 


_- در دکدسخة قدیمی : بادام و 


بادام " شکوفه بر سر آورد 
با آن" آن‌همه‌خار» سردر آورد 
قافن نت بیام دلس آوود 
او نافهٌ مش اذفر آورد 
بو ی از تو ِّ شتر آو رد 
نشنید 5 هیچ مادر آورد 
روزی بنماز ۳ آورد 
هکره وی کوش مات 


۵- باران نشاط 
‌- دراو 


۶ 
۴- دید به 


#۸- این ۰- بوئی 


شیرینی دختران طبعت شور از متمیزان بر اورد 
۴ ۲ ۱ يم 
شاید که 0 بسن ‌نده در و 


درعبد نو هر که دحتر اورد 
۲ ات 
زنده شود هر که پیش دوست سرد مرده داست آنکه هیچ دوست نگیرد 
هر که زذوقش درون سینه صفاگست شمع دلش را زر شاهدی نگز برد 
طالب عشقی ؟ ول چوموم بدست آر که سیه و نگن نیایرد 
و رت میت کته لی کشندة سعدیست 
هر که بدین صور قشن ففزد ۰ نف و۲ 
۳ - ب 
کدام چاره سگالم که ۳ تودر گیرد؟ کجاروم که دل من دل از تز یر گرد؟ 
زچشم خلق فتادم هنوزومسکن نیست ‏ که‌چشم شوخ من ازعاشقی حذر گیرد 
دل ضعیف مر انیست ژور بازوی آن ۹ 
چوتلخ عیشی‌من بشنوی, بخنده‌د رآی که گر بذنده‌در آمی‌جران شکر گیرد 
بکسته بر گذری آصیعتش فراز۴ ِ مر ده در نگریه وراد کر زسر گرد 
ز سوز نا کی گفتار من قلم بگر یست که در ۳ سوز نده زودتر گرد 
دوچشم مست توشهری بغمزه‌ای شوریت ۰ 3 شمه تو جهانی بيك نظر ود 
گر از جفای تسودر کنج خا :4 بنشیدم خیاات از در و باهم بعئف در گرد 
مکن» که روزجمالت تت ]یدج ار سعدی ۱ 
شبی بدست دعا دامن سحر کیر د‌ 
۶ - ب 
دام دل ازهوس پار بسرنمی گیرد طریق مردم هشیار بر نمی گیرد 
بلای عق خدایا ز جان ما بر گیر۷ که جان من دل ازین کار بر نمی گیرد 


همی کدازم ومی سازم۸ 8 کیست که برده از سر اسر ار٩‏ بر می گیرد 


ورحجود حسته من زور باز حور قاكت جفای بار دسر باز سر نمی گیرد 


۱ کنند زنده ‏ ۲- بمیرد دربعضی آزنسخ چاپی این‌بیت هم هست: 
صد چومن خسته درفراق تومیراد و آنکه ترا بیند وبدوست نگیرد 
۳ درنگری ۴-پدید ۵-ب‌گذری ۶ پر‌بود . ۷- پرداد ‏ #۸ میب 
شور ایک نس ان 


غر لیات 


رواست کر کون بار دعوی باری 
و4 باشد ار بوفا دس گیردم یکبار؟ 


مهم و هه مهن و و ما دم مه هم داد دمم و هم موم هه مد دص مهم ماه مد هم و تم همم و ما وم ماو ما دم عم دم مد وه هه هد وه و وه و وه ها هو ۱۳۵ 


جو بارغم ز دل یار بر اعی گیرد 


گرم ژ د سامت بیکبار : گرد 


بر وی 


سو حت‌سعدی دردوزخ‌فراق‌و هنوز 
طمع ژ و عده!۱ دیدار بر اعی گرد 


۵ ط 
7 


فرشته‌ای تو بدین روشنی» نه ادمئی 


۰ از خو شئن نیردازد 


دب من 


۹۰ ادمی 4 اگرآهنن نود سر دص 


ی 
دوه ن بسر که نوگی_-راحت روان ,در - 
کمان چفته؟ ابرو کشیده تابی گوش 
کدام گل که بروی توماند اندرباغ؟ 
درخت موه مقصوداز آن‌بلندتر است 
۳ نبود عذشق يار آتش روی 
مده پدست‌فر أقم پس از و صال‌چوچنگ 


که هر که مینگرم » بانوعشق میبازد 
نه آدمیست که بر تو نظر نیندازد 
زر آفتات جمالت ۲ جوموم بکازد 
سزد که مادر گیتی «روی او ۴ نسازد 
چولشکری که بدنبال صید می تازد 
کدام سرو که با قامتت سر افرازد؟ 
که دست قدرت کوتاه ما براوهیازد 
مگر کسی که‌چو پروانه سوژدوسازد 
که‌مطر بش بز ند بعد از آن که بنوازد 


لاف ع هن نیاید از سعدی 


دلی که از تو سرداخت ۰ با که بردازد 1 


۱ بت 

بگذشتو بازم تش‌در خر من .سکونزد 
خود کرده بودغارتعشقش حو | لی‌دل 
دیداردلفروزش‌در پايم ارغوان رت 
دیوانگان خودرا هي «ست در سلاسل 
پارب‌دلی که‌دروی پرو ای‌خود نگنجد 


غلغل فکند روحم در کلشرم ملايك 


در بای آ تشینم دردیده موج خون زد 
بازم بيك شبیغون برملكاندرون زد 
گفتار جانفز ایش‌در گوشم ارغنون‌زد 
هرجاکه عاقلی بودهءا ینجا*دم‌از جنون‌زد 
سوت [ نجاخر گاه‌عشق چون‌زد؛ 
هر که که‌سنك آهی بر طاق [ ۳ ن‌زر٩۹‏ 


سعدی زخود رون و هنم راه عشفی 


کانسکس زر سید دروی » کز خودقدم بر ون‌زد 


(1- راتطات رحمت. در دعضی نسخ دست جمین 


هلا شدتن 
۲ خیالت ۳ تو - بتوپس 
۷- ور ین ۸- آنجا 
دو ست افزوده شده ؟ 

دیرست تامن این درد دل نهفته دارم 
جان‌از زمین‌حا لت( )س بر نداشت زانکه 


سعدی زتاب آتش عشق 
نت 


حقهٌ ۵- بدان - تابدان 


هنوز امد زدیدار دن نمی گیرد 
۶ رآی 


- درغا لب نسخه‌ها این دمت نعست ودر يك دسخه ای 


سودای ناتوانی ره برزیان کنون زد 
کاندرسر‌ای عقلم عشق توارغنون زد 


۷ ب 

‌ ۱ ۰ بیس ۰ 
هشیاد کسی با ند کز توق ابر زد 
۱ تس 11 "۳ دارد ار استه معنی۳ 
کشت ان ۱۱ هو رز یه مات (مشهل 
آخر نه منم تنها ادیةٌ سودا 

حر 4۱ ممم دم در نادب سود 
فضلست! گر مخوا| بی»عد لست اگرم ر | ۳ 


۳ 1 بئو پیو ستمء راه م4 ودره سم 


وین ط که من دارم باعقل نیامیزد 
گرهردو جپان‌باشد,در پای‌یکی ریز د 
ور تبر بلا بارد » دیوانه نبرهیزد 
عشق لب شیرینت بس شود بر انگیزد 
دیما به زو ن باشد » هر چند که سستمز د 
قدر تونداند آن کز ذجرتو بگربزد 


جائی که‌تو بنشینی» بس‌فتنه که بر خیزد 


سعدی نظر اذروت کوته نکند هر گز 


ور روی بگردا ی , دردامنت آوبزد 


۸ ب 

بجد بث در نیاغی که لدت شکر ثر بزد 
هو س توهیج طبعی نیزد که سر نبازد 
دلم از غمت زمانی نتواند ار ننالد 


1 
۰ ۳ _ ۰ ۰ ۳ 
نچمی که‌شاخ طو لی ؛سبیز ۵ بر ار بزد 
ریی توهیچ مرعی نپرد که پر نریزد 
موه‌بکدم آی‌حسرن تشسکننه ارت زد 


تومر | بکش, که‌خو نز توخو شر ار یزد 


"دررست ۳۹ سرود ی زفراز بجر هی 


چکند بدامنی 

1 

سیب ب 

آه| گردست دل من تمنا رسد 
‌‌ 

غم‌هجر آن بسو بتتر از بن‌قسمت کن 

سرو بالای:۲۱ گر بچمن بر گذری 

چون نو ئیر اچوه‌نی‌در نظرآید؟هیهات 

بر سر خو ان لبت؟* 1دست‌چومن‌درو یشی 

ابر‌چشما نم۱٩‏ اگر قطره‌چنین‌خواهد دیخت 


ا- سری.. هر کس 
۷ب هقی 
دل زندانیم ازچاه بر آورزین پیش 

کته فو دسا زان گذرم تا نظر افتد دمدت 


ی 
۸- در دعضی از نسخ ات دست اضافهشده است : 


و ۳ 


یادلاز چثبرعشق تو بمن وانرسد 
کاین همه درد بحان من تنپا ار سرد 


کهقیامتر سداین‌رشته بهم با تسده 
۳ ۳ 
ذره نا مسر یندم شر با ثر سید 
بکدائی رسد ۱ جر <و دیما ذر سرب 


بوالعحب دارم| گر سیل ندز با بر سد 


۶ 
لس پدجه 


تععاتب انیت لن 


کاهش از درد فراق تویبالا تست 
۶ کت .21۱1 خف‌تخو نبا رم 


غز لیات مه و و وه واه هام هه وه ص هه ها واه هه وه هه سم هه هه ما و و ماه ماه و و واه ماد و و هو 


‌‌ِ 
هدر دیس م اک فا مسر شود 


ماه ره 


خار بر دارم| گردست بیدر ما نر سد 


نا وه وصل بلندست و »هر 1 با 


بای برسرا! ننهد » دست وی أنجا رسد 


ف ۱۹ ۳ 

5 
از این تعلق یپوده تا بمن چه رسد 
9 بای 9 امیر سرد مشناق 
همه خطای آمنست اینکه میرود برمن 
که‌دیدر نگ بپاری بر نگ‌رخسارت؟ 
رقیب کیست؟ که درماجرای خلوت‌ما 

ك‌ِ 

زهر 8 نبات که حستی ومنظری دارد 
<و خسرو از لب شیر ین امیبردمقصود 


ز کات لعل لبت دا بسي طلبکار ند 


رسد 1۳ سعدی 


وز] نکه‌خون‌دلمر بت ۱ بتن چهز سرد 
که‌دست بوس کند »تا بدآن‌دهن‌چه‌ر سد 
زدست خویشتنم نا بعویشتن در 
زشوق پاره کنم » تابه پیر هن‌چه‌رسد 
که آ ب؟گل بیردهتا پیاسمن چه رسد 
فرشته ره تبردهتا هرمن چه رسد 
سرو قامت آن ناز ین بدن چه رسد؟ 
قیاس؟ کن که بر هاد کو * کن چهر سد 
میان اینهمه خو اهند گان بمن چه‌ر سد٩‏ 


و گرعبیر نسوزدا بانجمن چه رسد 


۱ ط 


9-3 برست ان کل خندان وحنین زیباشد ؟ 


َ. 1 ۲ ۸ ۱ 
اخراین عورء نو حاسته جون حلوا شلد ؟ 


دیگراین مرغ کی از ببصه زد اف تن 
۱ ۲ ۱ ده 
بلبل خوش سخن " وطوطی شکرخا شد؟ 


که در اموختش این لطف و بلاغت 1 کانروز 


9 توت ۱۳ 
مردم ازعثل بدر برد که او دانا شد 


۲ جفای - گناه ۳ - رگ 


9 


۴- رنگ 


# نت درون شد 


اه تا مت 
نت تا 
۳۳ گویاشدکه‌این خا ناشن 


۵- زهی ۷ب سوزی ‏ #-- نو آهده ۱ 


ند فقشن 


كت ۱ 
شاخکی تازه پر آورد صبا برلب جوی 
حرش ۰ ۳ از ۳ 
۱ ۱ ۳ بن هم دردی سرو س‌ی د شث 
: ۳ : ۳ 
عالم طفلی و حرل حیو ان بگذاشت 
ادمی طبع وملك خوی ویری سیما شد 
. ح 
۱ 1 
پرنشد حون صذف ازلغ له 8 


که نه از حسرت ‏ او دیده ما در با شلد 


کی 


۳ تحت غنحه سیر ند تب دربوست 
ی ۳ و 

۲ - شخ مس مد 

گر آن مراد شبی در کنار ماباشد ‏ زهی سعادت ودولت که یارما باشد 
ا کشران ستار ان سل تایب است کااوعب ساسا یامه 
بکنج‌غاریعزلت گزینمازهمه‌خلق ‏ گر آن‌لطیف جبان یارغار ماباشد 
ازآنظرف نیز کمال او" نقهان وزاین‌حبت ۲ شرف‌روز کارماباشد 
جفای پرده درانم تفاوتی نکند اگرعنایت او " پرده دار ماباش 
مر‌ادخاطر رن وق اگر مراد خداو نق دا ما باشد 


۰ ۵ ۲ 7 : ۰ ۸ 
باختیار فصای زمان بىاید سوحت که دایم ان نمودکاختیار ماباشد 


(- بیرورد ۲ بزدی ۳ خوی ۴- درهمهٌنسخه‌های معتبر بجای 
«لو لو لال۷» , «دانه مرجان» نوشته شده , تنها دريك نسخه «لوّلول۷۷» است که ان‌را 
متن قراردادیم ۵-کمالشان ۶ب طرف ۷سگر آن عزیزجهان ۸-این‌بیت 
را در دعضی نسخه‌های تا مقطع رار داده ومصر اع اول را چنین آورده| ند: 
دمقتضای جهان اقتصار کن‌سعدی ۱ 


غز لیات عم مهو | ۱۳۹ 
سا ی رت ی تست سر و ور تا ار و رک تا رت رس رب ی ی را وا مش ی .- 


و ی ات رنه دوست کشته شویم مبان عالمیان افتحار ما باشد 
بپیچکار نيایم گرم تو نبسندی و گر" قبول کنی ۰ کار کار ماباشد 
نکارخانجینی کهوصفمیگویند نه ممکنست که مثل‌نگار ماباشد 
حنین غز ال که وصفش همیرود » سعدی 
کات مس که پتنها شکار ما باشد؟ 
۳ - ط 


شورش " بلبلان سحر باشد 
تير باران عشق رای 2 
عاشقان کشتگان معشو فند 
همه عالم حمال طلعت‌اوست 
۳۹3 ندانم که دل باو ندهد 
ادف زا کار کی ورهای 
گوترشروی‌باش وتلخ سخن 


عافلان از بلا بیر‌هیز ند 


حفته ازصیح بیر باشد 
دل شورید گان ۲ سیر پاشد 
هر که ز نده‌است» در خطر باشد 
تا کرا چشم؟ این‌نظر باشد"" 
مرانک کین شسن ناضا 
نرود : طر فه جانور باشد 
زهرشیرین لبان شکر باشد 
ند غاققان ند کر باه 


بای رفتن نما ند سعد‌ی ۳ 


مر غ عاشق, بریده 1 باشد 


ا-ورم ۲ چین را ۳ نه يك بت است ۴- این بیت در بعضی از 
نسخ نیست ۵-سوزش ‏ ۶-جانانرا ‏ ۷ بیچارگان ۸ بر- با 
-٩‏ همه کس را نه - تاکسی راکه - ودر نسخ جدید : کو کسی راکه- هن کسی را 
که ۰- دريك نسخه قدیم ین بیت هم هست ؛ 
گرخطی سبن از آسمان آید پربنا گوش آن پسرباشد 
۱ خارش اندر پای 


۶ ط 

شب عاشقان بی دل حه شبی دراد باشد 

توتنا که اول شب در صبح باز باشد 
عجست اگر توانم که سفر کنم زدستت 

بکجا رود کبوتر که اسیر باز باشد ؛ 
تفای نظر کنم برویت 

3 هت آثتبت کف با کنار باشد 
ی عنابت ی و( ما کن ۱ 

که دعای دردمندان ز سر یار باشد 
سحنی که نیست‌طاقت که زخو پشتن بو ۳ 

بکدام دوست گویم که بت راز باشد ؟ 
جه نماز باشد آ نرا که تودر خیال باشی ؟ 

توصنم تفت که هرا ار ماش 
نه‌چنین حساب کردم چوتودوست میگ فتم 

که ثنا وحمد گوئیم و حفا و ناز باشد 
د گرش چوبازبینی » غم دل‌مگوی‌سعدی 

که شب وصال کوتاه و , سخن دراز باشد 


ف عمرم ۰ ۰ 


ٍِِِ ۱ 
گ از بالا دترسی , قدم محاز باشد 


و نظری بحال ۳ در يك وه قد دم : همه شب در دن خیالم که حد بث 
وصل جانان ‏ ۳- قیاس ۰ 


۱۹ ساب 

از تودل بر نکنم تادل و جانم باشد 

گر نو ازی‌چه‌سعادت ب4 از بن خواهم‌یافت؟ 

چون‌مر اعشق تواز هر چه جهان باز استد 
‌ِ 

تیغ قهپر ار توردنی» وتر و حم گر دد 

درقيامت چو "سر ازخاك اد بر دار م 


گر تراخاطر "مانیست » خیالت بفررست 


هر کسی راز لت خشك* تمنائی هست 


۳۹ 

ِ " ۴ 
ور کشیز ارءچه دولت به‌از | نم باشد؟ 
چه‌غم ازسر ز نش‌هر که آجپا نم باشد ‌ 
جام زهر ار تودهی» وت روانم باشد 


من‌خوداین وت ندارم کهز با نم باشد؟ 


جان بر افشا ما گر سعدی خو یشم وا ی 


٩‏ - ب 


سرحانان ندارد هر که اورا خوف حان باشد 


بجان گرصحست حانان ترا تزا بان باشد 


مغبلان‌حست‌تاحاحجی عنان‌از کعه بر بیجد؟ 


خث درراه مشتاقان بساط برنیان بأشد 


۱ ی ۷ 
ندارد با تو بازاری مگرشوریده اسراری 


که مپرش‌درمیان‌جانو مهرش‌بردهان‌باشد 


دری را خاضیت ۲ مت کزمردم نبان باشد 


۰ ۰ ۰ و 
نحو اهم رفتن ازد نما 6 مگر در بای دیوارت 


که تادر وقت حان دادن سرم پر استان باشد 


۲ یکشم ۰ ۲ ردو 


۳ بقیامت که 


۴ رغبت ۵ چشم 


۶ دریعضی از نسخ این ببت اضافه شده است : 


۳ عشق توای بار بجان وول‌ماست 


لاجرم شب‌همه شب دود و قفا ذم باشد 


۷ احوالی ۸ بلی خوی پری - و لی خوی پری 


3 ازرای توبر کردم » بحیل و ناجوانمردم 


روان ازمن تمنا کن. که فرمانت روان باشد 


۰ ۰ ‌ و ۰ ۰ ف 
بدریای غمت عرقم » گریزان ازهمه خلقم 


ی ۱ ۰ 2 
0 دشمنازدشمن که‌تیرش‌در کمان‌باشد 


حلایق درتوحیرانند وحای جر نست الحق 


که مه را برزمین پسمرد و مه بر اسمان باشد 


۱ ۱ ۳ 
مبانت را و مو یت را اش ره ببیماگی 


ما نت 7 ازمو ی ومویت ۳ میان باشد 


۲ ۳ عم 
دمشین از ئو نتوانم که روی دل بگردانم 


و میلم کشی در چشم 1 میلم همچنان باشد 


جو قر هاد ازحپان بیرون بتلحی مر ود سعدیع 


ولیکن شور شیر یش بما ر ۳ حبان باشد 


۷ - ط 

نظر خدای بینان طلب ۲ هوا نباشد 
همه‌و قت عار فا نر | نظر ست‌وعامیا بر ۲ 
بنسیم صیح با ند 9 نماتز نده باشی ۱ 
اگرت سعادتی هست که ز نده‌دل «مبری 
۳ نگر که‌ظلمت بزدایداژو جودت 
توخود ا زکدام شهری که ز دوستان نیرسی ؟ 


1- سانت دتررسد 


۲ اگرباری ۳ زسن 


سفر نیاژهندان قدم؟ خطا نباشد 
تظر #یرداکت دار ند ودومه روانباشد 
نه‌جمادمرده کان از اخبر ا ذصیا نباشد 
بحیانی اوفتادی ک-ه دگر فنا نباشد 
ور مود باه" که دراوصفا نباشد 
مگر اندر آن‌ولابت که توئی و فانباشد؟ 


چودفش بپیچ سختی خبر از قفا نباشد 


۴ دیگر‌انرا ۵- دگر 


۶ گردد ۷که جماد مردگان ‏ ۸- سوزی --سوزد 


کون هام ندرم 
جر ون مین ۳ است جر یف‌سست ۲ بیمات 
و درآینه نگه ۴ 9 چه دلیر ۰ و لیکن 
و گمان‌میر که‌سعدیز چفاملول گردد 
دگر ی همین حکا دمت 
جو معاملت ندارد ۳ 


۸ - ط 
با کاروان مصری جندین 


دوو 


ز 
این دلبری وشوخی‌ازسروو گل نباید 


ات 


گفتم بشیرمردی چشم از نظر بدوزم" 
مارا نظر بخیر است از حسن‌ماهرو بأن۸ 
7 

هر آدمی که بیغی از سر عشق خالی 
اد گذر نباشد بیش تو اهل دل را 
هوشم نما ندبا کساندیشه ام توئی بس 
بر عندلیب عاشق ۳1 از قفس را 
توهست خو اب نو شیننا بامدادو برمن*۱ 

دل میبرد بدءوی‌فر بادشوق۱۲سعدی 


آتشی 


رین 
۳ ۱۴ 


نا حال منت خبر نباشد 


ِ‌‌ 


تاقوت صبر بود » کردیم 


۱ رقیق 


۰ ۰ ۶ بدا ۰ 1 ۰ 
2 در دلك نسحه قددم: چند ادمی بکوشدتادی دگان یوشد 


بجای «تیر» «بیش» نوشته شده ومعنی 


آن واضح نیست - 


که میان دوستان این‌هه4ماجر ا نماشد 


۰ ۳ "۳ انش 


یکند ؟4 من و لیکن 


سعن اشنا نباشد 


در (عیتان چینی ژ ن‌ حو سر نمباشد 


ب 

و ین شاهدی‌و شنگی #ررماهوخور نباشد 
باتیر "چشم خوبان وی سیر نباشد 
هر کو بشر کندمیل اوخود سر نباشد 
در بای حماد است 3 او جا دور نمشد 
ور 4 سیم تد بر ٩‏ ای کنو تاش 
جائی که حیرت آمد سمم و بصر نباشد 
از ذوق اندرونش بروای در نباشد 
شبها رود که گوئی۱۱هر گز سحر تباشد 
ك‌ 

لا بپیمه ای دا کز دل خبر نباشد 
رل نگیرد 


ری 


‌‌ِ 
طامات مدعی ۳ چندین اثر تشد 


در کار هت نطر نباشد 
یم زر 
ِ ۰ | ۶ 
دیگر حجه کنیم ا گر نباشد؟ 
۳ نظر ۴ چو ۵ خویی 


۷- در دیشتر اسحه ها 


حود پیش 


۸ در روی خو برویان ۰ ودريك فنم قدیم مصراع چنین ات 
ك‌ 


در تونظرحر امست الا بخیر کردن 


٩‏ معد 


۰ مارا ۱1۱-گویم 1۲ فریاد 


ی 


وشوق ۳ ه. هیزمی - در غالب نسخ «مفزمی 6( ؟- - در نسخ چاپی : از 


5 ایحواحه برو» که‌حیدانسان 
این شور که در سر‌است مارا 
پیچاره کجا رود گرفتار؛ 


چون روی‌تودلفریب ودلبند 


دریارس جنین نت ندیدم 


ی ها مین ام 
۷ مشغله و خطر نباشد 
با تیر فضا سیر نباشد 
وقتی برود . که سر نباشد 
وی توره پدر ناشد 
درروی زمین ۳0 ۱ تباشد 


۲ ۲ ۳ 
در مصر جبین ۳ نباشد 


گرحکم 3 بجان سعدی 


جان از تو عزیزتر نباشد 


۰ خعط 


چه کسی؛؟ که هیچکس رابتو بر نظر نباشد 


۲ ۱ 9 ۴ 
که ره در و بازما دد» و بصر نماشد 


که زدوستی هیر دم و 9 حس نماشد 


مکن -ارجه هت 5 ز حدمتم انش 
نز نند سائلی ۳ که دری * و 


بر هت نتسه بودم که تن کنن رجا م 


نک 1 که جشم مسنت زحمار ۳1 نباشد 


همه شب‌در ین حدیثم که خنك‌تنی که دارد 


مژه‌ای بحوآنو؛ بختی که‌بخواب در نباشد 


۱ مک ۲-اين بیت دربعضی از نسخ نیست ۳-گذر ۴ نظ ۵ در 


غز لیات موم مد موه موم موم ام ما و وم مه وم و و وه و موم ما و و هم مود و و و و و و ده دمم ما ده ۲( 


موم 
من و س خانگی را بکشند و» در نباشد 
مج ۱ ی 
نه من ان گناه دارم که بترسم از عقوبت 
نظری 2 سر نبازی » ز سر نظسر نباشد 
۲ در 
قمری که دو ست داری؛ همه روزدل‌بر آن یه 
3 شمیت حون بریدد که در اوقم نباشد 
حه وحود نقش دیوار وحه آدمی که با او 
سحنی رد عشق ۳ او ادزم نباشد 
۳ ۰ ۰ ص_ 
شب ورور رفت باید قدم رونه گان را 
۳ 1 ۲ 
حوبمامنی رسیدی » دگرت سفر نباشد 
و ۲ ۵ 
عجدست پیش بعصی 4 ثر است شعر‌سعدی 
ورق درحت طو پیست ‌ حگونه ر نباشد ٩‏ 
۷ - ط 
نشج ۳ رم 
آن به که نظر باشد و گفتار نباشه 
ی مدعی اندر دس دیو ار تباشد 
ان کخررت که جون نقطه بکنجی 
ص 
پنشیند و یی و حو بر گار نباشد 
ای دوست بر‌اور دری ازخلق برویم 
هیچ کسم واقف اسرار نباشد 


1 گناهکار م و دراو بدو ‏ ۳- ایمنی ۴ رسیدند ۳9 ماد هرن 
مطا بقست با قدیمترین نسخه و در نسخ دیگ ؛: ورقی کز آن سعدی سخنی 
براو نویسی 


می خواهم ومعشوق ورمینی و.زمانی 
کاو باشد ومسن باشم و اعبار نباشد 
: ک 8 
یندم مده‌ای دو ست ؛ ۵ دیوانه سررمست 
هر گز بسخن عاقل وهشیار نباشد 
۱ 
۳ صاحبت شمشیر مبأدت سرو کاری 
الا پسر خویشتنت کار نباشد 
۱ ۳ نم 
ای ایب تشن بحون من ان دست در اری 
۱ ۳ ۲ 
ماهت نتوان خواآند بدرین صورت 4 
مه را لب ودندان شکر بار نباشد 
حجم ۱ فر ۱ 
وان سرو که گویند ببالای تو باشد 
هرگز بجنین قامت وزفتار نباشد 
۳ و به شکستیم» که در مدذهب عشاق 
صوفی نسندند که خمار نباشد 
هرپای که درخانه فرو رفت بگنجی 
دی همه عمرش سر بازار نباشد 
عطار که درعن گلابست ۰ عجب نرستر 
سیر 2 ۳ ۰ ۹ ۳۲ 
گر وقت بپارش سر گلزار نباش 
۰ ۰ ۶ 
مردم ی در نامه سعدی 
۳ ی 
من بش که در کلبه عطار نباشه 


اج نایم نت ماتن. .یاه 


۱ 


حان رشن کارته: کت سعدی٩‏ »عم نسست 


کان بار نباشد 8 وفادار نناشد : 


_.- ط 

وت ازطرف دوستن دل آز ار تیباشد 
ها نگ بر آبد که‌سری‌ددقدمی‌رفت 
آن‌بار که گردون نکشد بارسبك‌روح 
تا دنچ تحمل نکنی > گنج ۳ 


۴ ر تجوری مشناق 


آهنگ دراز شب 
ازدیدةٌ من برس» که خواب‌شب مستی 
گر دست شمشیر بر ی عشق همانست 
امن مشنو دوستی گل ,مگ آنگاه 
مرغان قفس را آلمی باشد و شوقی 
دل آینةٌ صورت غیبست ۲ ؛ و لیکن 


سعدی‌حیو آنر | که‌سر از خو اب‌گران تسد 


بار ی که 3 نکند , يار نباشد 
سیار مگوئید ۰ که سار نی‌اشد 
کر فردال عشان نید بار نباشد 
۳ شب نرود» صبح بدب‌دار نباشد 


با آن نتو ان گفت که بیدار نباشد 


چون خاستن و خفتن سمار نساشد 


ک۳۹ که ار ادت سود » انکار نماشد 
کم پای برهنه خبراژ خار نب‌اشد" 
کان مر غ تداند که گرفاز تباشد؟ 
شرر‌طست که بر آیثه وان باشد 


ِ‌‌ 


آنرا که «صارت سود » ب«وسف صد یق 


جا۶ بفر و شد که خریدار نماشد 


ی 
۳ص 


ترا نادیدن ماغعم نباشد 
من اردست تو در عا لم نبم روی 
عجب گردرچمن بر پای خیزی 
مبادا درحران دلتنگی زو و 


(- دریعضی ازنسخه ها این بیت نیست ۲ عاشق دنهد 


۴ شب و ۵ - نهی 


چه توان گفت 


ی دو دست در بیشتر نسخه‌ها نیست 


که در خیلت به ازما کم نباشد 
ولیکن جون تودر عالم نباشد 
که سرو راست بیشت حم نباشد 
که رویت ‏ بیند ِ نىاشد 


که پامن ۳-۹ 6 محکم نباشد 


۳ نیایی 


۷- درصورت زیبا 


که دانستم که هر گز ساز گاری 
مکن یاراء دلم مجروح مگذار! 
پبا تا جان شیرین در نو ریزم 
نخواهم بی‌تو یکدم زندگانی 
نظر گویند سعدی باکه داری 


پری دا بسا بنی دم نباشد 
که هیچم درجهان مرهم نباشد 
که بخل ودوستی باهم نباشد 
همدم نباشد 


که طیت عیش بی 


که غم بایار گفتن "غم نباشد 


ص 
حد بث دوست با دشمنن نگویم 


که ۳ مدعی محرم نباشد 


۲۶ ط 


درعین هر که آئی ای عین روشنائی 


گر گویمت که سروی ۰ سرواینچنین نباشد 
قق کونفت. 5 ماهی ؛ مه بر زمین نباشد 

۳1 در حمان دی و آفاق در نوردی 
۱ ضورت بدین شگرفی در کفرو دش 
لعلست یا لبانت ؟ قندست یا دهانت؟ 
تا در برت نگیرم . نیکم یقین نباشد 
صورت کنند یبا بر پرنیان و دیا 
لیکن بر ابروانش سحر ‏ مبین نباشد 

زنبور اگر میانش باشد بدین لطیفی 
۱ کید تفا ان اس ان 

گرهر کهدرجپانرا شایدکه خون بریزی 


۳ بار مر ۳ نت را بد 3 و نماشد 


1- سس و بگذار و۳ بردنل ۳ در يلك ده قدیم افن بیت هم هست؛: 
و آن دل بجای ماند,جز آهنین‌نباشد 


فاد مد ماه ها اد هه هو سا دهم ده م ه خاه مان مج هه هم ما هام و همم هه موم ها ما مه ام مرمع مر هام مر همان ها ما مه هام ها و هو عم هم اه دام دام هو هه اد ما مس و معا ۵ 


ی "۹ 
۳-13 حان نازنینش دریای دیزی ایدل 

۱ ۱ در کار نارنینان حان نازنین نماشد 
ورزانکه دیگری ۴۳ در ما همی کر 


3 بر گرزین که مارا ری یه نباشد 


عشفقش حرام یادا بر بار 


سر بالا 


تردأمنی که حانش در استین ناشد 


۳ 
سعذای بیج علت روی آزتو بر نبیچد 


ال کش برآنی ۰ علت جزاین نباشد 


۵ - ب 


۱ گرسروی بمالای تو باشد 


و گر خورشید درمجلس نشیند 
و ۳1 "۳ آن‌رزسر کر هنارت 
که دارد درهمه لشکر مان 
مباداء ور بود غارت دراسلام 
برآی خود نشاید درتوپیوست 
ی 
ار 


حوشست اندر سر‌دیو أنه سودا 


۳ اه 
ره جون بشن دلارای نو باشد 


نمندارم 15 همتای تور باشد 


5 مو لو دی دسیما 4 نو باشد 
که حون‌ابروی زیبای تو باشد؟ 
همه شیر از بغمای لو باشد 


هی 


ساریم ۳ رای تو باشد 
۴ ِ ۳ 

بر کردیم؛ ۳ حای تو باشد 

و تیم صسس فردای نو باشد؟ 


بشرط 3 سودای تو باشد 


سر‌سعدی حوخواهد رفتن‌ازدست 


همان ۳ که در بای نو باشد 


۱ جزاو - جزتو ۲- سعدی بهیچ معنی چشم از تو بر‌نگیرد 
۳ قد , ولی متن مطا پقست بانسخ بسیار قدیم ۴ پدر 


4 ۱۵۰ 


ط 

در بای توافتادن » شا یسته دمی باشد 
بسیار ژبونیپا بر خویش روا دارد 

ز بنسان که وجوداستابصورن‌روحا نی 
۳ حجمله صنه‌پهار ۱ صوزت و ما استی 
با نکه اسیر ان‌ر | کشتی وخطا کردی 
رقص‌از سرما سرون‌آمر وز نعو آهدشد 


هن کی بهمه عمرش‌سودای گلی دودست 


0[ کلسات سعدی 


ترك سرخود گفتن » ذیبا قدمي باشد 
درو یش که باز ارش با محتشمی باشد 
شاید که وجودها بیشت عدمی باشد 
شاید که مسلمانرا ۱ قبله صنمی باشد 
بر کشته گذر کردن نوع کرمی باشد 


داند که چرا بلبل دیوانه همی باشد 


3 برآلم رشت واقف شود سعدی 
الا بکسی گویی کاو دا آلمی باشد 


۷ - ب 


تن عفه ک‌هان ناما سر ترا تیاه 


۰ ۴ ۲ 
‌ ۰ ّ‌ ۰ ۰ ۳۹ 
جوسمست خاطر رفن بجر ۳ نمیباشد 


و کزخو لبی حو بشت 2 ما نمسباشد 


مك پاحشمه نوری؟بری یالعت‌حوری 0 


15 دی کسورع حنین‌زیبا نمیباشد 


بر ی روئی‌ومه‌پیکر .سمن بو ی وسیمین بر 


عجب کر حسن رو تدرحپان‌غوغا نمیباشد 


چو نتوان‌ساخت بی‌رویت» ببایدساخت‌باخویت 


کذهاد 


ِ ۴ 
ازسر کویت سر دروا نمیباشد 


1- در سخه قدیم : مسلما نان ۲ چو خورشیدت سس 


۳ نظر ۴ دردا 


مروهر‌سوی‌وهر ها وه کش رنه اک 
نمی بیند تزا کز که اوشیدا نمیباشد 
جپانی‌دربیت مفتون, بجای آب گریان خون 
عجب میدارم‌ازهامون که جون دریا نمیباشد 
همه شش مییرم سودا ینوی وعده فردا 
شب سودای سعدی را ۳ وردا نمساشد ؟ 
چرا برخالك این منزل نگریم تا بگیرد گل" 
ولیکن باتو آهن دل دمم گیرا نمیباشد 
۸ مب 
مرا بعاقبت این "شوخ سیمتن بکشد 
چوشمع سوخته روزی در انجمن بکشد 
بلطف | گربخراهد؛ عسزار دل ببرد 
بقبر اگر بستیزد , هزار تن بکشد 
اگرخود " آب حیاتست دردهان ولبش 
مرا عجب مود کان لب و دهن بکشد 
۱ حریفی, اسیر عشق بماند ۱ 
و کی کرت :یا ان «بتا نع که 
مرا که ۳۹ کاهی نه ۳ دهد زنپار 
بلای عشق که قر هاد کو ۳ 9 بش ۹ 


۱ جائی ۲ جنان برخاله این منزل دک نم زا بگردد گل 
ان ۴ اگرچه ۵- در لب ودهنش 


یار عتات کنندم که ترك عشق بگوی 
بنقد | گر نکشد عشقم ؛ این سخن بکشد 
بشر ع عابد وتا کر پباید کشت 
مراحه‌حاحت کشتن؟ که حود ۳ 
بدوستی کله کردم زجشم شوخش ۳ 
عجب نباشدا گر مست " تیفزن بکشد 
بيك نفس که بر آمیخت یار بااغیار 
بسی نماند که غیرت تخود من یکشد 
بخنده گفت که‌من‌شمع‌جمعم ای‌سعدی 
مرااز آن‌جه که‌بر وا نهخویشتن بکشد؟ ‏ 
2۹ ب ۱ ۱ 
تا کی ای دلبر دل من بار تنهاگی کشد ؟ 
ترسم از تنها ی احوالم ۳ سواتی کشد 
کی‌شکیبائی‌توان کودن چوعقل‌ازدست رفت؟ 
عاقلی باید که بای اندر شکیبائی کشد 
تفا ۱ کرسگفن کل اک این 
حالبایت ۳۹ اندر چشم تا یط 
روی تاحیکانه‌ات پنمای » تا داغ حبش 
آسطان ان خی ۶ ترکان یغمائی کشد . 


(- ترك ۲-سرو بالایت اگرچون کل درآید 


غز لیات اه معا ماما هام ماما واه هه هه اه م خاه هه اد هه هه مدا هم عم وه مها مه هه وا ماه هه هه مره ماو ی ی رو 1۵۲۰ 


‌ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ 
شهد ریزی چون دهانت دم بشیرینی ز ند 
۳ و 9 ۲۰ 
قشمه انگیزی حوزلفت سر برعنائی کشد 
۰ و ۰ 11 
دل نما ند بعداز ین با کس" که گرخود آهنست 


ساحر حشمت بمقناطیس زیبائی کشد 


: بش ۴ 
حود هبو 2 ت‌ستهخندان‌عقیقین زمطها سیت 


پاش کوش فان کازهتتای " کشد 
سعدیادم و اردیوانه خوانندت, که عشق 
گرجه ازصاحبدلی خیزد » بشیدای 1 
۰ مب 
0 من‌ای‌پسر دستخوش خیال شد 
نقد امید عم من در كت وصال شد 
گرنشد اشتیاق او غالب "صبر و عقل من 
این بچه زیردست گشت ؟ آن‌بچه بایمال شد؟ 


و تن ٍِِ 
برمن! گر حرام شدوصل‌تو ؛ نیست بوالعجب 
بو العچت | نکه: خون‌من بر توحر احلال شد؟ 
۹ س__ ۳ 
پرتو آفتاب اگر پدر کند .هلال را 
ً ۹ 
بدر وحود من حرأ در نظرت هلال شد ؟ 
ای یانش #تتول تا نها کی ویو وی لب رین 
نشان نقطه نیست ‏ ۵-رعنائی ۶- زعشق هرچه‌آن ازعقل خیزد سر بسودائی 
کشد ۷-صنم ‏ ۸- آرزوی توغالب - اشتیاق من غایت -٩‏ نشاط من چرا 


درعم تو 


پ-پبپ۰پبپصصصس۳ص۳۳ 


0 0 
زیند | ۳ طلب کند عزت ملك مصر دل 


19 ۰ 9 
۱ نکه هر اریوسفش ده حاه 


ومال شد ‌ 


۰ عم . ۱ ۳ 
طر فه مدار ار رل نعره دود رم 


کانش دل حوشعله رد صس‌در آو محال شد 
صِ 
سعد‌ی ای کم ۹۳ غلط گمان بری 9 


۰ یک ۰ 2 ۰ ۳0 
کاو به سم دیگران بىده زلف وخال سل 


اف << 

امروز در فراق تو دیگر بشام شد 
شک تیا [س‌ جفا خو ردنم اماند 
افسوس خلق میشنوم درقفای خویش 
تفینا نه من بدانه خالت رم 


گفتم و یگوشة جشمت نظر * کنم 


ای دل نگفتمت که عنان نظر ساب؟ 


نامم بعاشقی شید ون .و 4 1 
ازمن هعشقی روی تومیزاید این‌سخعن 
اسشای روز کار غلامان بزر خر ند 
تم ‌ 

ان مدعی که دست ندادی بیند کس ۱۴ 


ای دیده باس دار که خفتن حر آم‌شد۷ 


‌‌ 
کزرقت* اندرون ضعیفم چوجام شد 


کاین بشخته بین که درسرسودای‌خام‌شد 
این دانه هر که دید »گر فتاردام شد 
چشمم دراو بما ند وژیادت!۱ مقام شد 
| کنو نت افکند که ژ دستتلگام دد 
تو بت کنون‌چه‌فایده‌دارد که نام‌شد۱۲؟ 
طوطی شکر شکست که‌شبر ین کلام‌شد 
سعدی تر | بطو عو ار ادن۲۳غلام شد 
این بار در و نو افتاد و رام شید 


شر جح عت «وصف اخو آهد شدان تمام 


جهدم باخر 


!شاد 


امد و دفتسر تمام شد 


‌ و زیبدا گر‌طلب کنی عرزرت ملكت مصردل ایکه هز ار دوسفت 


۳ ند حال وخال شد ‏ ۴ زدم 
ثُ-- در يك تستده ٩‏ 
امردزدیگرم بفراق توشام شد 


درجند نسخه این دست هم هست 


۵ - کدن درتو گمان دد همین 


۶ عاشق 


ا یدیده‌خون ببا ر که خوابت حرام شلد 


ان ری ونيامد نگار مه و روی توروزم (عمرم) تمام شد 


4 ضعف. -٩  .‏ دمی 


۳ _ چشمش نگه 


1 زیادش زیادم ۲ این 


بیت تنها دريك نسخه بسیارقديم است ‏ ۱۳ برغبت ‏ ۱۴- ببندگی- بدام کس 


۲ ط 

هر که شیرینی فروشد. مشتری‌بروی‌بجوشد 

تاس ین را پرببندد » یا عسل را سر پیوشد 
همچنان عاشق نباشد , ور بود صادق نباشد 

خر که درمان می‌بدیرد پا نصیحت می نبو شد 
گر مطیع خدمتت را کفرفرمائی , بگوید .. 

ورحریف مجلست رارهر فرمائی » بنوشد. 
شمع پیشت روشنائی نزدآتش مینماید 

گل بدستت خوبروئی‌پیش یوسف میفروشد 
سود بازر گان دریا بیخطر ممکن نگردد ۲ 

هر که مقصورش‌توباشی؛ تا نفس دارد" بکوشد 
ب رگ چشمم می‌نخوشد در زمستان فراقت ۱ 

وین عجب کاندر زمستان بر گهای‌تر بخوشد 
هر که معشوقی ندارد » عمرضایع مت در 

همچنان نایخته‌باشد هر که ب رآتش نجوشد؟ 

2 . 
تا عمی پنهان نباشد » رقتی بیدا 3 
هم گلی دیدست سعدی تاجوبلبل میخروشد 
۳ - ط 
دوش بی‌روی تو آتش بسرم برمیشد 
و آبی ازدیده میامد که " زمین تر ميشد 


اب نود ۲ نباشد ۳-باشه ۴-دراش مجوشد ۵--وایم از 
دیده همی رفت 2 


تابافسوس پیایان رود عمر عزیز 
همه بت ذکر تو میرفت و مکرر 9 

حون شت آمد, همه را دیده‌بیارآامد و .من 
کت اتمه دص 

آن ند هی پو 5 دور از نظرت میخوردم 
- خون دل بود که از دیده بساغر میشد 

و سو که نظر میکرد دم 
پیش چشم "در و دیوار مصور میشد 

چشم مجنون چو یخفتی هه لیلی دیدی 


. 


ی ۱ ۱ مدعي بود ود اگرش خواب ‏ میسن میشد 
ها و ومیرفت و ۰ 7 زه دیدار ۱ 
ت ۱ » نه 1 1 ۳9 میشد 


که جون و[ شش 4 میسوحت 


؟ 
آه جون محمر هام دود سر بر ممشد 


, 


و آزسیجکجافت ,که شاد گر 


‌‌ 


سعدبا عقد ِ" امش بگسیخت؟ 
ورنه هرشب بگرینان . افق برمیشد ‏ 
آسرمست ز کاشانه بگلز ار بر آمد. غلغل ز گل و لاله بیکبار بر آمد 


ات کون ۲ خیالت ۳ درنسخ تازه: پارب 


غر لیات ی ویو سای ایا دم ی ی ره عمج ی و مه دوه مج هعجی و و سل مس دهع ادج 


مرغان جمن نعر هز نان‌دیدمو گوبان! زین‌غنجه کهازطرف جمدز از ۲ بر آمد 
آپ از گل رخسارهاروعکس پذیرفت و آتش بسر غنجهٌ گلنار بر آمد 
‌‌ِ :۲ # ۳۳۹ ‌ ۳ 
سحاده نشینی که مر دد عم او شد اوازه اش از خانث خمار بر امد 
زاهد جو کرامات بت عارش او دید از چله۳ میان سته بز از اش 
بر ؟خاك‌چومن بیدل و د یو | 4 زد ندش ۱ اندر نظر در ّ؟4 بر بوار بر آمد 
سح ۳۹ ‌ ۳ 
کام دلم ان بود که جان بر نو فشا نم ان کام: هیسر شد و این کار بر امد 
کز باغ داش بوی گل پار بر آمد 
۵ - ب با 
‌‌ ۹ ف 1 ۰ ۰ » 1 
ساعتی کن درم آن سرو روان باز آمد 
- ۱ تم 
زاشت. کرو گم نیج مرده "روان باز مد 
بت تن ور 1 با ما رحصو مس مسود 
۰ ۸ ۹ و 
بامداد از درمن صلح کنان باز امد 


۱ 


باز پیرانه سرم عشق "" جوان باز آمذ 


۱۳ 


دوست باز ۱ مه ود شأمن دمصیست بمشست 
باد نوروز علی رغم خزان باز امد 
بر مج ۰ ۱۳ ۰ ۳۹9 
کت کا نی‌بده ی نفس ,که سختی بگذشت 
دل گرانی‌مکن‌ای حسم: که حان‌باز امد 


۱ گربان - شغلو از ی ۳ در نسخه‌های تازه 0 ازخا ده ۴ در 


۵- بی دیده ۶ نوبتی ۷ بمصیبت .۸ بامدادان زدرم ٩:۰‏ رقص 


۰۶ دور 1 1- بخت ‏ ۱1۲ - بخصومت ۱۳ ب نخت 


باور از بخت ندارم که بصلح ار تشن 
آن نت ول ششفت. کمان. اباز 
تاتو باز آمدی‌ای مونس‌جان ازدرغیب ۲ 
هر که در سرهوسی داشت. از آن تا امن 
عشق روی تو حرامست مر وه ۳ 
که بسودای توازهر که ِ حپان باز آمد 
دوستان عیب ۳ ید و مالامت مکنید 
کاین‌حدیئیست که ازوی‌نتوان باز آمد 
بط 
روز بر آمد بلند ای پسر هوشمند 
گرم ببود " آفتاب خیمه پرویش ‏ ببند 
طفل گیا شیر حورد » شاج نخان فریتال 
ابر بپاری گریست؛ طرف چمن گو پحند 
تا بتماشای باغ میل جرا میکند؟ 
هر که بخیلش دراست قامت سرو بلئد 
عقل روا می‌نداشت گفتن اسرار عشق 
‌ 
فوت بازوی شوق * بیح صبوری بکند 
دل که بیا بان گرفت ۰ چشم ندارد براه 


9 آشعی کهند: کوش ندارد پیند 


۱ بلطف ۲-من ۳ هردو ۴- یود ۵-بنال ۶-اسرار دل- 


قوت بازوی عشق ۷- هر 


۳ 
کشت شمشیر عشق حال ذ وید که جون 
نشنه دبدار دوست راه رسد که حجید 
۰ ی 
۳ ی ۱۵ 
هر که بسند آمدش جون تویکی در نظر 
بس که بخواهد شنید سرزنش نایسند 
در نظر دشمنان نوش نباشد هنی 
2 "۳ 
وز قبل دوستان نیش نباشد گزند 
۸ ۲ ۱ ۳ 
اینکه سرش‌در کمند.جان‌بدها شش رسد 
می و التفعات ۱ نکه بدستش 8 
و فف 
سعد‌ی ۳9 عاقلی عشق طر بق سو نمست 
۰ ۰ 3 ۴ ۰ ۳ ۰ 
با کت رور ازمای ده ققا تست شکند 
۷ - ن : 
مه ۵ : 2 وی. 
وی توام دیده سب قب‌ذرا| رل ؟ 
وقتست | گرازپای در آیم » که همه عمر 
باری نکشیدم که بیحران تو ماند 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
هم ۹ ۰ 
کاندوه دل سوختگان سو حنه داند 
میم 
دیوانه ۲ ید دهصی ؛ کار تسد 


9 
ور ند نی 4 ات 2 در هم کسبلاند 


| کنار ‏ ۲-آنکه رسد ۴ با کف بازوی پار ‏ ۵- کز درد 


۹4 کاحوال کل سوخته‌ام ۷ دیوانه او 


ما پیتو بدل بر نزديم آب صبوری 
در آتش سوزنده صبوری که تواند ؟ 

هرگه که بسوزد جگرم ؛ دیده بگرید 
وین گریه نه آپیست که آنش بنشاند 

سلطان خیالت شبی ارام ن 
تایی هشن ون متخ ندواند ۱ 

شیرین نماید بدهانش شکر وصل 
آنراکه فلك زهر حداگی نجشاند 

گربار دگر دامن کامی بکف آرم 
تازنده‌ام » ازجنگک منش کس نرهاند 

ترسم که نمانم من ازین رنج» 3 
کاندر دل من حسرت روی تو بماند 

فاصد رود ازیارس تفن بحر اسان 
گرچشم من اندر عقش سیل براند 

فریاد , که گر جور فراق تو نویسم 
فوزباه بر ایق: از جهن که درا 

شرح عم هجرآن تو» هم پاتو توان گفت 
بیداست که قاصد چه بسمع تورساند 

ژنهار که خون میسکد از گفتة سعدی 
هر این‌همه نم بخوروه خوخ نکن 


| دریعضی سخه ها این بیت نیست ۲ درد 


۱۸ 


۲ ط ۱ 
ان‌شزق کیت بلاق شو. ماه 

هر گز قدمی پیش تو دفتن نتواند 
دنبال توبودن گنه از جانب مانیست 

و مه اند 
زنبار, که جون میگذری برس آمجروح 

وروی حس کت ده جو ی رن 
مت ان امسر کفته کهیتروز 

همخانهً من باشی و. همسایه نداند 
هر کو سر پیوند تو دارد. بحقیقت 

وت از همه حیز وهمه کس در کسلاند 
امروز جه‌دانی تو که در آتش و آبم ؟ 
حون خال شوم , باد بگوشت پرساند 
آنان که ندانند بریشانی مشتاق ؟ 

گویند که : نالیدن بلبل بچه ماند؟ 
۳3 اهقه کسن دش 3 فتند و نخوانند؟ 

بلبل نتوانست که فریاد نخواند 
هرساعتی این فتنة نوخاسته ازجای 

برخیزد و ۰ خلقی متحیر " بنشاند 


وب ول ۲ ازوی خیری درس وج ۲۳ عشاق ۳ دن ۵- دین د ژد ۳ 


ربودند ۶- پتحیر 


افشانم و ۰ دامن نفشاند 
سعد‌ی نو درین دند بمیری" و نداند 
فریاد بکن : یا بکشد يا پ-رها ند 
۹ ط 
که روی نودیدست؛ حال من داند 
که هر که دل‌بتو پرداخت. صبر نتواند 
-_ و 
مگرتوروی بیوشی » و گر نه مم‌کن‌نیست 
1 : ۰ ۲ 
3 آدمی که نو پیند نظر پیوشاند 
۳ ۳ س ۲ 
هر آفریده که جشمش بر آان‌حمال افتاد 
دلش بیخشد و برجانت افرین خواند 
۳1 بدست و باغبان جنین سروی 
۲ و( 
حه حای جشمه, که برحشمپات پنشاند 
جه روزها بش اورد جان منتظرم " 
پنوی انکه شبی با دو روز ان 


۱ ۱ و : 3 
پجند حرله سبی درفر اق زور کنم 


رما 


سم ۷ ۳۹ ۱ 
۳۹ سوار براند : بیاده درماند 


ا- ئ نت مکن ۳ ۳ بگرداند ۳ هر آدمی که دود ۴ چشمهاش ۱ 
۵ در يك کته قد یمی 0 منتظر آن ب-- آرم ۷ اص - که ۳9 سوار 
شوی این 


پدست رحمتم از حاك آستان ۳ 
که 3 بيفکنيم ۸ بهپیج نستاند 
حه حاحتست پشمشیر قتل عاشق را؟ 
حدیث دوست بگویش, که جان‌بر افشاند 
بیام اهل دلست این‌خبر که سعدی داد 
نه هر که وی معنی سخن دأند 
و 
دلم خیال ترارهنمای میداند حزاین طریق ندا نم » خدای‌مید | ند 
زدرد رو به عشقت جو شیر مینالم ااگر چه همچو سگم هرزه لای میداند 
زفرقت تو نمیدانم ۲ پچ" ۳ بجشمپای کش دلر بای میداد 
بسی بگشت وغمت دردلم مقام۴ گرفت کیحا رود؟ که هم آنبایه جای‌میدا ند 
بحال سعدی بیچاره فرقهه حه زنی ؟ 
13 چاره درعم و های های میداند 
۱ - ط 
مجلس ما ۳3 امروز بستان ماند 
عیش خلوت بتماشای اسان ماند 
می حلالست کسیرا که بود خانه بپشت 
۱ خاصه ازدست حریفی که برضوان ماند 
خط سبز ولب لعلت بچه ماننده کنی *؛ 
من بگویم بلب حشمه حیوان ماد 


۱- ین‌گیر ۲ نمیداند ۳ آنچه ۴-قرار ۵- کبا رود چو هم 
اینجای ‏ ۶ - در بعضی ازنسخ چاپی ؛ بچه ماند گوئی 


تا سر زلف پریشان تو محبوب منست 
روزگارم بس زلف پریشان ماند 
حکند کشتهٌ عشق تکه نگو ید غم دل ؟ 
تومیندار که خون ریزی وینهان ماند 
هر که جون موم بحورشید رحت‌نرم نشد 
زینپار ازدل سختش که بسندان ماند 
نادر افتد که یکی دل ۵ ندهد 
یا 94 در بلد کفر مسلمان ماند 
تو که‌جون‌برق‌بخندی.جه‌غمت خانه از ناش 
من چنان زار بگریم که بباران ماند 
طعنه برحیرت سعدی نه بانصاف زدی 
۳۳1 حنین روی ننیند که نه حیران ماند 
هر که باصورت وبالای نواش انسی نیست 
حیوانیست که بالاش بانسان ماند 
۷۲ - ب 
حسن تودایم بدین قرار نماند مست تو حاوید درخمار نمانه 
ام که ای مار وق تیان اه 
حسن دلاویز پنجه‌ایست نگارین تا بقیامت براو نگار نماند 
مارا اه رای اس ام ای اه 


[ - در بیضی ازنسخ چاپی : بجمالت ۲- دریعضی ازنسخ چاپی : باشد 
۲ میازار ۴ ماند و زنهار - ماند هیهات 


پار گذشت آ نجه دیدی‌ازغم وشادی 9 امسال و ؛ همچو بار نما ند 
هم بدهد دور روز گار مرادت قوف ور ور کار تمازا 
سعدی شوریده ! بیقسرار حرائی کال نی جیزی که برقرار نماند ؟ 
شُیوةٌ عشق اختیار اهل ادب : یی 
بل جو قضا آید . اختیار نماند 
۳ - ط 
مبجوینم. حکامت پیش جانان گنهن 
من‌خوداین پیدا همی گویم که‌پنهان گفته ند 
پیش‌ازین گویند کزعشقت پریشانست "حال 
گر بگفتندی که مجموعم ۰ پریشان گفته‌اند 
پرده برعیبم نبوشیدند ودامن ار 
حرم درویشی حه باشد تابسلطان گفته‌اند ؟ 
تاچه مرغم کم حکایت پیش عنقا کردها ند؟ 
یا چه مورم کم پر دشلیمان کفته زد 
شکرغمازان نمیدانم که حون آرم بحای 
کانچه مشکل بو د برمن کت با بان گفته| ند 
دشمین کرادنگ بامن » لیکن از روی قباس 
دوستی باشد که دردم بیش دنمان فان 
ذ کرسودای زلیخا پیش یوسف کرده‌اند 
خال-شر کردای. دز ,خ‌طوان فان 


1 جور هنن ۳ متن بانسخه های معتیر‌مطایقست ودريك نسخه 
گفتند ‏ ۴-عشقم پریشان‌بود 


وا طاه م ‏ ور مه ماو یو اه دما ها و ها و من هد ده مها وم وم و و عم و هو ان وم وه مه 


5 اغ پنها ‌ نمی سید و مر سر مر 


آنچه پر اجزای ظاهر دیده‌اند » آن گفته اند 


۱ حه‌حاحت؟ کاب چشم ورنگی روی 


ماجرای عشق از اول " تاببایان گفته‌اند 


۳ ۰ ؟ ۸ ۴ ۱ ئ ۱ 
و9 ارین ویید سعدی درست ممدارد سس 


بیش از نت دوست میدارم 3 ایشان گفته| ند 


عاشقان دارند کار و عارفان دأنند حال 


ان سخر‌دردل‌فرود آید , که‌اژجان گفته‌اند 


۶ - ط 
گلبنان پیرایه بر خود کرده اند 
ساقیان لا ابالی در 


جرعهای خوردیم و کارازدست رفت 


فو ات 


ما بيك شر بت؟ چنین بی خود شد.م 

جیمه یرون در » که فراشان باد 

ژند گا ۳ چیست؟ مردن بیش دو ست 
ب 

۳ جپان نودست ۶ حجماشان ۵ کل 


تلبلان را در 


هوش میعواران 


سماع آوردها زد 


مجلس 
در می کر ده| ند ؟ 


۳ <ه ۳ هوشا :4 
دبگر ان‌چندین‌قدح جون خورده| ند؟ 


فرش دبا در حمن کسترده‌اند 


خام هءچنان افسرده اند 


کاین وه ز ند گان دل مرده اند 


از سلحداران خار آزردها ند 


عاشقان را کشته می بینند خلق 
«شذو از سمدی که چان پر و رده | رف 


۵ - ب 


و ۰ ً. 
ایئان مر زررجمت محض | فریده‌اند 


کارام جان و انس دل و" نور دیده‌اند 


1 عشقم ازسی ۲ گفعند 


۶ مونس دل 


۳ آمد ۴ جرعه ‏ 


۵- فراشان 


لطف. ایتیست ورحق. اینان.و: کنروناز 


بیر آهنی که بر قد ایشان بر بده ارت 


فرب 


آید هنوزشان زلب لعل بوی شیر 


ب 


شیرین لبان نه شیر , که شک مد یه این 

بندار فان تانق قاتا رف 
لیکن بزیر سایة 7 چرریده| ند 

تتو تن سراحه فر دوش قر کهاد 
کاین حوریان بساحت دنیا خزیده‌اند؟ 

آب حیات در لب اینان بظن من 
کرلوله‌های " حشمهٌ کوثر مکیده‌اند 

تست وا پسیت ز نحدان این 9 
۱ یفام 5 میوءٌ و رسبده ند 

۱ بررحنند روز پرفز از ,درخت کل 
رین کلسان هنوز مت 9 نجیده ند ٩‏ 

عذر است هندوی بت 2 بررست را 
بیچار گان ۳ بت سیمین ندیده‌اند ٩‏ 

انش یی ققیا کل آدمر فتدآند 
وین دوح بین که درتن آدم * دمیده‌اند 

آن نقطه های خال حه شاهد نشا ندهانو؟ 


وین خطهای سبز چه موزون کشیده‌اند 


۱ از لوله‌های ۲ مشکل ۲ می‌چننده ۴ یی ۵-عالم #۶ 
موزون نهاده اند - چه زیبا نهاده اند ۷- شیرین 


۹ 


بر استوای فامتشان ۳ اپروان 
بالای سرو راست هالالی حمیده | ند 
۵ اش ای وی اسان 
سرو بلند و کاج پشوحی حمیده‌اند 
سحر است چشم وزلف و بنا گوششان,دریغ 
کاین مومنان بسحر حنین ۳ و بدها ند 
زایشان " توان بخون جگر یافتن مراد 
۱ بحون تور پروریده| ند 
دامن کشان حسن دلاویز را چه عم 
کاشفتگان عشق گریبان دریده‌انن ؟ 
درباغ‌حسن "خوشترازاینان درخت‌نیست 
مرغان دل بدین هوس ۵ بریده | ند 
پا حابکان دلبر وشوخان دلفریت 
بسیار در فتاده وانده رهبدها ند 
هن کن تخماغشی که شنید و سر وف 
نشنیده ام که پاز نصیحت شنیده اند 
زنپار اگکر بدانةً خالی نظر کنی 
ساکن » که دام زلف 0 
گرشاهدان نه دنیی ودین میبر ند و عقل 
پس زاهدان برای چه خلوت گز یده‌اند ؛ 
نادر گرفت دامن سودای وصلشان 
۱ دستی که عاقت نه بدندان انز 


۱-زاینان ۲-صنع ۳ تن 


برخاك ره نشستن سعدی عجب مدار 
مردان‌حهحای‌خال, که‌بر اخون طپیده| ند 
ط 
درحت غنچه ۳ و بلبلان مستند 
جهان جوان شد ویاران بعیش بنشستند 
حر یف مجلس ماخو د همیشه دل میرد 
علی‌الخصوص که پیرایه‌ای براو بستند 
کسان که دررمضان‌چنگی میشکستندی؟ 
نسیم گل بشنیدند وتوبه بشکستند 
پساط سبزه لکد کوب شد بیای تشاط 
زبسکه عارف وعامی برقص برجستند 
دودوست در شاسند ۶ ۶ صحت را 
که مدتی 
بدر * نمیرود از ات " یکی هشیار 
که بیش شحنه بگوید که صوفیان مستند 
یکی دا وان اندرفضای خلون۲ ماست 


ببربدند و باز پیوستند 


.۳ 
| فرحیان همه ی دوست 


۱ در ۲- درچند نسخه معتبر: حریف خلوت , و در يك نسخه : 


عروس خلوت ‏ ۳ چنگ ونی شکستندی ۴ قیشن- اهل ۵- برون 
۶ خانقه ۷ فضای خانه ‏ میان خانهةٌ 


1۷۰ اد مد همم و من وک مه دا هگم مه نهد هه و هه ده هن هد ده هد هی ده دی مه اد و ام وه هم داد شوه ی هه لیا 0 ۱ ۳1 3 
با اس 


مثال را کب دریاست حال "کشنه عشق 
بتركك" یار بگفتند" و خویشتن رستند 
پسر و گفت ۳3 میوه‌ای نمیاری 
جوان ناهن که و نهی دستند 
براه عقل پرفتند سعدیا بسیار 
که ره‌بعالم وان تن 
۷ - ب 
آخرای ال سیم زنخذان تاجند 
هس " توزما فارغ ومااز تو پریشان تاجند ؟ 
حار اسف "گل از دور بحسرت دیدن 
خشن ۱ آفف از حشمه حیو ان تاحند ؟ 


گوش در گفتن شیرین توواله تاکی 


شم درمنظ بت توحیران تا حند؟ 

بیم ات دمادم ۳ نم فریاد 
صبر بیدا و حچگر خوردن بنهان تاحند ؟ 

توسر از برآری ز گریبان هرروز 
۱ ما زحورت سر فکرت ان ۳ حند ؟ 

و ری ی ن‌دل‌ماست 
خوردن خون دل خلق بدستان تاجند ؟ 


که تره تسج ۳ راوشد 
۵-دست تو نه‌حناست 


سعدی ازدست تو ازیای در آید روزی 
طاقت بارستم تا کی و هجران تاچند ؟ 
۸ - خ 

کاروان میرود و بار سفر می‌بندند ۱ 

تک بان که بیند که پما پیوندند 
خیلتاشان حفا کار تسا ملول ۱ 

خیمه را همجودل از صحبت ماپر کندند 
آن همه عشوه که درییش نپادند وغرور 

عاقبت روز جدائی پس پشت افکندند 
طمع ازدوست نه این بود وتوقع‌نه چنین 

مکن ایدوست, که ازدوست حفا نسندند 
ماهمانیم که بودیم و » ِ_ِ پافیست 

ترك# صحبت نکند " دل که تفت | کنوفه 
عیب‌شیر بن‌دهناننیست کفخون میریز ند 

حرم صاحنظر انست که دل هی بمد ند 
مرطض عشق نه دردیست که میشاید گفت 

با طبیبان که درین باب نه . دانشمندند 
ساربان رخت منه پرشتر وبپار مبند 

که درین مرحله بیچاره اسیری جندند 
طبع خرسند نمیباشد وبس ‏ می‌نکند 

مبر آنان که پنا دیدن ما خرسدند 


۱- ندهد 


محلس باران بی‌ناله سعد‌ي خوش نسست 
ك 1 عم ۰ 
شمع میگرید و نظار گیان میخندند 
۹ ط 
‌ 2 ۱ ۰ 
پیش رویت د فان صورت بر دیوار ند 


9 حنین صورت هب توداری دار ند 


تا گل روی نودیدم همه لا و 


تاد گت له سای اعیار تن 
آنکه گو؛ ید بعمر ی ش قدری باشد ۴ 

- ۳ و که با 9 ت بپایان ۳ 
دامن دولت جاوید و گر بان امید ۱ 
۱ ۱ حیف باشد که , هن و و بگذار ند 

نه‌من ازدست نگارین تومحرومسم و بس . 
۱ کهیشمعیرغمت کشته جو من بسیار ند 

عجب ازچشم تو دارم که شبانش " تا روز 
خوان که وشهری ك عمت ببدار ند 

پوالعجت واقعه‌ای باشد ومشکل دردی * 
که‌نه‌یو شیده توان داشت. نه گفتن پار ند 

یعلم الّه "که خیالی زتنم بیش نماند 
بلکه‌آن سا تست 25 فر بندار ند 


ٍِ آ خا رت ۲ يارب دگر ان ۳ - دودست ۴ شبانی , ودر نسخه های 
چاپی شبانگه ۵- خلقی ۶دکاری ۷- علم ال 


سعدی اندازه ندار که چه شیرین سخنی ‏ . 
باغ طبعت همه مرغان شکر گفتارند 
تابستان ضمیرت 3 معنی بشگفت 
بلبلان از تو فرومانده حو بوتیمارند 
۳۰ ط 
شاید این طلعت میمون که بفالش دار ند ۱ 
دردل آندیشه و ۱ دردیده خیالش دار ند 
که ود فا حنین روی و نتوان دید 
فا تست ای نت 
عجب از دام غمش گر بجهد مرغ دلی 
اینیمه میل که بادانهٌ خالش دارند 
ناز نینی که سراندر قدمش باید باخت 
نه حریفی که توقم بوصالش دارند 
غاب آنست که مرغی جو بدامی افتاد 
تابجائی نرود ۰ بی‌پرو بالش دارند 
عشق لیلی نه باندازءٌ هر مجنونیست 
مگرآنانکه شر ناز و دلالش دارند 
دوستی باتو حرامست؛ که حشمان گشت؟ 
حون عشاق بریزند وحلالش دار ند 
جر و ۲ وصالی و خوشا درد دلی 
که‌یمعشوق توان گفت و مجالش دارند 


۱ دل در او سته و ۲- مگ آئینه‌ که ۲ خوشت ۴- روز 


حال‌سعدی‌تو ندانی» که ترادردی‌نیست 
دردمندان خبرازصورت حالش دار ند 
۸ - خ 

خوار قفاع کول ارت و بر ص 

و گر ملول شوی صاحبی دگر گیرند 
و گربخشم برانی » طریق رفتن نیست 
بتیع کی بزنی بيدريع و بر گردی" 
۱ چوروی باز کر , دوستی ز 1 
هلا نفس بنزديك طالبان مراد 

اگرچه کار یت » مختصر و 
روا بود همه خوبان آفرینش را 

اک تن انح ها لوس تشر کمن کنر نو 
قمر مقابله با روی او نیارد کرد ۱ 

و گر کند » همه کس عیب بر قمر گيرند 
بچند سال نفاید. گرفت ملکی را 

که خسروان ملاحت بيك نظر گیر ند 
خدنگ غمزء خوبان خطا نمی‌افتد 

اگرچه طایفه‌ای زهد را سیر گیرند 
کم از مطالعٌ بوستان سلطان را 

جوباغبان تارد کف من نو 


1 دوستان مخلص را ۲- این بیت دربیشتر نسخه هانیست 


مگر که راه ۳ بان هن ره زد 


۲ مب 

دو چشم‌مستتو کز خو اب‌صبح بر خیز ند 
چگونه انس نگیرند با تو آدمیان؟ 
جنا نکه دررخ‌خو بان حلال است ظر 
غلام آن سرو با یم که از اطافتو حسن 
تو قدر عویش د | نی»ز دردمندان برس 
قر ارعقل برفت و محال در نماد 
راو نصییعت, که بارسائی وعدق 


هز ار فتنه بپر گوشه ای برانگیز ند 
که از (طافت! خوی:ووحش نگر یز ند 
حلال نیست که از تو نظر برهیز ند 
بسرسز است که پیشش بپای برخیز ند 
کز اشتیان جمالت چه اشك‌میر یز ند 
که چذم و زلف تو از حد برون آدلاو یز زد 
دو ۹ که 3 فی گر نمامیز رل 


رضا بحکم قضا اختمار کن سعدی 
که شر ط تست که باژو ‌ من ستتمز ئد 


۳ - ط 

رو ند گان مقیم؟ از بلا بیرهیز ند۴ 
امیدو اران دست طلب زدامن دوست 
مگر توروی بیوشی»وگرن همان امست 
نشان من سر کوی می فروشان ده 
بگیر جامٌ صوفی۱» بیار جام شراب 
رضای‌دوست بدست آرودیگر ان بگذار 
مرا که باتو که۲ مقصودی آشتی‌افتاد 


بو نبپای منت کس مطالبت نکند ۸ 


گرفتگان ارادت بعور نگریز ند 
اگر اه » در که آو یز ند ؟ 
که اهل معرفت از تو نظر سرهیز ند 
من‌از کجاو کسانی که‌اهل برهیز ند ۵4 
که نیکنامی و مستی » نیامیز ند 
هز ارفتنه چه غم باشد او انک ن؟ 
رو است گر همه عالم بچنگ بر خیز نذ 


حلال باشد حجو نی که دوستان ر دز دی 


طربق ما سر عجز است* و شا رض 


که از توصیر نباشد که با تو ‏ ستیز ند 


۳۶ - ط 

فا ار مش یت خن 
- لطا ئف ۳۲ دیرون رحد 

عشق بود کز بلابپرهین ند 


۳۳۹ .۱۰ 
ماهروی انگشت بر دره‌ین دد 


۴ طریق ‏ ۴ دریعضی آزفسخ ؛ نه شرط 
ها این دست تنها دريك نسخه هعتیر ست بجاأی بیت پیش 


از آن وما هردو را درمتن آوردیم ۶ سعدی ‏ ۷- مرا که باچوتو جه با تو که 
۸ اگرهلاکت مارا بتیغ فرقت تست -٩‏ ساط سعدی عجن است سر ارادت 


سعد‌ی 


۰ [- افن غزل در بعضی از سخ نیست. 


ان کات اوه ی اه 
دست وساعد میکشد درویش را 
یا سمین بوگی که سرو قامتش 
روی وحشمی دارم اندر مپراو 
عشق را بیشانتی باید حومیج 
انگبین رویان نترسند ازمگس 


در بروی دوست بستن‌شر ط نیست 


و همم مج ماو و هط مه هوجو مد دی و و و و و و و و وا و ام وتو 


۰ ۰ 9 ۰ 
هر زمانی صید دیسر مس ند 


تاننداری که حنحجر ‏ میز‌ند 
طعنه پر بالای عرعر . میز ند 
کاین گپرمیریزد؛ آن زرمین ند 
تاحبینش سنگ برسر میز ند 
نوش میگیرند ونشتر میزند 


۰ ۱ 
ور بسد‌ی سر بدر در رمیر ند 


سعدیا دیگر قلم پولاد دار 


ی 


کین سخن آتش بسی در میز ند 


۵ - ط 

بلبلی " بیدل نوائی میزند 
کس نمی‌بینم ر بیرون سرای" 
آتشی دارم, که میسوزد وجود 
گرحه دریارا نمی‌بیند 7 ی 
فتنه‌ای "پسر بام باشد تا یکی 
تیان ار کر مت 


حیف باشد دست او در خون من 
دنده‌ام رز ناه مب‌کشد 
۳ نعمت میکنم گر خلعتی 


اد پیمای. ‏ هواگی, امیزند 
واندرونم مرحبائی میز‌ند 
ام هن و 
غرقه حالی دست ویائی میزند 
سر بدیوار سرائی میز ند 
زانکه شمشیر آشنا ون 
بادشاهی ب‌أ کف میز ند 
راضیم . گسر بی‌خطائی میزند 


میفر ستّد 5 شا قفاتی مین ند 


(- پدل ۲ بلبل ۳ در سرای ۴- نمی‌بینم کنار ۵ شاهدی 


1 
نایسندیدست دیش ال رای 


محتسب گوچذگگ می‌خوار انبسوز 


هر که بعداز عشق راگی میز ند 


مه 3 ۱ ۲ 
مطرب ما حوس بتانی میر دد 


دوداز آ تش میرود » خون ارفتیل 


سعد‌ی این دم هم ز جائی میز ند 


۹ - ط 

توانگران که بجنب سرای درو یشند 
توای توانگر حسنازعنای درو یشان 
نر اجه غم که ۳ در غمت بجان ‏ ید؟ 
را مرانک از طرش زان 
غلام و رندان و پا کبازانم 
هر آینه لب شیرین جواب تلخ دهد 


نو عاشقان مسلم ند رد ه ای س‌عف ق 


ف‌ 
مر و ۲ که هر و قت ازو شاه نشف 


خبر نداری | کته ند و کر زاف 
که‌دو ستان نو جند | نکه‌میکشی مه اه 
که دوستان وفادار بپتر از خوشند 
که از محبت با دوست دشمن‌خویشند 
چنانکه صاحب نوشند » ضارب نیشند 


که ینغ بررسر وسر بنده‌و ار در بیشند 


ن»جون4ندد و تومسکن جر یس کوتهدست 


که ترك هردوجهان گفته | ند و درو بشید 


۷ب 
پار باید که هرچه یار کند 


زینپار از کسی که درغم دوست 
باریاران ۳ 5 دامن گل 


4 ۶۶ ۳ ۰ ۳۹ 
حانه عشی در خر ابانست 


هر شبی بار شاهدی بودن 


قاض 


ی شهر عاشقان باید 


1 خوب نائی , خوش نوائی 


برمراد خود اختیار 9 
مرکا نته: یهار کته 
او ال اد کرو 
نیکنامی دراو حه کار کی 
سک شهراستخوان شکار کند 
تفر شارت شهار یه 
"کنات .فاهن. احضار. کنو 


۱ 
سر سعدی سرای سلطا ست 
‌ ۰ 
تادر | نحا ۳3 گذار کند 
۸ - ب 
برقع برافکن تابپشت ازحور زیوربر کند 
زان روی وخال دلستان بر کش نقاب بر نیان 
3 ۳ : 
له مه بت اسمان | د 2۳ / 
تابیش رو د ۱ ان ا تخال ۱ مر بر کند 
اه ِ ]هرن ۲ ۴ 
عی‌چومن برروی‌دو ا سعنه‌همچون موی‌دو 
بای ان ند در کوی‌تو. کاول دل‌ازسر پر کند 
۳ ۰ خن ۰ و 
ز ان‌عارض‌فر خنده‌خو هرادا رد ول نزو 
انگشت عیرت را بو تاچشم عمهپر قعز.. افق 
۰ ۰ گ و 
ماخارغمدریای‌جان‌در کویت"ای گلرخ‌روان 
وانگه کرایروای آن کزیای نشتربر کند؟ 
ماهست رویت پاملث؟ قندست لعلت بانمك؟ 
۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 
بدمای یگ , تافلك مر از دو پیکر بر گت 
كِ و عم ۰ 
باری بنار وِ دلبری 5 صحر | بحدر 
واله شوی کات دری »؛ طاوس شزتو ین کند 
۲ ۰ ۳ 7 ۳ ف 
سعدی‌حوشد هندوی تو.هل‌تایر‌ستدروی تو 
: ۱ ۸ .۰ : 
کوسیة رد بپلوی توفردایهحشر بر کند 


1 - سلطنتست - سیر‌سعدی برای تتاظا فت ۳۲ درحال. هو تساه قد دم : 
اخال (؟) ۳ ازحال وافس ‏ ۴ چون گیسوی تو ۵ بربویت ۶-مه راز 
۷ موی ۸- چون خیمه زد در کوی 


غز لیا ت‌‌ ی ی ی ی هم مر او واه هام ام ام وی دماج ماع رطع ک هه دماح ۷۱۷۵ 


۹ - ط 
15 روی تو بیند :6 # تن تن 
دم مه نا ۱ ۱ ک 
ر عسشی سیر بباشد 6 زر عیس بس د مد 
درین روش که توئی ۰ پیش هر که باز ای 
محم ۳۹ هو ۰.۰ ۰ ۳ ۰ 
کرش وه ری » روی بساز سس نکن 
حنان پا ی تو در مردن ارزومندم 
۰ و ۰ 
که ر‌ زی گا نی حو بشم حنان هوس نید 
۳ نعسی باد دو سنی تن 
که یاد تو نتواند که يك نفس نکند 
ندانمت که احازت نوشت وفتوی داد 
5 حو ن‌خلق ۳ پزی؟مکن  4‏ فزن نکند 
عم ۲ 
گ۳ نصیب نبحشی » ژد دریع مدار 
شکرفروش چنین ظلم برمکس نکند 
۰ ی ۳ 
بنال سعدی ا گر عشق دوستان داری 
که هیچ بلبل ازین ناله درقفس نکند 
۳ ات 
حکند بنده که برحور تحمل ۵ 
عم 3 
۳ ۳ 3 شود » مر ول ۱ 
دل ودین درسر کارت شد و بسیاری دمست 
سروحان حواه , که دیوانه تامل 9 


- نگردد ۲ شوق ۳ میدل 


صٍ 
سحر گویند حر آمست درین عمد» و لك 


جشمت آن کر دك هاروت ببابل خی 


غرفه دربحر عمیق تو چنان بی‌حبرم 


که مبادا که چه دریام بساحل نکند )٩(‏ 


اسان نروم تا و در اغوش ممی 


بلبل ار روی توپیند , طلب 3 


هر که بادوست‌حوسعدی نفسی‌خوش‌در با فت 


ا ‏ 
جیزو کس در نظرش باز تحیل ند 


۱ - ق 
میل بین کان سرو بالا میکند 
میل‌ازین‌خوشتر ند اند کرد سرو 
حاحت صحر | نود , آگینه‌هست 
غافلست ازصورت زیبای او ؟ 
من هم اول روز دانستم که عشق 
صبر هم سودی ندارد ۰ کاب چشم 
ادها قافلم. رما 
یار زیبا گر بریزد خون یار 


‌ِ 
سعد با رون * از تحمل حاره‌نیست 


۱- بجن‌او 


سرو بین کاهنگک صحرا میکند 
ناخوش آن فلت کفاش که 
ک نازتان ماه سین 
وا ها مسر 
حون مباح وخانه بغما میکند 
راز پنپان آشکارا میکند 
حون مراد اوست؛ هل‌تا هت 
رشت نتو ان گفت » ریا که 


هررسنم کان دواست باما مه ۷۹ 


۲ دريك نسخه قدیمی مصراع چنین است : ور کندشوخی 


پعمدا میکند . ۳ دوست ۴ زیبا ‏ ۵-غیر 


غز لیات 1 


هرد اوه ماه ماه ها ها مرو همرت بط راهطا اج و رم ام ها ره هر هه ی عطق هی ۹۸٩‏ 


تامکس را حان شیر ین درتنست 


ان 9 که حلوا میکند 


۷۲ خ 

سر و یلد ین که چه رفتار ميکند 
دیوانه میسکند دل صاحب تمیز را 
ما روی کرده از همه عالم بروی او 
عاقل؟ خبر ندارد از اندوه عاشقان 


بیتچار ه از مطالءهٌ روی نیکوان 


و آن ماه محتشم ۱ که چه گفتار میکند 
قصد هلاك مردم هشیار میکند 
هر که که التفات پریوار میکند 


وان سست عپد؟ روی بدیو ارمی‌کند 


خفتست و عیب مردم دار ميکند 


هر رل بار "و ب» کرد و دگر بار میکند 


سعدی نگفدمت که خم زلف شاهصدان 
در بند او مش و که گرفتار میکنده ‌ 


۳ - ی 

زلف او بررخ چو ولاز زب وا 
جوهری عقل در بازار حسن 
آفتاب حسن او تا شعله زد 
من همه قصد وصالش میکنم 
گر نمکدان پن شکر خواهی»مترس ٩‏ 


ویر 
تبر مر گان و ار او ویش 


مشك را در شپر ارزان هتکن 
قیمت لعلش بصه حان میکند 
هماخ رح ۳ در ده بنهان شب ان 
۳ ۳ 

ات عم هحر ان ۳ 

تلحئی کان خکرشان میکند 


عاشقان را عید ربان میکند 


ارو فاها هر حه بئوان 6 میکنم 


وزحفاها هر حد 7 نکن 


1- شوخ شکردهن 


بیت در بعضی از نسخ نیست 


ادن سست قهی 


9 غافل ۴ سعدی ۵-آين 


۴ در بیشتر سخه ها : میرس ,5 بتوان 


6 - ط 

یار با ما بیوفائی میکند 
شمع‌جانم را بکشت آن‌بیو ۳ 
میکند باخویش‌خود بیکانکی 
جوفروشست آن‌نگار سنگدل 
پار من اوباش اش ور ند 


ای 0 بفر بادم ر سید 


۳ 
ی مشکستست از عمش 


۱ نحه بامن م گیل اندر زمان 


بی گناه‌ازمن! حدائی غبدنن 
جای دیگر روشنائی میکند 
بتا عرشان. اشای. کین 
بامن او کندم نمائی 0 
برمن اوخود پارسائی میکند 
کان فلانی بیوفائی میکند 
از من م مسکان حدائی ین 
م3 


آفت دور سمائی 


سعد‌ی شیر ین سحن‌درراه عشق 


از لیش ؛وسی گدائی 


۳3 تمیمیر د 4 1 اف 
سر و بسالا د‌ لته نی 
و 
همچنان طبعم جوانی 


۵ ط 


هر که بی او زند گانی میکند 


ب» ۲ ۴ 
من بر آن‌بودم که ندهم‌دل بعشق 


بسرف پیری می‌نشیند برسرم 

هچ ۰ ۰ ۵ 
آهن افسرده مین 15 مد 
عقل را پاعشق زور بنجه نیست 


چشم سعدی درامید روی یار 


هبدن 


نامپر پا نی 


آن حجشمم ۳1 حمانی 3 


با 


احتمال از تاتوا نی 


قضای آسمانی 


۳ 
چون دهانش در فشانی میکند 


۱ ۹ 
هم پودشوری درین‌سر بی‌حلاف 
کاین همه شیرین زبانی 0 


!ما ۲ خویشتن 


کش 


آندر 


دريك ت قد یم خالی ازشوری نباشد قاثلی 


۴ بکس ‏ ۵ بکس ‏ ۶ در 


7ب 

دلیرا بیش وحودت همه خوبان عدمند 

وا فد هو ای کر اه مه 
سر ی ندر هو فش سرا حته در ۳ عشق ۱ 

خلقی اندر طلبت غر قه دریای عمند 
خون صاحبنظران ریختی ای کعبةً حسن 

فتل اینان که روا داشت که صید حرمند؟ 
صنم | ندر بلد کفر برستند و صلیت 

زلف و روی تو دراسالام صلیت . وصنمند 
گاهگاهی فد در و صف دلساخت ان 


تا ثاگیت بگویند و دعائی بدمند 


هر حم ازحعد؟ بریشان توز ندان ولتت 
ای فد ایو ان که که 


حرفهای خط موزون تو بیرامن روی 
عم ۰ عم 9۹ ۰ ۹ 
وی ازمشك سیه دز کلشوو ر فمید 


ِ ۷ ۱ ۰ ‌ 
درچمن سر و تا شرت وصو بر خاموش 
که ۳ قامت زیبا ننمائی وی ۵ 


۱ ۲ 2 ۹ 
رین امیران ملاحت که توبینی؛ بر کس 
: ۰ ۱۰ ۰ 
بشکایت نئوان روت» 3 حصمو رین 
ا- درس ۲ طلبت ۳-سوخته ۴ب ۵ زلف هرخم زلف 


۶ این بیت درسیاری از نسخ ئیست ۷ چمانست ۸ که اگرقامت زیبا 
بنمائی‌بخمند - ینمائی بچمند  -٩‏ برخلق ۱1*۰ ایشان 


بند کانر انه ی ۳ نه ین 
چه کنند ؟ ار بکشی وربئوازی . جدمند 
حور دشمن‌حکند 1 نکشد طالب‌دو ست؟ 
گنج ومار و گل وخار وغم وشادی بهمند 
غم ۳۳ باتونگویم ,که تو درراحت نفس 
نشناسی که توت ان 3 
تو سکبار قوی حال کجا دریابی 
تصان عسته تیار فان شتمد؟ 
سعدیا عاشق صادق ز بلا در 
سست عپدان ارادت ز ملامت برمند 


۷ - ط 

یأدوست باش ۳ همه آفاق دمن ۳ 

وه هرت ۳3 ان نیش مبز نند 
ای صورتی که پیش تو خوبان روز گار 
يك بامداد اگر بحر آمی ببوستان 

بینی که سرو را زلب جوی بر کنند 
تلخست پیش طایفه‌ای حور خوبروی 

اه مق کر مه را نز 
ای متقی ۳3 اهل دی » دیده‌ها بدوز 

کینان بدل ربودن مردم معینند 


۱- درچه دمند ‏ ۲ نمك 


| 
یا دل بنه که پرده زکارت برافکنند 

جانم دریع نیست ‏ ولیکن دل ضعیف 
صندوق ان نخواهم که تقکنی 

حسن تونا دراست درین عبد" و شعرمن 
من چشم برتو و.همگان" گوش برمنند 

و حمال دوست که بیندجنانکه‌اوست؟ 
لا توا نت عفن اطی. کین 
۸ - ط 

شوخی مکن ای یار " که صاحبنظرا نند 
بیگانه وخویش از پس وپیشت نگرانند 

کس نیست که پنپان نظری باتو ندارد 
من زین | که همه خلق بر آنند 

اهل نظرانند که حشمی بارادت 
با روی تودارند و ؛ د گر بی بصرانند 

هر کس عم دین دارد وهر کس" عم دنیا 
بعد ار غم رویت غم بیپوده خورانند 

ساقی بده آن کوزء خمخانه بدرویش 
هد کی ور ند 

حش که حمال تو ندیدست‌جهدیدست ؟ 


ی 


۱ برقعی ‏ ۲-وقت ۲ دگران ۴ ددست ‏ ۵-قومی ۶ آنان 


ئ دام ها دار و یروای که داری؟ 
کن هر طرفت طایفة منتظرانند 


۰ ۳ ۷ 
اینان که بدیدار نودر رفص میایند 


۳ 
حون میروی: اندر طلمت حامه درانند 


ف 


سعد‌ی بحتا ۳ > محمت نو ان گفت 


بر در بمشیمم اگر از حرانه برانند 
۹ .ط 


اینجا؟ ش ری هنت که حندین‌مکسا ند 

پا بوالعجبی ؟ کاینرمه صاحب هوسانند 
بس در طلست سعی نمودیم و نگفتی 

کاین هیچ کسان درطلب م " جه کسانند 
ای قافله سالار چنین گرم " چه راني ؛ 

آهسته 3 9 ۳۹ باز بساننه 
صد مشعله افروخته ی بجراغی 

این نور تو داری و ؛ دگر مقتبسانند 
من قلب ولسانم بوفاداری و صحت 

وینان همه قلبند که پیش تولسانند 
آنانکه ش آرام رن زفکرن * 


حون ۳ بدیدست که صادق ؟ تفسا ند 


1- نیانتد 7 ۲-چون میگذری درعفیت ۳ آنجا ۴ مهن ۵- سخت 


۰- زذکرت ‏ .۷- در اکش‌نسخ : صاحب 


و آنان " که بدیدار جنان میل که 
ی وا ورد کشت تا نت 
دانی حه حفا میرود از دست رقیست ؟ 
حیفست که طوطی و زغن هم قفسانند 
درطا لع من شت که هرا توباشم 
هت ورهار ویر تا ی سا 
۰ - ق 
خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند 
بکسان درد فرستند و.دوا نين کنند 
پادشاهان ملاحت جو بنحجیر روند 
صید را پای پبندند و » رها نیز کنند 
نظری کن بمن خسته ؛ که ارباب کرم 
فان نی . ارشتی وا ون 
9 
سرو زر هردو ففانه فخعا وق 
گر کند میل‌بخوبان دل من, عیب مکن 
کاخ اروت که درشمر شما ق 
پوسه‌ای زان دهن بر بده با بفروش 
کاین متاعیست که بحشندو , با سل 


۱-واینان ۲ بیعقل خسانند ۳- ببازند 


توختاگی بچه‌ای » ازتو خطا نیست عجب 

کانکه ازاهل صوابند, خطا نیز کنند 
گررود نام من ائدر دهنت ؛با کی نیست 
بادشاهان بفلط یاد گدا 
تا ور ای تون ماه » مر نج 
ما که باشیم که اندیشه ما نیز کنند ؟ 
۱ ب 

ار تفیش کیت ووستانسالام: »گنه ۱ 
که حور قاعده باشد که بر غلام کنند 

هزار زخم پیاین ۰ گر اتفای افتد 
ر دست دوست نشاید که انتقام کر 

بتیع ا گر بززنی .بیدریع و بر گردی 
جوروی با زکنی » بازت احترام کنند 

وا که هی 0 که و بقلم 
توهش مانب الکام. کف 

چومر غ خانه بسنگم بزن ,که باز یم 
نه وحشیم که مرا بای بند دام کنند 

یکی بگوشةٌ چشم التفات کن مارا 
که بادشاهان گه‌گه نظر بعام کنند 

که گفت در رخ زیبا حلال نیست نظر؟ 


حلال یست 1 بر دوستان حرام ود 


۱ گربیاید بزبان نام منت ۳ بی‌دهن اسب 


رمن ببرس 15 فتو ی دهم بمذدهب عشق 
نظر بروی نو شاید که در دوام کیش 
‌ 
دهان عنچه بدرد سیم باد صبا 
لبان تلعل تووقتی که ابتسام کنند 
غریب مشرق و مغرت باشناگی دو 
۳ 
عر یب شست. کهوز شیر ما مقام کنند 
من ازتوروی‌نبیچم» که شرط عشق انست 
., ۰۰ 
که روی در غرض ویشت بر مالام کنند 
بحان مصایقه ۳ دوستان مکن سعد‌ی 
که دوستی نود هر حه ناتمام کنند 
۲ - ط 
نشای د که خوبان بصحر | رو ند همه کس شناسند و هن حا رو ند 


حالالست رفتن بصحرا| , وليك نه | نصاف باشد که بی‌ما رو ند 


۰ : ۰ ی 
تباید دل از دست مردم ربود جوخواهند جائی که‌تنپاروند 
۰ ۰ ۰ و «-_ 
که پسسدد از باغا نان گل که ازبانگی بلدل پسودا رو ند؟ 
بر ار ند فریاد عشق از حتا و شوح حشمان بیغمارو ند 
همه سروها را بىأید حمیذد 5 دریای ان سر و بالا رود 
شاه نها که وگو عشق حجومن عاقل ایند و.شیدا رو ند 
۳۳ ی ك‌ 
پسازیم بر اتهان سلمی ااگر شاهدان بر ثر یا رو ند 


۳۳ 


1ب ۲-وقتی ‏ ۲ هوشمندان 


5 و ۰ ۰ 
به سعدی درین گل‌فرورفت زبس 


کهآ نان که برروی دریا روند 


۱۳۳ سس 
طر بق ءشق ۳۹ برد ست وجا نبازی 
اگر بیام بر اید 


زخون عزیز ترم نیست مایه‌ای ددتن 


ستاره یش نت 


ی 
از نظرش 


مگر بعیل تو با دوستان نییوندند ؟ 
فدای جان نو کر مان من طمع‌داری 
هز ار سرو خرامان ار اسنی نر سید 


1 ن و و داستان عشق مرا 


هزار بادیه سپهلست اگر سسیما بند 
د گر چه چاره چو با ژورمند بر نایند؟ 
جو ماه عید با بانگتهاش سما ید 
کیحا رو ند آسیر ان که دند بر بایند؟ 
فدای دست عز بز آن » اگر بیا لابند 


2 
غلام حلقه بگو ش آن کند که فرمایند 


بشهر تو بر عاشقان نمخشانند؟ 


قامت و و گر۲ سر در اتتدات شا رل 


هز ار لیلی و محنون بر آن ننفز ایند 


تال سرودی عودست 9 نسوزانی 


جماعت از نفسش دمیدم۳ 


1 ۲ تابث 

اخترانی که بشب در نظر ما آیند 
همحح<نین بش و جودت همه خو بان عدمند 
مردم از قاتل عمدا نگریژ ند سحان 
تا ملامت کی نت رتدان را 


مس ۵ و 


یملم که ائی بتماشا روزی 


ازسر‌صوفی سالوس‌دوتائی ی وش ۸ 
۹ ند| نم‌خطر "ادوزخ‌وسودای بهشت 


۳ سا دند 


بش جوز شید مدا لست که پیه! آ بند 

پا کبازان بر شمشیر و عمدا آیند 

مردمان؟٩‏ از در و بامت تماشا ایند 
نم 

تا مر بدان تو در رقص و نمنا ایند 

کاندرین ره ادب | ست که یکت ایند 

هر کحا خیمهز نی» اهل‌دل | نجا آ بند 


اه سرعدی چکر کوشه نشینان حون 3 


خر" م آنروز که از ۱۱ 
۳-ازنفس طیبش 
0۵2- در يلك نسخه: گر‌خرامان بدرخا نقه | ئی‌روزی 


۸- در کن 


اتخمو  .‏ اگیٍ 
در ك فسه<< 4۵ :کش وزیبا ایند 
صوفیان پ#- بخمخا نه 


1- کزین 


۷ جرخو 


حانه بصیحر | ا ید 


۹- من ۰ ما ندار یم‌غم 


6 - ب 
ترا سماع نناشت. مور :عفی تلود 
9 من 5 ۳ رحام هر گز دود 
جوهر چه‌میر سدازدست‌اوست .فرقی نیست 
مبان شربت نوشین و نیع زهر 2 د‌ 
نسیم باد صبا بوی پار من دارد 
چوباد خواهم ازین پس ببوی او پیمود" 
همیگذشت و نظر گ دمش ۳ شه حشم 
که يك نظر بر بایم ,مرا زمن ‏ بر بود 
بصبر خواستم احوال عشق پوشیدن 
دگر بگل نتوانستم آفتاب اندود 
سو ار عقل که باشد که دشت ننما بد؟؟ 
در آ نمقام که سلطان عشق روی نمود 
پیام ما که رساند بخدمتش؟ که : رصا 
را تس رای ان 
شبی نرفت که سعدی بدام عشق 
د گرش آمدو. کی پیتوروزخواهدبود؟ 
۲ _ ط 
نفسی وقت بپارم هوس صحرا بسود ‏ با رفیقی دی که دایم نتوان تنها بود 
خاك شیر از چو دبای منقش ددم و ان‌همه‌صورت‌شاهد۷ که بر آن‌دیبا بود 
پارس در سایهٌ اقبال اتابك ایمن لیکن از نالهٌ مرغان چمن غوغا بود 


1- دوست ۳ چوباد خواهم از ین پس که بوی او بنمود (؟( بو ۳۷ روی 
بنما ید ۳ رضای اوست | گر خسته دارد ۵- نخفت ی چون و زیبا 


‌ 
شکر ین پسته دهانی بتفرج! بگذشت که‌چگويم نتوا نگفتکه‌چونزیبابود 
یعلم اب که‌شقایق نه بدان لطف و ,سین نه بدان بوی‌و؛صنو بر نه "بدان بالا بود 
فتنه سامریش در نظر؟ شور انگیز نس عیسویش در لب شکر خا بود 
من‌دراندیشه که بت یامه نویاملکست بابری بیکر مه روی ماك سیما بود 


دل سعدی و چپأنی بدمی غارت کرد 
همچونوروژ که برخوان‌ملك یفما بود 


۷ - ب 
ازدست دوست‌هر چه‌ستانی» شکر بود 
دشمن گر آستین گل افذاندت بروی 
گرخاکیای دوست خداو زد شون را 
شرطوفاست آ نکه‌چوشه‌شیر بر کشدا 
بارب‌هلاك‌من‌مکن» اه بدست دوست 
گرجان دهی" و گرسر بیچار کی نبی 
ما سر نهاده‌ایم » تودانی و تیغ‌وتاجه 
مشتاق را که سربرود در وفای بار 
ما ترك جان از اول این کار گفتهابم*۱ 
آن کز ,لا بترسد و ازقتل غم خورد 
بانیم بختگان نتوان گفت سوز عشق 
ها نا ون هکس 


يس 


وز دست غیردوست تبرزد بر بود 
از تبر چرخ و 997 فلاخن شر بود 
درد بد گان کشند » جلای دصر بود 
یارعز یز » جان عز پزش ۲ سپر بود 
۷ وقت جان سیر دنم اندر نظر بود 
در بای‌دوست هر چه کنی » هتختصر ود 
تیفی که ماهروی ژند , تأج سر بود 
آن روز روز دوات وروز؟ ظفر بود 
آثراکه‌جان عز بز بوددرخطر !۲ بود 
اوعاقلست و؛ شوه محنون د گر بود 
خام از عذاپ سوختگان بی‌خبر بود 


تخد تاه ,داز 


دانی که آه شوت وان ۳ اثر دود 
۸ . ط 
مرا راحت ازز ند گی دوش بود که‌ان ماه‌رویم در آغوش‌بود 
جنان مست دیدار وحیران عشق که دنیا ودینم فراموش بود 


ور یم می لعل شیرین توا کهزهراز کف‌دست‌او نوش‌بود 


1- بتنعم ۲-علم ۳ نه هم سرو ‏ ۴ دردهن ‏ ۵- یاربت پیکر 
۶ برکشید ۷عزیزت ۸تیغ تین -٩‏ فتح و *۱-کرده‌ايم ۱ 1-برحذر 


ندانستم از عایت لطذف وحسن 
بدیدار و گفتار جان پرورش 
نمیدا نم این شب که‌چون‌روزشد 
موذن علط کرد باتک تهاز 
بگفتیمو ,دشمن بدا نست‌ودوست 


بحوابش قآ سعد با ؟ 


که سیم وسمن» یا برو دوش بود 
سراپای من دیده و بود 
کسی باز داند که باهوش بود 
مگر‌همچرمن‌مست‌ومدهوش بود 
تماند ارتضمل: که سرپوش بود 


زبان‌در کش‌امر وز, کان‌دوش بو د 


که نتو اند از حرص‌خاموش بود 


۹ ط 

ناچار هر که صاحب روی ۳ بود 
ای گل تو نیز شوخی بلبل معاف‌دار؟ 
نفس آرزو کند که تولب بر لبش ی 
پا کیزه روی‌درهمه‌شهری بودءو ليك 
ای گوی‌حسن برده زخوبان روزگار 
موئی چنین ددیغ نیا شد گره زدن؟ 
بندارم آنکه با نو ندارد رز 
من باری" از توبر نتوانم گرفت چشم 


بر می نیاید ازدل تنگم نفس تمام 


هر جا که بگذرد همه چشمی‌دراو؟ نود 
کانجا کهر نو موی بود؛ گفت که ود 
بعد از هز ار سال که خا کش‌سبو بوده 
نه چون تویا کدامن و پا کیزه‌خوبود 
مسکین کسی که‌در خم چو گان‌چو کو بود 
بگذار ۳ کنار و رت مشکیو سود 
نه آدمی» که‌صور تی‌ازسنگ ورو بود 
گم کرده دل هر آینه در جسنجو بود 


چون ال کسی که بچاهی فرو دود 


سعد‌ی سیاس دار و جها نف ودم‌ مرن 


کزدست نیکوان همه چیزی نکو بود 


مت 


بیت وچهار بیت دعد در بعضی از نسخ نیست 


۲ ففت.. دراو 


۳ خاطر بلبل نگاه دار 
۶ پاز 


۵- این 


۰ رب 
من‌حه دریای تام 5 خورای و بود ؟ 
سر نه حیز بات کل شا اد بای لو بود 

خر مآ نروی که درروی توباشد همه‌عمر 

وین نباشد . شیر اه وت کر رای تو ود 
در ای در همه احزای من هی ی تست 

ت 

۱ معلق بروای تو بود 
۳ ۳ حای شد ای سرو روان دردل من . 

هیچکس هی نءسندم که بحای و بود 
فا قوب که کن خقت رنه ار کلم 

همچنان دردل من مرو وفای تو بود 
غات وه ما در سر کار تو رویم 

مر گی ما باك نباشد حوبقای تو بود 
من برو انه صفت پیش و ای شمع حگل »۳ 

ی 1 من , نه خطای تو بود 
عجست آنکه ۳ ۱ دید وحدیت توشید 

که همه عم نه مشتاق لقای تو بود 
وس وه ال وی ار ار سورد 

خاصه دردی که بامید دوای تو بود 

‌ 
ملث دئیا همه باهمت سعدی هیچست 
بادشاهیش ۱ 


۱ دربه‌ضی از نسخ این بیت‌نیزهست: 


۱ ط 


پارب شب دوشین حه میارگ سحری بود 

کورا و هحر آن ۱ بود 
آن یات 5 ما را بارادت نظری هست 

پا او ۰" مگر اورا پعنایت آنظری بود 
من بعد حکا بت۳ نکنم تلحی هر ان 5 

کان منوج که ارششر ین امن ۱ شکری بود 
روئی نتوان 5 حسنش بچه ماند 

9 2 نیمشب از رور دری بود 
گویم قمری بود. کس از من نبسندد 


+ مق 


باغی که ۳ شاخ درحتش 3مری بود 
۳ و 
اندم که حبر بودم ارو تا تو نگوئی 
کزخویشتن وهر که جها نم حبر ی بود 
در عالم وصفش بچهانی برسیدم 
کاندر نظرم هردو جپان مختصری بود 
من بودم وا نی فلم اندر سر و 
بااو نتوان و وحود 2 بود 
باغمزء خو بان که <سوشمشیر کشیدست 
تربار 2 4 محکم سبر‌ی ود 
سعدی نتوآنی 3 ۳1 دیده بدوزی 
کان دل بر بودند که صبرش قدری بود 


-٩‏ یأما 5 دار ادت مگ اورا ۳5 در يلك تسنخحة قدیم شکایبت 
۴ ماصیرد گر باره نگو یم که تک 0۵- دد یدیم و 


۷ - ط 
عیبی نماشد از تو که برما حفا رود 
محنون از آستانة لیلی کحا رود ؟ 
گرمن‌فدای‌جان‌تو گردم؛ دریغ‌نیست 
بسیار سر که در سر مپن ووفا ‏ رود 
ورمن گدای کوی توباشم » عریب نیست 
قارون | گر بخیل تو آید , گدا رود 
مجروح یرعشق اگرش نیع بررقفاست 
چون میرود رپیش تو» جشم ازقفا رود 
حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی 
کاین بای لایقست که بر چشم ما رود 
درهیچ مو ققم سر گفت و شید تیست 
الا در آن مقام که ۳0 شض رود 
ای هوشیار , ا گر بسر" مست بگذری 
عیبش مکن؛ که برس مردم ققضا رود 
۳ 
ما چون نشانه پای بگل دربما نده‌ایم 
خصم آن حریف نیس ت که تیرش‌خطا رود 
۳ 
ای آشنای کوی محبت . صیور باش 
فاد شیکو ان یه .ی وی 
سعث‌ی بدر نمیکنی ازسرهوای دوست 
دربات لازهست که جار حفا رود 


۱ - گرسرفدای پای‌تو کردم . ۲- تویس " ۳ سعدی‌پدر نمیکندهنمیکنی» 
ازس‌هوای کل ۳ در پاش «یای» : 


غز لیات جامه وا یت هه باه عم ماه سرخ قاشع طام ماه ماه که هه رازه س مره هه دم رم که مارم 


۳ ط 

گفتمش سیر ببینم . مگر از دل برود 
دلی از سنگ بباید بسر دراه وداع 
چشم حسرت بسر اشك ۴ فرو میگیرم 
ره ندیدم چویرفت‌ازنظرم صورت دوست 
موج‌ازین آبارچنین کشتی طاقتبشکست 
سپل بود آنکه بشمشیر عتابم میکشت 
نه عجب گربرود قاعدءٌ صس وشکیب 
کس‌ندانم که دراین‌شهر گرفتار توئیست 
1 همه عمر ندادست 3 دل بخبال 
روی بنمای» که صبر ازدل صوفی سری 
سعدی ارعشق نبازد‌چکند ملك وجود؟ 


۱۹۷ [9 


و [ نچنان‌پای ( کر فتینش که مشکل‌برود 
تا ۱ محمل برود 
که ا گر راء دهم قافله بر۴ _ گل برود 
همچو چشمی که چراغش زمقابل برود 
که عجب دارم اگر تخته ساحل برود 
قتل صاحبنظر آاست که قاتل برود 
یش هرچشم که آن قد* وشمایل برود 
مگ رآنک سکه دشپر [ بد و عافل برود 
چون بیاید بس راه تو » بی دل برود 
پرده بردار: که هوش ازتن عاقل برود 
حیف باشد که همه عمر پباطل برود 


قشمت ول نا هن ۱ وووق اعخز 


مانده اسوده بخسبد چو بمنزل برود 


تفلک 

هر که مجموع نباشد » بتماشا نرود 
باد آ تاش کی تز تفا فتن. اقال: : زافسن 
بردل آوبختگان عرصهٌ عالم تنکست 
هر کز اندیشة بار از دل دنوانةٌ عشق ۵ 
بس خار مفیلان بروم با تو چنان 
باهمه رفتن زیبای تذرو اندر ۸ باغ 
گرتوای‌تخت سلیمان‌بسر‌مازین دست*! 
باغبانان بشب از زحمت بلبل چونند ؟ 
همه عالم سخنم رفت و بگوشت نرسید 
هر که مارا بنصیحت زتو می‌پیچد روی 


ماه رخسار بیوشی ۱۳ تو بت غمائی 


بار با یار سفر کرده بتنبا نرود 
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود 
کانکه جائی بگل افتاد ؛ دگر جا نرود 
بتماشای گل و سبزه ۷ و صحرا نرود 
بارادت » که یکی ۷ بر سر دیبا نرود 
که * بشوخی برود » پیش توزیبا نرود 
رفت خواهی»عجب ارمورچه‌دریا!! نرود 
رای کزان امه فرشا زر 
آری آنجا که توباشی » سخن ما نرود 
کو بشمشیر, که عاشق ۲۳ بمدارا نرود 
تا دل خلقی ازین شهر بیغما نرود 


- در بعضی از نسخ‌جدید:جای تفت | شگشفت ودريك تسه : اشك‌حسرت 


بس‌آنکشت «متن مطابقست بانسخ قدیم» ۳-در ۴ موجم این ۵ ه رگن 
اندیشه عشق ازدل دیوانة ما ۶ لاله ۷-کسی ‏ ۸ تذروان در ٩-کو-کر‏ 


۰ع- پس ‏ ۱1۱ ازپا ۱1۲ گوبشمشیربزن کو ۱۳ نیوشی 


کگوهر قیمتی از کام نینگان ]وف هر که او را عم حائست ؛ درا رود 
سعدیا با رکش وبار فراموش مکن 
مپر وامق بجفا کردن عذرا نرود 


۵ ط 
هر که را باغچه‌ای هست ؛ بستان نرود 
هر که مجموع نشستست » پریشان نرود 
آنکه در دامنشی آویخته باشد خاری 
هر گزش " گوشهٌ خاطربگلستان نرژد 
سفر قبله درازست و مجاور با دوست ۱ 
روی در قله معنی بیابان نرود 
. کلیف هی وهای میت 
حان عاشق بتماشا گه رضوان نرود 
سس تست کنق بوی حقیقت روزی 
اندرونت بگل و لاله وریحان نرود 
هر کادانتت ی لکه معشوق کحاست 
مد عی باشد اگر پرسر پیکان نسرود 
صفت عاشق صادق 9 و 
که گرش سر‌برود ۰ ازس پیمان نرود 
بنصیحتگر دل شیفته میباید گفت ۱ 
بروایخواحه, که این درد بدرمان نرود 
بملامت نبر ند ۱۱ ما صورت عشق ِ 
۱ نقش برس ک نبشتست » بطوفان نرود 
ترش تفت وه موی از 9 ۲ 


غز لیات 0 هم وه و موه و مه دوم دموا هم و ده و وم ها موم ما دا واه دی ون تا مهم مه مه هه عم وه مه هم موه مخ هه وه ماو ما مه داد هه هه واه هام ۱۹۵ 


عشق ر ۱ عقل نمیحو اش که بیند ‏ لیکن 
هیچ عیار نباشد 5 بز ندان نرود 
ی ۲ ۱ 1 : وه ۳ 
لها هی سشبت « وج عمش خواهی کش 
شب ببایان و پمایان نرود 
تا یج 
درمن این غیت قدیمست وبدر می نرود 
که مرا (ی‌هی ومعشوق دسر می‌نرود 
‌ 
صرم از دو ست مفرمای و تعنت داز 
کاین بلائیست که از طبع بشر می‌نرود 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
مرغ مالوف که باخانه خدا انس گرفت 
-_ ص_۳ و 
۳ بسنکش بر نی ,.جای د ص می نرود 
عءعجب از ان منت می | بد 1 
عجب ۱ زیت کر حون حچگر می نر ود 
من آازین باز نيایم که کرفنم دربیش 
ارم می‌رود ازبیش ۰ ۱۳ رود 
: عم ۱ 
گفت ازین کوحة ما راه در می‌ رود 
حور معشوق حنان تفت 25 الز اء رقیت 
یر 3 سس ۰ ف 5 ۳ ۳ 
و ایر یست ده از بیش فمر می در ود 
۰۰ ۳ بر ۶ 


. هیچ در نیست که دنبال نظر می نرود 


۱- بر گوئی 


ید مرهم بنهادیم و»آثر می در ژد 
ف 


ترك دنیا و تماشا و تنعم گفتیم " 


ع‌ِ 


مر مهر یست که‌جون نقش حجر می‌نر ود 


موصعی در همه ۱ فاق ندانم امروز 


کزحدیث من وحسن تو خر می‌نرود 


ای که گفتی مرو اندر دی حوبان سعدی 


چند گوگی ؟ #«۳ ازبیش شک می‌نر ود 


۷ . ط 
سر و بالاگی بصحر | میرود 


تا کدامین باغ هی یت 
مر دور راه هتیراح: ای: خاژه 
این‌چنین بیخود" نرفتی‌سنگدل 
اقلا کوت ان چشم 
هر 3 | درشهر دید از مرد وزن 
آفتان وسرو عیرت میبر ند 
باغ راحندان بساط افکنده| ند 


عقل را باعشق زورپنچه نیست 


رفتنش بین تاجه ریا میرود 
کوبرامش کردن آنجا میرود 
مرده ب# ید مسیحا میرود 
۳ بدانستی حه بر ما میرود 
کان بر ی مکی بیغما میرود 
دل توا کون بصیحر آمیر ود 
کافتابی سرو بالا میرود 
کادمی برفرش دیبا میرود 


کار هگ از مدارا میرود 


امس کی وت 


بلکه جانش " نیز دریا میرود 


1- کردم و ۳ در ۲9 بیدل ۴- در سخ‌چایی 0 جانت 


۸ ط 
ایساربان آهسته‌رو. کارام جانم میرود 
واندل که باخود داشتم؛ بادلستانم میرود 
من‌ما نده‌ام مپجورازو؛ بیچاره ور نجورازو 
گر ی که نیشی‌دورآزودر استحوانم میرود 
گفتم پثیر نگ وفسوّن پنبان کنم‌ریش درون 
پنهان نمی‌ما ند که خون‌بر آستا نم‌میر ود 
محمل بدا را یسار بان تندی مکن با کاروان 
کزعشق آن سروروان گو کی‌روانم میروو 
اومیرود دامن کشان .من‌زهر تنهائی‌حشان 
۳ هیر س‌ازمن نشان, کزدل‌نشا نومیرود؟ 
پر کشت پارسر کشم, بگذاشت عیش ناخوشم 
حون مجمری پر آتشم. ۳۹3 د خا نم‌میرود 
با آنیمه بیداد او. وین عهد بی بنیاد او 
درسینه دارم یاد او » یا " برزبانم میرود 
باز آی‌و بر چشمم نشین, ای‌دلستان ناز نین 
کاشوب وفریاد از زمین بر آسمانم میرود 
شب‌تاسحرمی نفنوم» واندرز کس می‌نشنوم 
و ین‌ره نه‌فاصد میروم» کز کف‌عنانم‌میرود 


۱ راز ۲ سختی سودا افزن فست در بعضی از نسخ نیست. 
۴ بگذشت ۵ تا ۶ ای دلفریب 


گفتم بگر یمتا ابل‌چون خر فروما ندبگل 
وین نیز نتوانم » که دل باکاروانم میرود 
صترهازوضال-بازمن, بر گشتن ازدلدارمن 
گرحه نباشد کار من هم کاراز آ نم میرود 
یررفتن جان از بدن گویند هر وعی سحن 
من‌خود بچشم‌ حویشتن‌دیدم که‌جا نم‌میرود 
.سعدی » فغان از دست ما لایق نبود ای بیوفا 
۱ بان تببارم حترا ۰ کار از فغانم هیر ود 
2 0 > 
1 مرا نت دیر میسر شود 
۱ وینچه مرا درس است»عمر دراین سرشود 
ما وهای رف رف ات 
وربمثئل پای 0 در طلت اش شود 
برق‌جمالی بجست. خرمن‌خلقی" بسوخت. 
و( 
ای نظر آفتان» هیچ زیان داردت 
ریا ار ی ی 
گورتکپی دوست وار . رطق ۳۰۹ 
حقه فان نت وین مس ما زرشود 
ظ خزدمند را عشق بتاراج برد 
من نشبیدم که پاز صید ۳ شود 


٩‏ ما م۳ عقلی ۳ جان 


غز لوات «««««««<<<-<<-<-<<<<<<<<++++سسسسسسسس,۳( 


5 زتوچنین جوبروی بار دگر بگذری 

سنت پرهیز گار دین قلندر شور 
هر که با در بماند, تا ات دست 

هر حه کند حهد بیش »بای فرهوتر شود 


جون متصور مود دردل مانقش آدوست 


ش 


همحو بتش بشکنیم عرحه مصور شود 
بر توخورشید عشق بر همه افتد , وليك 
سنگگ 09 نیست تاهمه ۳ شود 
هر که و ش‌قمول دفتر 0 شنید ۱ ۱ 
دفتروعظش بگوش همجو دف تر شود 
۷۰ خ 
هر لحظه دربرم دل‌از اندیشه خون شود 
تامنتهای کار من ازعشق حون شود 
دل برقرار نیست که گویم نصیحتی 
از راه عقل ومعر فتش رهنمون شود 
بای ال حر یف مسبت که ار ور ایدم 
عشق آن‌حدیث نیست که‌ازدل برون شود 
فرهاد وارم ازلب شیرین گزیر نیست 
ورکوه محنتم بمثل بیستون شود 
ساکن نمیشود نفسی آن چشم من ۱ : 
سیماب * طرفه نبود اگر_بی‌سکون شود 


- نه‌یگیر ند ۳ گفته ۳ این بیت‌در بعضی از نسخ نیست ۴ سن 
۵- سیلاب : 


دم و از ملامتم ابدوست زینهار 


کاین درد عاشقی بملامت فزون شود 
جردیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد ۱ 
۱ تازعفران چپرء من لاله گون شود 
دیوار دل ی تعنت خراب کشت ۱ ۱ 
رخت سرای عقل بیغما و شود 
چون دورعارض تو برانداخت رسم عقل 
ترسم که عشق درسر سعدی جنون شود 


۱ - ط 
بحت این کند که رای نو باما یکی‌شود؟ 


۱ تابشنود حسود و براو ناو کی شود 
خونم بریز وبرسر خاکم گذار کن 
۱ کاین ر نج وسختیم همه بیش اند کی 
آنرا مسلمست تماشای نو پپار 
۱ رشق توشتان کل وحارش یکی شود 
۹ مفلس ۰ 1 نچه درسر تست ازخیال گنج 
حوا ی ‏ عب 
سعدی درین کمند بدیوانگی فتاد " 
۲ گردیگرش خلاص‌بود؛ "زیر کی‌شود 
۲ ط ۱ 
آنکه نقشی دیگرش جائی مصور میشود 
۱ نقش اودرچشم ما هرروز خوشتر میشود 


1- شد ۲ رود ۳۲ شود 


عشق‌دانی‌جیست؟ سلطانی که هرحاخیمه زد 
بی‌خلاف " آن مملکت بروی مقرر میشود 
۳۹ انرا تلخ می‌آید شراب جور عشق ؟ 
مازدست دوست میگیريم و ۳ میشود 
دل رحان نز کتو در که سا ۵رد بان 
گربدین مقدارت آن دولت میسر میشود 
هر گزم در سرنبود اندیشهٌ" سودا » وليك 
پیل ان دربند می‌افتد » مسخر میشود 
عیشها دارم درین ۳ 5 بیمی دمبدم 
کاندرو نم گسرجه میسوزد » منور میشود 
تا نمنداری که بادیگر کسم خاطر خوشمت ۱ 
ظاهرم باجمع وخاطر چای دیگر میشود 
غیرتم گوید نگویم باحریغان راز خویش 
باز می‌بینم که در آفاق دفتر میشود 
آن شوق از چشم سعدی میر‌ودبردست و خحط 
اون ری نع سفن وق 
فول مطبوع از درون سوزناك آید ۰ که عسود 
جون همی سوزد ۰ حان از وی معطر میشود 
۳ - ط 
هفته‌ای میرود از عمرو 4 هدور کشت 
5 گلستان صفا بوی وفائی اف 


1- بی گمان و ۳ اردشت دوست ۳- ۳ پشه ۴ در يلك سخه قد یم : 
جون نومی دمدم ؛ دلم هر لحظه خوشتن مشود 0 ذر‌سمد 


آنکه بر گشت وحفا کرد وبپیجم نفروحت 
بهمه عالمش از من نوانند خرید 
هرجه زان تلختراندر همه عالسم و 
گوبگوازلب شیرین, که لطیفست و لذیذ 
گر من از خار بترسم , نبرم دامن گل 
کام در کام ات پباید طلنید 
مرو ایدوست. که ما بيتونخواهيم نشست 
ای بار» که ما از تو نحواهیم برید 
از تو با مصلحت حو یش نمی‌بر دازم 
که محالست که درخودنگرد هر که تودید 
آفر ۳-3 دن ودشنام شنیدن سهلست 
حجه ۳ به که بود با نو مرا کت وشنید؟ 
روکد و ویم غم دل 
عاقت حان بدهان آمد وطاقت برسید 
آخر ای مطرت ازین بردةٌ عشاق و 
ک ک ه و رین 
تشکانت 2 ای‌جشمة حیوان - مردند 
حجند حون ماهی برخشك توانند طیید ؟ 
سخن‌سعدی بشنو, که توخود زیمائی ۱ 
خاصها نوقت که‌در 1 ش‌ ۳ مروارید 


1- اندرحق من اد کی تقد رات ۳۰ تشتکان لش 


۳9 
عحه میا آرسات آنکه بالا مینماید؟ 
کرد ورتم فسوی ۱۲ 
ون قرص ۳ 
کس‌اندر عرد مامانند وی‌نیست 
فراغت ۳ زآنطرف چندانکه خواهی 
حدیث عشق حانان ۳ نیست 
درارای شب این پرس 
مرا پای گرین ازدست او نیست 


رِ ۳۹ 9 ۳ عفد ۳ ۱ ذو ی 


ان اه هی و 
ازین ۳ ندانم تا حه زاأید 
ببیسم آن در چشم من ید 
ولی ترسم بعهد ما نباید 
وزین حانت و ۳ فزا ید 
| ۳-9 ها راید 
که خوا بآلوده را کوته ۳ 4 
اک می بنددم اوردن -کشایدد 


کضا نع ان زور ارم ان 


زشا دد حون سعدی بی سب ریحت 


ولیکن حون مراد آوست » شاید 


۳۲۷6۵ اب ۱ 

نگفتم روژه سباری نناید ؟ 
پس‌آزدشواری ات دیست تساحار 
دح ازما تابکی پنهان کند عید؟ 
سرایستان دربن موسم چه بندی؟ 


علاما نر | بگو تا عود سوززد 


که بندارم ۳۳ سر و تا 


سواران حله در دو د ندو ‏ ۱ نشوح 


رت 89 ادرو 


سم 


ریاضت بگذرد سختی سر آید ؛ 
ولیکن آدمی را صبر باید 
هار اه تاو راون 
درش بگشای , تاادل بر گشاید 
0 و تا مشكث ساید 


درزن دم تبنیت گویان در أید 


۱ هنور از حلفه‌ ها دل مبر باید 


چو ‏ ۲- پاکیزه رخسار که دازد اینچنین منظور محبوب 


چویاراندر حدیث ید بمجلس 


بت نو 


۳۹ ۳ سر اید 


5 شعر اندر چنین مجلش حل 
بلی ک سعد ست 3 دسد 


۷ سس بت 

بحسن دلبر من هیچ در نمی باید 
حلاوتست لب تلعل آبدارش را 
زچشم غمزده خون میرود حسرت آن 
بیا که دمبدمت باد میرود » هرچند 
امیدو ار نو جمعی که رزوی بنمائی 
نخست خونم - اگرمیروی - بقتل بریز 
بانتظار تو آبی که میرود از چشم 
و ۱ 
شکر بدست ترشروی خادمم مفرست 
تواهیت: کنت عزیز اوفتاده ای در اصل 
من آن قیاس‌نکرد مکه زوربازوی! ی 


نگفتمت که بترکان نظر مکن سعدی ؟ 


جز این دقبقه که با دوستان نمی پاید 
که در حدیتث نیاید چو در حدیث آید 
که او بگوشة چشم التفات فرماید 
که باد آب بجز تشنگی نیفزاید 
اگر چه فتنه نشاید که روی نماید 
که گرنریزی , از دبده‌ام بالاید 
باب چشم نماند. که چشمه میزاید 
خلاف همت من, کز نوام تو میباید 
و گر بدست خودم زهر میدهی » شابد 
که ه رکه وصل‌تو خواهد.جپان بییماید 
عنان عقل زدست 0 برباند 
چو تلد ترل نگفتی . تحملت بایند 


درسرای. درین شهن ۳9 کسی‌ خواهد 
که روی خوب نبیند. بگل‌برانداید؟ 


۷ مب 


بحت باز ا بداز ان در که‌یکی‌جون‌تودر ید 


روی میمون تودیدن دردو لت 


صبر بسیار پیاید پدر 


د ۸ 
به ۳ 


بگشاید 
فلت را 


5 ماو حجو نو رز ند بزاید 


۰ ۴ ۰ > .۰ ۰ ۰ 
1 پنجه ۲- این‌بیت در ببضی‌ازنسخ نیست. 


این لطافت" که توداری همه دما بفر ید 

وین بشاشت؟ که‌نوداری همه غمپا بزداید 
رشکم از ببرهن آیف کدرا ژو حسید 

زهرم ازغالیه آیدکه اندام توساید 
رهق شرا کرت بگشائی ‏ 


شون نطو تک مس انگشت بخا دد 


چونی | 
۳ مر اهیچ نبا شد - نه پدنبا نه بعقبی"- ۱ 
چون تودارم. همه دارم.د گرم هیچ نباید 
9۳ بسحتی بنهادم؛ پس از ان دل بتودادم 
هر که ازدوست ۳ 0 ع 3 ید 
باقبة خلق نمودم ۳ حم ابرو که تودارزی 
ماه نو هر که بمیند » همه کس 
گرحلالست که خون همه عالم‌توبریزی ‏ . 
آنکه روی ار همه عالم بتو ار تا 
چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند . 
بای بلسل نتو آن پات که بر گل نسر ید 
سعدیا دیدن زیبا نه‌حرامست؛ ولیکن 


نظری گر بر باگی» دلت از کفت بر باید 


ند 


سروی چو توٍ می‌با بد تا باع سازاید ور درهمه باغستان سروی نبود. شا 


ا لباقت ظ رافت.- دريك نسخه قد دم ؛ + تضارت ۳ لطا فت ن 0 در 


۹ لفظ ۵- بأهمّه کس نمووم 


دد 


در عقل تمسگنچد ؛ دروهم نمی آ بد 
چندان دل مشتاقان بربود لب لعلت 
کش ی یکی و ی 
گر سربرود قطعاً درپای ‏ نگاربنش 
حقا که مرا دنا ب‌دوست لمی‌باید 
سر‌هاست در ین‌سو دا چون‌حلقه‌زنان‌بر در 
ترسم نکند! لیلی هرکز ۲ بوفا میلی 
بر خسته نبخشایدآن سر کش‌سنگین‌دل 


سافی بده وستان داد طرب ازدنبا 


کز تخم بنی آدم فرزند پری زاید 
کاندرهمه‌شپر | کنون‌دل‌نست کهیر با دد 
من بنده فرمانم» تا دوست چه فرماید 
سپلست » ولی ترسم کو دست نیالاید 
با تفرقهٌ خاطر دثبا بجه‌کار آید؟ 
تابخت بلند این دربرروی که بگشاید 
۳ خون دل مجنون از دنده نیالاند 
باشد که چوباز آید» بر کشته ببخشابد 


کاین عمرنمی‌ماند» وین عپد نمی پاید 


کو خن چرا سعدی ازعشق تیرهیزد ۴ 
من مستم‌ازین معنی » هشیار سری‌با دد 


۹ .ط ۵ بت ‌ 

فراق دا دلی ازسنگگ سخت‌تربابهد 
هنوژ با همه بد عهدیت دعا گویم 
ااگرچه هرچه‌جهانت بدل خر بدار ند 
مکفن که ار اه راثرسد 
نه زنده را بتومیلست ومپربانی‌وبس 
مپرس کشَة شمشیر عشق را چونی 
بدر که‌چو ن‌تو جگر گوشه از خدامیخواست 
توانگرا در رحمت بروی دروشان 


هو دلست. که با شوق برنسی اند 
بیاء و گرهمه دشنام میدهی, شابد 
منت بجان بخرم تا کسی نیفزاید 
خلاف آنجه خداوندکار فرماید 
که مرده را شسیمت روان ساساید 
چنانکه هر که ببیند , براو ببخشاید 
خبر‌نداشت که‌دیگرچه فتنه میزاید 
مبند و گر٩‏ توببندی» خدای‌بگشاید 


بخون سعدی! گر تشنه‌ای» حلالت باد 


تودیرزی» که مرا عمرخود نمی‌با ید۲ 


۸۰ ط 


مرو بخواب؛ که خوایت زحشم بسرباید 


سور 
گرت هشاهدة حویش درخبال | ید 


دمح 


اکه‌کند ۲ هردم ۳ پیر‌هیزی ‏ ۴- دريك نسخه قدیم : لطیف 
را همه کس مشتری دود سکن مات ان .مت در يكك تسد ود یم : | مکی 
یماس ۷- در نسخ قدیه‌ی مطایق قواعد خطی «نمی باید» است. 


چه ارمغانی از آن به که دوستان بینی؟ 

تو خود بیا, که تن هیچ در نمیباید 
ااگرحه صاجب حسنند در حهان بسیار 

چو آفتان برآید . ستاره ننماید 
رنقش ۱ روی ئو ردان دست باز کشید 

که شرم داشت که خورشید را پیاراید 
بلطف دلبر من در جپان نبینی دوست 

که دشمنی کند و دوستی بیفزاید 
نه زنده را بتو میلست و مپربانی وبس 

که مرده را بنسیمت روان پیاساید" 
دریغ نیست مرا هرچه هست درطلبت 


د 


۳ ۲ ۳ ت__ 
ی حه باشد وحانی حه درحسان آید؟ 
حرا وحجون تر سد دردمند عاشق را 
مگرمطاوعت دوست . :ا حه فرماید 


ایآ سعد‌ی رسد بحصرت دد ست . 


جه‌جای دوست: کهدشمن بر او ببخشاید 


ا- حسن ۲- این دیت مکرر ودرغزل پیش ین هست ‏ ۳- که 


۱۳ ب 


امیدوار چنانم که‌کار بسته بر آبد 
من از تومیر نگردم.و گرترش کنی|برو 
برغم دشمنم ای‌دوست‌سابه‌ای‌بسر آ ور ۱ 
ی ز دست‌ددر برد روز کارمخالف 
گرمحیات‌بماند نماندأیین غم وحسرت 
زبسکه درنظر آ مد خیال‌روی تومارا 
هزار قرعه بنامت زدیم وباز نگشتی 


وا و و وه وم و و و وج مهو مهو و و و مه نو و کلیات بی‌د ی 


وصال چون‌سر مد فر اق‌هم بسر | ید 
جواب تلخ زشیرین مقابل شکر | ید 
که‌موش کورنخواهد که] فتاب‌بر آ بد 
امید هست که‌خارم زپای هم بدر | بد 
کر ققترای لیب کزشتی کل تین 
چنان‌شدم. که بجهدم‌خیال‌در نظر آ بد 
ندانم آ بت توش بطالع که‌بر ‏ بد۲؟ 


ضرورتست که روژی بکوه رفته زدستت 
تخنان: مین تفا شفیی: که | با ۶ کبز اه 


۲ - خ 

مرا چو آرزوی روی‌آن تکار آ ید 
میان انجمن ازلعل او چو آرم باد 
زرنگ لاله مرا روی دلبر آ ید باد 
گلی بدست من آ بدچوروی‌تو هیپات 
خسان خورند برازباغ وصل‌اوومرا 
طمع مدار وصالی که بی‌فراق بود 
مرازمانه ز باران بمنزلی انداخت 


فراق بار بیکبار بیخ صبر بکند . 


دلاا گرچه که‌تلخست‌بیخ ۳ 
پس از تحمل سختی‌امید وصل مر است 


زچرخ عر بده‌جویس خدنگ تیر جفا ۱ 


چوعمر خوش‌نفسی گر گذ رکنی‌برمن 


چوبابلم هوس ناله های زار آید 


مرا سرشك چویاقوت در کنار ید 
تشکان اش مه ) مار طبار ۱ یه 


هزار سال د گر گرچنین بپار 


آ ید 
ز گلستان جمالش نصیب خار آبد 
آ ید 


هر‌آینه پس هرمستئی خمار 


که راضیم شسیمی کر ان دیار [ بن۴ 
بپار وصل ندانم که ان آید 
چوبرامید وصالست » خوشگوار آ ید 
که صبح آزشب و تر با هم ژهاو !ید 
بجست و دردل مردان هوشار 3 
مراهمان نفس آزغمن درشمار ۲ یذ 


بجز غلانی دلدار "خویش سمدی را 

زکار وبار جهان کر شهیست » عار ]ین 
آتدافکن وراه ات ۱ 
مرا زمانه زیاران بمنزلی پر‌داخت . 
۴ وليك ۵- این غزل در نسخ بسیار قدیم نیست مگردر بك نسخه معتبر که در 


خوائیم,ثبت 5 و بعیتد بنظر می رسد که از سعدی با شد. 


سم 


که راضیم که‌یکی تخته‌بر کنار ا ید 


۳ب . 
۹ ‌ ۲ ۳ ت 
رتخا حور آی؛عالم بهم بر این خالکوحودما 3 ورد ازعدم پر ید 
و ۳۹ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ 4 او 
گریرتوی‌زرویت در کنج‌خاطر افتد خلوت نشین حانر | اه‌ازحرمپر ید 
گلدستةً امیدی برجان عاشقان‌نه تا رهروانغم" راخارازقدم بر آید 
جح ۳ ۲ ۱ 1 تم ّ سم سم 
گفتی بکام روری با ئو دمی بر ارم ان کام بر یامد ترسم که‌دم‌بر اید 
۱ ۳ ۰ مد ۱ ۱ : ۱ ی ۵ ‌ ۳ 
عاشق بگشتم ارحهدا دستّه بو دم اول. کز‌تحم عششازی شاج ندم بر اید 
1 دوستانم سودا و نا له با کی سووا رعشق حمود؛ نال‌زغم بر آاید 
هك رفت صقان آماها نده| یم وجانی ۱ ورزانکه عم‌عم نست آن۴ نمز‌هم بر آید 
هردم رت ز"عشقت سعدی حنان بنالد 
2 خی ی ۲ ٩‏ 
کزشهرسوزنا کش دودازقلم تن نگ 
۶ - قَ 


مر ۰ هس تن 
امد تششدست 15 ۱ ی بعقل ۹۳ 

ی 5 ی ۱ اشتانخ نخواهد دید 

3 ۸ مصرفضیر 
ندانم ابروی شو حت حگونه محر آپیست 
عص ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
9 ۳13 بمیل ر دیق ۴ 3 نماز. انید 
‌ 7 .۹-۰ 

بزر گوار مقامی و نیکیخت کسی 
که هردم از دراو حون توئی فراز ابید 
بعضی از نسخ چاپی «بکشتم» اختیار شد - غشقت گزیدم 
۳ آرام 2۴ گرغم غم توباشد این ۵ شور ۶ اکش نسخ چنین است : "" 
سعدی زموز سیذه هردم چنین بنا لد کزنسوز نالهٌ او دود از قام بر آید 

۷ هرکن ‏ ۸ شوخش 4- سرفراز ۹ 3 


‌ٍِ۳ خ مه موم و فا مهم و وم موم وم مهو مه اه ما وا هو هه و هه هه هه اد ما هم و و وا وج هو مد مه مهو هوجو و وو کلیات بهلی 


ترش نباشم " | گرصد جواب تلخ دهی 
که از دهان تو شیرین ودلنواز 7 
پیا و گونه زردم بسن ونقش بحوان ۱ 
که گرحدیث کنم؛ 1 قصه‌ای دراز ۳11 ۱ 
روش ار مهب وله ازس ون 
نه حون ۳ سحنان 3 سر محاز 1 
بجای خاك قدم بردو چشم شتا 13 


که هر که‌جون‌تو گرامی‌بود بناز ید 
۵ - ط 


کاروانی " شکر از مصر بشیراز آید 

ی 
کم وناز ای که کر ون نوات ۱ 

پیشت آیم , چو کبوتر که بپرواز" آید 
نام و نگ ودل ودین گوا برود؛اینمقدار 

حیست تا درنظر عاشق حانباز آید؟ 
من خوداین‌سنکک بجان میطلیدم‌همه‌عمر 

کاین قفس بشکند ومرغ بپرواز آید 
اگراین داغ جگرسوز که برجان منست 

بر دل کوه نی » سنگ باواز آید 


اب نباشد ۲-که‌گر‌پیان‌کنمت ۳ ردان ۴- گر‌توباز آئیاگی 
جان منت می‌باید . . ۵ درنسخه‌های چاپی : ببرباز ۶ کی 


غز لیات مس مس مج دمم عم وم عم جع تمه همم ع عم عم موم مس همم عم مس موم تم و 662714 ۳6 


من همان روز که روی تو بدیدم. گفتم 
هیچ‌شث نیست که‌ازروی چنین, ناز آید" 
مره درصوزات عقل ید ودروهم وفیاس 
آنکه محبوب منست » ازهمه ممتاز آید 
گرتوباز آی وبررناظر " سعدی بروی 


۱ هیچ غم " نیست که منظور باعزاز آید 
۶ _ط 
کر اه ی اس ماقم ری 
ی و 29 ِ 
حأن رفتست که با قالب مشتاق آید 
همه شپای حپان رهز کند. طلعت. اه 
گرچوصبحیش نظر" برهمه آفاق آید 
هرغمی را فرجی هست. ولیکن ترسم 
پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید 
تفس هیچ نکردیم وطمع میداریم 
که خداو ندی از آن سیرت و اخلاق آید 
گرهمه صورت خوبان جپان جمع کنند 
روی زیبای تو دیباجةٌ اوراق ید 
دیر کر غمهاخمان کته ارف تست 
وزتو مطبوع بود گرهمه احراق آید 
۱ دريك نسخهٌ متاخی: کس.. . ۲ بازآید. ۳ دید ۴ شك. 
۵- بر ۶ صبحش نظری , آثری 


سرو از آن پای کر فمست بیکجای مقیم 


لب ها و زوی وم ار ان شاف اند 
بیتو گر باد صبا میزندم " بر دل زیش 
همحنا نست که آتش که 9 ۹9 
1 ۳ اقت نکشد ۳ حان بوصالت دهم 
و ی ف ورضت وا کرظای آنن 
سعدیا هر که ندارد سرجان افشانی 


4 مرد آن یت رات عشاق 5 


۸۷ - ط ‏ 
ن۵ چندان آرژومندم که فص در ۳ آند 


و ۳ صد نامه پنویسم» حکایت بیش‌ازآن | ید 
7 توجان شیر ب شور ای زفتد. اراعنا 
لاای‌جان بتن بزآ, ۳ تن‌بجان آید 
مامتا که برمن رفت و کا قآ 
1 فصلی بگو یم ؛ داستان آید 
حه پروای سخن گفتن بود ی 
۱ حدیث آنگه کندبلیل, که گل با پونتان آید 
جسود آب فر ات آ نگ که جان‌تشنه‌بیرون‌شد؟ 5 


جومجنون بر کنار افتاد ؛ لیلی بامیان آید 


ا- میوزدم ۲- برحراق ‏ ۳- فراقم بکشد ۴- در 


غز لیات موه و وم ۱ روبق ات 


من‌ای" 3 دوست‌میدارم‌ترا» کز بو ی‌مشکینت" 
چنان مستم؛ که ۳ بوی یارمنر بان ید 
نسیم صبح را گفتم تو بااو جانبی داری 
کز آن حانب که اوباشد. صباءثیر فشان آید 
گنه تست اگر وقتی ناله تاشكيبافي ‏ اد 
تفا ی کفعون شترا قاری دخان آید؟. 
خطا گفتم بنادانی که جوری میکند" عذرا ۱ 
نمی‌باید که وامق را شکایت بر زبان آید 
ِ" خاسیتی دارد که سرتاسینه پشکافی " ِِِ 
۹ ربارش بفرماثی ۰ بفرق سردوان آید 
زمین ن باغ دیستان را پعشق باد نوروزی . ‌ٍِ._ِ 
بباید ساخت باجوری که از بادخزان آید 
1 0 تا مه 9« 
فو وش اش که ارو رشان یل 


۸ - ط 
که بر گذشت که بوی عمبن می آ ید 1 


که میرود که جنین دلیدبر میأید ؟ 
9 ۱ 
نشان بو سقب 1 "کر ده مید‌هد پعتوب 
هر زمصر یکنعاوه: 2 -بشیر:- می ید ؟ 


1 این چراکزبوی مشکینشی ۳ که چون هوخی کنه ۴- زبان 
۵ گشته 0 1( 


زدست رفتم و بی دید گان نمیدانند 
۱ که زخممای نظر بر دصر هب اید 
هم ۳ و ؛ عقلم بطبع ون ۱ ۱ 
۱ نظر بدور» که آن ِِ می ید 
جمال 9 چنان میدو آندم بنشاط 


ی 


که خارهای مد س_ جر در می ید 


نهآ نجنان وتو ۳ بپشتی رودی 
۱ که باد خويشتنم در صمس می ید 
۲ دید نت نتوانم که دیده در و 
و گر مقّا بله بیمم که ۳ ‌ اید 
هزارجامةً معنی که من براندازم 
بقامتی 15 نو داری ؛ قصیر می | ید 
بکشتن اد دنه هن بنداشت 
که رحمدی فا (ٍر اسر می | بد 
رسید زاله سعدی رز که در آفاق 
هم آتشی زده‌ای ۳ نفیر می آید 
۹ - پ ۱ 
3 ۰ : ۳ 
آن نه‌عقست که از ۹ بدهان می یبد 
وان نه عاشق که زمعشوق بجان می‌آید 
گویرو درس . زانوی سامت پنشین 
آنکه ازدست مالامت تسس ی | و ۱ 


[1- در‌دوزم 1 بز بان ۱ 


کنی‌هر که‌درین‌ورطهٌ " خونخوار افتاد 
نشیدیم که دیگر بکران می‌آید 
یا مسافر که درین بادیه سر گردان شد 
دیگر از وی خبر و نام ونشان می‌آید 
چشم رغبت که بدیدار کسی کردی باز 
باز برهم منه ار تیرو سنان می آید 
عاشق آنست که بی‌خویشتن ازذوق سماع 
پیش شمشیر بلا رقص کنان می‌آید 
حاش‌له که من از تیر بگردانم روی 
گریدانم کار آدخشت ی 
که تن و تافایز: 0 
کون خذنگه: ازنظر خلق نپان من آ ید 
آندرون با توجنان انس گر فتست مرا 
که ملالم ز همه خلق حبان می‌آید 
شرط عشقست که از دوست شکایت نکنند 
لیکن از شوق حکایت بزبان می‌آید 
سعدیا اینمه فریاد تو بی‌دردی نیست 
آتشن هست که دود ازس آن می آید 
۰ - ب 
ترا سریست که با ما فرو نمی‌آید 
دلی, که صبوری ازو ‏ نمی‌آید 


(_لجه ۲ بینندم وقاتل 


کدام دیده بروی نو ۰ بازشد همه ع 7 


3 4 : که آن دیده برویش فرو نمی آید 1 


حز‌ایتقدر نتوان کفت برحمال توعیت 


ی با ۳۵ وحخو نمی 


ت ورن 5 خم چوگان زلف مشکینت ۱ 


#۰ 1 ِ ۰ پراوفتاده مسکین جو ۳3 نمی آید ؟ 


آک‌هفان گرنه آنهیان نو بل ریش 


1 منست کهکویم 19 ی اید 
3 0 تسو کوته کنم ۳ امیث ۱ 
۱ ۱ 9 وت حاصل آدین کفت؟ و نمی‌آید 


۳ 
گهان برند که 3 نود . ی من 


مب 7 هم 


بمرد اتش معنی که 9 نمی آء ند 
ه عاشقست ۸5 فر: باد دردنا کش نیست؟ 
۱ چه مجلسست ت کزو های وهونمی ید۲ 
۱ ت ی بشیر یود" ر قورعشق سعد ی 0 
که پیر گشت و تغیر دراو نمی آید 
۲۱ - ب ۹ 
] ای ۸ از حنت فردوس ۳ ی ید 


اختزی م‌ و گذره یا 2 ی دنه 


مه 


0 عاشقست که‌گوید ۰ ۲ کنیم دست ۳ برعود ۴ عاشقیست 
۵- مجلسیست ۶_رفت ۷- در سعدی. ۸- اينك ۱ 


غر لیات 


هررشکر باره که‌درمیر سدازعا لم‌غیب 


۰ و 4ج عم نک ‌ 
تاهدر تفه ور نفسی حدمت او _. 


بردل ریش غز یزان نمی می | بد 
"7 ۱ ۱ 
نصبی میرود ازعمرویکیمی آید 


سعد با لشکر سلطان عمش ملگ وجود ۲ ۳ 9 


هم 
۱۹ ثب 


ب 


بح 
شیر ببن دهان آن دت عبار ی بل 


بستان عارخش که تماشا که دا ۷۳ 
اس نظر 


بستا ند د زار 3 


امرور روی‌بار بسی‌جو بترردیست 
درعمد شاهء ادل| گرفتنه نایراست ۱ 
گفتار دشو نوبدش‌و دا نم کهخوو کب . 


ند که جمدز لف پر یشان بر افکند 


۳ خر اب 


نت ددج در "عفیقن ی 
حشمش بتیغ‌عمن هخو تخوارخینه کش 


٩ 2‏ ِِ_ 
آ تشکدست باطن‌سعدیر سورعشق 


.۳ ۲ سم 1 
دی کت دمادم ین کی:می آوب." سك 


ثِ- 


در در میان لعل‌شکر بار ۳ دل 
و و و بل 


۳ 3 


این آبروی درونق پازار بنگرید 


عنبر فشا هک سمن زار و دد 


امسال کارمن از پاد پنگر بد 
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۱ شب چشم‌مست وفتنهخو تزا را دثف 


با کس‌ستین بگوید؛ رفتارپنگرید 


( 


صف دل زین ط ره طوار 9 


.بالای گنج له رده مار بنگرید 


ك‌ 
۳۹ و ۰ ۰ عم 


سوزی.ک4درد ات هداعا یرنه 


۱ .دی گفت سعدیامن از ان‌تو ام بطمن 


این عشوه درو ع 1 دار بنگررید : 


. اب دربضی آزنسخ چاپی این بیت هم هست : 


ات در دن ثیست که سودای دو درجان مدست 


گر رقیب از سخنش 


وی 


۳ نی ۴ 
رفن 


-. امروز پارماست بسی خوبشس زدی 


۵ دردرج . 


ما ۶ 


۳ م۸ 
فتابست آن‌پری رخ,یاملايك, یا بشر؟ 
قامتست آن.یا قیامت» یاالف: پانیشکر؟ 
۱ ۳ ما نا 
۱ 
گلبنستآن.یاتن‌نازك میانش" »یاحریر؟ 
آهنست‌آن» پا دل نامپربانش؛ یا حجر؛ 
تپت والمطلون عندی کیف حالی‌ان نا ؟ 
حرت و الممول نحوی‌مااختیالی ان‌هجر؟ 
باغ فردوسست گلبر گش نخوانم یا بهار 
جان شیر پنست, خورشیدش نگویم یاقس 
قل لمن یبفی قراراً قه ال ید3۳ 
ام علی‌التقدیر انی ابتفی ۰ این‌المفر؛ 
برفراز سروسیمینش جو بحرامد بناز 
چشم شورانگیز بین تا نجم بینی بر شجر 
ده وی نی . افیا ان 
پرسم المنظور قتلی ارتضی فیما امر 
کاش اندلك مایه نرمی در خطا بش دیدمی 
ورمر اعشقش بسختی کشت. سهلست‌اینقدر 


1- نهادش 


قیل‌لی فی الب اخطار و تحصیل المنی 
> دولةالقی بمن القی بروحی فیالخلر() 
گوشه یی اریاجان‌درمیان آور. که‌عشق 

تربار انست: یا تسلیم بان ۰ با حدز 
فالتناگی 1 ما داق ۱ من صا 

والتدانی فرصة ما نال اد ِ« 
دختران طبع را- یعنی‌سخن بااین جمال 

7 آن ان تشر 
لحناك التال یغوی فی هلا کی ِِِ 

عطفك المیاس دسء 


۱ ی ی بالاد ی » لاتذر 
آخرای‌سروروان رها کر کم بکر زمان ۱ 
آخر ای آر 0 جان درما ۳ ار کن یکظر 
ی و انت دمعی ماانحدر؟ 
دوستی‌را گفتم اینكك عمرشد. گفت‌ایعجب 
طرفه میدارم که بی‌دلدارچون‌بردی‌بسر؟ " 
بعضص حلانی اتانی سا۶- عن قصتی ‌ 
قلت لانسئل صفارالوحه یغنی عن خبر 
گفت‌سعدی‌سبر کن؛ یاسیم‌وزرده: با گریز 
عشق را بامال پاید؛ یاصوری؛ یا ی 
۱ حسن روی. ۲- در قدیمترین نسخه ها این غزل ۱۵ بیت بیشتر 


نیست (دوبیت فارسی يك‌بیت عر بی‌بت‌تیب) دابیات ۶, ۰۸ ۱۰و۱۴ را ندارد و 


۶ . ط 


آمدگهآنکه ی ۱ 


خواب‌ازس خفتگان بدر برد 


ما کلبةً هد بر گرفتیم 


در حین 6 که حشمپا ی‌مسسشّت 


وفنتی صنمی دلی ریسودی: 
یا خاطر خویشتن بما ده 


نه راه‌شدن » نه روی بودن : 


هم زخ تو به, چزمیخورمزخم 


من‌پیش نهاده‌ام» کهدر خون ‏ 


2 ۴ 
گردنیی و آخرت‌بیاری 


منسوخ 3 گلات عطار 
بیداری بلبلان اسحار! 


ی ف‌ 


تاحاون که میسرد بخمار ؟ 


این خرقةً سترپوش زنار 


2 "حفناست و .هزار ون بىدار 


۰ توخلق- ربوده‌ای بیکبار 


تاخاطرما ز دست توا ؟ 


معشوق ملول وما گر فتار 


۱ هم بارئو به , جو میکشم بار 


گردم وبرنگردم ازیار 


۷ 


۰ رم 
کاین‌هردو بگیرودوست بگذار 


ما پوسف حود نمی‌فروشیم 


نوسیم سیاه حود نگه دای 


 ط‎ ۵ 


حجو رز َ یک ۱۳ ۱ ام دار 
چون نتواند له ر اعوش « 


- هشیار باسحار ۲ نماند ۰۳ مگذار - دیار ند 8- در نسخ 
قدیم این غزل مقطع ندارد دریکی از نسخه‌های خعلی افین شعن ؛ 


در گوش بدار پند سعث ی 


ودر نسخ چاپی این بیت مقطع است » . 


گرمردی,ازو توی‌نگردی. 
۶- گرفت . 


دل. بر کن ازین جهان غدار 


سعدی بچفا وجور بسیار 


عم ۱ ۱ ۲ 
گر د گری‌راشکیب هست زدیدار دوست 
من نتوانم ارفا رشن ات از 
ان اهست و ,دود میرودش ۳ بستف 
حشمه جشمست 9 ندش از 
ری , ۲ 
و رما قارعی ؛ ما . بتو مستظهر یم 
ور دو زما بی نیاز » ما بتو امیدوار 
ای که بباران غار مشتغفلی دوستکام 
عمزده‌ای بردراست‌جون سگک اصحاب‌غار 
3 همه بار احتمال میکنم ومیر وم 
۰ و 
اشتر مست ار تخاط دم رود 3 بار 
۳ ۹ حا کمی ور بدهی زیبهار 
م۳ ۰ سس 
تیغ جفا گرزنی » ضرب تو آسایش است 
۹ مر مج ۰ و 
روی ۳9 ۳ ِ تلخ نوشیرین گوار 
و کم مب 
سعدی ۳ داغ عسق در تومو در شود 
فخر بود بنده را داغ خداو ند گار 
۹ ط 
ین ۴ 
دو لت حان بروراست ص<ت افتن کار 
خلوت بی مدعی اسفره بی . انتظار 
۳ ۱ ِ ۴ ی 
2 ی 
صبح دوم بایدت ,سر ز گریبان برار 


۳ ۱ بفران ۳ زو ۳ درا کشنست.:آموز کار. ۴ واول 


۳۳۹ مد ام مه وم و مد ما هو و و و وم و و ده هه ما ماه ما هم وه مد ما دا موم و ماو وم مه ماو و هه هم و هه هام وود و وود و جوا مها تمد دا و کلیات سعدی 


دور نباشد که خلق روز تصو وق 
حب»« ۱ 
گربنمائی بشب طلعت خورشید وار 
مشعله‌ای در ور ور »؛ مشفغله‌ای تین تین 
۲ ۰ 1 ه 
نابس ند ازسرم رحجمت خوان وحمار 
حین و عسمت شمار چنیش باد ی 
هرهم ۰ تن ۰ 
ناله موزون م۶ دوی <وس لاله زار 
۳ ۰ ۲ و 
هر ری دفتر بست معر وت 1 
.۳ ِ 
رور پهار ات , جین ۳ تما شا رویم 


ِ‌‌ 


وک در ایام نت ۳ و ۱ دد بهار 
ان ۳ ر ی ۰ 
وعده که گفتی سبی ۳ دو پرور اورم 
شم . 
شب بحیفتت ا رشان رو بر مت ارشمار 
عم . ص 5 
دور حوا تن قدشت: موی سیه یه کف 
۳ : ی ۵ ۱ 
بری دما ی بحست ی یم دث ازسوار 
یس جر ۶ عم 
ده فدرت تعوخم دمن سعدی بو 
دامن 8 پبار ۰ برس مجلس پبار 


۷ ط 


رنده هت بررهوشیار ۷ ۱ نکه درد سر 5 دار 
۶ ۹ ً ۰ ۰ ۰ 
عاشق ددو ۱ ده سرمست ر ۱ ینثد ‏ خر دمید تا بل بکار 


!- سرت تسه دب ندت رس ۲فصل ات دمو دی - شد سید و دت پیر ی 


رسید ۵ نماند ۶ درویش را 


۱ 


شژن که‌بکشتن بنهی‌بیش‌دوست 
ای که دلم «ردیوحان سوحتی 
شر بت‌زهر ار تودهی؛ تلخ‌نیست 
پندی مهر تونیابه حلاص 
وش ول م سوت 
در دلم آرام تصور مکن 
گر گله ازماست»شکایت بگوی 
بر سر پا عدر نباشد فبول 


دل حجه محل‌داردودینار چیست؟ 


رد که بگفتن بمی در دیار 
صِ 

درس سودای نو شد تور داد 

و 

کوه وتو نز نبست پار 

عرکه ققو. نو کته . صاو 
بش ۰« ۳ 7۹5 

لاجر مم عسی یود اشکار 

وزمژهام خوانب توفع مدار 

شهج ۰ ۰ 
هه از تست 6 غز امت ببار 
تا ننشیبی . ننشیند عغبار 


مدعیم گر نکنم حان نثار 


سعد‌ی اگرزخم حوری 6 عم محور 


فحر بود 
۸ - ط 
وت حفا کشیدن ازیپار 


من معتقدم که هر <-4 گو 1 
پیش و ی نمیتوان رفت 
عمست نکنم ۱ ۳ بحندی 
فک یت ها راهان رید 
و میروی و حبر نسداری 


؟ یش 
۱ 


1 پار ۲ راز ببود- عشق بود 
م۳ جون نو د گر دودست ذما ید دد ست 


داع واه کار ۲ 


خمر است وخمار و گلین وخار 
شیرین بود از لب شکر بار 
آمدم پز نهار 
برمن » چوبگریم ازغمت زار 
ی که لبق ار . انار 


و در ععت قلو نت 9 ۱ بصار 


از تو بتو 


سییر 
هیچم نبود گزند وتیمار 


ليك جوسعدی دو دیا دی هن‌ار 


ودر دضی از ها هصر اع دوم این ات 4 6 بفدای دنو جو سعدی هز‌ار 


۴ وفتی 


کت سا 


‌ : ور 
جر سرت آن که زنده گردم ۳ پیش «مسر مت ۳ بار 
تیم مور 
گفتم که بگوشه‌ای خوسکی بنشینم وروی ۱ دل بدیوار 


دانم که میسرم تمد توعت کت در ۳ سطفقاز 


سعدی نرود بسختی ادیش 
با قید کجا رود گرفتار ؛ 
ات وت 
ای صبر »یبای دار که پیمان ن شکست بار 
کارم زدست رفت و نیامد بدست پار 
بر خاست آهم ازدل ودرحون‌نشست حشم 
۱ پارب زمن‌حه‌خاست که بی‌من نشست بار؟ 
درعشق یار نیست مرا صبر وسیم وزر 
لیات آب چشم و اتش‌دل هردو هست يار 
چون قامتم کمان صفت ازغم 7 
چون تیرنا گبان ز کنارم " بجست یار 
سعدی شلن گام کمر بسته‌ای ۳ 
منت منه» که طرفی ازین بر نمست پار 
| کنون که بیوفاگی پارت درست شد 
دزول شک اهید»؛ که‌پیمان‌شکست بار ِ 


(- روی و ۲- مر‌اسیم ورردريغ ۳- رحمت نکرد پر قد همچون کمان من 
#۳ <میده شد 5 کمندم ۵- کهر سته‌ای دسی 


#۲ در بعضی از نسخ‌این‌دو بیت الحاق شاه اشنت : 
عمر‌ی نهاده روی تعید بر آستان کفتم مگر دری نگشاید, ببست‌یار 


دشمن‌همی کند 45 تو کردی بدوستی؟ فی| لجمله‌دو ستیست که با دشمنست‌بار 


۰ ط 

یار آن بود که صبر کند برچفای یار 

ترك رضای خویش کند در رضای پار 
۳ وجود عاشق صادق نهند تیغ 

بیند خطای " خویش و نبیند خطای یار 
یار ازبرای نفس گرفتن طریق نیست 

ما نفس خویشتن بکشیم ازبرای پار 

پاران شنیده‌ام که ببابان گر فته‌اند ۱ ۱ 

بی‌طاقت از ملامت خلق و حفای یار 
من ره نمیبرم مگر آنجا که کوی دوست ۱ 

من سر نمی‌نیم مگرآنجاکه پای یار 
گفتی هوای با غ درایام. گل خوشنت 

ما را بدر نمیرود " از سر هوای یار 
بستان پی مشاهده دیدن محاهده است 

ورصد درخت گل پنشانی بجای پار 
ای باد اگر بگلشن روحانیان روی 

یار قدیم "را برسانی دعای یار 
مارا ژدرذ عشق توبا کس حدیث نیست 


هم پیش يار گفته شود فهاجرای یار 


1- گناه ۳ نمی‌شود و۳ هن دن 


۳۳۰ 17 میات سعد ی 


هز کتن مبان جمعی و » سعد‌ی و گوشه‌ای 


بیخانه باشه ازهمه خلق اشنای ‏ یار 
۱ با 
مر رم 
هر شب آ ند پشه ۳۹ کنم و رای ۳ 
۰ 9 
که من ازدست توفردا بر وم حای د گر 
بامدادان که برون می مم ازمنزل بای 
۳ ِ_ ۳ 


هو کنو را سرحیزی و تمنای 5 
ما بغیر از تو نداريم تمنای دگر 
زانکه هر گز بجمال " تو در ین وهم 
متئصور شود صورت و بالای ۳ 
وامقی بود که دیوانةً عثراگی پوو ؟ 
منم‌امروز وتوگی . وامق وعذرای دگر 
وقت آ نست که صحر اگل وستبل 13 د 
خلق بیرون شده هرقوم بصحرای د ۳1 
بامدادان بتماشای جمن بیرون آی 
تا فراغ ازتو نماند " بتماشای د گر 
هرصباحی " غمی ازدور زمان پیش‌آید 
گویم اين نین نیم برسر غمهای دگر 
باز گویم نه , که دوران حیات این همه نیست 
سعدی امروز تحمل کن وفردای و 
۱ بصفای ۲ عنرا بودی ۳ نباشد ۴- هرصیاحم 


غز لیات سصسصسسسسسس-۰صصسصسصسصسصسصسصس<<س<«<س<«ص«.۳صس«<«صس«صسص۳سص«ص«صس«ص«.«ث«ثصث_صس 2 


۷۲ ط 
بفلك میرسد از روی حو خورشید تو نور 


ر ۵ وم ع‌ 6 


ل‌هو ال احد چشم بد ازروی تو ذور 
آدمی جون تو در آفاق نشان نتوان داد 
بلکه درحت ور دوس نباشد حو توحور 
حور فردا که جنین روی بپشتی بیند 
گرش انصاف بود . معترف آید بقصور 
شت ها نوور تاش دمص اباه کنو 
۱ از شمستان بدر آگی جو صباح از دیچور 
زند گان را نه عجب ۳1 بتو میلی باشد 
قرو کان با نت مععهت:. ۱ شور 
آن بهائم وان گفت که حانی دارد 
3 ندارد نظری با حو توزیبا منظور 
سحرحشمان تو باطل نکند چشم آو ظ 
مست حندانکه بو ثباشد مسئور 
این حلاوت که توداری‌نه عجب کزدستت 
عسلی دوژد و " زنار . بیندد ژنیور 
آنچه در غیت ایدوست بمن میگذرد ۱ 
نتوانم که حکایت کنم الا بحضور 
مدم امروز و تو انگشت نمای زن و مرد 
و ۱ 
ی 2 


۱- بیوشند ۲ پوشد و ۴۳ سخنی وتوبخوبی 


سختم آید که بر دیده ۳ هت 3 


۱ ۱ 
سعد با عبر نت امد نه عجچبت سعدعیور 


۳ - ط 

پروانه ترش کندن از دور 
هر 9 تعلقی 3 فتار 
آنرو زکه روز حشر باشد 
ما زنده بسذ کردوست باشیم 
پارب که تو در بپشت باشی 
ما مست شر ان نان عشقیم 
پیمست شرآب آه مشتاق 
من دانم و دردمند . پیدار 
آخ وهاه ماه ی 2 
نزديك نمیشوی بصورت 


ور قصد کند. بسوزرش نور 
صاحبنظران بعشق منظور 
دیوان حساب وعرض منشور 
دیگر حیوان بنفخةً صور 
۷ تن ون 
نه تشنه هشن و کافو ر 
کاتش بزند حجاب مستور 
آهنگی شب دراز دیور 
سیمر غ چه میکند ۳ ر؟ 
وزدیدةٌ دل نمیشوی دور 


گردن بکمند به که مپجور 


.۳ 
سعد‌ی و مرادت انجشست 


واجب بود 
۳۶ ط 
ان کیست که میرود بنحجیر؟ 
همشیر جاودان بابل 
اینست بپشت اگر شنیدی 


1- آید ۳۲ دروی 


احتمال زشور 


بای دل دوستان بز تحیر 
همسایةٌ ععبتان کشمیر 


دیدن آن حوان شود بیر 


غز لیات 2 


ازعشق کمان دست و بازوش 
تاش که صورتش ببیند 
ای سحت حفای سست بیو ت 
کوته نظران ملامت ازعشق 
باجان من " از حسد برآید 
گرجان طلید حبیب عشای " 
0 


دا داد و هه ده مهد موجه هه من هه 6و و واه وه ده عم و واه واه هه و هه و مج وا ۳۳۳ 


افتاده خبر ندارد از تیر 
از دست بیفکند صاویر 


رفتی و» حنین بر فت تقدیر 


بیفایده میکنند و تحذیر 
خونی که فروشدست ۳ 
زد منع 9 بود » به ا خی 
ِ" مراد خویشتن گير ۱ 


4 ۰ ۳۳ جِ دی 4 رب 
ند پیر دو چیست : تر لگ ندبیر 


۳ ۹ 


از همه باشد بحقیقت گ ۳1 


مشرب شیرین نبود بیرحام 


آن عر فست از پدنت یا گلاب 5 


بذل‌تو کردم تن وهوش وروان 
دل‌جه‌بود؟ حان که بدوز نده‌ام 
راحت‌جان‌باشداز آن قبضه‌تیغ 
درد نهانی بکه گویم؟ که‌نیست 
عیب کنندم که چه دیدی‌دراو؟ 


حون نرود در ون صاحب کمند 


1- ای‌سخت کمان سست پیمان ۲-مگر ۳ عاشق 


۵- باشد 


وزتو نباشد که نداری نظیر 
دعوت منعم نبود بی فقیر 
آن تست ازوهتت بتااغییر 
وقف تو کردمدل وچشم وضمیر 
گوبده‌ای‌دوست. که گویم ۳ 
مرهم دل باشد از آن جعبه تیر 
۱ 
که تیا ند کا جه بیند بصیر 
آهوی بیچاره بگردن اسیر؟ 


۳ -_ ۱ ۰ 
هر 4 دل‌شیفته دارد جومن بس که بگوید سجن دلبدیر 
۱ ف 
ناله سعدی رحه دآنی حجوشست ؟ 


سم 


بوی خوش اید حو بسوزد عبیر 
1 ۲- بت 
۲ ۱ ۳ رد 
ای دسر دلر با وی قمر دلیدیر ازهمه‌باشد گرین؛وزتو نباشد دزن 
۳ ت ب و ۱ 1۱ 
تاتومصو ر سشدی دردل یکتای من حای دصو رنما نددیگرم| ندرضمیر 
عیب کنندم که‌چنددر بی‌خو بان‌روی چون نرود بندهو آرهر که پر ندش آسی؟ 
۱ ۳۳ 
چون توبتی بگذره سروقدسیم‌ساق هر که‌دراو ننگرد؛مرده‌بودیاضر بر 
رد 1 ی ۴ 
گر ننزم‌نارذوشت: کست که ها اند اوست؟ کب ر کند بی خألاف‌هر ۵بودبی نطیر 
۳ ه ۱ ی : ۳ج من ۰ 
فامت‌زیبای‌سر و کاینپمه‌وصفش [ هست بصور ت‌بلند» ليك بمعمی 3صیر 
مهم ۴ ۰ ۰ مه ۰ ۳ ۴ ۰ 
هر که‌طلبکار ست روی‌نتابد سم وان هوادار تست باز نثر ددیتیر 
بو سه دهم بندهو ار بر قدمت» 2رسرم درسر آین‌میرود» توش دفاها ‏ کر 
سعدی! گرخون‌وماله صرف‌شوددروصال ۱ نت‌مقامی بزر گت ینت بپا ی حقیر 
و ۳۳ ۰ ۰ ۰ 
۳1 تورما فارعی وزهمه کس بی‌نیاز 
م۱ بتو مستظهر یم . وزهمه عالم ققیر 
۳۷ خ 
دار نی کر سار برع ابدوست کنو وا 
ات مرود سرم ابدوست دک 
ِ ۹ سم عم 
شر طست دست‌فری حفقت ناخ و » من 


هر روز ناتوان ذرم ایدوست ۳ 


ات مخدانی: ۲د این فتت فرضی ارس تیست . ۳۰-انکه. کب آوست:: 
۵ خون دل ۶ سهلست 


بایاب دسست <ر ات را و.من عسریق 
خواهم که سر بر آورم 1 ایدوست دنت و 
سرمی مم که پای بر ارم زدام عشق 


۱ 7 ۱ 
قافیق لو یشنم ۹ ابدوست توت که 


دل جان همی سپارد وفریاد میکند 
کاخر بکم تو درم ایدوست دست گیر" 


اخر بدین دعر م آیدوست دست گیر 


ازدامن نو دست ندارم 45 دست نسست 


وس .سس 


سعد‌ی نه‌بار ها بو برداشت دست عحر ؟ 


یکبارش‌ازسر کرم ایدوست فش کت 
۸ ط 
فتنه‌ام برزاف ۴ بالای توای ‌ «در منیر 


قامتست آن.اقیامت؟ عنبرراست آن‌باعبیر؟ 
گم شدم درراه سودا ۱ رهنماا » ره تما 


۴. 1 ح 

شخصم ازپای| ندر آمد»دستگیرا.دست گیر 

٩ 8 

تررپیش حودبرأ نی چون‌سگ‌ازه‌سجد مر 
ی ۳۳ ( ۷ 
سرزحجمت‌بر ندارم چون مریداز لفت پیر 
(1- در يكك تسه این بیت نیزهست: 
دست ار بزررسد بوصال تودررسد چون دست‌نیست‌برزرمایدوست دست گیر 
۳ این بیتِ وبیت‌بالا دربهضی ازنسخ نیست ۳ برزلف وبربالایت ای ۴ در 


بیشتن نسخحه‌ها : صمرم ۵ - مجلس مرا بپ‌ تکوم - حکم 


ناوك فریاد من هر ساعت ازمحرای دل 
بگذردازچرخ‌اطلی" همچوسوزن از حریر 

حون کنم؟ 4 دل شکیبايم,زدلبر ناشکیب 
چون کنم؟ کزجان گزیر است وزجانان‌نا گزیر 


کرت رد ی فا اس ۱ 
۱ ات و گردردوزخم , خرام هوای زمهریر؟ 
گر بر د مرغ وصلت درهوای بخت من . 
وه که | نساعت زشادی‌جاریر گر دم حوثیر 
تاروانم هست خواهم راند نامت برزبان 
تاو حودم‌هست»حو اه مکند" نقشت‌درضمیر 
گرنبازد فغل باران عنایت: برسرم 
ناله‌بر ی دون رسانم‌چون حپودان درفطیر 
بوالعچب‌شوریده‌ام.سهوم‌بر حمت در گذار 
ی گت درما نده‌ام * جرمم بطاعت در پذیر 
او هگ رون ورد ۱ 5 
درتوکافردل نگیرد, ای‌مسلماتان نفیر 
-ط - خ 
ما درین شهر غریيم و ین ما سك فقیر 
بکمند تو گرفتار وبدام تو اسیر 
در آفاق گشادست . و لیکن ی 
۱ از شر رل تودرپای دل ما زنجیر 
1 هفتم ۲ دریعضی از نسخ : ۱ 


بی تودرجنت نیاشامم شراب سلسبیل باتو دردوزخ . سازم درهوای رمهر بن 
۳ خواهد دود ۴-یطاعت ۵- افتاده‌ام 4 گرد 


من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر " 


ازمن ایخسرو خوبان " تو نظر بازم‌گیر 
گرچه درخیل تو بسیار به از ماباشد 

ما ثرا در همه عالم نشناسیم نظیر 
دردلم بود که جان پرتو فشانم روزي ‏ ۵ 

باز درخاطرم آمد که متاعیست. حقیر 
این حدیث ازسر دردیست ط من میگویم 

تا پر آتش نی » بوی نیاید زعبیر 
۳ پریشالی فیست 

رنگی رحسار جبر هیدهد از : ضمیر 
عشق بیرانه سر آزمسن عجبت تا 3 

حه حجوانی تو که .آزدست بسردی دل بیر ؟ 

من آزین *هردو کما نخانه ابروی توجشم 

بر نگیرم ۱ و گرم چشم بدوزند بتیر 
عجب ازعقل کسانی که مرا بند دهند 

برو ایخواجه که عاشق نبود بنذ پذیر ‏ 

سعد با تیکر مطبوع برای نظراست . : 


1 ۰ 
و ۰ ۶ ۳ 
چه دود فا ندغ حسج بصیر ؟ 


ا-هرگن ‏ ۲.شیرین ‏ ۳ لیکن ‏ ۴ درد است ۰ ۵- آن 


یت 


۰ اط 
ای بخلق از حپانیان ممتاز 
لازمست ا هدفه لعف 
ای بعشق درخت بالات 
ان به صاخنظر بود که کند 
بخورم - گر زدست‌تست - نبید 
گر بگریم چوشمع , معدورم 
می آنگفتم سجن در آتش عشق 
آن ون خلاف بکد ۳3 ند 
هر که دیدار دوست میطلید 


سم 


آرزومند کعبه را شرطست 


چشم خلقی بر وی حوب توباز 
که تحمل کنندش این همدناز 
مرغ حان رمیده درپرواز 
ازجنین روی دربروی فراز 
نکنم گر خلاف تست - نماز 
۳۹ ۳ در آنشم شتا 
0 آن دید و 
نشنيديم عشق و صبر اآنباز 
دوستی را ِ حقیقست ومحاز 


سعدیا ! زنده عاشقی باشد 


که بمیرد بر آستان نیاز 


۱ ط 
عاقل انحام عشق می بیند 
جهد کردم کهدل بکس ندهم 


امن ۲ بگفت ۲ از 


4 خردارد از شان در از؟ 
تا "هم او ل نمیکند آغاز 


چه"توان کردبادودیدة باز؛ 


۳ زان ۵- چون 


م گر ازشوخی تندروان بود 
مجست درقفای رندا دنت 
بار 3 7 که‌خمر عشق حشید 

۹0 ۱ 
هر که رابا گل آشنائی‌بود 
سبرات می پم دد افکندن 
دست مجنون ودامن للم 


که‌حور فت‌از کمان, نيایدباز 
که فرو دوختند ديد باز؟ 
عافل از صوفیان شاهد پاز 
خانه گو بامعاشران پرداز 
گو برو باجفای خار بساز 
ای که دل میدهی بتیرآنداز 
گراها نت کنند و گر ۱ 
و۲ محمودوخا کیای‌ایاز 


هویج مطرب ندارد این اواز 


هر متاعی ر معدنی حیزد 


7 
بزر گک ات اه ی باز 
وج هت ۶ متصور نم ی‌شود واه 
دردو لختی ۳ شو 3 م دلیندت 
۱ گر تراس ماهست یاغم مانیست 
شرآبوصل‌تودر کام‌جان‌من از لیست 
دلی که ۱ هبهات 
ترا هر 0 باید بشپردیگر رفت 
عو ام حای علامت کته ضوفی را 


| شد 
۵- درچند نسخه دیت چنین است : 
کسی که برس کوی تو گم کند دلریش 
۴ سعدی 


تس هوست اه ۱5 ۳- رهی 


بیابیا که‌بخیر آمدی . کجائی‌باز؛ 
حرانمودی وده گر نمی‌نمائی باز؟ 
چه کرده‌ام که‌برویم نمیگشائی‌باز؟ 
من از تو درست ندارم به بیوفائی با 
هنوز مستم از آن جام آشنائی باز 
نك مد ره ۳ : ۰ 
ده‌جرز بروی نو بینم بروشناگی‌باز" 
که ۳ نما ندد بن من تار باگی‌بار 
کزین‌هوا وطبیعت چرا نیائی باز 


سعادت بر خسسته رور ۳ دم 


مگ بروی توبیند یروشناثی باز 


۰ 1 ۷ ۳ ۰ 
گر حلاوت‌مستی‌بدانی‌ای‌هشیار بعمرخود نبری نام پارسائی باز 


۱ ۱ ۳ 
3 ت‌حوسعدی ازین در نواله‌ای بخشند 


بروء که خونکنی ر 


و 
بر آمد باد صبح و بوی نوروز 
ِ ۳ 
مبارك بادت‌این‌سال و همه سال 
حوآتش دردرحت افکند گلنار 
چون ر گس‌چشم بخت از خو اب بر خاست؟ 
۳ ۵ 
بپاری‌حر 1 کجائی؟ 
۹ 
جپان بی مابسی بودست و پاشد 
نکوگی کن, که‌دولت‌بینی‌از بحت 


۷ 


منه دل پرسرای‌عمر سعدی 


وا دای ار 


بکام دوستان و بحت بیرور 

۳ ۰ 
همایون بادتین‌روزو همه زور 
4 منقل من اش یل ور 
شین بویت ترا دیده پر دوز 
که بینی‌بلبلان را ناله وسوز 
بر‌آدر ؛ جر نکونامی میندوز 
میرفرمان بدگوی بد آموز 


که ۳ گنید نحو آهدما بای و ِ 


دریغاعیش ۰ ا گر کش ۰ شسودی 


۱ عم .۰ .۱۳۰ 
دریغ آهو.| گر 9 س 


۶ ط 
مبار کتر شب و خر"م ترین روز 
دهلزن گو دو ثوبت زن بشارت 


۱ نکنی یاد 
بسیار باما پود وباشد ۷- دهر 


۲ بدهند ۳ از 


۸ فوز 


سححم 


که دوشم قدر بود , امروز نوروز 


تست 


۴ برداشت ۵- آخر ۶ جهان 


٩‏ عم ۱۰- موتش- موتی 


۱ کرش ۱1۲ این غزل درا کثر نسخه ها نیست. 


غز لیا ت‌ هام امس دید وج هو هو صم موه هه وه موم تج هه دیمع ما عرص سس ومع هه ما داوم ماک اه ها سس وی اه وه عم مه مه دم سای مرو و جع عرص و موی دم و اه ام مه مه ۵ 


م‌ست اوه" با ملث ی دری / 8 آفتان عالم افروز ‌ 
ندانستی 5 صدان در ان نت 3 دی علی رعم ید آمو ۲ 


مرا بادوست ای دشمن وصالست تورا گردل نخواهد ؛ دیده‌پردوز 
شبان دانم که از درد جداگی " . نیاسودم ز فریاد جهانسوز " 
۳1 شمهای باوحشت نمی‌بود 
نمیدانست سعدی قدر این ۱ 
۵ ط 
پیو ند روح کت این باد مشکسن 


هنگام نو بت سحر اتف ای ندیم حیز 
شاهد بحوان وشمع بیفر وز ۱ ومی بنه 

عشبر بسای وعود بسوزان و دل بریز 
وردودست دست ممد‌صهلت 4 و 3 مباش 


حوشتر بود عروس نو روی بیحجهار / 
-آن ۲- توگی ۳ فرافت ۴- دریکی از نسخ‌این‌بیت‌اضافه شده‌است؛ 
از آن تاریکی شبهای خلوت فتاده درحدیث من چنین سوز 
۵- دریکی از سخ قدیم درعنوان این غزل نوشته شده است : «آغاز کتاب طیبات 
بمبارکی» , ودر نسخه‌های قدیم دیگرعنوان چنین است: «وله فیا لغز لیات», ودر 
نسخ دیگراین غزل بعدازمدایح که درمقدمه طیبات نوشته شده آمده است . از 
مجموع آنها چنین استنباط میشود که شیخ سعدی این غزل را در آغاز غز لبات‌خود 
قرار داده است . 
#۶ برآفروز 
۱۷ جهاز» و«احتر‌از» و «حجاز » را دربعضی ازنسخ بیا نوشته‌اند وما از 
نسخه‌ها ی قدیم پیروی کردیم چه عربها الف راکه دراین کلمات هست آنقسم تلفظط 
(بقیه در پاورقی‌صفحه بعد) 


امروز باید ار ی مب سحان 
فردا که تشنه مرده بود » لای گو یخی ! 
من دروفا وعسد جنان کند نیستم 
ریخست کاوم. ی را 
گر نیع میزنی » سیر اينكث وجود من 
۳ ۳ 


عب ر‌ مدعی 


کند از دشمن احتراز 
فر دا که سرزخالگ رن ترا 
بینم » فراعتم بود از رود رستحیز 
تاحود کا رسد بقیامت نماز من 
۱ ‌ م۳ 
من روی در بو و.همه دس روی درحجار 


۴ ۱ 
سعد‌ی بدام عشق نو دربای دك ماند 


۰ ۷ عم 
قیدی نکرده‌ای که میسرشود گرین 


ط 
ساقی سیمتن حه حسبی 1 حبن آن شادی ژر اتش عم دیر 
بوسه‌ای بن ۳3 ساغر ره بس بگردان شراب ق مت 


(بقیه از پاور قی‌صفحه قبل) 
میکنند که ایر‌انیها در قدیم بای مجهولر | تلف میکردند واز ای رو بوده است 
که شعرای ایپران «جهاز»را با«بریز» ودمچنین رکاب وعتاب را بافریب وشکیب 


قافیه میا وردند و بدا برین‌حاجت‌نیست که‌برای رعایت قافیه جهازرا جهین بنویسیم. 


۹ در عضی از نسخ ۳ اوه گومر دزن ۲ در رك نسخه‌ا ین بیت] لحاق اه 
۳ تاخود کجا رسدبقیامت حدیث من کم روی درجمال توباشد نه‌دزحجاز 


و تعشق روی تو 


کابر ]را و باد نوروزی 
۳ کردیم تا نیالاید 
دست بالای عشق زور آورد 
گفتم ای و جرا 
ی 
شاهدان 9 خانة زهد 


هت 3 ۳ 
وبه را تلخ میکند درحلق 


سعدیا هردمت له نت .هن 


درفشان می‌کنند وعنبر پیز 
بحرابات دامن پرهیز 
معرفت را نماند تفا تیا 
بر گرفتی ز عشق راه ‏ گریز؟ 
نکند با پلنگی دندان تیز 
مطر بان میزنند راه حاز / 
پازد رین زان قورات ی 


۹ ۳ ۷ 7 
بسر زلف دوستان اویز 


دشمنان را بحال خودن‌دار 


تا قيامت کنند و رستاخین 


حرف س 


۷ ط 


بوی بپار آمد. بنال ای بلبل شیرین نفس 


۰ ۰ ۸۰ 
ور پای‌بندی‌همچومن» فر یادمیخو ان از فعس 


1 مردم دوستان نامهر بان ومپر بان 


هرروزخاطر بایکی؛ماخودیکی‌داریمو بس 


محمول‌پیش آهنکک را ازمن اسان بان 


‌‌ * "۳ ‌‌ ۰ ِ ۹ 
تو خواب‌میکن برشتر ۳ ۳ نگخمیدارد نع 


4 پای , روی ۱ ۳۹ دردمند 


۳ زراه عشق ۴ حجین ۵ دهان 


2 ۷- دلیر‌ان #4 عتکن کف و انا دردارد 


شیر ین بضاعت بر مگس‌جندا نکه‌تندی میکند 

اوبادبیزن همچنان دردست و.میآید مس" 
بندخر دمندآن حسودا 3 ن که بندم‌سخت‌شد؟ 

کّ جستماین‌بارازقفس, بردار باشم‌زین‌سپس 
گردوست می آید برمیا تیغ‌دشمن بر ۲ 

من با کسی افتاده‌ام کزوی نبردازم بکس 
پاهر که بنشینم دمی کن یاد او غافل شوم 

چون صبح بی‌خورشیدم ازدل برنمياید نفس 
من‌مفلسم‌در کاروان؛ گو هر که‌خواهی قصد کن 

نگذاشت‌مطرب‌در برم چندانکه‌پستا ند عسس 
گریند میخواهی بده . ور بند میخواهی بنه 

اه واه اج | نها رس هرس 

ریاد سعدی در حپان افکندی ای آرام حان 


ی سک ۴ 
جندین بفریاد آوری ؛ باری بفریادش برس 
۸ ط 


امش‌مگر بوقت نمیخواند این خروس 
عشاق بس نکرده هنوز از کثار وبوس 
بستان پبار در حم ی ی ابسدار 
چون گوی عاح در خم چوگان آبنوس 


۱ - در سخه‌های قدیم‌عموماً «میراند مگس» نوشته ندو لی‌معنی بر‌ها آشکار ثیست. 
۲ باشد کزاو ۳ خواهد . ۴ چندش بفریادآوری آخر ۱ 


۱ 


پکش که دوست فتنهٌ خفتست زینهار 


پیدار باش تانرود عمر برفسوس 
تا نشئوی زمسجد آدینه بانگ صبح 
با از در سرای اتابك غریو ان 
لب بر لبی" جر ۳۳ خروس ابلهی بود 


کح 
برداشتن تفه بیپوده حجروس 


حرف س 


۹ - ب 
هر که‌بی دوست میبرد خواش 
خواب ز آن‌چشم‌چنم نعوان‌داشت 
نه بخود میرود گرفتةً عشق 
حکند بای بند مپسر ۳ 
هی که حاحت قر کر دارد 
نا گزیرست تلخ و شیرینش 
سایر است‌این مثل» ۱ 
شب هجران دوست طلمایست 


برود حان م۰ از اتب 


همچنان هست صبر ویایا بش 


ح‌ ب 


خار وخرما وزهر وجلابش 
9 رود دحلاه سیرآبش 
ور براید هزار مپتایش 


رود مپر مهر ۱ حبا بس 


کی ۰ ۰ 
سعد با 3 سقیل سر با نی 


بکه تالد زردست فصایش ۹ 


1- بکدم که چشم فتنه نخفتست ۳ در بعضی از نسخه‌های جدید؛ از لب 


۳ که 


۴ واچست ۵- دردمنه 


۵۰ ط 
باری بدست کن , که بامید راحتش 
واجب ککند " که صبر کنی بررجراختش 
اه تاه دهد سرا برده وصال ٩‏ 
ای باد صبحدم حبری ده زساحتش ؟ 
باران چون ستاره‌ام ازدید گان بریخت 
روت ی که صبح خیره شود در " صباحتش 
هر که که گویم‌این دل ریشم درست شد 
5 بروی زوا گنه نمکی ازملاحتش 
هرج آن قبیح تر بکند یار دوست روی 
۱ داند که چشم دوست نیند قباحتش 
۱ بیچاره‌ای که صورت رویت خیال بست 
۱ نی دیدنت خیال . مبند. استراختش 
. باچشم نیم خواب تو خشم آیدم همی 
۱ از چشم‌پای نر گس وچندان وقاحتش 
آرفتار شاهد ولب خندان و روی خوب. 
۱ حون آدمی طمع نکند درسماحتش ٩‏ 
اش یت همه نیکو ان بداد 
عاجز بماند در توزیان فصاحتش 


[- یود ۲ خبری بر‌ساحتش ۳ یبن ۴ حسن 


۲۱ - ط 
1 نکه هلاه من‌همی حجو اهد و من‌سلامتش 
هرحه کند زشاهی : کسن و مالامتش 
میوه نمید‌هد بکس باغ کت و بس 
جز بنظر نمیرسد سیب درخت فامتش 
دای ول نمیکنم, کانکه مر یضعشق‌شد 
هیچ دوا نیاورد باز باستقامتش 
هر کهفدا نمیکند دنیی ودین و مال وسر . . 
گوغم نیکوان مخور تا نخوری ندامتش 
جنگ نمیکنم ‌ دست بتیع مییرد 5 
۱ بلکه بخون مطالبت هم نکنم قیامتش 
کاش که درقیامتش بار ۳ بدیدمی ۱ 5 
کانچه" گناه او بود. من بکشم غرامتش ‏ 
۱ هر که‌هو أ 3 قتور فت‌ازیی آر زویدل ۱ 


۳ ی ۰ 
گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش 
۲ ط ب 


خحلست پستان بر قامت بلندش 

همه صیدعقل گ د‌ حمز آف چون کمندش 
حو درخت فامتش دید صبا ۰ بهم ۳ 

زجمن نرست سروی که ر بیخ 3 نکندش 


۱ بشاهدی ۲ چارٌ ۳ و آنچه 


و و اه هام وا وه هه و هه جوم و و و دود هام اوح ده هه ماد دام وا و ده هه ود وان ده هو و دام شا هه وم داد ده ماج مه و شا ماد وا و وم اه هم و واه وه و هه او 


اگر آفتان بااو زند ازگزاف لافی 


۰ ۳9 
مه نوحه رهر ه ناو که بود سم سمندش؟ 


نه حنان ردست رفئست وود ناتوانم 


3 معالحت توان 9 پند یا بسندش 
- مآن! قرار بودی که‌زدوست بر کنم‌دل 

نشنیدمی زدشمن سحنان ناسندش 
تو که پادشاه‌حسنی» نظری ببند گا نکن" 

حجدر از دعای درویش و کف نیا رمندش 


شکر ین حدیث سعدی بر اوحه قدردارد؟ 
۰ ۳۳ جوم 
که چنوهزار طوطیمگسست بیش‌قندش 


۳ ط 
هر که نازك بود تن 8 یارش 
عاشق گل دروع میگوید 
نیکخواها ! در آتشم بگذار 
کاش بادل هزارحان بودی 
عاشق صادق‌ازملامت دوست 
9 بآرام حان 2 رسد 
رن ا تست 


حون ما حود وا دارد 


ن 

که تحمل نمیکند خارش 
وین نصیحت‌مکن که‌بکذارش؟ 
تا فدا کردمی بدیدارزش 
1 بر نجد» بدوست مشمارش 
که نه اول بحان رسد کارش 
قَ که سرمیزند بدیوارش 


که بودییش دوست مقدارزش 


۳ بحان خطاب کند 


۳ لدحان گو ی ودل بدست آرش 


۱ گرم ۳ جو ۳ هیسند جور وبیداد چوپادشاه حسنی ۴ دل 


۵- دريك نسخه ین بیت نیزهست : 
گر چه بی طاقتم چو مور ضعیف 


می‌کشم نفس ومی کشم بارش 


۱ 
غز بیاه ء تا ط ما هه هه مد هجو هه تاد ما ها قرط اش و مره ها هدر دا ماوخ م۵ باه مه اواج وو و و وهی وا اه و دا او وم موم وم و هه ار 
0 ۳ ۰ 


۶ ط 


ب 


هر که نامهر بان سود بارش 


طاقت رفتنم ‏ نمی ماند 


۳ 
وزسخن گفتنش چنان مستم ‏ 


۳ ِ عشق زنده کند 


هر جهزان تلحتر بحو اهد گفت 


عشق بو شیده بود وصبر نما ند. 
۳ 1 ۳ 
بیم دیوانگیست مردم را 


کاش بیرو ن تیامدی سلطان 


خی ۳ آزازش 
چون نظر" میکنم برفتارش 
که ندانم جواب گفتارش 
گر ,سر بگذرد دگر بارش 
گویه و ازلب شکر بارش 


" پرده برداشتم ر اسرارش 


زامدن " رفتن بریوارش 


تا ندیدی گدای بازارش 


سعد با روی دوست نادیدن 


به که دیدن میان‌اغیارش 


۵ ط 


۳-3 ند ددست پشیر موی و لملف و نازش 


مطرب مارا 3 دردست که حوش مان 
مرغ عاشق طرب انگیز بود آوازش 


او نتواند که 


پبوشد رازش 


ا- نگه ۲- ند ۳آماگن ۴-سراوارش من ۱-آماده 


۷- مطرب ماز سردرد چه خوش 


ِ در 0 تام در قفسی 9 شود 
عم 
تاچه کردیم ۱ 
من دعا گویم ۳ همه دشنام دهی 
۱ دنله حدمت تسد 6 4 ۱ اعزازش 
عرق دریای عمت را رمعی: بیش نماند 
ی 3 ۱ 5 آخوا کنون که بکشتی» سس 
حون سعدي کم از آنست که دست آلاگی" : 
۱ ملخ آن قدر اک اش 
۲ 
دست بحان ذمیر سد ئ بو برفشانمش 
۳ ی ۳ 
بر که توان نهاد دل تازتو واستانمش ؟ 
و 
۳3 در امیث توحند دسر دوانمش ؟ 
7 ۹ 
ایمنی ازخروش‌من گر بجپان دراو فتد 
فارغی از فغان ال و بفلكث رسانمش 
۷1 "دریغ و آب < شم ارچه موافق منند 
آتش عشق آنچنان نیست که وانشانمش 
ت 1 "گر فکنند ۳ در نسخ فسیاوه قد یم وهعشی ! خون سعذ‌ی) 1 ارات 
که تودست آلائی ات در رك نسح این دیت پس ازمطلم آمده نت : 


تن بقضاسیردمام پای رضا فشرده‌ام گر بروم کجاروم؟ چاره‌جز‌این‌ندانمش 
۴ دل ۵- باد 


ی حال دلت حگو نه‌شد ۱ 


خون شد ودمیدغ همی ازمژه میچکانمش 
عمرمنست زلف تو » بو که ی 
حان مننت لعل تو, 5 بلب رسانمش 
۳ وقتبای خوش قدر نداشت بیش من ۱ 
گرپس‌ازین دمی‌چنان يابم » قدردانوش 
نیست زمام کام دل در کف اختیار من 
گرنه اجل فرارسد "» زین‌همه وارهانمش 
عشق تو گفته بودهان سعدی و ۱۳ روی من 
پس نکنت زعاشقی تا زحپان جهانمش 
ِنجهٌ قصد دشمنان هی‌نرسد بخون هن ۱ 
وین که‌بلطف‌می کشد»منغ‌نمیتو ۳ 
۷ ط ۱ ۳ 
چون‌بر آمد ماه روی " ازمطلع پیر آهنش 
چشم بد را گفتم . الحمدی 9 بیرآمنش 
تاچه‌خواهد کردبامن ان 
دست‌او در گردنم. یا خون من در گردنشش 5 
شر کومی تم کرو که واه | که کفی ۱ 


گو ۳ انگشتان شاهن: بین و ر نگ ناخنش" 


۱ رگ ز باجل‌ف | سم ۳ ی اس نینت. : 13 نو 
۴ در فیشتن سخه‌ها این دبت نیست .۰ با ذ ۱ ۳ 


گرجمن گویدمراهمر نگ رویشلاله‌ایست 
۰.۰ ۴ ۰ ۰ ُ» ۱ 
ارقفا بای برون ذسردن زبان سوسنش 
۳۹۵ ۳ ی ۰1 
فان ژیرویس نیارم گفت وسرو وافتان 
لطف حان درحسم دارد جسم درییر آهنش 
استت از جنگ مسکینان گرفتم در کشد ۱ 
1 
جون‌و رفت‌و شدیند دل‌دزردامس 
هش *۰.1 ۰ مق و5 » 
من‌سبیل‌دشمنان کردم هیب‌عرصض <ویس 
آدشمن | نکس‌درحبان دارم که‌دارددشمنش 
؟ ۰۰ ۶ ۳ ار ۳ ؟ 
رم موبی سود ازدست جور رود نار 
برمن اسانتر بود کاسیب موی برتتش 
تاحه روست ]| نکه‌حیران مانده‌ام دروصفاو : 
صنحی ازمشرق‌همی‌تابد یکی اذروزنش 
بعدازین ای‌یار! گر تفصیل‌هشیاران کنند؟ 
1 نام من‌بینی » قلم بر سرد نش 
لا بق‌سعدی نموداین خر قه‌تقوی وزهد؟* 
ما .۷ . 
ساقیاحامی بده,و ین‌حامه ازس بن کش 
۸ ط 
رها تمبکنن ایام دز 3 مش 
که داد حود بستانم پىو سه از دهنش 


۱ زبان چون‌سوسنش . ۲ رفت ۳ عم ۴-دهی ‏ ۵- خرقه ودعوی 
وزهد ۶ واین خرقه ازتن : 


هیان کمن 1 م که صید خاطر خلق 

بدان قف‌کنن و در کشم بحویشتش 
وليك دست نیارم زدن در آن ۱ سرزلف 

که مبلغی دل خلقست ۳5 هر نش 
غلام قامت آن للعبتم. که برقد او 

بریده‌اند لطافت جو جامه بربدنش 
‌ ر نگ و بوی توای سر و قد" سیم اندام 

برفت رونق نسرین باغ و نسترنش 
یکی بحکم نظر بای در گلستان نه 

که پایمال کنی ‏ ارغوان. ویاسمنش 
خوشا تفرح نوروز خاصه درشیراز 

که پر کند دل مرد مسافر از وطنش 
عزیز مصر چمن شد جمال‌یوسف گل 

صبا بشیر درآورد بوی پیرهنش 
شگفت نیست گر" از غیرت تو بر گلزار 

بگرید ابر و بخندد شکوفه برچمنش 
درین روش که توئی» 3 پمرده بر گذری 

عجب نباشد ۳1 تین 1 از کش 

نماند فتنه هن ۳ 


که‌بررجمال‌توفتنه‌ست‌وخلق برسخنش 


1- بدان ۳ بدابع ورد عجب مدار که ۳۹ خیزد 5 باقبال 


۹ ب 

سو شست.. دوی که باشد امید درمانش 
دراژنیست بیابان که هست پایانش 

نه شرط عشق" بودبا کمانابرو یت 
که حان سیر نکنی بیش تیر بارانش 

عدیم را که تمنای.. بوستان باهد ۳ 
شرورتست تحمل از پوستاتبانش 

وصال جان " چهان یافتن حرامش باد 
که التفات بود بر جپان وبرجانش 

ز که روی نشاید بنا امیدی تافت 
کمینه آنکه بمیریم در بیابانش 

اگرچه ناقص ونادانم » اینقدر دانم 
که ام رس ها یه 

وليك با همه عیب * » احتمال یارعزیز 
کنند , جون نکنند احتمال هجرانش 

گرآید ازتو برویم هزار تیر جنا 
۱ جفاست گر مره برهم زنم ز پیکانش 

حریف را که غم جان خویشتن باشد 


هنوز لاف دروعست عشق حانانش 


ا-مهر_. ۲- او ۳ هرآنکسیکه تمثای بوستان دارد ‏ ۴ جاأن و 


غرلیات | 


۲۵ [0 


حکیم را که دل‌ازدست رفت «پای‌ازجای 


سر صالاح توفع مدار 9 سام‌انش 
ی حه ۰ 
13 حوروی‌تو گر مسرت در افاق 


نه رت جوسعدی هزار ذسبتا شش 


۳۰ ط 

در ار وش 
مگر آن دایه کاین صنم پرورد 
بافبان گر ببیند این رفتار 
ور چنین حور در بپشت آید 


جاه اندر ره مسلما نان 


ی 

ندخوا ,براین لب‌جاه؟ 
هی ور( و ره زک رن مه ون 
شاید ات زو 1 


سارپانا حمال کعبه کجاست؟ 


بسکه در خالد میطیند حو گوی 


ما دگر بیتو صبر نتوانیم 


و آتش لعل و آن دندانش " 


شهی بودست شیر ستانش ِ 
۲ 
همه خادم شوند غلمانش 
نمست لا چه زنحدانش 
ار ۳ آب ۲ حبو انش 0 
بر تماقا کنان .خرازه * 
که بمردیم در بیابانش 
ازخ زلف همچوحو گانش 
1 نودنده مرد میدانش 


3 همین بود <حد امکانش 


از ملامت حه عم حجورد سعد‌ی ؟ 


مسفی ۳ 
۱ 2ب 


هر ک هست التفات برحانش 


نیشتر مترسانش 


91 
13 مرن لاف مهر حانانش 


٩‏ که جه شین ین تست ودندا نش ۹ چند خواهم تشست دون لت چاه 
۳ باب ۴ آن ۵- بتماشا کنان بستانش ۶ می طید چون‌گوی: 


درد من پرمن از طبیت منست 
آنکه سس در کمند وی دارو ۲ 
حکند بندهٌ حقیر فقیر 
۲ کین آنتبته بای افیا 
و آنکه در بحر قلزمست غریق 
گل بغایت رسید ؛ بگذارید 
عقل را گر هزار ی هست 
هر کرا نوبتی زدند این‌تیر 
ناله‌ای جت ان جو 5 طفل 
خن عشق زینهار مگوی 


رود هوشمند در 


سعدیا گر بیکدمت پیدوست 


از که جویم دوا و درمانش؟ 
نتوان رفت جر بفرمانش 
که نباشه پامر سلطانش ؟ 
هر یارانش 
حه تفاوت کند زپارانش ؟ 
تا بنالد هزار دستانش 
عشق دعوی کند . ببطلانش 
در حراحت بماند پیکانش 
که ندانند درد بنهانش 
یا چو گفتی » بیار برهانش 


تا نیند 
۴ 


۴ ,۰ 
‌ م‌ ۲ 


هر دو عالم دهند ؛ فتت ‏ 


۲ ط -ب 


هر که‌سودای‌تودارد جهغم ازهر که‌جپا نش ؟؟ 


ی ۹ 
نگران توجه‌اند يشه وبیم ازد گرانش *؟ 


۳۳ .۳ 
آن‌بی‌عپرتو گیرده کنگیردی حویشش 


5 
وان سروصل‌تودارد. که ندارد عم جانش 


ار توا وه اش 


وش 


و نکه‌درعشق‌ملامت نکشد»مر دمخو | ش‌ 


(- دوای ۲- ایکه سر‌در کمد وی داری ۳که نداند ۴-بادوست 
۵ سود وزیانش ۶ -زبیم دگرانش ۷ نباشد . 


۱ 0 
حون 9 آردست بدر شد و ه نوسن 
۱ ۹۹ هی و 
وان باز گرفتن بمد سر عنا نش 
بحفائی و قفا نرود عاشق صادق 
۹ ۰ ی ۰ ۳ ۳۳۹۹۹ 
مره بر هم در دد در بر ی دیرو سنانش 
9 ۰ مج 7 
خفته خالگ لحد را که نو نا که پسر ائی 
۶ب ار داز تباید یمن مرده » روانش 
شاوی ان یه 
رم ره ی مت 
۱ ۴ ۳ 
۵4 همه عمر سودست‌جین سرو روانش 
: سم 
گفتم ازورطه عشفت بصوری بدر آیم 
باز می بیدم و »در با نه بدید ات ۳۰ 
ك‌ِ 
بوستا ت و هر ۳3 نزند باد حزانش 
چه گنه کردم و دبدی که تعلق بسر بدی؟ 
بیده بی‌حر مو خطاگی- نه‌صو ابست - مرانش 
ثر 2 سعدی تم در همه عا م 
۰ ق ۰ 9" 
ک رد بصدیق نف 3 سر دردیست ۳۹۳ س‌ 
عم , ۲ و ۲ 
۳3 فلاطو 9 بحکیمی مرص عشقی بو سل 


عاقت برده بر افتد رس راز زب شش 
۳ ط 
۰ ۰۰ یم ۰ ی س ُ ین 
خطا کردی بقول دشمنان گوش کد عینووستان کرش فرآموش 


1- ددادی ۳ رهمه خلق و وبالای 5 جو دو ۵ - دید اس 
ب سح 
‌‌ِ 


بپسس 


۳ 1 ۹ 9 5 ٍ ۳ .۰ ۲ 
که گفت آن‌روی‌شر آرای بامای؟ د گر بارش که بمودی فرایوش 


مسر / 
دل فا آاگاهی ندارد 
بظاهر دند مردم می نیو شم 
مرس 
مخر ساقی که بستانم زدستش 
مرا حامی بده » وین‌حامه بستان 
نشستم ثایرون 
تودرعا لم ای کرک ۲ <وبی 


خردمندان نصیحت می کنندم 


۳ 
کهمن‌حو ن د یرو تین مین نم‌جوش 


مگر کافتاده بساشم مست ومدهوش 


نما نم عشق گر ید که منیوش 
مگرمطرب که برقولش کنم گوش 
مرا نقلی بنه, وین حرفه بفروش 
و ق ام فتم ازهوش 
ی و ویتا ۲ 0 


۱ که‌سعدی «جو ن‌دهل سهوده محروش 


ولیکن تا بچو گان میزنندش * 


رم ۱ ۵ 
دهل‌هر گز نیو اهد بود : حاموش 


۳۶ ب 

قیامت باشد آن قامت در آغو ش‌ 
غلام کیست آن لعست که مارا 
پری پیکر بتی کسز سحر چشمش 
نه هر وقتم بیاد خاطر آید" 
ح۸الش باد | ۳3 جو نم بریزد 


.۳ 
نصیحت تا عقلی ندارد 


ٌ- شهر آ شوب 


مرا ۵- در دشن نسنه های معتیس ؛: میز نندم 


۸ نمیگردی 


شر آب سلسنیل از حشمه نوش 
غلام‌خویش کرد وحلقه در گوش؟ 
نیامد خواب درچشمان من دوش 
که خودهر گر هت 
۳ بای‌اوحو شّر که بردوش 


تزور ۳۹ 5 
فوتوت کی - درصالاح‌حویشتن کوش 


۳ جوننمودی د گر باره ۲ همچون ۴-کجا باشد 


۶ب وشتیت:. ۷اه این 


۵ عم ۰ ۰ 
دهل رس کلیم از خلق بنهان 
2 ۱ ۳5 ۳۹ ۰ ۱ 
دم ی دوست » وردسمن دمیثل 


توازما فار ع وم ۳ نو همر اه 


نشاید کرد و اتش زیر س‌بوش 


سر 
حه خواهد ود وین ومیحوش 


زما فریاد می‌ ید , تو خاموش 


۰ ۰ و 
حدیت حسن حورش از دیخگر درس 


که سعد‌ی در نو حبر | دش ومدهوس 


۵ ی 

۱ 
ندانه دوش بردوش حریفان ؟ 
تک وان تست ای کنقد 
رانک رفن ور آوای: شرفدم 
مرا گویند چشم ازوی بیوشان 
نشانی زان" پری تا در خیالست 
نمی سس دد ِ فتّن حشمه چشم 
بباتاهر حه هست؛ ارد ست‌محمو بت 


مرا در خاه راه ددواست گ 


ت 


یکی با آ نکه میخواهد. در آغوش 
که‌تنا مانده حون‌خفت‌ازغمش دوش 
زمن فریاد می ید که حاموش 
کر شام تس ه تیت ور کوط 
تا برفعی بر حویشتن یوش 
نباید هر 3 این دیوانه پاهوش 
که دریای درون میآورد جوش 
بیاشامیم:! گرزهراست»! گر نوش 


یک 3 ۰ 
بر و- ذو-دشمن| تذرخون‌من کوش 


نه‌باری سست بیمانست سعدی 


که درسختی کند یاری‌فر اموش 


۳۹ ط 
رفتی" و نمیشوی فراموش 
شخ است. کمان. ابرفانت 


1 وردشمن میندیش 


۲ رقیبان 


۳1 و ؛ممر وم من از هوش 
ی 
پیو سیه کشیده ۳ با 9 س‌ 


فان ان : ارت 


پایت بگذار تا ببوسم 
حور از قبلت مقام عدلست 
۳ 

ببکار دود 2 در بپاران 

5 1-1 ۵ زرد 
دوش آن غم دل فه می‌نهفتم 
ان سیل که دوش تا کمر بود 
سین » که هار وشن پبرحاست 
انش که و کر ۰ محالست 
بللل که بدست شاهد افتاد 
ای حواح4 ۰ برو بهرجه داری 


ور 
1 نو ده دهد ۳ رعشصت 


حون دست دمیر سد بآغوش " 
نیش سحنت مقابل نوش 
گویند بعندلیب مخروش 
باد سحرش ببود سریوش 
امشب بگذشت خو اهد آزدوش 
۱ ی حاموش 
از حلقهً عارفان مدهوش 
کاین دیگگ قرو نشیندازحجوش 
یاران چمن کند فرآموش 
یاری بحر 2 ۳4 مفروش 


ب 


ازمن بنیوش وپند منیوش 


هن( 
سعدی همه ساله بند مردم 


مت 


مد و بد و.حود تم تن کون 


۷ ط 

یکی * ازءشق بر آرد خروش 
ببرهنی ۳1 بدرد رز اشتیاق 
بو .افو سیم صبا 
مطرب | گر پرده ازین ره زند 


سافی اس باده ازین آخم د هد 


[ت در آغوش در بهءضی از نسخه‌های چاپی: دبهوده ت پیکار 


۴ روزه وعظ ۵- دلی کسی 


دامن عفوش بکنه بر بیوش 


بلیل بیدل نمشد حموش 
باز یایند حریفان بروش 


و مه ع ۰ 2 
جر فه صوفی برد می فرودس 


۳ از 


زهر بیاور ,. که ز اجزای من 
۰ 2 ِ ۲ ۱ 
از نو ثیرسند درازای شب 


اد 


حیف بود مردن بی ی 


۱ ۹ ۳ 
نب 45 نه دربای عزیزان رود 


بانگک بر اید بارادت که : نوش 
آ نکس‌داند؛ که نحفتست دوش 
۳۳ نهسی داری و نعسی ۰ بگوش 


ح ۳ ت 
بار را ات۳ کشیدن بدوش 


حِ۱ 
سعد‌ي | گر خاله شود ‌ همحنان 


ناه ۶ زاریدنش ۳۹ 
هر که دلی دارد : از انفاس او 


میشمو د تا بقیامت جر و ش‌ 


۳۳۸ - خ 


۷-نداند. بداند ۸- دلشکسته 


5 لی که ۳ 9 عایب‌شدست ازین درویش 

گر فته از س‌مستی" وعاشقی سرحویش 
مت | یه فا ده ی ماخ 

شیر ار 


دل کته مروت بود 3 باز دهند 


ندارد 1 مظا لم دروبش 


۰ ۸ 
که باز مبد‌هد 1 دردمد را ۳ ریش؟ 


مره دو ههمه اسیرش گرفت و بد نباد 
۳ 1 1 ۹ ۳ 5 

ده هعیه ر هت ده رزوی جس امد بیش 

رمیده‌ای که ره از حویشتن جس دارد 

۰ عم ۱ ۰ 

زد از ملامت بیگا نه و نصیحت حجو بش 

بشاد کامی دشمن و سز‌اوار ات 
5 نشنود سحن دوستان نك اندیش 


۱ درازی ۲ راه ۲ ود 


9- دل 


بگوش 


۶هر که 


ون خی 9 سا تب سانند تخت 
که در طبیعت زنبور نوش باشد و نیش 
اه ایرپ هه مهوت 
نمیدهیمو بشوخی‌همی بر ند آزبیش 
۹ ب 
گردن افراشته‌ام برفلك ازطالع خویش 
کاین منم بائو گرفته رد صحر | دربیش 
عمرها بوده‌ام اندر طلبت جاره کنان 
سالها کفتهام ازدست تودستان اندیش 
بایم امروز قرو روت کام 
کمم امروز بر آمد بمراد دل خویش 
۳ 
جون میسرشدی آی ددر ز دریا ۳ 1 
چون‌بدست آمدی‌ای لقمه از حوصله‌بیش؟ 
افسر‌خاقان ‏ وانگاه سرخالگ آلود ؟ 
خیم سلطان و دا فصای درویش؟ 
سعدی ار نوش وصال توپیابد حه عجبت 
سالپا خورده ززنبور سحنپای تو و 
ا-مده ۲ افراخته‌ام ۲قطرءة دریا پر‌تو ۴ تاج خاقانی ۳ ناطنت 
۶ این غزل در نسخه های قدیم نیست , قطعهٌ «تندرستان رانباشد دردریش» رادر 


نسح چاپی درغن لیات آوردهآ زد وجون در سح قددم در« گلستان» مت در اینجا 


ی و 
یت شد . 


غز لیات ی( و( ماه هم مت رده مه کم تاری تدای دواد با مایق عمج ماک جرج ۳ 


, ۶ ط 

هر ی را هوسی درسرو کاری در بیش 

من بیکار " گسرفتار هوای دل خویش 
2 | ند بشه نگردم 5 تویامن باشی 

جون بدست آمدی‌ای لقمه" ازحو اد بیش؟ 
این تویتی بامن و غوغای رقیبان ازیس؟ 

وین منم باتو گرفته ره صحرا درپیش ؟ 
همجنان داغ حدائی سورخ میسورد 

مگر ۳ بنهی بردل دیش 
باور ازبحت ندار م که تو مپمان مبی 

حیمه بادشه آنگاه 3 دصای درویش ؟ 
زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کس 

طشت زر ینم و پیوند نگیرم بسر پش 
عاشقان را نتوان گفت که باز آی از مپر 

کافر انرا نتوان گفت که 0 اش 
مسم امروز وتو ومطرت وسافی و » حسود 

حوبشتن گو بدر حجره بیاویز جوحیش 
من‌خود از کید عدو باك ندارم ؛ لیکن 


۹۹ در سخ حجد ید - فیچاره ۲ ما اه ۳ 8 ۲ سلطان فا 
۳ ‌ یمه وا 


و پارام هر حویش رسمد‌ی سعد‌ی 
۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ضمِ ۰ 
می‌خوروغم‌محوراز مات نهوحویش 
ی ۳ رید ۷۳ 
ای که گفتی‌بم‌وادل مب وم مد 
من‌چنیمم» تو برومصلحت‌خو یش|ندیش 
۱ ۳- ب 
گرم قبول کنو ,ور بر نی از بر حویش 
نگردم‌ازتو و کر حون فدا کنم‌سر خویش 
۳ و ۰ ۳۳ ۳ 
دو دانی اربنوازی و گر بیندازی 
حنانکه دردلت این برای انورخویش 
۱ ی 5 ۱ 
فلام خویش همی‌پروری وچا کر خویش 
س ّ ۴ ۱ 
۳ ۳ ی بحکم نداد 
خیال روی تونگذارم از برابر خویش 
ز 
اد ست. باه : مت کته 
که راضیم که ۳ بیمم از رد حو یش 
حد یت صسرمن ازروی دو همان اروت 
که صبر طفل دشر ار ارشازن حویش 
رو است یا خلق از نظر بیندازی ‏ 


 (‏ مده 5 د دده دید ۲-بر نجانی حت ودر دعضی نسخه‌های متأخ: مرا 
اگی بنوازی و گربرنجانی ۴ بگذاری . ۵- بحسن - بشکل و 


غز لیات فد هو دی یه هی هه دی ی مب دوع ی عون دوه وا منم و معا و سوه معا مات ی مج اس ماد ما ۲*۷۹ 


ِ‌‌ 


دگر بشرم در افتادم ازمحقرخویش 
نو سر بصحست سعدی در آوری؟ هیبات 
زهی " خیا که من کردهام مصور خورش 
چه بر سرآید ازین شوق غالیم دانی ؟ 
هما نچه مو رجه رابر سر آمدازیر خویش 
۳۲_ط باب 
یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش 
ایکه‌دستی‌چرب‌داری» پیشتردیوار خویش" 
خدمتت راهر که‌فرمائی؛ کمر بندد بطوع 
لیکن آن بت رکه‌فرمائی بخدمتگارخویش 
من هم اول‌روز گفتم جان فدای روی تو" 
شرط مردی‌نیست بر گردیدن‌از گفتارخویش 
درد عشق آزهر که‌می‌بر سم جو یم میدهد: 
از که‌میبرسی؟ که‌من‌خودعاجزمدر کارخویش 
صبرچون پروانه باید کردنت برداغ عشق" 
ایکه‌صحبت‌بایکی داری نه در"مقدارخویش 
یاچو دیدارم نمودی دل نبایستی شکست 


۵ 


پا نبایستی نمود اول مرا دیدار خویش 


کت زین ده عرسر آورد این دا که وس فیعا رتغویین 
۰ ول ۷ کی ی 


حد زیباگی ندارند این خداوندان حسن 
و ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ 

ای دریفا گر بخورد ندیغم غمحو آرحویش 

عقل را پنداشتم در عشق تدبیری بود 
و اه 

من‌نحواهم کرددیگرتکیه‌بر پندارخویش 
هر که خو اهددرحق‌ماهر حه‌خواهد. گو بگو 

ما نمیداریم دست اردامن دلدار حویش 
روز رستاخیز کانجا کس نبردازد بکس 

من نبردازم بیج از وی بار خویش 

سعد با دز کوش عشق ازبارساگی دم‌مرن 


هرمتاعی‌راخر بداریست‌در بازاررحویش 


0 
۳ ۱ 
بعمر جو بش ند‌یدم شمی 1 مر 3 : لم 
نجو اند رل روت چه‌حای‌بلبل‌باغ ؟ 
ثر | فراعت ما ۳3 دود وگر نود 


مرا بروق تواز هر که عالمست فراغ 
ردرد عشق تو امید رستگاری ِ 
گریختن نتوانند بندگان بداغ 
که را ی هی 


چه التفات بود برادای منکرزاغ؟ 


دلیل روی تو.هم روی تست سعدی را 


۰ ۳ 7 . ۰ ۰ ۱ 
جراغ‌را نتوان دید حز بنور جراغ 


سس 
جر ف کث 

6 ط 

شاقی بده آن شراب ک۳ نگ مطرب بزن آن نوای برجنگگ 
کز زهد ندیده‌ام فتوحی تاکی زنم آبگینه برسنک؛ 
خون شد دل من ندیده کامی الا" که برفت نام با ننگک 
غشق آمد وعقل همسو بایی. رفت ازبرمن هزارن فرسنگ 
ای زاهد خرقه پوش ۰ تاکی باعاشق خسته دل کنی جنگ ؟ 
۳3 د دو حپان بگشته عاشق زاهد ۰ نشسته ولتنگی 
من خرقه فکنده‌ام ز عشقت باشد که بوصل تو زنم جنگ 

سعدی همه روز عشق میباز 


: ۱ ۳ 
نادردوجهان شوی بيك رنگک 


حرف ل 
۳۶0۵ ط 
گرم باز آمدی محبوب سیم‌اندام سنگین دل 
گل‌ازخارم بر آوردی وخار ازبا وپااز گل 
ایا بادسحر گاهی؛ گراین شب روزمیخواهی 
از آن خورشید خر گاهی برافکن‌داهن‌محهل 


(1- در زسخده‌های چاپی و تضصی نسخ خطی این غزل بی‌مطلم درضمن‌قطعات 
هن و لی در قد ده‌ترین سخحه‌ها در شماره ع لیات ۲ اوخ 3 این غزل 
در نسخ قدیم ومعتبر نیست ‏ ۴- کزین ۵- این 


۳ آوس دنجه بگشا بد که‌عاشق‌میکشم شا دد 
هزارش‌صید پیش آبدبخون خویش مستعجل 

گروهی همنشین من خلاف عقل ودین من 
یگیرند آستین من که دست ازدامنش بگسل 

ملامتگوی عاشق را حگوید مردم دانا ؟ 
۱ کا ‏ تا وتان 

بحو نم نالا بت وف عست... پارینه شایده 
نه‌فتام حو ش‌هین اید که دست و / بنج قادل 

| کر عاقل و اند کم هون سایق 
شترجائی بحوا با ند 3 ی را بود منزل 

زعقلی اندیشه ها زاید که مردم 9 بفر ساید 
گ ام 3 باید. برو عاه و ای عافل 

مرا تا بای مییوید » طریق وصل " میجوید 
بل تا عقل میگوید: زهی سودای بی‌حاصل 

عجایب_نقشپا بینی خلاف رومی و چینی 
ات ماع روا جرا خرف او 

دراینمعنی سخن باید که جز سعدی نیاراید 


.که‌هرچ‌ازجان‌برون" آید, نشیندلاجر ۶بردل 


1 رنه ۱۳ م خوش همی 1 ید بدست و ۳- خاطر ۴ مجئون 


۵- عشق ۶ سخن کزجان برون 


۳ ط ‏ م 
مرا رس 29 بر ارم هار تاله حجو بلیل 
که احتمال ندارم ز دوستان ورقی گل 
خر بر ید ببلیل 5 عمد هن 9 


ِِ‌ 


نو لمن » بعو 91 6 سید بار لحو ل 


‌ ب‌ 


اما اخالص ودی الم اراعك حجم‌دی 
اگر حه مالك رقی وپادشاه بحقی 


همت حلال نباشد زخون بنده تعافل 


من| لمبلغ 7 عمی الی معذت قلبی 
نو آن کمند ندار ی که من حلاص پا م 


اسیر ما ندم و » درمان 7 وتدلل 


ت‌ِ ِ ب 


لاوضحن بسری » ولو تئهتك سری 
اذ الاحبة ترضی دءاللوائم تمفذل 

وفا وعبد مودت میان اهل ارادت 
نه‌حون ون قست وعشقبازی بلل 

تمیل بن یدینا ولا تمیل الینا 
۱ لقد شددت علینا الام تعقد؟ فاحلل 

هرا که حشم اراوت توف وهوی تاش 
دلیل صدق ناشد نظر بلاله وسنبل 


۱- فمن ببلغ ۲ وفای 


ب«ص« ۳ 0 
فتات شعر لگ فساک ان اتحدنت عبیر | 
وحشوئويك وردو طبیب فيك قر نفل 
سِِ 
۲ 
لو جو د‌ تامل سعد‌ي و که بمینی 


( 
۶ 
که هیچ‌بار ددیدت که سیر شد زتامل 


۷ خ 


۳" ۳۳ 
حزای‌آنکه نگفتیم ۳ روز وصال 
شب قرأق نحفتیم لاحرم زخیال 
بدار یکنفس ای قاگد این زمام حمال * 
که دیده سیر تب دد از نظر رحمال 
عم و ۹ ۰ 
د گربخوش فُراموش عهتف و ول 
۹ 
بیام ما که رسا رل ف. نسیم ی 
بتیغ هندی دشمن فتال می ۹ ۱ 
حنا نکه دودست بشمشیر عمرءٌ تال 
۱ ۱ 
حماعتی که نظر را حرام هبگه نت 
نظرحرام بکردند و خون خلق حلال 
ری اوه ین زو 


عچ<ب قتادن مرد فی نق عزال 


_ قدا لك ی ۳۹ اذ ۳ و فيك شم - ای سار بان 0۵- در دعضی از نسخ 


چاپی : جمل 


نسخ بجای آن : 


فراق دو ست چنان سخت تست در دل من 


که دشمنان که بفرصت نیافتند محال 


- میدار داب می گیر ند. میدا نند 


غز لیات و مه رو موی و و موم و موف وه و و تمد و و عم و و وا عم با تم تم ماو دوه ما او مه رخف وه ها دوم و هه مس 6 ها ما ۳۷۱ 


توبر" کنار فراتی. ندانی این معنی ۱ 

براه بادیه دانند در آب زلال 
اشرای. صت. ان ها ات 

ِ ٍِ ۰ 

که ترژد دوست بگویم. تصوریست محال 
بخا کیای توداند " مر رو ۳ 

رسر بدر نرود / همچنان امید وصال 
حدیث عشق‌حه حاحت که نز بان 1 

باب دید خونین نبشته صورت حال 
سخن دراز کشیدیم وهمحنان باقیست 


که رش نبارد بریچگو رد ملال 


با ۵ کار هیسر نمیشو د سعدی 
و ليك نالهبیچار گان‌خوشست , بنال 
۳۶۸ ط 


٩ ۱ ۲ ۱‏ ۰ ۷ ۰ 
8 دا در تو ای ۳ شمائل پار من وسصم جمع‌وشاه قمائل 


۳ ۰ ۲ ۸ ۲ 
لو ان میروی و باز میائی سر 3 دد‌یدم بدین صعت متمایل 
۱ یر ۰ 4 . ۰ "٩‏ 
هررصفتی راد لیل معرفتی هست دوی توبر قدرت‌خدای دلائل 
ب‌ ‌ِ ۱ 


1 : ی ۱ 1 
فص ای محوان ۵ 1 معون عمد تومنسوخ کرد در اوایل 


نام تومیر فت وءعارفان بشنیدند هردو بر فص | مدند: سامع‌وفائل 


۰ ان ی و۳ دانم - جانا ۳ در‌ود ۳ وکنم ۵ اطف خدا بر توب 


جشم ددت دور بِ ماه #۷ متس #- ذماشد 9- جسن ۰ 1 - خد‌است 


1 - روی تورا از خداست فرض دلایل ۱۳ - حسن - عشق 


بر ده‌حه باشدمیانعا شق‌و معشو ق؟ سث تک زه ما نعست و زه‌حا ثل 
ِ ۱ .2 ۰۰ ۷ ۰« ۵» 
3 همه شور مب ره کل و دمیت درست در اغوش فان بخ فان 


دور باخر رسید و عمر ببایان شوق‌توسا کن نگشت‌ومپر توزائل 
1 
ی 0 ۰ ۰ ۰ اه ۰ ۴ 

۳ دی , کسم اب نماشد ۱ ره بتودانم 6 د گر بپیچ وسائل 
با که نگیم حکایت غم عشقت؟ اینهفته گفتیم‌وحل‌نگشت مسا 
سعد‌ی ازین یس نه عافلست و نب هشیار 
عشق بجر ید 5 بر قنو ن ۳ ثل 

۹ - ط 

ال کمان مب رکه نصیحت ۳-9 ول 

من و استماع ندارم ۰ لمن بقول ؟ 
تا عقل داشتم » نگرفتم طریق عشق 

جائی دلم برفت که حیران شود عقول 
آخر نه دل بدل رود ؟ انصاف من بده 

جو نست من بو صل نو ها 9 و نو ملو ل ؟ 
یکدم نمیرود که نه درخاطری , وليث 

بسیار فرق باشد از اند بشه تاوصول 
روزی سرت بیوسم ودر بایت اوفتم 

بروانه را 4 حاحت پروانة دحول 1 


| کنید وببینید ‏ ۲-دارم ۳ بگويم ۴- نبود ‏ ۵- درنسخ بسیار 
معتبر ازقدیم وجدید عموماً «جای «بچربید» کلمه‌ایست که « بچستند » خوانده 
میشو دو لی چون معنی آن واضح نشد متن را مطاب-ق نسخه‌های چاپی «بچر بید» 
نوشتیم , بااینکه گمان نمیروذ شیخ سعدی این کلمه رابکار برده باشد. 


غز لیات ماه اج مه مه سح هه جر هام اد رس ری ام وه ههام ما هخا ماه عاع ما ات سر سر مر ره جرخ اه در هیاس درم جع اج سا سر وس سا واه جع رام دای ۷۳ 


کنحشك بن که‌صحت‌شا هییش ار رو یت 
بیچاره در" هلاك تن خویشتن عجول 
نعسی تزول عافة الامر فی‌الروی 
۳ ی "۲ 
یا یی ‌ ذ کر فی‌النفس لابزول 
ما را بجر تودر همه عاام عز بر نیست 
رم 
آگررد ۹ بصاعت مرزحاخ ‏ ور شول 
یالیت ا گر بجای تومن بودمی رسول 
از ر وی ۲ ؟ 
دولاتا عون بیس ال ییا ند 
وز سر بدر نمیرودم همچنان فصّول 
سعدی حویای برد شدی » بارعم بس 
عبار دست دسته نباشد 6 1 حمول 
۰ ۳۵ ۳۹ ۱۳ 
من‌ایستاده‌اما ينك بخدمتت مشغول مرااز آن‌حه کهخدمت ‌قبول‌یا نه‌قبول؟ 


نه‌دست با تودر آویختن, نهپای گرین نه احتمال فراقو نه‌اختیار وصول 
کمندعشق نه‌بس بودگزاف مفتولت کهروی‌نیز بکردی‌زدوستان‌مفتول؟ 
من آنم‌ار دو نه‌آنی که بو دی ندر عبهد یدو تین که نکر دم ردو سشمت عدول 
ملامتت نکنم گرچه بی‌و فا باری" هزارحان عزیزت قدای‌طبع ملول 


مرا کناه خوواست ارمالاهت نو ۳ که‌عشق‌بار گران بود"ومن‌ظلوم‌جهول 


1ب ۲ فی‌القلب ۳۲ نامه ور ۴- تربیتم دوران دهرعاقبتم 
۵- بودو ‏ ۶-ملامتم نکنی گرچه جای آنم هست ‏ ۷- ارجفای دوست برم 


۸ گرانست 


گر آنجه بر سر من‌میرودزدست‌فر اق فا الا هاش انیم شب 
ردست ۳3 به کتا بت نمیتو | نم 8 و له مینو یسم و »در حال‌میشودمغسول 
من‌از کجا ونسیحت‌کنان‌بیهده کوی؛ حکیم رانرسد کدخدائی "بهلسول 
طر مق و تمس ان آموخت و کسیکه بوددرطبیعتش مجبول 
اسیر بندغمت‌را بلطف خویش بخوان 2 بقهر انی کجا شو دش [ 
نه زوربازوی سعدی, که دست 3 شیر 
سبر بیفکند از تیغ غمزء مسلول 
۱- ط 
نشسته بودم وخاطر بحویشتن مشغول 
درسرای بهم کرده : ازخروج ۴ دحول 
شب دراز دو چشمم بر آستان امید 
که بامداد در ححره مین ند دا 
<مار در سرو » دستش بحون هشیاران ۱ 
خضیب وء نر گس‌مستش بجادوگیمکحول 
پیار سافی ۱ دو چشم بسند 
۱ که من دو گوش‌بیا کندم ازحدیث عذول 
حذان و معشوق . در خیال منست 


که دیگرم متصو ار نمی‌شود معقول 


۱ اعتراض بر ۲ حدیت ‏ ۲ یعنف ‏ ۴ رود ۵- سته 
۶-مشتافان ۱ 


غز لیات هو ام هی سا ره مه مش خی ماع ماسجا سره کر رسای رم هاچ ور و رضم چاه همم اجه و و هد اه ی و اه فا دا هاگ ما دا ۳۷۵ 


یت ان ور ایام یافاه. فش 

حنان شدست 25 فرمان عامل 0 
شکایت ۳ ندارم ‏ ۳ ۳ پاید کرد 

گر فته خانة درویش بادشه بنزول 
و مر ای اه 

شکم پرست کند التفات بر ما کول 
بتوستی!: ک۸ ردست بو ص رگا مقس 

چنان موافق طبع آیدم , که ضرب اصول 
مرا بعاشقی و دوست را بمعشوقی 

چه نسبتست ؟ بو کید ۱ فاتل ومقتول 
مرا بگوش توباید حکایت از لب خویش 

دریع پاشد بیغام ما بدست رسول 

و خاطرسعدی مجال غیر تونیست 


چه‌حوش بودبتوازهر که در حهان‌مشغول 


۳ 
۲ ط 
حانا هزاران آفرین برجانت ار سرتاقدم 
صا نع خدا ی‌کاین وجود آورد بیرون‌ازعدم 


1 حاکم ۲ نباید ۳- بساط ‏ ۴ که‌گویند 


خورشیدبرسرو روان دیگر ندیدم درجهان 
وصفت نگنحد در بیان نامت تباید در قلم 
ی ک 
هی بسمت حون مقر شیر یی از سر تاقدم 
ن‌ِ 
حندانکه می بیدم حفا امیث میدارم و فا 
حشما مت بو یز هت نعم 
آخرنگاهی باز کن, و آنگه عتان آغازکن 
ما۰ ۰ ۳ . 
چندا نکه‌خواهی ناز کن‌جون‌بادشاهان بر حدم 
چون‌دل ببر دی‌دین‌مبر» هوش ازمن‌مسکین‌مبر 
باممر با نان کین هسر » لاتقتلوا صیدا لحرم 
خاراست‌و گل‌دربوستان.هرچاو کندنیکوست ان 
سپلست بیش دوستان ازدوستان بردن سنم 
اورفتوحاز ات امن < 
ورفت‌وجان‌می‌برورد»این حامهذیر‌حود میدرد 
سلطان که خوابش‌میبرد ازپاسبانانش‌چهغم؟ 
میرد بشمشیر محفا میر فت و میگفت از قفا: 


سعد‌ ی بنالیدی ما ۹ مردان تنالند ارالم 
۳۰۳ -ب‌ 


رفیق مهربان 7 بار همدم همه کس‌دوست میدار ندو .من‌هم 


نظر با نیکوان رسمیست معم‌ود ند لین ددعت من اوردم بعالم 


ی ۳ ۷ 
۳1 دعوی کنی برهیز گاری مصد ق 0 دارمت 6 و الله اعلم 


۱ نیاید ۲ میگوید کهلا ۳ پادشاهی ۴ او رفت و جانم میرود 


تن ۵ - مسلم 


و گر گوئی که‌میل‌خاطرم نیست 
حدیث عشق گر گوئی گناهست 
9 فناد. کمتف. عاهترهیان 
جودست مپر بان برسینةً ریش 
بگردان ساقیا جام لبالب 
اگردانی که دنیا غم نیرزد 
عرمت دان! گر دا 3 که هرروز 


من ول بر سرای عمر سعدی 


1۱ 


من این دعوی ۳ 
۳3 اول زحو!! بود و آدم 


نه آازم‌دحش خبر باشد » نه‌اززم 
# در ندارم هیچ م رهم 
ی و 
بروی دوستان خوش‌باش وخر م 
زعمر مانده روزی ‏ میشود کم 


که بنیادش نه اه پست محکم؟ 


بروشادی کسن ای بار دل افروز 


حوخا کت میحورد؛ جندین محور عم 


۶ ) 
وقتها یکدم بر آسودی تدم 
دصانی ‏ افتضح 
ما بمسکینی سلاح انداختیم 
یاغریب‌الحسن رفقاً بالغریب 
گر تکردستی بحونم پنجه نیز 
قد ملکت القلب ملکا دائماً 
گربخوانی ور برانی ۰ بنده‌ایم 


اسقیانی 


و دع] نی 


۱ حوارا 

ست در دوییت و چنین است : 
عمارت باسرای دیگر انداز 
هه دل بر وفای عهف سعدی 


قال مولائی لطرفی لاننم 
عشق ومستوری نیامیزد بهم 
لاتحلوا قتل من القی السلم 
خون درویشان مریز ای محتشم 
مالذاله الکف مخضوباً پدم؟ 
خواهی | کنون عدل‌کن , خواهی ستم 
لاابالی ان دعالی او شتم 


۲-نباشد - ندانم ۳ چومیدانی ۴ دريك‌نسخه قدیمی‌این 


که دنا ۳ نه ننیادست محکم ِ 
نه ازضحاك ماندست ونه ازجم 


یا قشیب البان ماهذالوقوف؛ 
عمرها پرهیز میکردم رعشق 
1 نحو منظوری اآقف 
در ازل رفتست مارا دوستی 
بدل روحی .فيك امرهن 
پنده‌ام تا زنده‌ام پی زینهار 
شنعة العذ ال عندی لم‌تقد 
گربنالم وقتی از زخمی " قدیم 
ان ق عضو لثراباه: فانکشفت 
عقل وصر آزمن‌چه‌سیجوئی, که‌عشق 


انت فی قلبی ‏ الم تعلم به 


گرخلاف سرو میخواهی؛ بچم 
ماحسبت‌الان لا قد هجم 
تاجوشمع از سر بسوزم تاقدم 
لاتخونونی .۰ فعهدی ماانصرم 
خود چه باشد در کف حاتم درم؟ 
لم ازل عبداً و اوصالی رمم 
کزازل برمن کشیدند این رقم 
لاتلومو نی اد وی ماالتحم 
تاوحود خلق ریزی درعدم 


ف 


کلما 


کز نصیحت ۳ نمی‌بیندالم 


اتتتیخ یبا ۳ 4 هدم 


سعدیا جان‌صرف کن‌در بای‌دوست 


ان ابا الامانن سوت 


۵ ط-م ر 

انتبه قبل السحر یا دالمنام 
تا سوار عقل بردارد دمی 
دوری‌از بط درقدح کن, پیش از آنك 
مرغ جانم را بمشکین سلسل-ه 
زآهنین چنگال شاهین غمت 
ساعتی چون گل بسحرادر گذر 


[ -کهیست آن 


۲ رخم 


۳ 


نوبت عشرت بزن » پیش ارجام 
طبع شورانگین را دست ازلگام 
درخروش آید خروس صبح‌بام 
طوق‌بر گردن نبادی چون حمام 
رخنه رحست أندرون من‌حودام 


یکزمان حون سرودر بستان‌خرام 


۳ ملامت کن 


تاشود بر گل نکوروگی وبال تاشود برسرو رعنائی حرام 
طوطیان, جان, سعدی را بلطف هن ده از لب یاقوت فام 
تاله پلیل. بفستی . حسوهم ست 
ساتکینی ساتکینی ای غلام 
7 ی ط : ۱ 
و بلبل سحری ‏ بر گرفت نوبت یام 
ز توبه " خالهٌ تنپاگی آعدم بربام 
ح میکنم از بیش رایت خورشید 
که مینرد ِ بافق برجم سیاه ۳ 
بیاش روز بر آمد ؟ چو ازدواج سیاه 
برهنه باز نشیند: تن سبید اندام 
دلم بعشق گرفتار وجان بمپر گرو 
۱ د آخق از درم آن دلفریت حان آرام 
سرم هنوز جنان مست بوی آن نفسست 
که بوی عنبر و گل ره نمیبرد " بمشام 
و از ش تاريك هیچ غم نحورم 
که هرشی را روزی مقد ر است انجام 
تمام فهم نکردم که ارغوان و کلست 
در آستینش. : ناوست. و .ساعد کلفام 
ی ینه‌اش و هگن نان کنر 
ندانی آب 1 ۳ کدام 


1- زنویه ۲ میرود ۳ در آید 2 نمی‌دهد ۵- ااگر 


بیار ساقی دریای مشرق و مغرب 
۱ که دیرمست شودهر که می خوردبدوام 
من نه آن‌نیم که حلال از حرام نشناسم 
شراب باتوحلالست و آب بیتو حرام 
وت شهر نباشد چنین شکر که توئی 
که طو طیان, جو سعدی در آوری بکلام 
رها نمیکند این نطم چون زره درهم 
که حصم تیغ تعنت بر آورد رنیام 
۷ 2 ط 
حکایت ازلب شیرین دهان سیم " اندام 
تفاوتین. نکند. کی ,وقاست نا دفنام 


حریف دوست " که ازخویشتن خبردارد 

شراب ۳ ۵ تحورده است تمام 
اگر ملول شوی‌یا ملامتم گوتی 

اسیر عشق نیندیشد از ملال وملام 
من آن نیم که پجور از مراد بگریزم ۲ 

باستین نرود مرغ پای بسته بدام 
پسی نماند که بنجاه ساله عاقل را 

به پنجروز بدیوانگی برآید نام 
مرا که باتوام:ازهر که هست»با کی پیست 

حریف حاص نیندیشد از ملامت عام 


1 قند ودهان‌سيم - شین . ۲ عشق ۳-صاف ۴- بر گردم 


شب در از نحفتم که دوستان ون 
بسر‌زنش : عجبا للمحب کیف ینام ؟ 
تودر کنار من آئی ؟ من این طمع نکنم 
که می‌نیایدت ازحسن وصف در اوهام 
شرورتست که روزی بسورداین‌اوراق 
که تان آتش سعدی نیاورد اقلام 
۸ - ق. ط 
زهی سعادت من ؛ کم قنه اهنا بسالام 
۱ خوش آمدی و عليك السلام والاکرام 
قیام خواستمت کسرد» عقل میگوید 
مکن , که شرطادب نیست پیش سروقیام 
ا گ رکساد شکر پایدت » دهن بگشای 
ورت خجالت سرو آرزوکند. بخرام 
تو آفتاب منیری و دیگران انجم 
تو روح پاکی و ابنای روز گار اجسام 
ان ادشتی 2 اعاد هت اعت ۱ 
که ۳۳ ان همه نتشند بردر حمام 
تنك میوش که ایدم هاغ: .شسنت 
درون‌<امه یدید است حون گلاب ازحام 
ازاتفاق جه حوشتر بود میان دو دوست 


درون بیرهنی حون دو مغ يك بادام 


۳ اهل و آواز ناله سعدیست ۱ 
۱ حه حای عن 3 لیت ب زسجع حمام 
درین سماع همه ساقیان شاه-د روی 


براین شرآن همه صو فبان درد اشام 


خ 


ساقیا می ده که مر غ صبح با 
در دماغ می پرستان باز کش 


یارب ازف‌دوس کی‌رفت‌این‌نسیم؟ 


رخ نمود از بیضه زنگار فام 
آتش سودا باب <شم حام 


یارب ازجنت که آورد این پیام؟ 


خاطر و 9 عشق تو زا ی کنن. اشنگ ور کوبی‌حمام 


0 اي »یه 


۹ ۷5 ۳ 
شمع بخواهد ۴ نشست » از نشین 1 ۳ 


روی تودیدن بصبح " روز نماید تمام 
مطرب پاران برفت» سافی مستان بحفت 

شاهد ما برقرار . مجلس ما پردوام 
تلین باع سرای صبح نشان میدهد ۱ 

وز در ایوان بخاست بانگ خروسان بام 
ماپتو پرداختیم حاده : و هرج اندروست 

هرحه بسند شماست برهمه عا أم حرام 


۲ عشق ۳ ساتکین ده منی ده ۴ نخواهد . ۵ یشب ۶ - مجلس 


غز لیا ‌ اب ۳۸ 
با لب 


مثل ذو ِا ۳ شک زدام 
هر که ۳ نش نر فت افو مایت 


سوحته داند که جیست بحتن سودای حام 


اولم اندیشه بود تا نشود نام زشت 
فارغم | کنون زسنگ »,چون بشکستندجام 
سعدی | گر نام و نگ درسراوشد, چه شد ۱ ؟ 
مرد ره عشق نیست کش غم ننگست ونام 
۱- ط 
ماه چنی نی کس ندیدخوش‌سخنو کش خرام 
ماه مبارگ طلوع» سرو قیامت قیام 
سرو در آید ذپای کر تویجنبی زجای 
ماه بیفتد بزیر گرتو بر آئی ببام 
تا دل ازآن توشد . دیده فرو دوختم 


هرچه پسند شماست. برهمه عالم حرام 

گوش دلم بردراست ؛ تاجه بباید جر 
چشم امیدم پر اه 6 تا که بیارد ام 

دعوت بی شمع را هیج نباشد فروغ ۱ 

محلس پی دوست را ین نباشد ظام 

درهمه عمرم: شبن بی خبراز ور درآی 
2 
تا شب درویش را. صبح برآید بشام 


۱ چه غم ۲ خوش خبروخوش ۳ ازآن ۴ زشام 


بار منت میکشم ؛ وزهمه عالم حوشم 
کر تنف. آلغاتننا نت ارام 


ون راست؛حا کم وفرمانرواست 


تن بنده‌ایم ور بنوازد؛ عللام 


ای که ملامت 9 عارف دیوانه را 


شاهد ما حاضر‌است گرتوندانی کدام 


گوبسلام من آی پاهمه تندی و جور 


وز من بیدل ستان جان بجواب سلام 


سعدی | گزطالبی, راه رو و رنج بر 


را 
مرادو دیده‌براه ودو گوش بر پیغام 
شبی نبررسی وروزی؛ که‌دوستدار انم 
ببردیازدل‌من‌مهرهر کجاصنمیست 
میا ای مت 
مرانه‌دولت دصلو نه احتمال فراق 


جهدشمنی تو؟ که از عشق دست‌وشمشررت 


ملامتم ۹9 هر که معر فت دار ۵ 


مرا که‌باتوسخن گویم وسخن‌شنوم 
۱- گر تکنی التفات یابکنی - بکند 


نکند هیچکس در دن سودا 


یابرسد جان بحلق 


/ " ابر سد دل‌بکام 


۱ ۱ ۰ ۱ ى‌ 
تومستریح وبافسوس میرود ایام 


چگونهشب بسحرمیبر ندوروز پشام؟ 
مرا که‌قبله گرفتم. چکاربا اصنام؛ 
بسا نفس که‌فرورفت و بر تیامدکام 
نه‌بایر فتن از ین ناحیت. نه‌حای‌مقام 
مطاوعت بگریزم نمی کنند اقدام 
کعشق می بستاً ندزدست عقلزمام 


نه گوش‌فهم بما ند. نه‌موشاستفهام 


۲ بلب ۳ فارغی ۴-ملاهتم 


غز لیات ۳[ 


۰ عمج 
ااگر زبان‌مرا روز گار در بندد 


ود لاد ماو و ۵ 


یعشق در سحن ۱ بند ر بزه‌های‌عظام 


۳ آتش‌م سعدی کم که‌نسوخت؟ 


گراین‌سخن‌برود. درحهان نما ندحام 


۳۳ تر - ب‌ 
روز گاریست که سودازدةروی‌توام 


بدو چشم نو کشو ریده‌تر از «خت‌مدست 
نقدهر عقل که در کیسه بندار بود 
همدمی نیست ق هن 
چشم برهم‌نز نم گر توبتیرم بز نی 
زین سبب خلق‌جها نند مر بدسخنم 
دست‌مو تم "نکند میخ‌س أ بر دةعمر 


مه ۰ [] 
تومیندار زین در بملامت بروم 


خوا بکه نیستمگر خالگس کوی‌توام 
که‌بروی‌تومن آشفته‌تر ازموی‌توام 
کمترازهیچ پر آمد پترازوی تواء 
میحر می. ند نیست که آردخبریسوی‌توام 
ليك‌تر سم که بدوزدنظر ازروی‌تو ام 
که‌ریاضت که ش‌محر آب‌دوا بروی‌توام 
گرسعادت بز ند خیمه بیپلوی‌توام 


که گرم‌تین‌زنی» دنده بازوی توام 


۱ 
سعدی از پردءٌ عشاق چه‌حوش میگوید 


تراد من درده برانداز که هندو ی سوام 


۳۶ ب 


من |ندر خودنمی‌یابم که‌روی‌ازدوست بر تابم 


بدار ۱ ردو ست‌د ست‌ازمن که طا فتر فتهو 5 ی بم 


تنم فرسود وعقام رفت وعشقم همچنان باقی 


و گر‌جا نم دریغ ید , له مشتأقم , که کذابم 


ی عاشق از ثیراجلر وی بگرداندو من 


می دتر‌سم, که بدوزدنظ ازروی‌توام 


۳ لاجر م ۳ مر گم ۴ بکند ی ی 


۶ مینا لد 


پیار ای لعبت ساقی » نگویم چند پیمانه 

که گر جیحون‌ببیمائی؛ نخواهی‌بافت‌سیرابم 
مرا روی تومحرابست درشرر مسلمانان 

و گرحنکک مغل باشد ۱ نگردانی زمحر ابم 
مراد ازدنیی وعقبی" همینم بود ویر فا 

که پیش آزرفتن ازدنیا دمی بادوست دریابم / 
سر از از کر گفتم نیم شوریده درعالم 

و پای می‌بندد وفای عمد اصحایم 
نگفتی بیوفا نارا که دلداری کنی مارا 

الاک کات زا ۱۳ گذشت آیم 
تا نس یوبن ی , پیاای باد نوروزم؟ 

بیابانست وتاریکی ۰ بیا " ای قرص مپتایم 

حیات سعدی آن‌باشد کهبر خالك درت‌میرد 


دری‌دیگش نمیدا نم. مکن‌محرومازین با بم 
۵ - ط 
بخا کیای.عز در ت که عهد نشکستم رمن بر بدی و باهیچکس نیو سنم 
کیدا روم که قفش هون اسان اوه اگر بدامن وصلت نمیر سددستم" 
شگفت مانده‌ام از بامدادروز وداع که‌بر نخاست‌قیامت‌جو بیتو بنشستم" 
بلای‌عشق تو نگذاشت بارسادر پارس یکی‌منم که ندا سب نماز حون بستم" 
۱ چنگ منان ۲ دربمضی ازنسخ : 
ببند ای یار بررویم دری‌اژهر که درعا لم 


که‌دل با دوست‌مشغو لست وزحمت بر نمی‌تا بم 
۳ نوروزی ‏ ۴ بتاب ۵- این سه‌بیت دربرخی‌از نسخ نیست. 


غز لیات و و و دتم دمم و و و و وم موی مت همم و موه و و و هی تام ماو عم و وم وم وه عم وم و و ما ما ما عم ماو موم مهم و عم و وم وم مت موی وم و ۱۳,۸۳۰ 


نماز کردم و.از بیخودی ندانستم که درخیال توعقد نمازچون بستم 
۰ ۱ ,۲ ٍ ۰ 
نها رتیت , شر دعت روا نمیدارد نمازمن که‌پذیرد که‌روزوش‌مستم؟ 


۳ ۰ ۲ 
سین که ست‌<با را فت‌دآمن‌هن 


حجه دودی ار بر سیدی بدأمنت‌دستم؟ 
من‌از کجاوتمنای‌وصل‌تو ز کجا؟ اگرچه‌آب‌حیاتی, هلاخودجستم 
اکن حللاف تو بو دست‌درد آم‌همذ‌عمر نه نيكث رفت. حط] ۳3 دم و ندانستم 

بکش حنانکه توانی» که سعدی آنکس ‌نیست" 
15 باو حود و دعوی و ی من هستم 
- وق 
گو خلق بدانند که من عاشق ومستم 
او ازه در سست که من توب شکستم 
گردشمنم ایذا کند و دودست ملامت 
مرس 
من فارعم از هر جه بخو ند که هستم 
1 نهس که مطلون لو ناموس ور یا دود 
از بند نو بر حاستم و حوش بشستم 
ازروی نگارین تو بیزادم . اگرمن 
ه__ 
۳ روی نودیدم رک نگرستم 
۱ و ۳ 
تن پیش 5 ۱ مهیحنمی پاهمه تور و 
۳ پار بدیدم در اغبار بمسمم 
ای ساقی از آن پیش که مستم کنی ازمی 
۰ هو وه و ِ# 
من‌حودر نظر در قدو بالای .و مستم 
1- نماز بیخودی ازروی شرع جایزنیست ۲-دل ۳ درنسخه قدیمی : اجناس 
ان 


شپاگذرد" بر من ازاندیشةً رویت 
تا روز نه من حفته , نه همسایبه زدستم 
حیفست سخن گفتن باهر کس از آن لب 
دشنام بمن ق ک1 درودت بفر ستم 
دیر یست که سعدی‌بدل ازعشق تومیگفت: 
این بت نه عجب باشد ا گزاهن پرشتم 
۱ بندهمه عممای‌جهان بردل من بود 
دربند و افتادم و از حمله بر ستم 
۷ ط 
من‌خودای‌ساقی از ین‌شوق که دارم؛مستم 
تو بیکجرعةً دیگر ببری ازدستم 
هرچه کوته نظرانند , برایشان پیمای 
۶ 
که حریفان ز مل وه من ز تامل مستم 
بحق مپرو وفائی که میان من وتست 
که نه مپرازتوبریدم » نه بکس پیوستم 
پیش از آب و گل من دردل من مپر تو بود 
پاخود آوردم ازآنجا ؛ نه بخود بر بستم 
من غلام توام ازروی حقیقت » لیکن 
باوحودت نتوانگفت که من حود هستم 


1 که رود ۲- درنسخ قدیم : شرب 


دام عادت من گوشه نشستن بودی 
تا تو پرخاسته‌ای » از طلبت ننشستم 
هل و اه ما و 
توجفا کردی ومن عپد وفا نشکستم 
ی نگفتم که مرو دربی دل ؟ 
و ات بار که رفتم جستم 
۸ - ط 
دل بیش تو ودیده بجای د رت 
۱ تا خصم نداند که ترا مینگرستم 
روری پدر یم من ازین پردةٌ ناموس 
هرجا که بتی که چون تر ببینم » بیرستم 


‌ ‌ 
یبا 


المنة له که دلم صید غمی شد 

کز خوردن غمهای پراکنده برستم 
آن عپد که گفتی نکنم مهر " فراموش 

: بشکستی 2 »من برس پیمان درستم 
تاذوق درو نم ری می‌دهد از دوست 

از طعنةً دشمن بخدا ‏ گر خبرستم 
نو اتمت. .سفق ای وی 

حان نك 1 حقیر است ؛ ندا نم جه‌ف رستم 


۱ همه وقتی صفتم گوشه نشینی - سخنم گوشه نشینی 


۲ نه ۳-عهده ۳۴ درخور ۵- نیز 


حون نيك بدیدم که نداری سرسعدی 
۰ ۰ ۰ و 
تن سوه بگرستم 
ی 
۲1 ۰ گ. 
چوتو آمدی,مرابس که‌حدیث‌خویش گفتم 
جو دو ایستاده باشی» ادب انکه من‌بیفتم 
نو انم لطیف ازدر بوستان در وان 
تور 
۰ و ه‌ 
حجو یات کل : برود فرار بلبل 
همه خلق را خبرشد غم دل که می‌نهفتم 
بامید | و بجا کف قدمی نپاده باشی 
۰ ی ی ‌ِ ۰ 
همه خاک های ش ار ان بر فنم 
عم ور نم 
دو.سه بامداد دیگر که نسیم گل بر اید 
بثراز هزار دستان بکشد فراق حفتم 
نشنیده‌ای که فرهادحگو زد سنگک سعتی؟ 
نه جو سنگک آیتا نت که بات د یده‌سفتم 
نه‌عجب شب درازم که دو دیده باز باشد 
۰ عم عم ۰ 
بخیالت ای 99 عجست ا گر بحفتم 
۲ ‌ 
ژ هر ار حون سعدی بحلند ات 
موم یرم صم ۰ 
و بکو ی‌نا در بر ند و بو که من نگفتم 


۱ - بحلست که هزار خون سعدی بفد‌ای 


غر لیات ی ی هه تم یر رم مس ری سیم با وج جاب عه بر ده واه و هت 2 2 با هه هه تاهاب موی اما ۹٩‏ 


۰ ۷ ط 
من همانرو زکه آن ۳ بدیدم گفتم ۱ 
بیم آنست بدین دانه که دردام افتم 
هر ک اه رف مق یامرگ 
مگر ۳۳ ن‌ که بروی توحومو ی آشفتم 
هیچ شك نیست که این واقعه باطاق افتد 
گوبدانید " که من با عم رویش حفتم 
رنگک رویم عم دل پیش کسان" میگوید 
قاتا همی بنهفتم 
تفن ازامٌ که بدیوانگی انجامد کار 
معر فت ند همی داد و نمی پدر فتم 
هر که این روی بسسند. بدهد پشت گریز 


کی ندانن که من ازوی بچه بپلو حفتم 
1 ا ) ٩‏ 9 و 
سی بر سرم دداع بت ی هیر هت 
"1 ۰ ۷ ف ۰ 
و ۱ بی‌اد دیده همی‌شد 913 رمین میسفنم 
عچب یت ده ِ رجمت دی چار 
بوی صمحی نشنیدم که جو 3 نشکفتم 


۰ ۰ ف ,۶ 
دیش ازین خاطرمن حازه اد مشغله بود 


۳ 
۳ نو برداختمش 4 ور همه عالم رفتم 


0- خال نو - بروتی 2 چجوتو نی ۳ کی بدا نند ۵-یاهمه کس- ۳ 
همگان ۶ دود ۷ - ازدیده بیامد 


سعدی آن ثیست که درحوردتو ۳3 ید سحنی 
آنچه در وسع خودم در دهن ۹ گفتم 
۱ب 
من از آنزوز که دربند توام » نج 
پادشاهم که " بدست تو اسیر افتادم 


همه عم‌های حمان سوم ان می‌نکند 


درمن ؛ از بس که بدیدار عربرت شادم 


ِ‌ 


حرم آن روز که جان میرود اندرطلیت 
: ۳ 
0 در هیچ مقامی نردم خیمه انس 
پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم 
۰ ۳ 
داد دو مصلحت حویش سرد از بادم 
و ۱ 
۲ . ۳ 
5 حبال ودو بالای نو در فکر همست 
گر خلایق همه سر و ند , جو سرو ازادم 
بسحن د ات تباید 3 حد شبر ین سحنی 
وین عبت تر که توشیرینی من فرهادم 


ا.چو ۲-رفیقان ۰ ۳ چه طمع میدارم ؟ ۴-درچشم 


ز ایات»۰۰ 


دستگاهی نه که درپای تو ریزم حرن‌خاك 
حاصل آنست که جون طبل تهی پر بادم 
یا نک 3 حفای فك از دامن من 
کش م2 نه نکند تسا نکند بنیادم 
ظاهر ات که با شاه حکم ال 
جرد سودی نکند » تن بقضا دردادم 
ور تم نکنم حور زمان را چکنم ۹ 
داوری نیست که ازوی بستاند دادم 
دلم از صحبت شیراز 5 بگرفت 
وقت ات که برسی خبراز بغدادم 
هیچ شك نیست که فریاد من و 
عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادم 
ی ۳ جه حدیئیست‌صحیح 
نتوان مرد بسختی که من اینجا " زادم 
۷۲ خ ۲ ۱ 
عشقبازی نه من آخر بحپان اوردم 
8 کناهیست که 1 تسین مسکن کر دم 
بو کار شوونخ ال لها سرخ 
غم د ل با و تو نگویم , که ندانی دردم 
ایکه یندم دهی. " ازعشق وملامت گوگی 
تو نبودی که من این جام محبت خوردم 
| لطف ۲ آنجا ۳-من ۴ منعم‌کنی 


تو برومصلحت خویشتن‌اندیش 1۹ من 

ترلدجان دادم‌ازین پیش که دل بسیردم 
نت و دیم که‌جان درسر کار توکنيم ۱ 

و گر این عم-د بیایان نبرم » نامردم 
منکه روی ازهمه عالم بوصالت کردم 

فرظ شاف ناهد که بای فردم 
راست خواهی ؟ تومرا شیفته میگردانی 

کرو عالم پچنین روز نه‌ من میگردم 
خاك نعلین توای دوست نمی‌یارم شد ۱ 

۳0 بر آن دامن عصمت ننشیند 0 

روزدیوان‌جزا " دست‌من‌ودامن‌تو 


2 ء ٩‏ 11 
اد وبی دل‌سعدی بچه‌حرم | زردم 
۳ ط 
هزار عبد بکردم که گرد عشق نگردم 


همی برابرم آید خیال روی تو هردم 
نخواستم که بگویم حدیث‌عشقو ,چه‌حاجت" 
کهان دیده سر <م بت وحهره رد 


صر 

۰ 
و 
۰ 


محی ار سیدم » محال صبر ندیدم 


را : ۱ 
گلی تمام ‏ نچیدم » هزار خار بخوردم 


1 جوش نکه دار ۳ از ان ۳ کرده‌ام عهد که جان درس کار تو کدم 
۴_گذاری ۵ قضا ۶ تانگوئی ۷- بخواستم که نگویم‌حدیت عشق‌وچه‌درمان 
۸ گونه ٩‏ هنوز 


ی ۷ ۰ ۴ ۰ 

بساط عهر مرا َ فرو دورد رمانه 

که من حکایت دیدار دوست در نموردم 
هر ۱ نکسم که نصیحت همی کد بصوری 

ی ۳ ۳۳ 
بحشممای نو دانم کف رچشم در قتی 

بچشم عشق وارادت نظر مج نکردم 
۰ ۰ ۱ درون ۳ 
به زور می پشمردم در انتظار حمالت 

: ۳ . ۳ ۲ 

که روزهحر تورا جودزعم می نشمردم 

چه‌دشمنی که‌نکر دی‌جنا نکه‌خو ی‌تو باشد 


بدوستی ,که شکایت یسیع دوست نبردم 


من از مق و اول حووحش می بر میدم 
ِ ۳ ۲ ۳ ۱ و 
و نود انس گرفتم. بتیع باز نگردم 
ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد؟ 
مسر 
وا تم » درست شد که ره مر دم 
۷۶ - ط 
ازدر در امدی ومن ازخود بدر شدم 
۳ ۱ و 1 
کف کون خران- نخان و کر شقم 
رت براه ۰ تا که جسس مید‌هد ر دوست 


صاحب حبر بیامد و من بی‌خبر شدم 


۱ همی ۲ وصالت ۳ بروز ۴ گوئی 


75 بجی. ۱ 
چون شبنم اوفتاده بدم پیش ازافتاب 


مهرم بجان رسید و بعیوق بر شدم 
گفتم بیش مگرم درد اشتیاق 
سا 9 شود . بدیدم ومشتاق ثر شدم 
دستم نداد 9 رفتن به بیش یار 
چندی بیای رفتم وچندی سر شدم 
تا رفتش ببینم و گفتنش پشنوم 
از پای تابسر همه سمع وبصر شدم 
من جشم ارو حگو نه توانم نگاهداشت؟ 
۱ کاول نظر. بدیدن: او دینم. ورشنم 
بیزارم از وفای تویکروز ویکزمان 
مجموع ا گر نشستم و خرسند اگرشدم 
از کف ات تور مه 
من خویشتن ؟ اسیر کمند نظر شدم 
9 پندر ویس خ‌تو سعدی حجه زر 4 ود 
اس عشق برمسم افتاد و ِ شدم 
۷۵ ط 
حنان در قید مرت بای بندم که ۳ آموی بِ در کمندم 


۱ پیش آفتاب ۲ اول خود ۲-آخرچنین ۳ درسم آمیخت ‏ 


ریدقت ر تن مین م 
مرا هوشی نما ندازعشقو 9 شی 
محال شش تک ای سار 
نه مجنونم که دل‌بردارم آزدوست 
چنین صورت نبندد هیچ نقاش 
چه‌جانا در غمت فرسود وتن‌ها 
توهم باز آمدی ناحار و ناکام 
گر آوازم" دهی من‌خفته‌در گور 


سر ی دارم فدای ۳۹ بایت 


۳ برحال ای سامان بحندم 


که بند ۱ هوشمندان کار بندم 
حدیث عشق برصعحر ۱ فکندم 
مده - ۳3 عافلی - ای‌خواجه‌بندم 
معاذال؛ من ایسن صورت ننندم 
نه تنها من اسیر 


اگر باز 


احارن اساید روان 


و مستمندم 
امدی بخت باندم 
دردمندم 


۳۰ ی وه 


و وه ر نج سعدی راحت است 


بت 1 بیداد برحود می بسمدم 


- ان 


خرامان ازدرم‌باز . کت ازحان آرزومندم 


بد‌یدار توحوشنودم 4 بگفتار و جر سندم 


اگرحه خاطرت‌باهر کسی بیو ندها دارد 


۵ ۳ 
مباد | درژرو ان‌خاطر کهمن باجز توییو ندم 


: 0 ۳ 


م‌ ننک ندرفاداری نحواهی بات مانندم 


۱- قول ۲ آوازی ۳ساعت ۵- یکی همتای 


| کلیات سعدی 


| گرخودنعمت قارون کسی‌درپایت‌اندازد 
کجاهمتای‌من باشد که‌جان‌دربایت افکندم؟ 

با شش کر متا حان رزحانت دوستر دارم 
بحق دوستی حأ با که باور دار به رام 

۰ ۳ : 

مکن رعمت بپرسوئی بیاران تزا نز 
هیر 5 باران رهررسوئی "پرا کندم 

بسن ارت ات ۳ ده کهچام‌هجر نو شیدم 


درحت دوستی‌پنش ان که بیح صبر بر کندم 


حوبایازجاده بیرژن شد جچه تفع آزرفتن راهم؟ 


حو کار ازدست بیرون‌شد <سودازدادن بندم؟ 
سٍ __ ۳ 
معلم گوادب کم کن. کهمن‌ناجنس‌شا گردم 
که و نا من نااهل فرزندم 
۰ ۹ 1 ی 
بحواری دردمت سعدی ون ۴ افناده می‌گوبد؛ 


۱ ۳ 
دی بردلم ورد که در دآهانت تسد م؟ 


۷۷ ب 


شکست عرد ۳ تکار دلمندم 

برید مپرو وفا پار سست پیوندم 
بخا کپای عزیزان که از محبت دوست 

دل: "از یز و حری: یه 


1 - دو لت ۱ 2 ِ زیاران ‏ ۳۳ دهر سو ی ۴- وصلم ۵- یکسوشد 


پ- بزاری ۷ خاک 


تطاولی که نو کردی بدو ستی بامن 

من آن بدشمن جو تحوار حویش نیسندم 
رم 1 
ا گر جه مر بریدی وعمد تست 

هنوز بر سر پیمان و عرد و وش 
ببار سافی سر مست حام باده عشق 


س 


بده پر عم که میدهد یندم 
من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا 

بدر بو ی که من بیحسان " فرز ندم 
بخا کیای ین و.حان زنده دلان 

که من ببای تو در ۱ مر دنل آرژومندم 
پیا بیا صنما کن سر پریشانی 

نماند حز سر زلف تو هیچ بابندم 

بجنده گفت 5 بای بر ۳1 


کیحا ر3 7 که دز ن-دان عشق در بىدم 


۸ - ط 

من با تو نه مرد بنحجه بودم افکندم ومردی ان دم 
دیدم دل خاص وعام بردی من نیز دلاوری نمودم 
در حلعهٌ کارزارم انداخت آن نیزه که حلقه می ر بودم 


ی : ۴ ۱ 
انگشت نمای خلق بودم وانکشت بیج بر سبو دم 


1- در نسخ متأخر: پدرمگوی که من بی‌حفاظ -بی‌ثبات ۲ دن ۳خعان 


۴ کشتم 


مت مت بت - 


نیت 3 


ران نگویم این بار 


گفتم که بر 1[ م از نو فر باد 


۳ ۲ 
در ۳ برود » فدای بابت 


امر وز جنانم از محیت 


کاندر حق حویشتن شنودم 


سید 0 
فریاد که دسوی حجه سردم ؟ 


کاول بو جشم در کشودم 


مر گی ا زیت ددرو رودم 


نا ۱ 
کاتش بفاكك رسید و. دودم 


و انروز که سربر آرم ازخاك 
۲5 ه 
مشتاق نو همحنان 5 بودم 
۷۹ - ط 
امدی؟ ف 9 حه مشتاق و بربشان بودم 
تا برقتی ز برم » صورت بیجان بودم 
نه فراموشیم از ذ کر توخاموش نشاند 
19 در اندیشه اوصاف فتق حیرآن بودم 
۳ ۰ 
بی دودر دامن لا تحعیم پکشب 


که ره در بادیه ار مغبلان دو دم 


‌ 


زنده میکرد مرا دمبدم امید وصال 


ورنه دور از نظرت کشنهً هجران بودم 


‌‌ 


بتولای و در | تش محنت <و خلیل 
مد :یه عم 


تامگر يك نفسم بوی توارد دم صبح 


همه سب منتظر مر غ سحر خوان بو دم 


۱ رسد زدودم ۲ جویای رون 


۳. 


۰ ۵ 0 سم 
سعدی‌از حورفر اقت‌همه روزاین‌میگفت: 


کر ش سین و من در سر بر بیمان بودم 


۰ب 


عرف ۳ و.من برس بیمان بو دم 


رن نعمت و برورده احسان بودم 


حکند بنده که برحو ر تحمل ره 
__ 3 ۰ ۱ 
باربر گردن و سر برخط قرمان بودم 
خار عشقت نه حنان بای نشاط آبله کرد 
شز 
که سر سره و بروای و بودم 
۱ ۱ ۳ ۱ 
رور هحرانت بدا نستم در شب وصل 
۱ ۰۰ : 1 ۳ ۳ ۱ ۳ 
ععچت ارفدر سود اشت 2 بادان._ بودم 
9 ۱ 
۳3 بعقبی درم ۳ حاصل دبا در سند 
گویم نروز که دز صرحیت حا نان بودم 
که بسندد که فراموش کنی عمد قدیم 5 
بوصا لت؛ 9 نه‌مسئو حبت هحر ان بودم 


۳ ت 1 تور 
خرم أنروز که باز آئی و سعدی گوید: 


آمدی؟ وه که حه‌مشتاق ویر یشان بودم 


1- در بعضی از نسخ این بیت‌آفزوده له اس 
چون قام برسرم ازس‌زنش دشمن ودوست 


تیغ می‌آمد و من برخط فرمان بودم 


۲ ندانستم ۳ عجب ‌آنقدر ندانستم و 


۱ ط 
دو هفتد مق کات مه دو هعنه ندیدم 


۱ ۰ 7, 


‌‌ 


جر ف عرد مودتن شکست ومن نشکستم 
خلیل بیخ عبادت بریدو من نبریدم 
یکام دشمم ایدوست عاقت بنشا ندی 


: ۳ ۰ ده 
بحای خود که حرایند دوستان نشمیدم 


ی ۳ 
مرا بیج بدادی حلاف شرط محمت 


هنوز باهمه عیبت بجان ودل بحریدم 
بخا کیای تو ۳ که تاتو دوست 3 تم 

زدوستان مجازی و دشمنان اه 
قسم بروی تو ۳3 یم از آن رمان که بر قتی 

که رم روی*ندیدم که‌روی در نکشیدم؟ 
ترا ببینم وخواهم که خاکیای توباشم 

مرا ببینی وجون باد بگذری که ندیدم 
میان خلق ندیدی که‌چون دو بدمت ازبی 

رهی خحاات مردم » جر ۱ بسن ندویدم؟ 
شکرخوشست. ولیکن حلاوتش تو ندانی 

من این ماه دا نم که طعم صبر حشیدم 


-٩‏ در‌سیدم » وشاید صحیح این باشد ۲ بجای اک ۳ عهد مودت 
۳ جا نا ۵ که هیچ دی تو 2 در نسخ سیار قددم ان دست دیست ‏ ۷- شهر 


مرا اتود دعوی کنم بصدق ارادت 


۱ ۳ 
3 هیج در همه عالم ردو ست بر نگزیدم 


9 
۳ 0 مطر ب‌مجلس 4 و ۹4۹ گفته سعد‌ی 


شراب انس بیاور که من نه مرد یدم 


۲ ط 

من چون تو بدلبری ندیدم 
مانند تو آدمی در افاق 
ین بوالعجبی وچشم بندی 
با رور ی تو ماه اشمان را 
جون در" دو تفه ات 
مهرا که‌خرد؟ که من‌بکرات 
وین پردء راز پارسایان 
دیدم همه دلبران افاق 
حوری که نو و در اسلام 


سعد‌ی عم عشق حو پرویان 


گت حنین طری ندیدم 


ممکن نبود ۰ پری ندیدم 
درصنعت سامری ندیدم 
امکان . برابری ندیدم 
در کلبه 1 حوهری ندیدم 
نظم سخن در ی نسدیدم 
مه دیدم و .مشتری دد دم 
حندا نکه تومیدری » ندیدم 
حون تو بدلاوری ندیدم 
ی کافری ندیدم 


حندانکه تومیجوری» بدیدم 


دددع همه صوفیان افقاق 


2 ۳ 
مثل سوقلندری ندیدم 
۳ شخ 
میروم » وزسرت بقفا مینگرم خبرازپای ندارم که زمین‌می‌سپرم 


ات هررجه ۳ د که بت متن‌مطا] بقست با قدیه‌تر ین زسخه‌ها و در نسخه‌های 
دیگر مقطع يك بیت‌وچنین است : 


سعدی نه تو مرد خانقاهی من پیی قلندری ندیدم 


میروم بیدل و بی‌بارو یقین میدانم 
۱ 3 ۳7 ۳ 
جاک من‌د ده تا ثیرهوای لب دسدت 


وه که گر برسر کو ی‌نوشیی 


روز کنم 
پای می پیچم و چون پای دلم می‌پیچد 
چکنم؟ دست ندارم دران احل 
آتش خشم توبرد آب‌من خال آلود 
هر نوردی که زطومارغمم باز کنی 


نی؛ممندار که حر فی بز بان آرم.ا گر 
1 کی یی رن 
پرو ای سراف نودر او بخته دود 


13 سحن 3 یم منبعد» شکایت باشد 
خارسودای ات دردامن دل 
بصر رو شدم از سر مه خاک در تست 
گرچه‌در کلب خلوت بودم نور حور 
سرو بالای‌تودرباغ تصو"ربرپای ۱ 


ك ۱۰ 
ر بسن باز کنم‌جای دگر:دا کی نسست 


ل 


گر بدوری‌سفرازتوجداخوای ماثد 


که من بیدل بی پارنه مردسفرم 
بان ام ۱ مه آعاد وم 
علغل | ندرملکوت افتداز اموسحرم 
بارمی بندم و از بار فر و بسته‌نرم 
ماش ی ی ی | 
ال اد رهق ی اب۲۳ 
۰ و ۹ ۰ 
بعدازین باد بگوش تورساندخبرم 
۳ رم 
حر فا بیمی | لوده بحون حکرم 
ازس‌شاخ زبان بر ی سحنم‌ای‌ترم 
ورشکایت کنم‌ازدست تو »بیش که‌برم؟ 
ننگم" آ ید که باطر اف گلستان گذرم۸ 
قیمت خاک نو من‌دانم» کاهل بصر م 
هم‌سفر به» که نما ندست‌محال‌حصر م 
شرم دارم که ببالای صدو بر نگرم 
۱۱ 
که‌بدل غاشیه پر سر بر کاب ذودرم 


شرم‌بادم» که‌همان‌سعدی کونه‌نظرم 


۳ ۱ کح حِ ۲ ۲ ۲ 7 
دعدم رم و ناحار سر باز آییم گر بدامن نرسد‌حنگک 3صاو درم 


و ۱ ی ۱۲ 


!-جان ۲ رخ غم ۳ تابتن‌برزغش ۴- چشم_عشق ۵ تو 
۶ ازهوای ۷ شرمم ۸ نکرم ٩‏ پاست ۱۰-وطن ۱۱-بردوشر کاب 
۲۴ در پعضی از سخ چاپی و خطی بیت بدینصورت که معنی درستی ندارد در 
اه است ؛ 


شوخ چشمی‌چوهکس کردم وش مم‌نا ید لاجرم همچومکس من‌بکنار شکرم 


از قفا سیر نگشتم من بد ان ۱ هنوز 
میروم » و ز سر حسرت بقفا می‌نگرم 
۸۶ -خ 
نرفت - تا تو برفتی - خیالت ازنظرم 
برفت در همه عالم بسه بیدلی خبرم 
نه بحت و دولت آنم که باتو بنشینم 
نه صبرو طاقت آنم که از تودر گنرم 
من از توروی نحو اهم تبرش آهزد 
که زشت باشد هر روز قبلة انم 
بلای عشق تو برمن 1 حنان اثر کردست 
که بند عالم وعاید نمیکند ائرم 
قیامتم که بدیوان حشر پیش آرند 
میان آنبمه تفویش در تو مینگرم 
بجان دوست, که چون دوست در برم باشد 
هزار دشمن اگر برسر ند » عم نحورم 
نشان پیکر خوبت نميتوانم داد 
که در تأمل او حبره می‌شود بصرم 
نو نمز ۳3 نشناسی مرا » عءجبت نود 


5 هر حه درنظر أید ۲ از ان صعیف در م 


|- بیچاره ۲ درمن ۳ تا 


الهش تین دانم ازوصال توروی 
۱ وک ار ملامت رسد بجان وسرم 
مرا مگوی که سعدی جرا پریشانی 
خیال روی تسو برمیکند بیکد گرم 


۵ ب 

يث امشبی که در آغوش شاهد شکرم 

گرم چوعود بر آتش نهند ۰ غم نخورم 
حوالتماس هاگ با نیست 

کجاست تیربلا؟ گو بیا که من سپرم 
پبند یکنفس ای‌آسمان دريچٌ صبح 

بر آفتاب » که امشب خوشست باقمرم 
ندانم این شب قدر است با ستارةٌ روز 

توگی برآبر من » یاخیال در نظرم 1 
خوشا هوای گلستان وخوان دد بستان 


و 
اگر نبودی تشویش بلبل سحرم 
بدین هگ اهفت ترا همی بیمم 
۲ ۱ مم عم 
دریع باشد فردا که دیگری نگرم 
ارم موه 9 ۳ ار 
روال سبه بر اساید ار وحود فرات 
مرا فرات زسر بر گذشت و»تشنه ترم 
جو می ندیدمت ۱ 1 ازشوق بیحس ودم 
کنون که باتونشستم » زذوق بیخبرم 


۱- بجان تو ۲-برآید ۳ بدیکری ۴ کنار ‏ ۵- بدیدمت 


بععر شمع و ء همین ساعتش زبان بسرم 


۱ ۰ ۳ 
میان ما بجز اين " پیرهن نخواهد بود 


و گرحجان شود ۰ وا بدامحش بدرم 


و ۳ : ۰ 
مگوی سعد‌ی این درد حان تحواهد برد 


رس سم 
بگو کجا برم ان جان که ازعمت بمرم ؟ 


۹ - ط 


ٍ دراز بامید صبح بیدارم 


تس 


عحبت که بیخ محمت نمید‌هد بار م 

ارات ی وه 

را سا رد ح2دمت مسو نم رت 

بتیع هحر بکشتی‌مر ۱ و بر ۳ 
سم ت‌ 

چهروزها پشب ورده‌امدراین‌امید 


3و مر 
هنور با همه‌ید عدیت دعا گویم 


۳ ماو توجن ,۳۹ ماند یم ۳ مکو که 


دودست ذبل را : 
توئی برابر من پاخیال در نظرم 
توهمچنا نکه‌شکردر کنارومن‌چون‌عود 


۴ 


مگر که‌پوی‌تو آردنسیم اسحارم 
که بروی‌اینممه‌باران‌شوق میبارم 
اگر بمنزل قربت نمیدهی بارم 
پیا و زنده جاوید کن ۳ بارم 
که باو جود عزیزت‌شبی بروز آرم 
خه کر دوم کفتفی شوت وان 


هنوز با همه بی مپریت طلبکارم 


۳ در بیشتر نسخه‌های قد یم و جد ید 


که من بطا لع‌خوداین‌هر گزاین گمان‌نبرم 


گرم بر آتش سوزان نهند غم نخورم 


ات همین غزل خودا ووتها نق و باحذف شمراول وچهارم آنراینام غز لی‌جد! کا ذه 


مکرر ضبط کر ده | ند ۵- کجا توانم 


۶ یبد 


من ازحکایت عشق و بس ل ۹ هیپات 


۹ احل ۳3 بسدد زبان گفتارم 


ب 


هنوز قصه هجران و داستان فراق 


9 ۱ 
ا گر نوعمر درین ماحرا کنی 


دسر ثر قت و ۰ بیایان زر سید طومارم 
سعد‌ی 
حدیث عشق بایان رسد ؟ نیندارم 


سس 
حدیثدوست نگویم‌مگر بحضرت‌دوست 


یکی تمام بود " مطلع براسرارم 


۷ ط _خ 

من آن‌نيم کهدل‌ازمهر دوست بردارم 
نهروی رفتنم ازخالك آستانةٌ دوست ؟ 
کحاروم؟ که د م بأی‌بندمهر کسیست 
زد او بچشم ارادت نطظسر بجاثب ما 
اکن عراز معنت 0 ضّ 
وا تم حهیان ۱ ور شاف یل 


در آن‌قضیه که‌باما بصلح با شددوست 


بعشق روی و ۱ ۳ ار میکند سعد‌ی 


(- بدین ۲ شود , 


۰ ۶ 
بو 5 عصه 


۱۹ 
و گر ات دشمن بحانرسد کارم 
ره احتمال شستن : نه‌پایر فتارم 
سعر تن 7 فىقان که من گر فتار ‌ 
ی ۸9 من‌ازضعف نا بدیدارم 
1 ۳ عم ۰ 
من‌این طر دق محمت زدست نگذارم 
درست‌شد بحقیقت که نقش+دو ارم 
| گر جهان‌همه‌دشمن‌شودجهغم‌دارم؟ 


همه <هان در / ید 1 با نکار 1 


۴ تو 


غز لیات و و کم سا رو ها ما مولع فا کب وی و وتو ۱۲ 
۳۹ توانمت ازکار خفشتی رون ۹ 
که آن د دده ی دهد بافرارم 
۸ - ق 


منم ین بیتو که بروای تماشا دارم 
بر گلستان گذر م بیتووشرمم ناید 
که نه بر ناله مرغان حمن‌شیفته‌ام 
بر ۳3 روی‌توجون بلبل‌مستم وا له 
گرحه لایق نموددست‌من‌ودأمن تو 
گر بمسچدروم | پر وی‌تومحر اب‌منست 
دلم از یختن‌سو دای‌وصال‌تو بسو خت 
عقل‌مسکین بچه | ندیشه‌ف ادست کنم؟ 
سرمن‌دار, که حشم آزهمگان‌درآدوزم 


۱ 


با تو ام يك نفس آزهشت بهشت او لیتر 


۱ مج ۳ 
کافرم گردل باغ وسرصحرا دارم 
و ۳ 
در ریاحن نکرم بیتو ویارا دارم 


8 دای رخ لاله حمرا دارم 


۴ 


جرج 
هر کجایای‌نپی» فرق‌سر آ نجادارم 


لاله ونسرین حه تمنا دارم؟ 


ور باش‌گوه , زاف‌تو جلییا دارم 
تومن خام‌طمع بین کهچه‌سودادارم 
هه و ایو فا دارم ۶ 
دست هک کشت وتا راداوه 


1 9 5۹ 
۹ امروز چنینم» عم فر دا دارم ‌ 


سعد‌ی خویشتنم خوان؛ که بمعنیز تو ام 


۸ 1۰ 
که بصورت تسب از آدم و حوا دارم 


۶ - و 


بازازشر اب دوشین‌درسر حماردارم 


وزباغ وصل‌جانان گل در کناردارم 


1 ناکسم ۲ این بیت دربعضی ازنسخ‌نیست.. ۳-س ۴ از رخ 


۵ جاأنم 


۶- در نسخ قدیم‌این دو بیت نیست. 


4 ۸- گر 


۱ ۰ 
شتا وی برهمز نمحها نی 
ساقی بیارحامی» کززهدتو به کردم 
بر ۳ 
سیلاب ‌نیستی را سردرو جودمن‌ده 


ث_ِ 5 ت__ِ 
شستم با ب‌عیرت 1 نعس و نگارظاهر 
طور عشة ادی تمنا * 
موسی طور عم در وادی نم 
رفتی‌ودرر کابت دلر فت صبرودا نش 
ب-: 
حندم‌بسردوانی‌بر گاروار گردت؟ 


عقلی تمام با ید تاون ر ار ۸ 


عیدم مکن» که‌درسر‌سودای‌باردارم 
مطرب‌بزن‌نواگی" کز توبه عاردارم 
کرخا کدان هستی‌بردل غباردارم 
کاندر ‏ سراحهٌ دل نقش‌و نگاردارم" 
مجرو لن‌ترا نی‌چون‌خودهر اردارم 
باز آ که نیم‌جانی بپرنثار دارم " 
سر گشته‌ام»و لیکن بای استواردارم" 
عقل‌از کجاودل کوتا بر قراردارم" 


زان 9 ر بحت عشفت در کام حان سعدی 


تا بامداد 
۰ ط 
نسه دسترسی پبار دارم 
هرحور که ازتو هل 
دردل غم تو کنم خزینه 
این خسته‌دلم چوموی"" باريك 
من‌کانده تو کشیده باشم 


۱- زمانی ۲ نه 


۵-تجلی ۶-: 
گرمست‌باجمالت بازار خوبرویان 


۲ تادر 


۷ آن نقطه‌ام که گردم دام بسرچوپر گار 

سر گشتهام .۰ ولیکن بای استوار دارم 
٩‏ در يك سحجه این ست هم هست : 

جان و روان ودل را در انتظار دارم 


#- گویند مردعاقل دل برقرار دارد 
اندر امید وصلش کاورده‌ام تقاضا 


محشر درسر حمار دارم 


نه ط-افت انتظار دارم 
از کین روز گار دارم 
ک و دل وگر هزار دارم 
از راف تف ناد کار-وازه 


۹ ۱ . ب.. و 
اندوه زمانه حوار دارم 


۴ این بیت در نسخ بسیار قدیم نیست. 


بگذر که دم جانی بهر ذثار دارم 


۰ این خسته تن چو- این‌جثه همچو 1۱ زاندوه 


غز لیات ات ما اه وت اه تام ناه مات 4اه معا ماه ماه همع اه حا ها ات اک هه اه عم وم ماه 6و ها سا اجه واه ۱ ۱ ۳۹ 


در آب دو دیده از تو عرقم وامید لب و کنار دارم 
دل‌بردیو تن‌زدی‌همین بود من با توبسی شمار دارم 
دشنام همی دهی بسعدی ٩‏ 
من با دولب تو کار دارم 
۷۱ - ط 


من ا کرنظر حوامست ی نشکا دارم 
چکنم ؟ نمی‌توانم ی 
ستم‌از کسیست برمن که ضرورتست‌بردن 
۰ نه قرار زخم خوردن » نه مجال آه دارم 
نه‌فراغت نشستن » نه‌شکیب رخت بستن 
نه مقام ایستادن ‏ وان دارم 
نه ا گر همی نشینم نظری کند برحمت 
نها گر همی تام ی یناه دارم 
بسم از قبول عامی وصلاح نیکنامی 
حوبتر * سر بگفتم چه عم از کلاه دارم ؟ 
تن من فدای حانت » سر بنده وا 
چه‌مرا بهاز کدای جوتو یادشاه دارم ؟ 
چوترا بدین شگرفی " قدم صلاح باشد 
نه مر وت ن من نظلر ؟ تباه دارم 


۱ همان ۲ پتوار نظ . ۳ نکوئی- چو توئی بدین نکوئی 
۴ قدم 


<دشست پارب‌امشت که‌ستاره‌ای‌بر امد؟ 
عم ۱ ۰ 
که د گر نه عشق‌حورشید و نه مپر‌ماه‌دارم 
مکنن دردمندان گله آازشب حدائی ۱ 
که مسن‌این صیاح روشن زشب سیاه دارم 
۳ ۰ ۰ 
که زد روی‌جوت دیدن کرت بیش سعدی 
۲ ب 
من دوست میدارم‌حفا کزدست حا نان میس م 
طافت نمیدارم » ولی افتان وخیزان میبرم 
از دست اوحان میرم ۳ افکنم دریای او 
۳0 تونینداری که من‌ازدست اوحان میسر م 
نج مور سم ۳ ۳ 
تاسر بر آوزد از تیان ان داز و 
: ۰ ۳ 
هر لحظه از بیداد او سرد ی میبرم 
۰ ۲ .۰ ۴۳ ۳ 
خواهی‌بلطفم گوبخوان,خواهی بقهرم گو بران 
طوعا و کرها بنده‌ام » ناجار فرمان میبرم 
درمان دردعاشقان صبر است و » من دیوانه‌ام 
۰ 1 : ۳ 
نه درد سا کن میشود 4 به ره بدرمان میرم 
ای ساربان آهسته رو ؛ پا ناتوانان صبر کن 
‌ ۵ 
توپار جانان میبری » من بار هجران میبرم 


سیاهی ۲ به که و دو بست تنها در يكك نسخه‌است . 


۴ خواهی بلطفم گو بران خواهی بقهرمگوبزن ۵ جمازه فارغ میرود 


تج ۰ 
ای روز گار عافیت شکرت تم ۰ لاحرم 


جبص سب ببسسسسسسجصصصصصبسسسسسس« 


۳۳۳ 


۰ 


دستی که در اغوش بود | ون بد ندان‌میبرم 


گفتم بایان اورم در عمر حود با او شمی 


حالا پعشق روی او روزی بیایان میبره 


دای ار ازوطن عرم سفر کردی‌جرا؟ 


ازدست آن تر لك خطا برغو بقا ان میبرم 


من خودندانم وصف‌او گفتن ی قدراو 


کل او ندار بوستان:هن کل‌پشتان میرم 


۳ ط 
۳3 رخسار جوماهت‌صنمامینگرم 
تا مگردید. زروی توبیابد اثری 
تو بحا شک تختآهی کی 1 
آفتابی‌توومن ۷ هک شفیق؟ 


سر ز لفت‌طلما نست‌و لبت آب‌حیات 


پتقتقات: ات الط فا میرم 
عر زمان‌صدرهتاندرسرویامینگرم 
من بخالك کف بایت بو فا اه 
لو کحاو ۳ گشته کجامینگر ۹ 
۳ 


۱ ۹ تمرم 


عم 9 ق ی 
۳3 بجحین سرر لفت بخطا مینگرم 


راه عشق نو دراراست و لی سعد‌ی وار 


میر وم , ود سر حسرت ۳ یت درم 


1- صنع 
بعضی نسخ «ببقا مینگرم» 


و۹ شتتکی وحقس ۳ متن مطا دقست با نسخه‌های معا ودر 


۳- این دست در نسخ قددم وهعتیر ثیست ّ 


۳۶ ط ۱ 
۰ عم ۱ ۲ ی 
بحد | | گر بمیرم که دل از تو بر نگیرم 
بر 2 ای طمییم از سر؛ که دوأنمی بدیرم 
مد ۱ 
همه عمربا حریفان بنشستمی" وخوبان 
نو بحاستی" و نفشت پشست درضمیر م‌ 
مده | ی حکیم بندم که بکار در تدم 
۰ ۰ ۳ ۰ عم 
کهزخویشتن گر برست‌وزدوست نا گزیرم 
پروای سیرزپیشم که بجان رسید بیکان 
4 ی ی ِ# ۳ 
بگذار تاببیدم که که میز ند بثیرم 
نه نشاط دوستانم , نه فراغ بوستانم 
بروید ای رفیقان بسفرء که من اسیرم 
۳ 7 و ۰ ۰ 
تودر آب | گرببینی حرکات خویشتن را 
بز بان حود بگوئی که بحسن بی‌نظیرم 
تو یحو ای‌خوش‌بیاسای و "بعیش و کامر ان 
دوجوب خوش‌بیاسای و. بعیسن و تامرای 
۳ ۰ ۰ ب ۹ + وه 
که نه‌من‌غنودهآمدوشو ره مر دم از نفیرم 
نه توانگران بخشند فقیر ناتوان را؛ 
نظری کن ای توانگر که بدید نت فقیرم 
ا گرم حوعود سوزی» تن من فدای‌حانت 
هد 0 مر 1 1۹ 
۳ 4 حوسست عیس مردم بروایح غییر (_ 


۱- که‌گر"" ۲- ظریفان " ۳ همیزند ۴ خوش چه دانی و ۵- دوش 


۶ ضمیرم 


| مهم و موه وی تمه هد دودعم طسو مت داد 7-222 چی | ۳ 


و : 
نهتو گفته‌ای که سعدی‌نسرد زدست من‌حان؟ 


ند بخا کیای مردان جو نو هد درز میرم 


۵ ط 


۳13 من ر محیتت بمیرم 
از دنیی و آخرت گر براست 
ای مرهم ریش دردمندان 
آنکس کبجزت و کس ندارد 
ای‌محتسب ازحوان‌جه <واهی؟ 
یکروز گمان ابروانش 
ای باد بپار عنبرین بوی 
چون میگذری بخاك شیر از 


درخواب نمیروم که پیدوست 


۳ مج ۳ 
دامن بقیامتت بگیرم 
۲ 9 
ورصحت دوست نا گر یرم 
۳ : 
درمان د و نمی بدیر م 
درهردوحهان مق ان ثعیرم 
من تو به (میکنم که درم 
می‌بپوزسم ۰ گو برن پنیرم 


در بای لطافت نو میرم 


کو هن بفلان زمین اسیرم 


پهلونه خوشست بر حریرم 


ای مو نس ان سعذف‌ی 


۶ نش قاق 2 ۵ 
رقبی و» ار ای ازضمیرم 


و ی 


1 ۳ و 
من ۱ دن طمع نکنم س نو کام بر ک۳ م‌ 
هو ۱ ۱ -_ 
مگرببینمت ازدور وگام برگیرم 


هر حبال یندم که دانه‌ای پمر اد 


میان ۱ دمم دشو سس دام ار 13 م‌ 


۱ بخا کیایت ای جان ۲ باتفاق نسخ قدیم, ودرنسخ چاپی «نگیرم» و 


ظاهرا صحیح تراست ۳ من فقترم ۴ زخالگ ۵- این بیت در بمضی از نسغ 


۱۳۳ 


و گر نخواهی ۰ کفش ۱ عللام تن وم 
وا کت ی ی را 

وین ینت که دل زین مقام بر گرم 
زفکرهای بریشان وبارهای فراق 


۱ ۳ ۳ 
که تروش 6 زد دم کدام دی ارت 


زر و 

من آن نیم که ره انتقام از وم 
وم از سافه: سار گاه: قنولن 

و گر مجال نباشد که کام بر گیرم 


ِ 


۰ ف و 
ازین ودر تیربرم که بوسی آزدهنت 
_ ۴ 
| کال تافگ» رز اه بر کبزم 


۷ ط 
از توبا مصلحت خویش نمی بردازم 
و وانه که هسنتدو رم در سس وازم 
گرتوانی" که بجوئی دلم» امروز بجوی 
ور نه بسیار بجوئگی" ونیابی بارم 
نه‌جنان معتقدم" کم نطری سیر کنو * 


یاحنان تشد که حیحون دنشا ند ازم 
1- نخوانی گفتن ان ۳- اف پیت در دءضصی از سیخ ثیست. 
و در يلك نسححه : دنام و ننگه دسر ش در تن دیارعز دز تفاو تی نکند گر بطام 
بر گیرم  (‏ ۵ گر توخواهی *#- که‌نبیفی ۷ مفتقرم ۸- کن نظری‌سرشوم 


غز لیات و و هه و وه وم و و و وم و مهم موم موم موم هم و دم وود موم و وم وی مه موه هی دوه موم و هم ود مه ماو موم و معا و و دام مت ۳۷۲ 


سس 


و بر ضرب 1 : خوآهی؛ بزن وبوازم 


1 بر یم صدره وبیرون آری 
زر نایم که همان باشم اگر بگدازم 
13 تو آن حور تلع 3 نم بز نی 
ازمن این حرم نیایدکه خلاف آغازم 


حجدمیی لایقم ازدست نم اید ‌ چکنم 


ی 9 ار هش 3 ۳ درپای عزیزان بارم 


من خراباتیم وعاشق ودیواند ومست 
دیشعر رین حجه حکایت ۰ عمازم ؟ 


ماجرای دل دیوانه بگعتم بطبیب 


که همه شب در جشمست بفکرت بازم 


- 
گفت‌ازین نوع‌شکایت که‌توداری‌سعدی 
درد عشفست. ندا نم که حهدرمان سازم 


۸ - ط 


نظر ازمدعیان بر و نمی اىدازم 3 و 5 من با و نظر می با ارم 


ارو میکندم در همه عالم صبدی که نماشند رویقان سود انمازم 


۰ ۰ ‌ ۰ مج ۳ ۲1 
درد پنهان فر اقم ز تحمل‌بگذشت ورنه ازدل نرسیدی بزبان اوازم 


دیده بردوختی از خلق جهان چون بازم 


حون کبونر بگر فتیم بدام سرزلف 


بسرانکشت بخواهی دل مسکینان برد دست‌واپوش که مر پنجه‌نمی‌اندازم 
مطرب آهنگت بگردانکه د گرهیچ‌نما ند که‌ازین‌پرده که گفتی»بدر افتدرازم 
کسر‌ننا لید درین عهدچومن‌درغم‌دوست! 3 با فاق‌نفس میرود ازشیر ازم 

چند گفتند که سعدی نفسی بازخود آی ؟؟ 

گفتم از دوست نشاید کسه بخود پردازم 

مه 
یات | و زک بای‌تو حان‌اندازم عقل دردمدمه خلق حمان اندازم 
نامه حسن تو برعالم وحاعل‌حوانم نامت اندردهن بیرو حوان اندازم 
تا کی‌این‌پردهجا نسوزپس‌پرده‌زنم؟ تا کی‌این‌ناوك دلدوزنهان اندازم؟ 
درد نوشان‌غمتراحوشودهجلس کرم خویشتن را بطفیلی بشان اندازم 
تانه‌هر بیخبریو صف‌حمالت 0 سنگ تعظیم تو در راه بیان اندازم 
5 محاکای تو حولان‌با ۳ 1 دل‌درخم چو گانزبان‌اندازم 
دای اش ان کف ف رات شنت حون قل شنت وی آسراز آن‌اندازه 
باد سعدی کنو حان‌دادن‌مشتاقان‌بین ؟ 
حق علیست که لبيك زنان اندازم 
۰۰ ط _ ه 


- ق ۱ 

۱ وه که در عشق حنان میسورم 1 فلت شعله حپان میسوزم 
شمع وش بیش رح شاهد بار دمیدم شعله زنان میسورم 
سو ختم ۱ 1 حه نمی بار 15 مناد عشق فلان میسوزم 

1 ۳ پنا لیدن من‌هیچ نگوید زین پیش ۲ باخود آی 


۳ مشتاق دیین 


۳ حمتی کن 15 سر َِ# دم 


پا تو پاران همه درناز د نعیم 


شععتی پر » که یجان میسورم 


گِ. ۳ ۰ 
من گنه کارم : از ان میسورم 


شقی یا 2 هک ۲ ۲ 
و نک 
کس ندا ند که نهان‌میسوزم 


۱ - ف 
یکروز بشیدائی در زلف تو آو یبزم 
گر قصدحفاداری اينك‌منو ایناك‌س 
بس تو به‌و برهینم کزعشق توباطل‌شد 
سیم‌دل‌مسکینم‌در خالدرت گم‌شد 
#ِ 
درشهر برسوائی‌دشمن بدقم بررد 
مجنون‌ر خلیلی چون‌فیس بنی‌عامر 
گفتی پغمم بمشین .یا ۱ رسررجان بر خیز 


گر یو بود جنت ‏ در ۹3 ۰ تمشیمم 


۳ ۱ سس 

زان‌دو لب‌شیر ینت‌صدشور بر انگیزم 
ورراه‌وفاداری ,جان درقدمت‌ریزم 

۳ ۱ 

من بعد بدان شر طم کز توبه پر‌هیزم 
خال سرهر کویی بیفائده می‌بیزم 
ابر دف عشق امد تب نظر یرم 
فرهادلب‌شیر بن‌<ون‌حسر و برویرم 


ور با تو بود دودح 6 درسلسله آویزم 


م نا . 
پاباده ‏ ور رف درسعر ی کنخ 


۰ و 
چون دوست یخانه شد با غیر نیامیزم 


1-۲ - 
من بیما یه که باشم که حر ددار 


او باسم ۹ 


حیف باشد که تویار من ومن بارئو باشم 


توم‌گر سایه لطفی بسر وت من اری 


که من 


۱ 2 
تمایه ندارم که دمقدار نو باشم 


(-هن کین ۴یی‌آن: تن ۴دمطرتب.. ۵ بی‌بادتو ۰ ۶ یوست 


۷ آنبایه ۸ که خریدار 


جویشتن بر و نیندم» که من‌ار خود نسندم 
که‌نوهر ۳ گلمن باشی ومن خادتو باشم" 

هر گرا ندیشه نکردم که کمندت بمن‌آفتد . 
که من آنوقم ندارم که گر فتار توباشم 

۹ اندرهمه عالم نشاسم غم وشادی 
ف آنوقت که‌شادی‌خوروغمخوارتو باشه! 

کر ارذشترفسارن قوان کس جیکو هت 
مگرآنوقت که درسایةٌ زنهار توباشم 

راو نق. تقالی. باهش یکین 
گوبیامرز, که من حامل اوزار تو باشم 
مردمان عاشق کفتاز من ای له خوبان ۱ 
۱ حون نباشند؟ که من عاشق دبدار تو باشم 

من حه شایستهًآنم که ترا خوانم ودانم 
تک مگرم هم تو ببخشی که سزاوار توباشم 

گرجه دانم که‌بوصلت نرسم ۰ بازنگردم 
تادرین راه ,میرم که طلبکار تو باشم 
نه درین عالم هن عالم ۳ 
همچنان برسر أنم که وفادار توباشم 

خالك بادا تن سعدی و ش نو یی 
که نشا با فحرمن و .من‌عار تو باشم 
۱- این دوبیت دریعضی از نسخ نیست. 


۲ سعدی آن‌به که نباشد ا گراورا نیسندی - خاك بادا تن سمدی چوتواش 
می نپسندی ۱ 


مت هید هو تک یی کت سای ری دم 
۳ ط 
در آن‌نفس که بمیرم ,در آرزوی تو باشم 
بدان امید دهم‌جان که خالك کوی تو باشم 
بوقت صبح قیامت که " سر زخاك بر آرم 
بگفتگوی توحیزم » بجستجوی نو باشم 
بمجمعی که 3 شاهدان دو عالم 
نظر بسوی تودارم , غلام روی تسوباشم 
وی اه عدم ۳3 هزار سال بحسیم ِ 
زخواب عافیت ۹ ببوی موی تو باشم 
حدیث روصه ۳ یم 15 بهشت نبویم 
جمال حور نجویم , دوان بسوی تو باشم 
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان 
۱ مرا پباده جهحاحت؟ که مست رویتو باشم 
هزار بادیه سم‌لست باوحود تو رفتن 
و گر خلاف کنم سعدیا بسوی تو باشم 
۰6 _ط 
غم زمانه خورم‌یا فراق یار کشم ؟ 
بطاقتی که ندارم کدام بار کشم 


زد ذوتی که توانم کار حسن ازو 
ره قدرتیکه بشو حیش در گیاز کشم 


۱- چو ۲ نخفتم ۳ بخواب عافیت آنگه 


۳۳۹ 


نه دست این اه و عقل برم 
نه بای عقل که در دامن قرار کشم 

زدوستان «حفا سیر گشت ۱ مردی نمست 
جفای‌دوست - زنم - گر نه مرد وار کشم 

چومینوان بصبوری کشید جور عدو 
چرا صبور نباشم که جور " یار کشم ؟ 

شراب خوردء ساقی زجام صافی وصل ۴ 
ضرور تست که درد سر حمار کشم 
93 جوروی تو گردرجمن بدست اید 


6۵ ۰ 1 ح ط 


هزار حهد بکردم که سرعشق بیوشم 


نبود برسر اتش میسرم که نجوشم 
بپوش بودم ازاول که دل تین نسیارم 

شمایل توبدیدم » نه صبر " ماند و نه‌هوشم 
حکایتی زدهانت بوش حان من 2 


؟ ۲ ِ ۹ 
د در دصیحت‌مردم حکایتست بو سم 


سك 


.۳ 9 ۳ 
مرتوروی بموشی و فشیه باز زشا نی 
1۳5 من قرار ندارم که دیده ار تو پیوشم 
۱ گشته ۲- بار ۳ درعالب سخه‌ها : شراب چون نبود پایدار لذت 


شرب ۰ ودر دسخ چاأپی: شراب خورده‌ام ازدست پار ۳ دسج 5 یدید ۵ -عفل 
وت حکایتیست ۱ 


غز لیات و ود عم و مه و و موم ده عم من مدع سم عمط موم عم عم وم عم ومع و مرو عم مد چم اس دمم چم مد ات مج چم مب جع م۳2۰7 ۳ 


من رمیده دل‌ان به که درسما ع نیایم 
که گر ببای در ایم » بذر بر ند بدوشم 
بیا بصلح من امر وز 5 کنارمن ۱ 


4 دیده‌خواب نکر دست ارانتظار نودوشم 


ب 


مت 


مرا بپیچ بدادی و من هنور بر انم 
که از وجود توموئی بعالمی نفروشم 
بزخم خورده‌حکایت کنم زدست جراحت 
که توت مارفت رت جومن بحر و شم 
مر آف در ی که سعدی طریق‌عشق رد ها کن 
سخن چه فایدگفتن چویند می‌ننبوشم ؟؟ 
ره ی ی 
9 ۳3 ادنیابم * بقدر وسع بکوشم ۱ 

۷ 
بارفر اق‌دوستان بسکه نشست بردلم میروم / و نمیرود نافه‌بز یر محملم 
بار بیفکند شترچون برسدیمنزلی باردلست همچنان» وربهزار منز لم 
از او ی سر ۰ رف توت ی تراسا 

ات ای واگ ۰ تشه ات دزد 
۴ مکن نصیحت‌سمعدی که گوش فهم ندارد 
چسود مجلس واعظ چو پند می‌ننیوشم؛ 


۵- مردن ۲ - ات بست در بعصی از نسخ نیست . 


۷ در يت نسحه : میرود #- درو 


بار کشيدء حفا, پرده دریده هوا راء‌زپیش‌ودلزس»واقعه‌ایت‌شکلم 
معرفت‌قدیمر ای ان کف د؟ 1 <ه بشخحص‌غایمی »در نظر ی‌مقا بلم 
آ خر قصدمن‌توگی,غایتجهده آرزو ‏ تانرسم» زدامنت دست‌امید نگسام 
ذ کر تواززبان‌من؛ فگر توازجنان‌من جون بر و د؟ کهرفته‌ای‌در ر گودرمفاصلم 
مشتغل و ام‌چنان؛ کزهمه‌چیز غاییم کر و امحنان» کز‌همه خلقغا فام 
3 نظری کنی» کند کشتصب‌من‌ورق ورنکنی‌چه بررهدبیخ امید باطلم 0 
سنت عشق‌سعدیاتر ك نمیدهی» بلی کی" ز دلم بدررو دخوی س‌شته‌درگلم؟؟ 
داروی درد شوق را باهمه علم عاحزم 
حاره کار عشق را با همه عقل جاهلم 
۷ب خ 
تا تو بخاطر منی, کس نگذشت بر دلسم 
مثل‌نه کیست دوبان با رتو رم بکسلم؟ 
من چو باخرت روم رفته بداغ دوستی 
داروی دوستی بود هرحه بروید از گلم 
میرم و. همچنان‌رود نام تو بر زبان من 
ریزم و .همچنان بود مهر تو در ِ مفاصلم 
حاصل عمر صرف شد در طلب وصال دو 


, 
باهماسعی! کر بجود ره ندهد, حه‌حاصلم؟ 


ا-وفا ۲- هجر ۳ تانرسه بدامنت ۴- کشت ۵- گر 
۱ با کلم ۷- در #- سس 


باد بدست اذ در طلب هوای دل 


۳ ۲ . ۱ 
1 نکند معاو نت دور رمان مقبلم 


دیق نف کي نیم بی هنری و فیمتی 

ور تو قبول میکنی » با همه نقص فاضام 
مثل تورا بخون من - ور بکشی بباطلم - 

کس نکند مطالبت » زانکه غلام قاتلم 


کشتیمن که‌درمیان آب گر فت وغرق‌شد 


تک دود استحوان ؛ برد باد 7 پساحلم 
سرو برفت وبوستان ازنظرم بجملگی 


می نرود صنو بر ی بیح گرفته در دلم 


فگرت من کیحا رسد در طلب وصال نو ۹ 


این همه باد میر ود »؛ ورئو هنور عافلم 


لین عشق سعدیا غارت عقل غب در 


تانو د 3 یحو یشتن‌ظن. ری که عافلم 


۰ 
۰.۰۸ 


| لحمد حدای آسمتان را 
جو ۱ سست 3 که میدما دد 


کاین بخت نبود هیچ رورم 


1 - بدا دن ۹ بدان 


فاد شقن ترا بخیان 


کاختر در 2 از و 5 نم 


5 عشو ه همی 


دهد حیالم 


۳۳۹ 0( 
امروز بدیدم آ نچه دل خواست دید آنیچه تجو است بدسگالم 
| کنون که تو روی باز کردی روباز بخیر کرد حللم 
دیگر حه از ایا چرن بدر تمام . شد هالالم؟ 
بازآی . کز اشتیاق رویت " بدرفت. رز خوزقین ملالم 
آزرده‌ام از فراق , حونانك ؟ دل باز ‏ نمیده‌د . وصالم 
وزغایت ر ۳99۵ 1 بردم در حلق ‏ نمیرود زلالم 
نت باز حون حاره نماند واحتیالم ۲ 
از جور توهم در تو گیرم وز دست تو هم بر تو نالم 


۰ 


جون دو ست موافقست سعد‌یق 
تمیانتت حفای خلق 3 عالم 
۳ 

با وجودش ز من‌آواز نیاید که منم 

۷ اه .۰ ی 

پیرهن می‌بدرم دمیدم ‏ از غایت شوق 
که وحودم 1 و ,من‌آین بیر هدم 
ت 
م و ۲۷ 
ای رقیباین‌همه‌سو دامکن و حنگکمجوی 


ص‌ 


بر کنم د دده » که 2 د دده ازو بر نکنم 


۱ خود گرفتم که‌نگوبم که‌مرا واقعه‌ایست ؟* 


۳ ۰۰ ‌ ۰ ۱۰ ۰۰ 
دشمن ودوست پدانند فیاس ار سحنم 


1 کز اشتیاقت‌ایدوست آ۲.چندانكت ۳بسویت ۴احتفالم ۵- هردو 


ب. در ددن ۷ دمن خسته مکن ًِ_#- دیده ‌ 9- در بگویم که مرا [ تش غم‌در 
جان نیست - گر بگویم که مرا اتش غم دردل نیست ۱۰ زسوز 


عز لیات ی کر ی ار ی جه مات امعم هه ود امه ام داد دج ۳۳ 


در همه شهر فراهم ننشست انجمنی 
که نه من درغمش افتبانه ان انجمنم 
تا ازمن وازر نج دام راك تست 
من نه آنم که توانم که ازو برشکنم 
رت / سوزرودبا هن مسکین‌در 3 7 
خاك ا گر باز کنی » سوخته یابی کفنم 
۳3 بحون‌تشنه‌ای اینك‌من‌وسر با 0 
۱ وه زانکه بود بر بدنم 
مرد و زن و من بر حیز ند 
۱ ۱ ۱ ور نم روفای تو نه مردم » که زنم 
| ۱ 
هر گراز دست توباشد - مژه برهم نز نم 
کار در. آشین: خی رت 
بیم آ نست که شوری بحپان در فکنم 
لب ی ودها نت ز کجا تابکجا ؟ 
ایتقدر پس ؛ 9 رود نام لیت؟ بردهم 


۰ اط 


حشم که بر نو میکنم 4 جشم <سود میکنم 


شکر خدا که بازشد ديد بحت روشنم 


۱ که بشقش نه من ۲- چنین ۳ سرویاکی نبود ‏ ۴- خوشت 


هن 


هر گزم‌این گمان نبد باتو که دوستی کنم 

باورم این نمیشود باتونشسته. کاین منم 
دامن‌خیمه برفکن ؛دشمن‌ودوست گو ببین 
۱ کاینهمه لطف میکند دوست برغم دشمنم 
عالم شپر گو مرا وعظ مگو , که نشنوم 


بیر محله ک مرا دو به 2 بشکنم 


و بحنحر م او ها هن 
نعر ه شو ق‌ میر سب ۳ رمفست در تم 


این له تصی<,ء بود کزغم دوست توبه کن 


سحت سیه دلی تا و ردوست 0 
۳13 همه ور بشکنم عهدتو یش درست شد 

کاینیمه ذکردوستی لاف دروغ میزنم 
پیشم ازین سلامتی بود و دلی" وداأنشی 

عشق ی بزد ۰ پاك بسوخت خرمنم 
۱ ۳ 
شبری ۳ بقصد من جمع‌شو ند ومتفق 

باهمه تیغ بر کشم » وز توسیر بیفکام 
ند فش نی 8 برمن قرو گاه من؟ 

دست رها نمیکند مپر" گرفته دامنم 
ادمن روی ور نروی » تو حا ۳ 


و ک زر 3 
من بحالاف رای تو در نفسی‌رنم »رنم 


۱- گو بزن ۲- این بیت دریعضی ازنسخ نیست. ‏ ۳ خلقیا گر بخون 


۴ ۳ ۵-آين بیت‌در وعضی از نسح نیست. 


اینهمه نیش میخورد سعدیو بیش میرود 
‌ِ 


۰ ‌ ۳ ۰ و .۰ ‌‌ ۰ ۱ 
حون بروددرنن‌میان گر دو تور ومن‌هد 
ی ۳ 


۱ ط 
۳3 نیع بر کشد که ان همی ز نم 
و کتک لا هد زاون را 

۳ بای دار اگرت سر دریغ نیست 

گوسر قبول‌کن که بپایش درافکنم 
امکان دیده بستنم از روی دوست ات 

او لیتر آنکه 1 ش نصیحت با کنم 
آفتوانن: صصخت صویان که ۱ تقد 

برمن بنیم جو که بسوزند خرمنم 
من مرغ زیر کم که چنانم خوش اوفتاد 

در قید او  ,‏ که پاد نیایه نشیمم 
دردست دردلم که؛ 5 )۷ جشم 


۴ 


ال گرم استین ۰ برود تا بدامنم 


گربیرهن پدر کنم ۳ شحص نائوان 
1 زیر حامه حیالیست " یاتنم 


"۳ در دمعضی از نسخه‌ها بجای دور دست اخردوشسذیلست 


می‌شنوم که سعدیا راه مخوف میروی گر نروم, نمیشود صبروقرار ممکنم 
عاشق‌جان‌خویشرا بادیه‌سهمگین‌بود من‌بهلاك راضیم لاجرم آزخودایمنم 


۲-پار ۳چو ۴ بردارم ۵ خیالست 


شرطست احتمال حفاهای دشمنان 
چون دل نمیدهد که دل از دوست‌بر کنم 
دردی موده را حه تفاویت کند که من 
بیچاره درد میخورم و نعره میزنم ؟ 
برتحت حم یدید نیاید ۳ دراز 
من تن نت حد یت . که درحاه از نم. 
۳3 پند سعدیا مکن » ازعشق تو به کن ۱ 
مشکلن توانم و نتوانم که نشکنم 
۲ ط ۱ 
آندوست که من‌دارم»و آن‌یار که من دا تب 
شیرین دهنی دارد دور از لب ودندا نم 
بحت 9 "یامن کان شاخ صنو بر را 
بنشینم وبنشانم , گل برسرش افشانم 
ای روی دلارایت محموعه زیبائی 
مجموع حه عم دارد ازمن که بر یشا ۹ 
دریان؛ که نقشی‌ما ند ارطرح وحود من 
چون .یاد توم ی آرم"خود هیچ نمی‌مانم 
با و صل نمی بیچم » ور هجر نمی نسالم 
حکم آنچه توفرمائی » من بندة فرمانم ‏ 
ای خوبتر از لیلی» بیخست که‌جون مجنون 5 


۱ عشق دو بخرداند وگو و پیایانم . 


| نباشد ۲ یکند ۳ میگیرم 


يكث پشت رمین دشمن ۳1 ری من آر ند 

از روی تو بیزارم ار ووش "بگردانم 
دردام تومحیوسم در دست لو مفلو بم 

ور دوق تومدهو شم دروصف توحیر انم 
قضتی رمق تور دبای رتور کل ۲ 

بااین‌مه صبرم هست ؛ وز روی تونتوانم 
درحفیه همی نالم وین طر فه که در عالم 

عشاق نمی خسیند از ثالة پنهانم 
ی که ره تین در و اه هب کی 

توگرمتری زآتش » من سوخته‌تر زانم 

گویند مکن سعدی جان درسراین‌سودا 


ان برود شاید . من زنده بجانانم 
۳ خ 
1 توت کیت وصف حمالش دانم 
این حدیث ازد گری پرس» که‌من‌حیر انم 
همه بینند - نه ین صنع که من می سم . 
همه‌خوانند. نه این نقش که من میخوانم 
آنعجب ۱ ان کگشته بودطا لب دوست 
عجبت اینست که من واصل و سر گردانم 
"۷ ۱- پشت ۲. دستی ز جفا بردل بای وا .و ول وه هت 


و عحب آن نیست 


1 کلبات دی 


سرو در باغ نشانندو » ترا بررسرو چشم 
و دهی ایسرو روان - بمشانم 
عشق من بر گل رحسارتوامروزی نیست 
کشا یت کل هم تنل« ابش بستانم 
سرت 9 سر بیمان محت نروم 
ی رها کی ی یی هت 
باش ۳ حان برود در طلت حانانم 
1 بکاری به ازین بازنیاید جانم 
هر نصیحت که کنی" بشنوم ای یار عز یز 
صبرم ازدوست مفرمای 2 من نتوانم 
عجب از طبع هوسنالک منت مي ید 
من خود ازمردم بی‌طبع عجب میمانم 
گفته بودی که بود در همه عالم سعد‌ی 
من بحود هیچ نیم » هر جه تو گوئی‌آنم 
7 ۳ قبو لم بنوازی» ملکم 
ور بتازانٌ قهرم بزنی » شیطانم 
6 >- ط ۱ 
ی ۲ زی که انصاف ازتو بستانم 
فضای عهد ماضی راشبی دستی بر افشا 


۱- دهد 


حنا هر اگوی ورن اه 
توصبر ازمن‌توانی کرد و»من صبراز تونتوانم 
د لم یت وا و ید که چشم از فتنه برهم نه 
و تاه هی ای ای ۳ ِ 
ثرا در بوستان باید که بیش سرو پنشینی / 
و 3 نه باغمان 3 ااق اون از سرو ننشا م 
رفیقانم سفر کردند هر یاری با قصائی 
لاف من که بگرفتست دامن درمغیلانم 
بدربائی در افتادم که پایانش نمی‌بینم 
۳ را پنجها فکندم که درمانش نمیدانم 
فرا قم" سحت می‌آید 03 لیکن صبر می‌باید 
که گر بگریزم ازسحتی » رفیق سست بیمانم 
مپرسم دوش چون بودی بتاریکی دتنبائی 
ای که روزوصل‌حیرانم 
شبان آهسته همنا م ف ور دردم ٍ نپان ماند 
لو ش هرکه در عالم رسید آواز پنهانم 
دمی بادوست در خلوت؛ به‌ازصد سال‌درعشرت 
من‌آزادی نمیخواهم که با یوسف بزندانم 
من آنمر غ سخندانم که در خا کم‌رودصورت 
- هنوز وا می آید بمعنی از تا 


۱ وقتی ۲ ننشینی ۲ فرافت ۴ رازم ۵ که سعدی در 


۵ ۶ _ ط 

ای مر هم ریش ومونس حا 8 
ای راحت اندرون مجروحم 
بدار دستش از دامن 
ان ۱ کهمر اپبا غ‌میخواند 
وین‌طر فه که ره نمیسم بیشت 
یکروز بیند گی قبولم کن 
ای ی پوستان روحانی 
زا تروز که سروفامتت دیدم 


فك 


سم ی سم 
ان در دور سته درحدیث مد 


‌‌ 


لاوز باش ازو سر ای 


ی کلیات. سعل ی 


حندین بمقارفت مر نحا نم 
جمعیت خاطر پریشانم 
تا دست بدارد از گریبانم 
بی‌روی نو میسرد بز ندانم 

ور بیش توره بدر نمیدانم 
روز ۳9۳ بىین که سلطا س 
مشغول بکردی از گلستانم 
از یاد بر8ت سر و بسا نم 
ور دیده بیو فتاد مرجانم 


بارش بکشم 9 صبر نو | سل 


ایکاش که حان در شتا بودی 


2 ۱ و۱ ۳ 
۳ بر‌سر موس دل افشانم 


0 
پسکه در منظر تو حیرانم 
بار سایان ! مالامتم و 
هر که‌بینی بجسم وجان زنده است 


س‌ِ 


1 ۳ 3 
بجه‌کار | ید این بقیت حان 


کرو ارهضان مدای 


صورتت را صفت نمیدانم 
که من از عشق نو یه و | نم 
من بامید وصل حانا نم 


روم 
من بشمشّیی در ۳ د‌ انم 


1- ی ی ۳ در «ضی‌ از نسخ ان دیت دراینجاست 1 


یال که ۳ از توباز سا دم 


۳ این بیت در بضی از نسخ نیست. 


ور در سن‌کار تورود جانم 


۳۴ عمر-- حال )؟( 


گر بخوانی 4 مقیم در گاهم ِ ر را( مطیع فرمانم 
من نه آنم باز ی ور زسحتی رت رسد جانم 


کراجاوت کین تک حاره من دا ‌ میحوانم 


و 5 ۳ 
سهل باشد صعو دت ۴ طلمات ۳3 ددست أ [_ اب بو ۱ م 


فك ۳ 
کار مردان رک تا 
من کیم ؟ جاک بای مردانم 
۷ دب 
۰ مْ ۲ ۳ 
ر نگ رحساره جر _میدهد از حال نم م‌ 
ث_ِ«-_ 
رم 
باز گویم که عبانست ح4 حأ حت پبیانم 
۰ عم 0 
هیچم ازدنیی و عقبی نبرد گوشة خاطر 
3 بدیدار توشغلست و .فراع ازدو جمانم 
3 ۳ 
3 حنا و رو ی من مسکن گدا ر ۱ 
پدر عیر ببینی » ز در خویش برانم 
من درانديشهٌ آنم که روان برتو .فشانم 
نه دراندیشه که خودر | و برهانم 


۱ قدرت ۳ حکایت - شکابت ۳ قرار ۴ سوزت سن 


۵ چند ۲-روری 


و توشیر ین رما نی؛ نظر ی نیز بمن 0 


که و ازعشق دو : فرهاد رما نم 


نه مرا طاقت غربت » نه ترا خاطر قر بت 


دل‌نرادم بصوری» که حز این حاره ندانم 


من همان روز بگفتم که طریق نو ات 


که بحانان تسم ۳ ثر سد کار بجانم 


ی 


تمرم 
‌ 


در عم از د دده حکانست بیاد لب لعلت 


نگپی باز بمن کن, که بسی دربچکانم 


سحن از نیمه بر یدم که که کر 29 ودیدم 


که بیایان ر-دم عمر و؛ ببایان نرسانم 


۸ ب 

, 

و دهد هز ار حاأ سب 
اخر دسر و تک ۱ ددو ست 
1 حکم که پرسرم برآنی 
توحود سر وصل ما نداری 
هیپات؛ 3 حون‌توشاهبازی 
۲ فِ‌ِ 

گرخا ند محقر است و تاريكث 


سم 
۳3 نام توبررسرم ۷ بگویند 


شب نیست که درفراق رویت 


1- که من از عشق توایدوست و 


ی بیش من ۵- افغان 


در بای میار کت وش سب 
مٍِ سم 
انگار که خاك استانم 
من عادت بحت حویش دنم 
تشریف دهد باشیا نم : 
سس دیده روشمت زشا م 
فریاد ان از روانم 


و بفلث نمی رسانم 


۲ عهد ۳ درآشيانم - بر آشیانم 


کلیات سعدی 


غز لیات اه خیطاف هت سای جاط اجه هط مات الط جاهاع سید عاک عمج یط وزهات قاس ماه زج اطع رت فرط 


اخر نه من تو دوست بودیم ؟ 
۳ ِ 
اد ۳/۵ 
سس 
من س و ۳ ۳ تو نک م 
شیرین زمان توئی بتحقیق 
شاهی که ورا رسد 3 ۳ 
ابوان رفیعش اشمات را 


دانی که سم روا ندارد ؟ 


هر کس بزمان خویشتن بود 


من سعد‌ی آخر ۱ لرما نم 


ط 

مرا تا نقره باشد » میفشانم 
و گر فردا بز ندان می‌برندم 
حجهان بگذار تابرمن سر [ ین 
حه ۷ باشد درین‌باغ 
نمیدا نستم ازیحت همایون 
توعشق او درشهر ما را 
سحنها دارم آزدست‌تو در دل 


مسر 
بکویم 5 بدا دد دشمن ودو ست 


ما بو وی خر ات و ماما ماه مها و هه هساک دم اف واه وا و دوه هس روا ۳۳۷ 


ال که ۱ بر درد استحو ۱ م‌ 


الا بفراق نتم و حا م‌ 
1 عرب و ات ۲ س 
من ده سس و ما سب 
مولای اک ار حباأ نم 
رورم میم 

ورن و زمین من ادها ‌ 


۲ 


۳ 


۳ ۱ ۳ دو سث باشد 6 هیستا سب 
3 ۲ ۴ 
دمعد ای 2 اندر دو 2 مم‌ 
که کام هل نو بودی ازحرا م‌ 
رم سم 

اگر حیزی نگو ید باعا نم 
پا تاشرح 0 هم بر و حواهم 

ولیکن در حضورت بیربانم 


15 من مستی" ومسئوری ۳۹ ‌ 


۱- گرجمله ۲- خویش بودند- پیش بودند ۳ درتمام نسخ قدیم و 


معتبر‌این‌بیت نیست. ۴ آمشب حالیا در بوستانم 


ی اش 
م‌ بو سعد ی‌هر د‌ حو پیش در داست 


9 توسرو سیمین تن بر | نی 


9 ۳ 
ای ۳ نو و ۰ من مهر ۳ نم 


۳ ۳ ۱ 


که ۳ باشم 1 حبا لت می در سم 


خر ۳ 


۰ اط 
روی مىوشان #۳ بپشنی دود 
۰ ِ#ِح و ۰ 
حور حطا دفتم ۳ حو اندمت 
5 بکرم حر ده نگری» که من 
رودی نو بر دشت رمین خلق را 
این همه دلمندی وحو بی ترا 
۳ 
سرو بنی خاسته حون فامتت 


این همه طوفان بسرم میرود 


چشم بد ازروی تودور ای صنم 
۱ 9 ۳ 
هر که دىمسل جو بو حور ای صیم 
ثر لك ادب روت و قصور ای صیم 
عاییم از دوق حصور ای صم 


موجب فرت یت و تور ای صدم 


موصع نازست و عرور ۹ صیم 


تا ننشينيم صبور ای صنم 


ازحگری همچو مور ای صدم 


سعدی از ین حشما‌حیو ان که‌خو رد 

سیر 0 دد بمرور ای صدم 
0 
چون‌من‌بنفس‌خویشتن‌اینکارمیکنم برفعل دیگران بچه انکار میکنم؟ 
بلبل سماع پر گل بستان همی‌کنه ‏ من پر گل شقایق رخسار میکنم 


هرحا که‌سروقامتی‌ومویدل دست حودرا بدان 9 گرفتار میکنم 


عص ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ءِ ۰ 
گرتیغ‌بر کشند عزیز آنب<ون‌من من همحنان تامل دبدار میکنم 


| خیال ۲ که‌گر ۳ که خون من بریزی ‏ ۴- این بیت درب‌ضی 


از نسخ نیست. 


هیچم نماند درهمه عا لم پاتفاق 
آنها که‌خوانده‌ام» همه از یا دمن در فت 
" 
جون دست در تم بتمنا نمیرسد 
همان که که اه هی وعاشقی 
من بعدازین نهزهدفر وشم » نه‌معر فت 
, 
حا است‌و ازمحست‌حا نان‌در یع مست 
, 
زنار اگر بسُدی 
به زانکه حر ۵3 
۲ - ب 
زک که‌ازو صبر محا لست و سکو نم 
پرسید که جونی‌زغمودردجدائی ؟ 
زانگه که‌مراروی‌تومحران نظرشد 
مشدو که‌همه عمر حفابر دام آز 
ببمست‌جو شر ی عم عشق دو نو پسم 


ا نانکه شمردند مراعاقل وهشیار 


الاسری که درقدم یار میکنم 
الاحدیث دوست که تکرار میکنم 
صبراز مراد نفس بناحار میکنم! 
بر من‌مده که‌خویشتن‌اقرار هیکنم" 
کرت تست . وف بان میکنم! 

۱ ینم که دست میدهد » ایثار میکنم 
1 سعدی هزار پار 


برسررنار میکنم 


۰ مِ 
بگذشت ده‌انگشت قرو بررده بخونم 
ور 
از دست ریا زا بتحمل حجو سئو م‌ 
جزبرسر کوی‌تو. که دیوارز بو نم 
کاتش بقلم در فنّد ازسوز درو نم 


۳ پنو سید ی آهی یحو م۹ 


۳ ‌ 
شمشیر بر اور که مر ادم سررسعدیست 


ورسر نسم در قدمت 6 


۳ ط 


ردستم در نمیحیزد که یکدم بیعو بسشیدم 


1- آین‌سه دیت در هی از نسخ ثیست. 


۲- بیندد ۳ دیده‌ام 


من اول روز دانستم که باشیرین در افتادم 

که‌حو ن‌ذر هاد با یدشستدست ار حان‌شیر ینم 
ترا من دوست میدارم‌خلاف هر کهدر عالم 

ا گر طعنه‌ست‌در عقلم.| گر رخنه‌ست‌دردینم 


۱7 -_ ۱ سای ۳ 
و هنن کر سبر بیشت بیند ازم 


۳۹ 
که شوت حود اشتی دساعد‌ها ی‌سیمیمم 


73 محم ۰ ۳ 
بر آی‌ای‌صمح‌مشتاقان| گر نزديك روز آهد 


که بخرفت این شب‌یلدامالالازماهو پروینم 


سس 


زاول هسنی اوردم 4 قفای نیستی حوردم 
۳ ن‌امعد بحشا بش همیدار م, که‌مسکینم 
۲ ۱ 
دلی جون‌شمع‌میبا ید که‌برجانم ببخشاید 
نو همحو وحن یدن لمت باهم نمیا بد 
رواداری که من بلمل‌جو بوتیمار بنشینم؟ 
قیب انگشت میحا دد که سعدی چشم" در هم ده 
مغر س ای باغبان‌از گل, که‌می‌بينم؛ نمی چیدم 
6 >.ط 


ی 9 بو انم که بر او فک ینم 


(- بر ۲ نیندازم ‏ ۳ _هنگام روزآید ۴-حالم ۵ دیده 


یرس حال من آخر حجو بگذری روزی 

1 حون همق و ففر ‏ مسکینم 
من ال دورحم ار بیتو زنده حواهم ۵ 

که در بپشت نیارد خدای غمگینم 
زدا نمت که و یم » توهردو جشم منی 


که بی‌وجود شریفت جمان نمی‌بینم 


حوروی دوست ننینی ۰ حبان ندیدن به 


ت 


رم 
3 حفا دسر آید زار حند د 


ند هاو نم که بنالم بکوفتی؟ از بار 


۰ 


(۳ 


۱ 1 
> سِ کشت ۳ 
بگرد برسرم ای آسیای دور زمان 
بر حفا که نوانی 1 زیر دد 
و بلیل ات ۳ <و ۲ ۳۹ م8 


۳ 


مرا پلنگی دسر بنجه ای تیاه نکشت 5 


۳ 
نو میکشی 9 پنجه نکار ۳ 


۳ م ‏ ۰ ۵ 
حو ناف هو جو دم (سو <2ت دردل زنگی 


۳ و رگ ۰ يط هه 
1- ما ند ۳ یکوفتن ۹ در سحه فقدیمی : جمرم » و در سحه قدیمی 


دیگر: خور وم 69 ۴ فلك ۵ در بخحت 


هس بیارو زبان آور ی مکن سعد‌ی 
حه حاحتست بگوید شکر که شیر ینم؟ 
۶ ق 
منم پارب درین دولت که روی یأرمی‌بینم؟ 
فراز سروسیمینش گلی پربار می‌بینم ؟ 
۱ بر ]ین درسر ابستان حان من؟ 
یر هن شعبه‌ای مر غی‌شکر کیان می‌بیذم 


و 1 ۰ ۰ 1 
مگردنیا سر امد؟ کاینچنین اراد درحت 
ِ 


۳ ؟ ۰ ۰ 
هی ی درد مسوسم , دل ی حار *ی ۳2ج 
عجب‌دارمز بخت خویشد هردم‌در گمان‌افتم 
3 مستم ) یا بحوابم 6 پاحمال یارمی بینم 
نه ایا تفت را کین 
لب معشوق‌می بوسم ۰ رح دلدار می‌بیدم 
عم 
چه‌طاعت کرده‌ام گوئی" که‌این‌پاداش‌می‌یا بم؟ 
چه‌فرمان‌برده‌ام گوگی" که‌این‌مقدارمی‌بینم؟ 
توئی‌بارا که‌خواب ۱ لوده برمن‌تاختن کردی؟ 
منم یارب که بحت‌حود چنین‌بیدار می‌بینم؟ 
۰ ۷ ۲ ۰ 
حوخلون‌با مبان ۱ مد » نحوآهم‌شمع کاشا نه 


۱ تمنای بهشتم دیست جون دیدار می بیم 


1- که گوید و۳۹ شعبه‌اش ۳- نکو 5 کرده‌ام اکنون 0۵- پارب 


۶ چه‌خدمت کرده‌ام یارب ۷-در 


غز لیات 1 ۳۳۴ 


ی ۱ اف 
کدام !لاله می‌بویم که‌مغزم عسر ۱ گن‌شد 1 
حهر بحان‌دسته بندم حون‌جها ۱ بیدم؟ 
۳ 0 ت ها نف کار است بو لعجت‌کاری 
که سعدی را زروی‌دوست بر حو ردار می بیدم 
- ق 
دام ۳0 عشقباز آمد ۸ در اوجزعم نمی بیمم 
پا" کر را نی یر تمس فد 
دمی د؛ همذمی حرم رح با بل اش 
دمم باجان‌بر آ یدجونکه يك‌همدم نمیبینم 
مرا رازست آندر دل بحون دیده برورده 
ولیکن با که گویم راز چون محرم‌نمی‌بینم؟ 
فیراعت میکنم بادرد جون درمان نمی‌با :م 
3 : ۳ ۲ 
تحمل میکنم باز حم حور ن مر هم نمی سم 
۰ ۰ سم مص. :۴ .__ 
خوشاوخرما | ندل که‌هست‌از عشق تساه 
یط ۳ ۱ ی 
که من ۳ اشنا گشتم 4 دل حرم نمی بیم 
‌‌ ۳ 
نم حشم ابروی من بیرداز بسکه میگریم 
هر , ۰۵ . ۰ ۰ 
چرا گریم؟ کزان‌حاصل‌برون از نم نمی بینم 


5 دم در کش‌ای‌سعدی که کار ازدست بیر ون‌شد 


ِ 


یامید دمی ۳ دوست )؛ وان دم هم نمی بیهم 


- کد‌اهین لا له - رهر‌سو ۳ ی ۴ درز <م- ددر دی مبتلا کشتم که 
طاقت بر نمی آرم - قناعت میکنم بادرد ‏ ۵- بغین 


من از اینحا دمالامت نر وم 

تمرم ۱ ۱ .__ 

ّ بعقلم سحنی بو 

گوش دل رفته بآواز سماع 
رم ۲ 

همه گوباد ببر خرمن عمر 

دوستان غیت وملامت را 


رم 
من بیجاره کر مر ِ 


۸ من اینجا بامیدی 3 وم 
بیم آنستکه دیوانه شوم 
نتوانم که نصیحت شنوم 
دوحهان بی‌تو نیرزد دوجوم 
کانیجه خود کاشته باشم ۰ دروم 


تیاس وا ۳ بحوابم بیمی 


بیوفا یارم ا گر می‌غنوم 


۸ - ط 

نه‌از چینم حکایت کن » نه از روم 
هر | را که با باد من اید 
۰ ۱ ۰ ۰ 11۳ 
ردنب بحش م۱ عم حوردن ا تن 
رطب شیر ین ودست‌از نحل کوتاه 
از 3 شاهد که دز اندیشه ماست 
بروی او نماند هیج منظور 

مک ۱ 
رفیقان حشم طاهربن بدوزید 

9 

همه عا م ۳ اینصو 93 شمینند 


حنان سوزم ۱ که اما ‌ شمیننل 


1- وسم ۳ سستن 


۳ رقییان 


که من دل‌بایکی دارم درین‌بوم 
فراموشم شود موجود ومعدوم 
نشاید حوردن » ٩‏ رزق مقسوم 
رلال | ندر مبان و تشنه محر وم 
ندانم زاعدی در شهر آمعصوم 
ببوی او نماند هیچ مشموم 
کهاو در سلكث‌من <بفست منطو ۰ 
که مارا درمیان و مکتوم 
۳9 ۱ ین‌معنی نحو ها دمعم‌وم 


نداند تندرست احوال محموم 


؟ تا ۱ ی 
مرا رحان دهی ورحان سح ای عبادت در و بیفه م‌ ۳ 
شا دد برد سعدی حان از دن کار فی فر تشه وِ حالات ۵ یدهم و م 


9 اهن تاب ات می تبارد 


نانک 5 دیشا نز ۳9 موم 


هم ی 


ی 
۶ - ق 
نو مان زاف در دسمالامت بر وم 
دلم اتحاست رده ی بسالامت در 2ع 
۰ ی ۳ ۰ ۳ ۰ 
نر لگ سر گفتم ازان پیش که بمم‌ادم بای 
نه بزرق امده‌ام ۳ بمالامت بر وم 
ی ۳ 
ما ۵ اه رن 
۴ ۰ ۰ 
نو ارادت نه که از بیش عر اه بروم 
سس 
8 نو بگوشم که (مبر ام سعد‌ی 
9 ۱ 
۳ اب گور باعز از و کرامت در وم 
ور بدا نم بدر مر گی که حشرم باتست 
ازلحد رقص کنان تا بقیامت بروم 


۳۰ ط 


بنو مسعغو ل‌ و با تو همر اهم ۲ رتو بحشایش تو میحو اهم 
سم چم : ‌ و 

همه بیگانگان حنین دانند که منت آشذای در گاهم 

ذرسم ای میوه درحت ولنت 1 نیائی ددست کوتاهم" 


| نمی‌بای چرا باید ۲-دادم ‏ دیدم ۳ چون ۴ بارادت 
لا در دلت نسخه اف دبت در اینیدا | هن اشتیه 


دیدم این پنجروز اخر عس که ینفلت برفت ‏ پنجاهم 


۳۳ 
۳ مرا از تو 0 داد ند 
را یر م 
همهدرحورد رای وفیمت جویش 


نك ۳ ...مه 
بلمل بو فنیان حسن نو ام 


س__ 9 ۴ حتت‌ 
وس 9 ار خود آگاهم 
از تو خواهند و» من ۳7 خواهم 


حون نفد سجن درآفواهم ؟ 


واز رصد بار فا ۲ بنْ ر نگ 0 دم 1 که صیغفا للهم 


سعد با در ففای دودست مرو چکنم 6 میعرد با کراهم 


میل اراینجانب اختیاری نیست 

0 را فانک من کاهم 
۱ب 

ام آن تلشت .25 درخوان رود حشم ندیم 

خواب درروضةٌ رضوان نکند اهل نعیم 

خاك را زنده کند تربیت 


باد بپار 


مس 


وی ۶ س‌ ۰ 
بوی پیرآهن گم کرد حود میشموم 
عم حِ_ِ 3 
۳ و ۵ 
عاشق ان وی تقایت وه نصیحت شنود 


درد ما نيك شباشد دمداوای حکیم 
(-هفت ۲-دريك شخه قدیعی .ذکن ۳ نکننده. ۴ تازه ۵ در 
دعضی ذسیه‌ها اد دو بت ند آمده‌انتت 
جای آن نیست که خاموش نشیند مطرب 
: شب آن‌نیست که درخواب رود یار و ندیم 
شاهدان زاهل نظر روی فراهم دکشند 
بار درویش تحمل بکند لطف کریم 


و به 3 یندم از اندیشه معشو تن پکن 
هر 3 اینتو به شاشد. که کناهیست عظیم 
ای رفبقان سفر » دست بداریه ازما 
که بحو اهیم نشستن بدر دوست مقیم 
ای بر ادر غم ای رو اه 
برمن این شعله جنانست که بر ابراهیم 
مرده ازخاك لحد رقص‌کنان برخیزد 
5 تو بالای عظامی گذر 5 7 ۳ 
طمع وصل تومیدارم و اندرشه هجر 
دیگرازهرچه" جپانم نه‌امیدست ونه‌بیم 
عجب از کشته نباشد پدر حیمهُ دوست 
عجب‌اززنده که جون‌حان ند ۳ سلیم 
سعدیا عشق نیامیزد وشهوت باهم 
پیش تسبیح ملايك نروددیورجیم 
ار ی 
ما دگر کسنگرفتيمبجای‌توندیم ال التوفراموش مکن عهد قدیم 
هريك‌ازدابرء جمع براهی رفتند ‏ ما بماندیم وخیال توبیکجای‌مقيم 


باغبان گرنگشاید در درویش‌بباغ اخر از باغ بیاید بر درویش نسیم 


۳ 


۲ ( 7 1 ۱ 
کر نسیم‌سحر از خلق و بو ی آرد حان شرا نیم بسوعات زسیم تو» بسیم 


بوی‌محیوب که برخا اختا کزان نه‌عجب‌دارم؟! 1 نده کندعظم‌رمیم 


۱- آندوست ۲ همی دارم ۳ هر که ورنه ازه رکه ۴ زلف 
0۵- داشد 


اه 


بسن توصم حشم وک زادیده وی بمثل و ولد مادر ایام عقیم 


حا ات رو پش حنا کت کشا ل‌تو سیاه جسمد [ دش چا نست که چشم‌نو سقیم 


۳ ِ ۳ ۳ ۲ ۱ 2 
چشم‌جادوی‌تو پیو اسطة کحل دحیل ۳ ق‌ابروی دو بی‌شا شمه و سمه وسیم 


اک لها | گرحان‌منت هیا دد حاره‌ای نیست‌درین مسا لف الاتسلیم 


ف 


ی ۳ ۲ ۴ ۰ 
عشقىازی نه طر بق< ما بود»و لی چشم بیمار نودل‌میبردازدست‌حکیم 


ل 


سعد دا عشق نیامیزد و عفت باهم 


۳ سب 


ما بروی دوستان از بوستان آسوده‌ایم 

گر بهار آید و گر باد خزان » آسوده‌ایسم 
ترروبالای کفتتضودانت: ۱ کر حامل فو؟ 

سروا گر‌هر گز نباشد در حهان؛ آسوده‌ایم 
گر بصحرا دیگرآن‌ازببر عشرت می‌رو ند 

ما بخلوت باتوای آرام جان آسوده‌ايم 
هرحه دردنیاً وعقبی راحتی اوا شرت 

کر باماخوش در آئٌی.مااز آن آسوده‌ايم 
ی رو کر ناوشا خی 


ور گل‌افشان‌میکند در بوستان, آسوده‌ایم" 


۳9 بی‌و اسطه ۲ دل در‌دی ۳ وليكت ۴ جادوی لب هزین 


تنع] از روی تاک تیه قد دم سر فته شد ه و یه نسخ ۱ پیش دسمیح ملاب كت 
نرود دیو رجیم ( مقطع‌غزل قبل) ۶- کنیم ۷- در بیشتر نسخ‌آین‌بیت نیست. 


قفا افو زور علستان الالدا مت ۲ 
کِ ۳ تا 1 ۳۹ بادلستان آسوده‌ایم 
3 سیاست شسحسشاطاق و قاضی‌حا کمند 


ور مالامت 3 بیروحوان اسوده‌ایم 


ی از کف 0 ۳ باوج آفتان" 


با بقع اندر برد » ما بر کران آسوده‌ایم 


تسم ۳ 
ر زجیا بردیم و اسایش نود اندرحپان 


ترگ آسایش گرفتیم.این‌زمان آسوده‌ایم 


سعد با سرمایدداران ازخلل ان ( ؛ ما 


1 با نگ درد ار کاروان ؛ آسوده‌ایم 


۳۶ ط 
م۱ در خلوت بروی خلق پیسنوم 
هرچه نه پیوند یاد بود » بریدیم 
مر دم هشیار ازین معامله دور ند 
۰ ۰ ۱ و 3 
۳ لكش خودرا همه عصبه گدازد 
شا کر نعمت: بپرطریق که بودیم 
در همه حشمی غر بر و نزدتوحواریم 


ای‌بت صاحبدلان» مشاهده بنمای 


ر 
د یده نگه داشتیم م تا نرود دل 


سبح 


و بجه نه پیمان‌دوست بود» شکستیم 
متیر 

شاید | گرعیب ما کنند » كهمستيم 

در همه عا لم پلندو 3 دیش نو دسنوم 

تا توببینيم و حویشتن نبرستیم 


۳ و 
تاتو احازت دهی که در قدمم رد بر حان گرامی نهاده بر کف دستیم 


دوستی آ ذست سعد با 5 بما ند 


عردو فاهم براین قر ار که بستیم 


کلستانت لاله‌است ۲-آسمان ۳- وجود 


۴- خطر 


۳۵ ط 


ای‌سر و بالای‌سپی کزصو ر ۱ 
۱ وزهر که درعا م ببی ؛ ما نیز هم بدنیستیم 
۶ بر نگ من گلی هر 3 نمیند بلملی 
آری نکو گفتی ۰ ولی ما نیزهم بدنيستیم 
تاجند گوئی ما وبس؟ کوته کن‌ای رعناو بس 
نه حو دتوئی‌زیبا و بسمانیز‌هم بدنیستیم 
ای‌شاهد هر مجاسی و آرام حان هن کنتی, 


۳ سم 
گفتی که حون من دررمی د ر نماشد ادمی 


ای‌حان (لطف ومردمی» مانیزهم بد نیستیم 
گر گاشن خوشبو توئی‌ور بلبل خوشگوتوگی 

وردرحهان نیکو توئی» ماأنیز هم بد نیستیم 
گوگی حهشد کان‌سرو بر باما نمیگویدسخن ؟ 

گوبیوفائی‌برمکن" ما نیزهم بد نیستیم 
| آفتا نه‌ای‌با گوهریکدا نه‌ای 

ارماحرا 9 نه‌ای ؟ ما نیزهم بد نیستیم 
یی ما داغ‌توتا کی فریب‌ولاغ توا 


باری عرورازسر بنه وانصاف درد من بده 
ای‌باغ شفتا لوو ید .ما یز هم ید نیستیم 


!- در نسخ چاپی: ما نینهم بد نیستیم ۲- توبیوفا پاری مکن - پادی 


مکن نت چن 


۰۰پ ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


0 او تا[ مایر‌سیده‌ای 


س‌حون‌زما ر نحیده‌ای؟ما نیز هم بد نیستیم 
۱ 7 مر سم 
گفتی به ازمن در حگل‌صورت نبندد آب وگل 


ای پیت مهر سحت‌دل» ما نیزهم بل ديستنیم 
موعصری سم 5 ۲ وی 
سعدی گر آن ذیبا قرین بگزید بر ما هنمشین 


۳ ط 


۳ -_ 
ع#مر ها در دی معصود بحان و د‌ ح( 


۲ 9 رم 
دوست درح] زد وما گرد حهان گردیدیم 


خودسر | دبرده قدرش ر‌ مکان درون ود 


ثِ ۴ حم 
انکه ماد ر طلیش حمله مکان ۳3 د‌ بدیم 
همع<و تال همد‌شی تعر ه زناننتا حورشید 


۰ ۳ 9 ؟ِ 
ری مود » حوحفاش مان ردیديم 


ی 5 1 
29 بودیم بحجو بان که نما ددف و دسمت 


دل سرد ند و صررورت نگران گردیدیم 


صفت بوسف ۳ د رده بیان تن 


1 حح ۷ 
یاممان امد و بی نام و ذشان گردیدیم 


ا که ۲ در بیشتن سخه‌ها اییات ۷ و٩‏ و۱۰ و ۱۱و۱۲ نیست. 


۳ ازپی - سالها آزیی ۴- کون ومکان: * " 


۵- این بیت در بعضی از نسخ 
شا ۱- گفته بودند بخوبان نه بباید ۷- در نسخ چاپی : تامیان‌امد " 
وبیعقل وزبان گردیديم -, درغا لب نسخ این بیت نیست. 


۳ ۰ و 
ر دنه بودیم بخلون که ور می حور یم 
۰ ۲ مج 

ساقیا باده یدهم » 3 سر ان ک ددجم 
‌. ۵ ۳ ۰ + ۰ 
همه سر دبا یند مت ۹3 ما 

تن یود ام و د گرباره جوان گردیدیم 

سعد با لشکر خو بان 5 بشکار ول هیا 


گ ميائید. که ماصید فلان گردیدیم 
۷ ط 
تا ۲ صقان وف نو بو دم 
دزدیده در شمایل حوب تو را 
شو قست دز حدائی وحور اک در نظر 
هم حور به 1 طافت شو وت نیاوریم 
روی ار بروی ما تن ۰ حکم از آن داست 
باز] دزن فما نت ی 
هار شرت با نون که مر ات مرو کاز 
دشمن شو ند وسر برود» هم ان سر جع 
تن رخا پیشترند اهل عشق من 
ازخاك بیشترنه , که از خاك کمتریم 
هیا وا نیع از راخ 
ی ی ی 2 
درحلقه‌ایم ی و و حون حلقه بر در دم 


!- گفته ۲ خلق ۳- این‌بیت وبیت قبل دربعضی از نسخ نیست. 
کت قا آن 0 احل بِ- این چه حا اعست 


۳ دوی مر میشویم ار تو ای ۶ب 


سم مِ 
نه روی ۱ 9 مر تن و بپرودیم 


ار دشمنان بر دد 


شکایت بدوستان 


حجون‌دوست دشمست: شکایت کجا بریم ؟ 


آن میمرد که ما من وی اندریم 


سعد‌ی تو کیستی؟ که در ین حلقه کمند 


حندان و 19 ما صید لاغریم 


۸ - خ 

مادل دوستان بحان بحر یم 
۳ پشمشیر میز‌ند معشوق / 
تا ی 
گرفسشت: او گر بعین رضصا 
یکنظر برحمال طلعت دوست 
گرتو گوگی خلاف عقلست این 
باش ۳ حون ما همی ریزد 
ی رات هن فان 


دوست حندانکه میکشد مارا 


۱ هه رن 
ور حران دسمست ؛ عم بخوريم 


۳ 
0 حان من که ماسیریم 
1 ۲ ۳ 
بصر رت حفای او 0 
و ۲ 7 1 
رم 
1 بجان میدهند , تا بخریم؟ 
۳ .۳ ه_ 
عافلان خان دنل و ما د گریم 
مان ان دست و 2 می نگریم 
م 
مابراین در گدای بث نظر یم 


ما یفضْل خدای دنده تریم 


ین 


۵- نظری ۶-در یعضی از نسخ آین‌بیت نیست 


دست و بنجه 


۲ محبوب ۳-این‌دوبیت دربیضی از نسخ نیست 


۴-نتوان 


۷ ما در دم - پنجه_ تادر آن 


سعد با ! رعر ۳ نل ازدستش 


ای نسیم صا! ز روضه انش 


گوبیاور" که چون شکر بخوریم 


قر کون بیش از آ نکه در گذریم 


نو خوآهنی اد یا ۳ 


کر ما بند گان بی‌هنريم ۴ 


۹ب 

-_ ۱ 
ما گدایان خیل ساطا نیم 
پنده را نام خویشتن نبود 


# عم ۰ 
۳ بر انند و گر بیحشا بند 


حون دلار ام مبر ند شمشیر 


۵ 


دوستان درهو ای صست پار 
مر حداوند عقل و دانش ۳ 
هی نو 5 در حپان ۳۳ 
تنگ جشمان نظربمیوه کنند 
تو بسیمای شحص ی ی 
هرحه ی حز حکایت دوست 


۹ 
سعد‌با ! بیوحود صحت پار 


شیر بند هوای حانا نیم 
هر ح4 مار ۱ لب نند ی نیم 


و۳ ۴ 
رم بجای د ۳-3 نمیدانیم 


سر ببادیم و رخ نگردانیم 
زر فشانند و .ما سس افشانیم 
عیب ماگو مکن؛ که نادانیم ؟ 
ما بعشقش هزار دستانیم 
ما تماشاکنان ‏ بستانیم 
فا ی ۱ صنع حیرانیم * 
در همه عمر از ان پشیمانیم 


همه عا لسم ۳ج نت نیم 


ترك حان عزیز بتوان گفت 


تركگ يار عزبز 


نتوانیم 


ات بیارد ۳ در و در معصی از ذسخه‌ها دو بیت آ خن نیست. افو 


دست در بع«ضی از نسخ دعست. 


۶ گو خداو ند عقل ودانش وزای 


۵ - دوست 


غیت ما مکن که 


۲ هر گل نو #- فا ی ات دزست 


۰ - ب) 
۱ 
کاش کان دلس عبار که من کشته او یم 
رم عم ۰ ِ‌- .۰ 
بار د‌ ۳ ی 6 که ۹3 ردده بمویم 
ویر ۳ 
چکم؟ دسست دلی‌جون دل‌اور ۱ هن‌ژرد.م 
زا قدم راشدم 6 اندر قدمش افتم و حیزم 
ی 1 ۳ 
تا تما تم نز نف فد وه 
س 1 0 ۳2 
دشمن حويشتيم هر نفس از دوسنتی او 
تاحه دیدازمن‌مسکین که‌ملو لست رحویم 
لت او ِِِ من؟ این حه حیالست و تما 
فی اه که کین کف و ا عات سبویم 
همه برمن جهز نیز خم‌فرأق‌ای‌مه جو بان 
۰ ۰ جي 4 فِ عم و 
نه مم تنها کاندر حم حو گان تو 3 س 
۰ مج 
هر کیحا ص جب‌جسرست ۳۷ گفتمو و صفعش 
و حمان‌صاحجت <سه نار که وم 
و ما ی ۷ ّ 2 
۳ ی . ۳ 
دوس میگفت که سعدی عم م هیج ندارد 
طر 
می ند ند که گرم سر برود دست نشویم 
۱ ط 
عد کردیم که ی دو ست بصیحر | ترویم 


ماش کِ رو بش تتماشا در و 


ی 


۳ 
!-طناز ۲ جویم ‏ این بیت دربمضی از نسخ نیست. ۳ عم بیهوده 


مخور دیش 


دو ی حا ی عیشست و چمن کو ی تشاط 
۳ میا سود عیش مسا ِ نردیم 
و ...۰ ۷۵ 
در باهمه کس دست در آغوش کنند 
۰ : + ۲ 
وان روت » ۰ در نظر بار عز دز 
شا ی زحمت ما تسا نرویم 
و ۰ ۳ ۰ 
گر پخواری ردر حو یش براند مارا 
ی 
هشیر احبا تن ۳ باره 98 
9 ۴ ۰۰ ۲ 
بتطلم ددر خانه اعدا درو م 
بای گو در سرو بر دیدة ۳ ک حو بساط 
که ارف بساطت 1 در ود » ما نره٩‏ ٍم 
۲ ‌ ۳ مر 
بدرشنی وحعا روی مگردان از ما 
که 3 ۳ از نظرت ۱ 0 نرویم 
-_ 
که و ی پسودانرویم 
۲ خ 
یرم ۲ ۱ ۳ 5 رم 
۳ عصه نف ار و بس فد ی شمار گویم 
بكث عمر هر ار ال با ید ۳ من > 


۱ ۷ 
ی از حزار گویم 


1- دیگی‌اندست در آغوش کند باهمه کس و قدم ۳-درانی مارا بامیدت 
۴ بشکایت ۵ ساطش ۶ گوبتندی وجفا ۷ تامن غم آن نگاد 


چشمم بزبان حال گوید 


در من ۹۳ انحمن پسورد 


سور از دل عاشقان بر ید 
مرغان جمن فُغان در این 


یاران صبوحیم 


نت تفت فا و من ۱ رد 


۳ پاحتا ر گویم 
۳ درد ۳ یار گویم 
گر واقعه ها ز... گوبم ۲ 


۳. 


گِ ی ِ 
در ور و دو بپار گو س 
۳ درد دل خمار و 


۳ 


۳ عصه و 9 


درد دل ببقرار سعدی 


هم پا دل بیقرار گویم 


حرف لد 


۳ - خ 
بکن چندانکه‌خواهی‌جور برمن 
چنان مرغ دلم را صمد ور 


زگ دانی که در ز نجیر رلفت 


بحسن قامتت سروی در افاق 


الا ای باغبان این سرو بنشان 
تاو ها فا 
توبی ریور محلائی و» بی‌رحت 

1- بی آ نکه 


حپان روشن 


نمیدارم 
ازوزن خارج مشود چئین ۳ 
توبی زیور محلاثی 


1 دستت بر نمیدارم ِ دامن 
که بازش دل نمیخواهد نشیمن 
گرفتار است؛ دربایش میفکن 
نیندارم که باشد ‏ غالب الظن 
و گرصاحبدلی ,آن ویر کق 
حمان ما بدیدار تو روشن 


2 ۳ ۵ 
مر 0 (ر مب مربن 


5 ین دست در دعضی از دس خ دسست ۳ که هن دستت 
۳ | کرصاحبد‌لی 6 وان ۵- زاو تسه هعتمر وسیار قد یم شعر با اینکه 


وبی نعمت مز کالی و بی‌زینت مزین. 


۸ ۳ سس 
شمی خواهم که مم‌مان من یگ بکام دوستان و رعم دشمن 


زیم ۲ 
گروهی عام را کزدل خر تعسمت 


حواتش درسر ای افتاده باشد 


۰ ۳ ۱1 ۶ 
عبت دار ند از از سسیه من 


#عجب داری که دود اید زروزن ؟ 


ثورا خود هر که دسند ‏ دوست دارد 


گزا هی 


5 تال » ودرنسخح متأخردرقصاید 


دسسست 


یارب ان روست با بر گگ سمن ؟ 


برسمن کس دید جعد مشکبار ؛ 
عقل چون پروانه گردید ونیافت! 
سحت مشتافیم » پیمانی بکن 
قوب دی ام رین همه‌شیر ین‌تر است 
گرسر ماخواهی؛ اينك‌جان وس 
۳8 ور کشی, فرمان‌تر است 
صعقه "میخواهی.حجاپی در گذار 
من کیم؟کانجا که گ ی عشق ۷ تست 


ای روصلت حخانه ها دارالشفا 
9 قت آن آمد که 


باره ون 


خاش سر نوا 


۱ عقل‌چون پروانه‌ای کش 


ن‌ 


بر سعد‌ی معین 


پارب آن قد است پاسرو جمن 1 
در جمن کس دید سرو سیمتن 0 
۸ ی 
حون‌توشمعی‌درهزاران انحمن 


سحت من 2 27 1 بیکانی بکن 


خنده. پارفتار ؛ یالب با سخن"؟ 
ورسر ما داری . اينك مال وتن 
بنده‌ایم » اينك سرو تیغ و کفن 
برفک 


وه میجو ۳ 4 ۳۹ ن 


در نمی تن حدیت ما ومن 

٩ 
وی د هجرت بیم بیت‌الحرن‎ 
آب حیوان در دهن‎ 


یوسف گل 


باد ریزد 


7 3 
صه۸2) پن بدر‌هن 


شاهد گل کشت و طفعل 


یاسمن 


توبات د مان هن هی ول 
۵- صعفه ۰ دوی _- وصل. #-- سینه‌ها 


-٩‏ سیمین 


۱ ۱ ۱ ۰ ‌ ۰ رین 
۳۳ ر بح دسمت را دو ی بهشت 0 حا(ک شتر ارشت را باد حتن؟ 


مج ۰ م۰ ۳ 
وف تاحیره 1 سرودن 


باز وا زاهدان درهم نورد 
شاهدان ری ساقی گو بیار 
سفبٌ " خلقم چوصوفی‌در کنش * 
رت زو رن درما میوش 
جر خ باصدحشم جو ن روی نودید 


سرع ی ۱ 3 ۳ 


ی 


0 
کار گاه صو فیان بر هم شکن 
عاشقان مستند » مطرب گو بزن 
شهره شهرم چوغازی بر رسن 
عافیت را برده ِ برما ِ هنن 
صد زبان میحواست نا گویدحسن 
سرزنش خواهم کشید آزمرووزن 


پائی بکوب 


یرم 
عاشقا ! گر مفلسی دستی بزن 


0 .ط 


درو صف تباید که حجه شیر ین هت ان 


مسحم 


اینست که دور ازلب و دندان فشک ار 


عارض نتوان گفت 7 که دور قمر ست این 


بالا نتوان خواند, که سر و حمءست أ 


در سر و رسمدست » ولیکن بیحعفمقت 


ازیتق کیت 15 سیمین دد ست ۸ 


یم 


ویر ۲ 
گوگی همه رو <ج<ست که در ببر‌همست ان 


اتوفهه نتفای ۳ 


بِِ در نسخه‌قدیم: جنس | ند (؟) ۷-در سخ‌چا فی: سخر ه 


5 کی اقا 


کل لو ۵ خی ه 
نی ۰۹ ا-یرما گو 


۳۹ ب-پسببپسپ-سآتسسسسسسسسسسسسسسسس۳۳۳ کلیات سوادی 


۳ 


سم زرم 
۳۹ رت : بر ان هد سیمین با کوش 


فیا لحمله قیامت توگی امروز در | فاق 

درجشم تو پیداست که بان فشست.: ان 
گفتم که دل از چثبر زلفت برهانم " 

ترسم نرهانم" , که شکن برشکنست آن 


ت, ۴ 
هر کس که بجان آرزوی وصل تو دارد 


ف 
سیم 


دشو ار پر ید ۴ ,که محفر مت آن 


فردی که رشمفین فا روی: «ایة 
در کوی وفامرد مخوانش» که رت ان 
ره دای تزور نگ فرش کر 
عیش نتو ان گفت . که بی‌خو فشتشتت آن 


نزديك من آنست که هرحرم وخطائی 


چم ی مر 
سحتنو مر 


ای وجه حسن ای تست ان 
سعدی سرسودای نودارد» نه سر <و بش 


ك‌ 
هر‌حامه که عمار بیو شد 6 کت ان 


7 ط 


: 3 ۱ 1 
ای کودلك <جو بروی»؛ حیران در وصی شما پلس سحندان 
سر از همه <یر وهر که عالم کردیم و» صوری ار تو نتوان 


1 خارست ۲ عیام ۳ نتوانم ۴ خواهد ۵- تواند 
۴۲ خویروی و ۱ 


غز لیات امه اه همع م باس کات اج ات عارح ح ای قاس هخا رخ واه اج هت عم حدم سر 


دای که وفا بسر نشردی 


بایان فراق زا بدیدار 
تم 
هر 1 نشمیده‌آم که ِ دست 


باور و که آدمی را 
بیمار 


فراق به ناشد ! 


ون گو ی سعادتست ودولت 
۳ سم که رعا قبت پما 9 
دل بود و»ب.دست دار افتاد 


عاقل نکند شکایت از درد 


۱ ۷ 
بی مار پسر نمی‌رود گنج 


عمج ۰۰ ۰ 
ِ در نظر ت سوت سعدی 


ِِ_ را یعس 0[ ۳۹ 
ای سحت ان سست بیمان 1 
۳ 
۱ 
وامید نمیر سد پبایان 


سرو آ نچه تو میکنی بجولان 
حورشید فا / از گر یبان؟ 
تا بو 0 به زنحدان 
تا باکه در افکنی بمیدان 
در جشم 3 آن حبو ان 
حا ۰ فدای روی حانان 
مادام که هست امید درمان 
بی‌خار نمی دمد کلستان 


هلالک ۹ 


۳ حجه عم از 


. 
پروانه بکشت " خویشتن را 


۱ ۹ 
برشمع حه لازمست تاوان 1 


۷ _ ط 

برخیر که میرود رستان 

نار نج ۴ فش بر طبق ره 
تور 

وین پرده بگوی تا بیکبار 


رت چان نیز 


۲ب ین آهد 
نیاید 


۷- نمی‌بردس_ . ۸- بسوخت 


۳ 
بکشای در سرای بستان 

۰ سم ۰ 
منقل تا در شمسا ن 
زحمت ببرد زپیش ایوان 


۴ تانشکند آن ۵ نمان- 
بت این غز در ذسخه‌ها 


ی 5 نگردد 


دو دار نو شته شلداه 4 در یکجا اغاز ان جفین رت ِ 


۶ 
اند بشه دار ین هشیار 


سنگین دل شوخ چشم فتان 


در وصف شمایل توحیر ان 


وبا تکرار ابیات ۳ ۰ "1 انجام ین 4 


اورا چه عم از لاه سعد‌ی ؟ 


مه را چه غم ازحلاك کتان ؟ 


بر خیز که پاد صبح نوروز 


حا مو شی بلبلان ۳ ق 


اقا نف شا فان 
بوی گل " بامداد نوروز 
پس حامذ فروختست ودستار 
مارا سس دوست کار اتت 


حشمی که «دوست بر 5 


در باغچه میکند گل افشان 
درموسم گل ندارد امکان 
درد بر 3 و » عشق بینهان 
و آواز خوش هزار دستان 
بس حازه ور سوختست ورکان 
۳ 


سردشمنان وسندان 


تون ۱۳ ِ 
پر هم نهد زتیر باران 


سعد‌ی جو دمیوه ممرسد دست 


رط 


س 


حوشا و حرما وفت حمیتان 
حوش ۱ تسا كت نشنیددوست با دوست 
دونن‌درجامها ی‌جون بستدر پوست 
سزای دشمنان‌این‌بس» که بینند 
نصیب آزعمر دنیا نقد وقتست 
چودانی کن تو چویانی نیاید 
من‌اینر ندان ومستان‌دوست‌دارم 


بپل » تادرحق من‌هر جه‌حو أهند 


لب شیر ین لبان را خصلتی‌هست 


ام صل ق: دای ی رازه 


ببوی " صبح و بانگگ عندلیبان 
که با 7 آشوب رقیبان 
بر آورده دوسر آزيك تا 
حبیبان روی در روی حیبان 
مباش ای هوشمند ازپی تنصیبان 
اک و سا 
خلاف پارسایان و خطیبان 


بگویند آشنایان وغریبان 


۳۷۳۹ 


نشستم ۳ حوانم‌ردان او باش پشستم هر حه خوا ندم بر ادیبان 
دا نله هآ ورد هی ٩‏ 
که ر نجورند ازین 3 طبیبان 
60 ط 
حه خوشست بوی عشق از نفس نیازمندان 
دل‌ازا نتظار حونین ۰ دهن ازامید حندان 
مگ رآنکه‌هردوجشمش همه وگ باشد 
بورع خلاص‌بابد زقربب چشم بندان 
نظری مباح کردند و هزار حون 1 ۱ 
دل عارفان بردند وقرار هوشمندان 


شین وه ماهرویان همه رور وتَنه بأشد 

, م 

ر معر بدان ومستان ومعاش‌ان ور ندان 
ان عشقت بر وم با که 
۳ ۲ ۱ 
ا گرم نمی‌سدی 4 مدهم بدست دشمن 

ص 

45 من‌از تو در نثر 5 بحفای ۳ بسندان 
۰ ۰ > و ۰ 
نعسی ببا و شین سجدی بگوی و بشو 

‌ , مه 2 2 

همه دستتا بحایند حجو نیشکر بد‌ندان 


استقفی. ات فا کی ان ود 


همه شاهدان عالم بتو عاشقند سعیدی 
که ها کي صلحست و قبان 5و سفندان 
۰.۰۵۰ _رط 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
ی خیزد؟ روز وداع پاران 
9 شراب فرفت روزی حشیده داشد 
داند که سخت باشد قطع امیدواران 
باساربان بگوئید احوال آب چشمم 
تابر شتر نبندد محمل بروز باران 
بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت 
۳ یان چو در قیامت حشم 5 ان 
ای صبح شب نشینان " جانم بطاقت آمد 
از نت45 دیرما ندی حون شام روزه داران 
حندین 1 بررشمردم ازماحرای عشقت 
اندوه دل نگفتم ۰ الا يك از هزاران 
سعدی برو زوا ان تشه ع. تست در دل 
ببرون ان رما وف کاران 
حندت ِ کنم حکایت ؟ شرح اسنقدزر کفایت 1 
باقن مان کته الا عصساران * 


اد ناه دراه .هی یی کت لردات: :این ای 
ْ- این جمله شمه ای بودازحالغم که گفتم #-- این ست هم در يكك ذسخه آ هذه؛ 
شاید که بارفیقان گویند و باعزیزان کین دردما بسر پرداز مهر دوستداران 


غز لیات 


ب-۰پبپبپببس سس ۳۹ 


۱ - ط 


ب .۰ ۰ 4 ۱ 1 
دوچشم مست میگُونت ببرد آرام هشیاران 


دوخواآب ۱ لوده در دود ند عقل‌ازدست بىداران 


صیختگوی راازمن بگوای‌خواجه‌دم‌در کش 


چو "سیل‌ازس گذشت آنر ۳۱ چه۴ هیتر‌سا نی از باران 


1 انسافی 3 نر است‌هشیاران بدیدندی 


كِ‌ 


زذو به نو به کردندی جومن «ردست خماران 


رم تم 
2 باصأً لیدان دیدو ست فردا در درشت ار زد 


همان 5 دردوزخ کنندم ی و 


جچه بو یست‌اینکه‌عقلازمن‌پس دور و هشباری 


ندانم باع ردوسست ّ یا بازار عطاران 


و بااین مر دم که نظر درحاه کنعانی 


بمضر ‏ تابدید ایند بوسف را خر یداران 


۷ ای تاقب‌تت اوق آن ماه محلس ۳ 


تو آزادی و خلقی درغم رویت گرفتاران 


هنن اون روزی حال من در سد 


ك‌ 


بگوخوایش یت ی پشب از دست عباران 


رز بأشد» نگه با سا دس ما کن 


نیندازم که دد باشد حزای خوبکرداران 


مج ۲ 3 ۷ 
شا بءدجون سعدی‌حفاد یدی ؛ تحول 2 


رها کن »تا بمیرم برسر کوی و فاداران 


ابیت تیگ ان 4 ای را نت 45 ۵- رورع نظر بر 


۷- من از قدیمترین نسخه‌عا گر فته‌شده ودر نسخ‌دیگر ۰«تحمل کن» 


1۲ تب 


فراق دوستانش باد و باران 
دلم در بند ثئنهاثی بفرسود 
هلاك ما چنان مهمل گرفتند 
بخیل هر که می‌آیم بزنپار 
دا فستم 4 دریایان صحبت 
بنج شایگان افتاده بودم 
دلا ی داری » بناحار 


حلاف شرط پارانست سعدی 


کصانا تور کرد ارتفت‌داران 
جو بلیل درققس روز پپاران 
که فتل مور دریای سواران 
نمی‌بینم بجن زنبار خواران 
سین باشد وفای حق ان 
ند نستم که نو حشن عایان 
پباید پردنت جور هزاران 


که وت رور تیرباران 


چه خوش باشد سری درپای پاری 


۳ ط 


حا نسیاران 


سحیت بذوق مید‌هد باد ربوستان نشان 


صمح دمبد وروز شد؛ حین وجراع وانشان 
۳ ۳ ۰ 
شمه خلق راجومن‌بیدل و مت فتدین 


روی بصالحان نما حمر بز آهدان حشان 


طایفه‌ای سماع را عیب کنند وعشق را 1 


رمزمه‌ای پبار حوش تا در و ند ناخوشان 


۳ 
جر ۵49 بر ۶می دی ؛ باده بیار وعم در 


۱ ی ۳ ۴ 


٩‏ ۷ ۲ دست ‏ ۳ طایفه‌ای سماع رامدعی‌اند ومتقی ۴-شرب 


غز لیات واه دج وی و ماه ام ما دم جات و ماو واه ها ما ه سرو صاا اه تس سم وان سا وج فا عماوج ماو و وی ماو هه اد مد وم بای ماو ماع دام و ام ها اد سا سس وی واها دم و و ماد سا دا وا هه هه مد عمجم ۳۲ 


شحف وان عشق را دود بسقف میرود 
وفع ندارد این سحن بیش فس‌ده ا تشان 
رقص حلال بایدت سنت اهل معرفت " 
تیع بحقیه میحو رم » آه نرعته میکنم ؟ 
کی ۳۹ * ۳ 
گوش کحا که پشمود نا له زارحامشان؟ 
- 2 ۳ 
<ول نروم؟ که‌بیخودم شوق‌همی‌برد کشان 
من به بو فت‌خویشتن بیروشکسته بوده‌ام 
موی سبید کف چشم سیاه | کدشان 
بو ی بهشت مدمل » ما بعدات در ۳1 [ 
ان حیأات میرود , ما تن‌خویشتن کشان 
باد بهار و دوی ۱ ممهعرد سعد با 
چون توفصیح بلبلی‌حیف بودزخامشان 
5۶ - طب 
ی ۵ 
دیگر بکجا میرود این سرو حرامان؟ 
۰ 4 4 ۹ 
مرردست که جون شمع سرابای وحودش 


میسوزد و آتش درسیدست بحامان 


۳۳ بطریق عارفان رقص ‏ کنی , بضرب کن ۲ - ساعد و کف 
جاودان تیغ نهفته میز ند ۳ بیدلم ۴- دربضی نسخ این بیت در آخرومصراع 


خون میرود ازحشم اسیران کمندش 
یکبار " نیرسد که کیانند و کدامان 
گ خلق بدا نید 5 من عاشق و مستم 
در کوی خرابات ناشد سرو سامان 
در 3 بای ر فینش حکنم گر مهم سر ؟ 
محتاج مك پوسه دهد دست غلامان 
دل میطید اندر برسعدی چو کبوتر 
زین رفتن وباز آمدن کي ضرامان 
پاصاح متی بر جع نومی وقراری 
انی و علی‌العاشق هذان حرامان 
0 را ط 
خفته خبر ندارد سربر"* کنار حانان 
کاین شب‌دراز پاشد برچشم پاسبانان 
برعقل من بحندی گردر عمش بگریم 
کاین کارهای مشکل افتد بکاردانان 
دلداده را مالامت گفتن حه سود دارد ؟ 
میباید این نصیحت کردن بدلستانان 
: مج ۵ ۷ 
دامن زیای بر گیرای‌خوبروی حوش رو 
تا دامتت و دست حدای خوانان 


ا-یکروز ۲ بدانند ۳۲ ین ۴-سرو ۵-در. ۶ کردن 


غز لیات مو ومدمو م ‏ ووو و ووی مم و مد وه و هه وا وی و وا مد و و هام وی و و واه هام و و و ما و وج وه وه ماو و و مج ماو و وو و وم و ماو مد ماو و و و ۳۹۵ 


من ترك مهر اینان درخود نمی‌شناسم 
بحذارر نا سنایته فرمم حفای- ان 
روشن روان عاشق ؟ از تیره شب ننا لد 
داند که روز گردد روزی شب شبانان 
باور مکن که من دست از دامنت بدارم 
شمشیر دزن پیوند مهربانان 
چشم ی م » ور میکشد رقیبم 
شا بلن.. سار ساخفعن باغانان 
من اختیار خود را تسلیم عشق کردم 
همحون زمام اشتر بردست ساربا 2 
ی مصری حال مکس چهداند ؟ 
آترن دست قوق رشن وان ات قفا بان 
شاید 1 ا تدای بر سر زنند سعدی 
تاحون هس ترا دوشگ ها نان 
عط 
ما نتوانیم وعشق ؟ بنجه در انداخحتن 
0 او میکند پرس ما تاختن 


ف ‌‌ 


ب 


عم 7 ص 
گردهیم ره بخویش , يا نگذاری بپیش 
هردو بدسنت در است: ان و بنواحتن 


( - سعد‌ی ۳۹ اف بت درهيچيك از نسخ خصلی تست ودر عضی از نسخ 


چاپی نیزدیده‌نشد. ۳ من بتوانم‌بشق 


۳ 


فف‌ ‌ ‌ فت‌ ٩‏ 
دو شمسیرو مر حمله بباری: آشت 
۳ در ۱ بر ازدو برون حتال دمست : 
را همه سود - ای‌حکيم یا همه در باختن 
شش ب سس 
مدهبت ۱ 9 عاشقیست؛سنت عشأق‌حیست؟ 
ّ ۳ و 
کل که کار اوست از ومه برداختن 
۷ 4 ۳ ۰۰ ها ۰ 51 ی 
7 به <2وز سم دسیت دسر 8 دو اترورجن 
وف ۳ ف ۳ ‌ 
یا قدو بالای سر و بیش دو افر اختن 
هر که‌حنینروی‌دید» حامه‌حوسعدی در دد 
عم ۳ ۲ هن 
۳ 
با نار <و شمع ‌ یا بکشندم ی 
چاره همین بیش نیست:سوحتن وساحتن 
ما سیر انداختیم بای 5 در جنگ دوست 
وج 4 ۰ 2 ۳ ۱ هه ز-] 
زخم توان خورد و. تیغ بسر نتوان‌اختن 
۷ ط 
_ بشاید بصبر دیده ذرو دوحتن ‌ 
ات ۹ تن 
حرمن مارا نما رد حبله بجر سوحن 
ی ۰ ‌ ۰ ۰ .۰ ۷ 
0 نظر صدی ر 1 تام گنه می دهد 


حاصل ما هیچ تست جر ک۹ اندو حتن 


هی ی . ۰ تشت: بآیها قدو ۴ ازهمه (؟) ۵ فقط دريك 


۵ قدیم 1 پّ چاره ۱ ۷-می‌نهی 


حند پشب درسماع حامه دریدن زشوق 

روز ۳1 بامداد باره ۳ دوحتن ؟ 
رهد نخواهد خرید حارء رنجور عشق 

شمع وشر ات و شید پیش نو نفروحتن 
تا تبکدام ابرفی:د کر فضالت. وم 

شیر خیالت ۲ هنوز می‌نتوان توحتن 
ابجهٌ شیرین من پیش دهان نو حیست ؟ 

در نظر آفتاب مشعله افروختن 

منطق سعدی شنیدحاسد وحیر ان‌بما ند 


حاره او حاهمسست) ی سجن أ موحتن 


۸ _ط 


ت‌‌ 


0 
۰ 


ور ادها دق سیر اک 

حیف نبودی وحود درقدمت ریحتن 
فکر هر گر تو تسسگا نون فلم قیو رست 

3 پتواند حنن صورتی اد 
کیست که مرهم‌نبد بردل مجروح "عشق؛ 

کش نه مجال وقوف ۰ نه ره بگریختن 
داعیه شوق بت رفتن وباز ات 

قاعدهٌ مپر نیست بستن و و 
ِ روان سرشث و آتش سوزان ۷1 

بیش "و باداست وخاله بر سر حود بیحتن. 


۱ خرفه برآن ۲-مایکدام آیروی‌ شک ۳ وصالت ۴ رنجور 


هر که پشب شمع وار در نظر شاهدرست! 


را[ ندارد برور کشتن و آویختن 


هت ی بر رن 
و و لا ۲ هسدبت 


حاره سعدی ؛ حدیتث بر امیحتن 


4 ۶ ط 
رل مد بت 
ذه دس‌عی هم ۲ مم-ر بسن 


۰ ۳ ۴ 
بناز فعل پروردن یکی را 


ك‌ِ 


د گربار از پری رویان حماش 


| گر کنجی دد‌سته آرم و 


ره 


ولیکن 3 
٩ج‏ محم ِ 1 
همی گویم بگریم درع۶مت زار 


کی 0 


3۳ ۱ 19 
و دشمن‌شوی‌ور دوست‌خوانی 


حو در 1۳ داشتی بیمان 0 

خطا کر دی " بتیغ‌هجرخستن 
۱ : ۱ . 
و ۲ ۱ ۰ ری 

ممم رین دو یت و تما سس‌ن 

که نتوان در بروی دوست بسنن 

ح, ۲ 
د‌ گ گویم پحندی بر کر 


نحو آهم دستت از دامن 5 


فیاس وت سرعدی 7 ها 


بحان دادن توانی باز رسنن 


6۰ ط 


حلاف دوستی کردن, بتر ( کقشتان کمته 


ی !۱ .۱۳ 
نبایستی‌نمود این روی و دیگرباز ‏ بنیفتن 


ان ضاطشت ن شاهتی. ۴ راون عهد ۳-پروردی ۴- کسی ‏ ۵-باشد 


۶ وفا ومهر وفا وعهد ۷- من و 


#- صبر زر ٩‏ کمن 


۰ ور یند خواهی 


۱ 1۱۲ نمودآن - نمودن 1۳- دیگی بار 


گداگی بادشاهی را بشوخی دوست میدارد 
نه‌بی‌اومیتوان بودن» نه‌باآومیتو ان گفتن 
هز‌ارم‌درد می باشد که میگویم نهان دارم 
لبم باهم نمی آید حوغنچه روز بشکفتن 
زدستم بر نمی‌خیزد که انصاف ازتو بستانم 
روا داری گناه خویش و آنگه برمن آشفتن؟ 
که ۳ یدببالای‌توماند سرو بستانی ؟ 
بیاور درحمن سروی ۸ بو اند حئین رفتن 
حنا نت‌دوست ممدار م که 9 شام + ۷ نمیحو اهد 
کال دوش باقتهرا ار وفست نیرفن 
مراد جسر و ازشیر ین کناری دود و آغوشی 
تن فرهادست و کوه ی ی 
نصیحت کف ایا نست سر ۳3 دان عاشق را 
۲ وت ۳ که قت و تی؟ که نو اند بد در قتن 
شکایت پیش ازین‌حالت بنزدیکان وغمخوادان 
زدست‌خواب میکردم, کنون‌ازدست" ناخفتن 
گر ازشمشیر بر گردی: نه 1 سعدی 


۱ ۱ َ سم 
تو کز نیشی بیازردی نخواهی انگبین رفتن 
۱ -.ط 


سمل باشد بترك ان تن ترلك حانان نمیتوان ترش 


۱ درستان ‏ ۲ وصلت ۳ کردن ۴ روزی نوبت ‏ ۶ از هر 


۰ ۰ ۰ ۰ عم 
هر حه زان‌تلختر بخواهی گفت 
توبه کردیم پیش بالایت 
ان حنان رهم در توحیرانست 


ی 


بکمندی درم ,که شوت نیست 
دفتری ور نو وصع شک دم 
که توشیر ین ر ی‌از آن شیر ین 
بلبلان نيك زهره میدارند 
من نمییارم ازحشفای رقیب 


وانکه یا بار هود <ش نظر است 


شکرینست از آن دهان ات 
سحن سرو بو ستان ۱ کف 
که نمیدا ندت نشان تن 


رِ ستگار ۹ تالاهات فان 


متردد شدم در آن گفتن 
که بشاید بداستان تن 
ال اهتاغان. ی 
درد با یار مپربان و 


نتوانه بساربان گفتن 


۳ 


سجن سر مر دوست بدوست حیف باشد دعر حمان گفتن 
این حکایت که ها سعدی 
۰ عم 
۲ ط 
و ی ۰ ۰ ۰ ۰ 
طوطی 9 ار تو دلاویز ترسخن ۳ سرد میرود زدها نت ودر سحن 
م مش ِ " ۲ 
گر من نکو یمت که دو شیر ین‌عا لمی دو حجو بسن د‌ لبل مار ی 2 سجن 
هو 6 1 ی اه ّ 
و اجب دو 9 بر سجست ۱ ور و کر لیکن میحا ل گفت نماشد بو درسجن 
درهیج بوستان‌جو توسروی‌نیامدست بادام چشم و رسمه دهان وشکرسخن 
و ۱ حج ,م ۳ ۳ ۳ 
هر کر نهآ ر دن‌سرودوی مشك؟ یا گوش کرده‌ای‌زدهان‌قمرسخن 1 
| نصاف نیست پیش تو گفتن حدیث‌خویش۱ من‌عرد میکنم فت یمد گر سخحن 


اجار. ند له تا بوت‌در بسض ی‌از سیخ نیست. ۴- لیکن‌سخن 
حلال نباشد ‌ك- در دعصی سح دست چجسبن تست 0 
شم 1 ددم همی که‌قمرخوانمت بحسن رگ شنیده‌ای زدهان‌قمر سخن» #عشق 


حشمان د "۳ ن‌ بنظر سحر 
من‌حو دحگو 9 یمت اندر نظر سحن 
رز رت تیه ۲ 
در گوش آن ملول بگوی " اینقدر سخن 
وصعی حنانکه لایق ۱ نمیرود 
آذفته حال را دود معتر سخر * 
۳1 میحکد زه‌نطق سعدی بحای شعر 
ین داشتی » بنوشتی بزر سحسن 
دانندش اهل فضل که مسکین غریق بود 
هر یک در سفینه بینند تر سحن ۱ 
۳ ب 
چه حوش بود دودلارام دست در گردن 
بهم نشُستن و حلوای | 9 حوردن 
بروز گار عزیزان , که روز گار عزیز 
دریع باشد بیدوستان بسر بردن 


اک زان ها هو فا سک 


حجو حود پیاید 6 عدرش بماید اوردن 


- در يلك دسخته :۶ می کّد من‌خود نگویمت که دود در نظر‌سخن ۲- ای‌باد 


اکن دشن روحا نیان‌روی نت مگوی ۳ درخورحسنش . ۵- رولی‌چنین در 


او نتوان گفت هرسخن 4 ای بیت در بعضی ۳ سیخ وسط غعزل واقع شده و 


چنین است : 


گیرم که حال غرقه ندانند دوستان آخر درین سفینه ببینند (نبینند) ترسخن؟. 


۳۷۹ ج اص ‏ ص ع ج ‏ ع حخا ‏ سرس عا ‏ تعاطا اه قارع تاهج هم تا اوه هک هه سا هه ها اه هط اس ها مخ ره ه اه رطس اه ماه عاه ها ها ره ای ماه مها ما هزات جع هه کلیات سعدی 


حه شک که تست ای باد مشکبوی وصال 
15 بوستان امیدم یحو است دزمردن 
4 اه ۰۰ ۳ ۱ _ کر ۰ 
رای روی دوهررور هس تسین بود 
۳ ۹ ۰ ۳ ب [ ۰ ۳ 
سشحص ‏ بو آمرور ددحج درژردن 
س‌ 
4 قیمت ایام وصل شاسد 
مٍِ 
۳ سر ی رود شا 5 فت نن 
۱ ۲ ۱ رسیم بحم 
ب<رده‌ای ژ بجر کان شاد ازردن 
بتاز با ثه 1 ونم که بیدلی دسر نی 
۰ و 
کیدا تواند رفتن ما مت ۳3 دن ؟ 
ان شوق ندار ند عءِ شقان سور 
کا اتفال قاری فا ی افشنن 
یس ۶۳ 
۳ ادمی صفتّی سعد با ب بعشق بمیر 
8 مدهبت حبو ااست همچنین مردن 
وت طدات ات 
۳۳۳ ار 1 ۳ ی ۱ 
دست پاسرو رژان جون درسد در دردن 
حاره‌ای نمست بح ر دیدن وحسرن‌حوردن 
ادمیرا که طلب هست وتوانائی نیست 
تعرس 
۱ 
ید بر بای دو وف حکند سن تن ‌ 
شرط عشقست بلا دیدن و بای افشردن 


1 آنروز ۲-بروی ۳ نرود ۴ تحمل 


غز لیات ۳ ار ی ری ی ی ی رس یز ی تشز 


هم 


. 
درع در حال در دواست با دد مالید 


‌‌ 


حون میسر‌نشود روی بروی اوردن 
نیم حا نی <4 بو دا رد‌ هن دوست ردو ست ۹ 

که بصد حان دل حانان نتوان ازردن 
یل سا فترنی یس ای ون 

حور شیرین دهنان تلخ نباشد بردن 

9ص« 

هیچ شک می نکنم , کا هوی مشکن تتار 

شرم دارد زتومشکین حط آهو گردن 

۳ ۰ " 

روزی اندر سرکار تو کنم جان عزیز 

پیش بالای تو باری چو بباید مردن 

و ۰ ۰ 
سعدث با د دده نخداشتن از صورت جوت 
نه چنانست که دل‌دادن وجان‌پروردن 
0 تب 
میان باع جر آمست یو 3 دیدن 
۰ و 

که خار باتو مر ا به که بو کل حیدن 
وک بجام برم بیتو دست درمجلس 

حرام صرف نود بیدو باده نو شیدن 
<م دوز لف دو بر لاله حلقه در حلقه 

بستگکك حاره در أموخت عشق ورزیدن 
گ رد نب واه 

ی 
شو زد حمله بشیمان ژ‌ دت در ستیدن 


اه هت 


تا نرخ مر دز حهان بدید ۳1 

دهان حو بازگشاگی بوقت خندیدن 
بحای خشك بمانند سروهای جمن 

جو قامت تو ببینند در حرامیدن 
من گدای که باشم که دم زنم رلست:۳؟ 

سعادتم حه بود ؟ خال بات بوسیدن 
بعشق ْ مستی‌ور سو انیم خوشست. از نك 

نک نباشده با عشق هد ورزیدن 
نشاط زاهد ار انواع طاعتست و ورع 

ات عارف ارابروی وان دیدن 

عنایت توحوباحان 9 حدپالك؟ 
چه غم‌خورد گه حشر از گناه سنجیدن؟ 
7 ط 

تا کی ایجان اثروصل تو نتوان دیدن ؛ 

که ندارد دل من طاقت هجران دیدن 
و وی [ و مان بود 

دل نهادم بحفا های فراوان دسدن 
عقل بی خویشتن ازعشق تودیدن تا حند؟ 

حویشتن بی‌دل ودل بی‌سروسامان دیدن 
تن بزیر قدمت خالك توان کرد "؛ وليك 

طی کو 2 نعلن تو نتوان دیدن 


۱ بشق و ۲حال‌من ‏ ۳ دید 


9 ۰ . ۱ ۱ 
هر سم رف سیاه بو تما یند نوات 


۳ 4 اید دمن ازخو ان بریشان دیدن ۹ 


باوحود 3 و بالای نو . کوه نظر بست 


در گلستان شدن وسرو حر امان دددن 


رز ان حاه ر نحدان دوره بردی‌جصر 


1 ۶ ۱ ۱ 
بی‌نیاز امدی از مه حیوان دیدن 


هر دل سوحته کاندر حم رف تو فاد 


گویاز ان به نتوان در حم جو گان‌دیدن 


ٌَ. ۳ ۰ ۳ .۰ 
۱ بجه ۳ محمور دودرجشم مت 


بر نحیزد بل ولاله و ریحان دیدن 


۰ ۴ : 
سعدپاحسرت بم‌وده محور » دا ی جبست 


حاره کار تو؟ حان دادن و حانان دیدن 


۷ ط 


حرندهی بسوی مان 
8 1 
سیار حلاف عرد ۳3 دی 
مارا و بحاطر ی همه رور 
این قاعدمٌ خلاف بگذار 
!۷ 
درحیز و در سرای در بند 


۴ ا که هلا می‌بسندی 


دردی بارادتتی * دوا کن 
آخر رغلط بحجی و فا 1 
قیقع چا با 
وین حوی معا ندت رها کن 


روزی دو بحدمت اشنا ِ 


۱- دوش دیدم که سرز لف: تودر دست همم (مر است) ۳۲ کون 
۳ برجان ی انده سهوده صبر- عصه بیهو ده‌مخور ۵- دتفقد‌ی, و در نسخه‌بسیار 


قدیم : بتواضعی ۶ وعده ۸- بر بند 


چون‌انس گر فت‌ومپر پیوست بازش بفراق مبتلا کن 
مگ 3 ی 

سعدی‌جوحر یف نا گزیراست درده وجشم در قضا کن 

۳ ۳ ۰ ب ۰ 

مکی که میز ند.سبر پاش دشنام که میدهد . وعا و 


زییا نود شکایت ازدوست 
۳ 
زیبا همه روز گر جفا کن 
۸- ط 
۷۳ 
جشم | گر با دوست داری و دشمن مکن 
تير باران قضارا جز رضا جوشن مکن 
هر که ننهادست حون بروانه دل. بر سوحتن 
و ۰ ۰ ۰ 
۳ جر دف آتشن ۳ طوف ببرامن مکن 
ح. 
حای برهیزاست و مر ریزان گذشت 
۳ ۴ ۴ 
5 بتر أ دل 9 5 جشم و ارو رن مکن 
وش ی ۶۱۱ 5 
ویبین انروی شپر ارا وت رن 
مر 
دوستان هر گز نگردا ند روی ا روز دوست 
۱ بط 2 
لی - معا الله ح قباس دودست از دشمن مکن 
۳ ۰ ۷ ۰ ۳۹1 ۰ 
5 روان دارم روان دارد حدیهش برر بان 
ی ۸ 
بت 3( توا که باد بار سیمین ئن من 
۰ ۰ و ۰ 
مردن اندر کوی عشق اززند گانی حوشتر است 
۳ نمیری دست وف کون از دامن 


۱- بر ۲-چو ۳ بر ۴ درروزن- بر‌وزن ‏ ۵- شهر آشوب 
۶ با ۷دارد ۸- اففست در بعضی از نسخ نیست. 


غز لیات و او و و وه وه اد دمم وی وه و و و هی دم ود دم وم وم و و وه و وه اد و ده ماو دموا وا وه موم مد مد ما موم و و وا هام و ماو و معا مود وا دام ماو ماما میج 


۳۸۱ 


شاهد ائینه‌ست‌وهر رِ اکه‌شکلی خو ب‌تیست 


مر 
گو 


۳ 
سعد تا با ت ود سمهمه 


3 


‌‌ 


ص ۲ سم 


نشا ید ینجه کرد 


گر حه بازوسخت‌داری» زور ۳ أ هن‌مکن 


٩‏ - ب 
واه امیس ین فرد قی 
ببحشای بر نالة عند لیب 
که گرهم بدین نوع باشد فراق 
۱ 8 جنین آتشی 
فغان من‌از دست حور تونیست 
من اندر خور پند ۳۹ نیستم 
بدا ندیش نادان - که مطرودباد - 
ون آنم که اینم سی‌است 


تومعدور داری پانعام خویش 


سرشث ردان بر رخ زرد من 


الا .ای 1 ناز پرورد من 
پنزد تو باد و 3 من 
کزو می‌بر آٍید دم سرد من ؟ 
که از طالع مادر هد من 
وزاندازه بیرون تودرخورد من 
ندانم چه میخواهد از طرد من 


ببحش و مگیر ای حوانمرد من 


اگر زلف اف از کرد من 


دودردی ات که دردت میاد - 


۹9 ۳ ۳ ۵ 
ار ان رجمت سست بردرد من 


۰ اط 
ای روی توراحت دل من 


ستع 


ت‌ 


ابیست محبت تو گوئی 
شادم نو مررحبا واه ۷۸ 


|-شکل روی ‏ ۲ زنهار 


ذ له 


۳ شاهد 


ی ۵- از آنت خبر نیست از دردمن 


حشم نو جر اع منزل من 
کامیختها ند با ۳ من 
۱ 4 بحت سعیل مقیل من 


5 همه ذسخه ها (جزیکی) ‌ 


م ۱ ف 
یا و همه قو وت مرباست ی دو همه وس حاصل من 
ی ی و 
کویی که نشسته‌ای‌ش‌وروز هرحا که توئی ۰ مقابل‌من 


گفتم که ۳ نبان بما 50 انج ازعم دست بردل من 


: ۰ ۳ 
بعداز توهز‌ار نو بت افسوس در‌دور حبات باطل من 


وس 9 
/ هنگامه تست ومحفل من 


هر حا که حکابتی وحجمعی 
۳3 تیغ زند بدست سیمین تاحون حکد؟ ازمفاصل‌من 
۳ را بقصاص من ۳ ید 
3 من بحلست فائل من 


من 


2-۷۱ ب 
2 15 حدا| نمیشود نقش تواز حیال من 
تاجه شود بعاقبت درطلب " توحال من 
ناله زیروزار من زارترست هرزمان 
بسکه بجر میدهد عشقتو 3 شمال و 
نور ستا رگان ستّد روی جوآفتان و 
دست نمای خلق شد قامت حون هلال‌من 
بر و نور روی توهر نعسی ان ۳ 
میرسد و. نمیرسد نوبت اتصال من 
حاطر تو یحو ن من رعت ۳ حنین 1 
هم بمراد دل رسد خاطر بدسگال من 
٩‏ کارها . ۲-روی ۳ ب‌فکر وخیال - بردردو خیال ۴ - چمعیست 
۵ رود ۲۰ هوس ‏ ۷ دريك سخه این دیت اضافه شده است : 


ددده زیان حال هن در نو گشاد ۰ رحم کن 


چونکه ۳ نمی کند در نو زبان ال من 


اد ی یت تین خی یه موی و ی ی و و ی ی ی ی ی ی ی و 


س__ فِ و ۱ شم م2 
بر گذری وننگُری 4 بازنگر که بددود 
فقر ومن وغنای و حور توواحتمال من 
رورم 
1 
چرخ شنید ناله‌ام 
3 نو ثیر ه رن اینه حمال من 
۲ - ب 
ای بدیدار ذوروشن جشم عالم بین من 
اخرت رحمی تیا بد بر دل و من؟ 
۰ ۰ ۳ 
سوزناك افتاده‌جون پروانه‌ام دربای نو 
حود تمیسوزد دلت‌جون سمع بر بالین‌من 
تا ترا دیدم که داری سئبله برآفتاب 
هه . ۳ 
اهاز حیر ان بما نداز اشك حون دروین‌من 
.9۳ 
وان و لاله و نسر ین ذر و دد؛ و 
درده بر دارای بپارو لاله و نسرین من 
ویر سس 
۱ برون أئی؛ در یغا صبر وهوش 
ً , ۳ ۴ 
ور بشوحی در <ر آمی ؛ وا ی‌عقل ردین‌من 
خارتا کی ؟ لاله‌ای در باغ امیدم نشان 
موسر 
رحم تا کی؟مرهمی برجان درد گینمن 
ند امیدازدوستان دارم ند 24 اردشمنان 


تافو وان شور وی غقق اون 


۳۹9 در نسخه قددم : 
گر بشوخی‌درخر‌امدای دریفا صیر وهوش ور برعناتی در اید وای عقل ودین من 
۵- کار 


ازترش روتی دشمن وزجواب" تلخ دوست 
کم نگردد شورش طبع سحن شیرین من 
خحلقر | پر نا له من زنعمت [ من حچند پار 
حود ت ی حند ۳ لذسعدیمسکین من؟ 
۳ب 
دی بچمن بر گذشت سرو سخنگوی من 
تاکن 1 عرور : ر نگ من وبوی من 
بررگگ گل لعل " بود شاد بزم بهار 
آن کلستان بدرد شاهد 5 من 
شد سیر ازدست عقل , تا ز 0 عتات 
تبع جفا بر کشید ترك زره موی من 
ساعد دل حون نداشت فقوت بازوی صبر 


د 2 
دست عمش در شکست حه نبر وی من 
۳ 


عشق بتاراح داد رخت صبوری دل 

می‌نکند بخت شور خیمه زیپلوی مسن 
کرده‌ام ازراه عشق حند گذر سوی او 

او بتفسّل نکر د هیچ ۳ سوی من 
جور کشم بمده وار» ور کشدم,حا کمست 


خیره کشی کار اوست؛ بار کشی‌خوی من 


[1- <د یت ۹ ۳ ی ۳ در نسخ چاپی 7 غمگین ۴ سرخ ۵- نظر 


اس حوشیوی من » ناد کم بعداز ای" 


سعدی بیچاره بسود بلبل خوشگوی من 
9 

نشان بحت بلند است و طالع میمون 
زا تسام . ابقر فرهیال روز افرون 

علیا لحصو مر | که طبیع مو رو نست 
حگونه دوست ندارد شمایل موزون ؟ 

کل انوفی: برنزد شان:. اتفرته 
بدست دوست <لالست ا گر بریزد حون 

مثال عاشق ومعشوق شمع ویروانه‌ست 
سر‌هالالگ نداری ٩‏ و بیرآمون 

پسوخت مجنون در عشق صورت لیلی 
عجب که لبلی رادل نسوحت بر مجنون 

حگو نه وصف جمالش کنم؟ که حیران را 
مجال نطق نباشد 15 باز ۳ ید حون" 


‌ 


همین تغیر بیرون » دلیل عشق بسست 

که در حدیث نمیگنجد اشتیاق درون 
ای تین نهسی اززمان صحت دوست 

بملك روی زمین میدهد » زهی مغیون 


سحن دراز کشیدیم وهمحنان باقیست 


‌‌ِ 
حدیث دلیر فتان و عاشق مفتون 


1 آنك ۲- این بیت در بعضی از نسخ نیست. 


۱ 1 


۰ ی »۰ 5 ۰ 
حبال وصل تو از سس تب‌کیه بیرون 


۷۵ - ط 

بهست آن؛ یاز نخ»یا سیب‌سیمین ؟ 
بتی دارم. که چین ابروانش 
از آنساعت "که دیدم گوشوارش 
هر آن‌وقتی" که دیدارش نبینم 
بخوابی آرزومندم ۰ ولیکن 
از آب و ۳ رت که‌دیدست؟ 
وان با وتان 
بت ازم‌ری که دارم ترتگرده 

نکار نا بشمشیر ۳ حه‌حاحت؟ 

پکست دفستتان: بر کج تک 


مکش تاقتیت بیراش و 


لبست آن.یاشکر؛یاجان شیرین؟ 
حکایت فش کر رتخا نه حین 
ز چشمانم بیفتادست پروین 
حمانم تیره باشد برحهان بین 
سر پیدوست جون باشد ببالن ؟ 
تعالی خالق الانسان من‌طین 
حفا پر عاشتان تا نه‌حندین 
اکتا مپرست و گ رکن 
شرا حود فد دست: رود 
زدنیا رفتنی باشد پتمکن 


سم 


نمی ید ملخ و چشم شاهین 


تک ان یحو بان دین سعدست. 


93 ۰ و ۰ 
میاد | نروز 8 ازدین 


7 .ط 


صبحم ازمشرق بر | مد‌باد نوروزازيمین 
عقل وطبعم‌خیره گشت ازصنع رب‌العالمین 


۱-میکشد ۲-روی ۳ ازآن نوبت ۴ روزژی ۵- آید 


۶ پشمشیرم ۷ گشتن 


حِ_ِ 
پاحوانان راه صحر | بر گرفتم بامداد 
کی ۱32 نو ری 6 باخردمندان نشین 
تک ۰ ۳ 5 ۳ ۰ 
گفتم ای عغافل یی کوه پاحندین و قار 
همحو طفلان دأمنش برارغوان ویاسمین ؟ 
کت بر دست دوشید از بهار بر گی شاج 
مبو ه ینبان کرده ازحورشید ومه در تون 
ی ۱ ۱ 
بأد :و 3 ۱ دن بشان ی هر صبحدم 
زان بریشانی شین درروی ان افتاده 33 
نوبهار ازغنچه بیرون شد بیکتو پیرهن 
بید مشك انداخت تادیگُر زمستان بوستین 
۰ ۳۳ و 
1 دسیم حاله شیر ازست یا مشكث حتن؟ 
یا ناه من بریشان کرده رف عسر ین ٩‏ 
بامدادش‌بین که چشم‌ازخوآب‌نوشین ی 
رم ‌ِ 
گر‌ندیدی سحر پا بل در نازستان حین 
رسرس داری حجوسعدی؛ سر یه مردانه‌وار 
باحنین معشوق نتو ان باحت‌عشق الاجنین" 
۷ ط 
و ۳ ۰ 5 ۰ 
جه روی ومویو بنا گوش‌وخط وخالست‌این؟ 
حه قد وفامت ورفتار واعتدالست این ؟ 


۱ - کرده هنگام سح ۹ دب تسده قدیم : باد ۳ در بعضی از نسخ این 
عزل نیست. 


۳ که درهمه عمر این صفت مطا لعه کر د 
ی 1 با بخود؟ محالست این 
کیان حسن وح<ودت زهر که دسرسیدم 
حواب_ داد که در غایت کمالست این 
تما شام نناق آز کشی. ناه کته 
دوابروان تو گوید مگر هلالست این : 
لبت بخون عزیزان که میخوری" لعلست 
توحود 0( این؟ 
چنان بیاد توشادم, که فرق می‌نکنم 
ردوستی 3 فو افست یا وضالست این 
شبی خیال تو ی پبینم اندر خواب 
و لی زفکر توخواب اه خبالست این 
دراز نای شب از چشم دردمندان برس 
عز‌یزمن 9 شبی یا هزار سالست این؟ 
فلم پیاد تو می حکاند از دستم 
مداد تیستخا کرو میرود ۰ دلالست این 
سان‌تخال پربشان سعدی‌ازغم عشق 
ر نج زنند و ندا نند تاحه حالست این ۲ 


۱- که خورده‌ای ین غزل در سیاری از نسخ دیست . 


۸ - خ 

ای چشم تو دلثربب و جادو 
در چشم منی وغایب از چشم 
صد حشمه رچشم من گهاید " 
چشمم بستی زلف دلبند 
هرشب جو جراغ چشم دارم 
این چشم‌ودهان‌و گردن هی 


9 ۲ 
مه گر حه بچشم خلق ۲ پباست 


در چشم و حیره چشم اهو 
زان چشم همیکنم تنس 
جون چشم برافکنم تشر ار 9 
هو شم دردی بچشم جادو 
تا چشم من وچراغ من کو؟ 
حشمت / مر‌سادو » دست وبارو 


ب 


بچشم 


و حوبتری واپرو 


۵ 


چشم سیه 


سعدی بدوچشم تو که دارد 


چشمی و؛ هزاردانه ارو ۶ 


- ب 

من ازدست کما نداران ایرو 
دوجشمم حیره ماند از روشنائی 
هنت ایکا موه بدم؛ ن‌رحسار ۳ 


لبان لعل چون خون کبوتر 


نمی بارم گذر کرو بر سو 
ندانم فرص خورشیدست يا رو 


8 وی‌دارد» 41کس 


س‌ِ 


سواد زلف جون پر پرستو 


۱ برآید ۲ آن چشم ودهان و گوش وگردن ۳- چشمش ۴ قطره 
۵- دراین غزل صنعت «التزام» بکاررفته‌است ودرهرمصراع کامه «چشم» امده ودر 


بعضی از نسخ این بیت سست وبی معنی را پس‌از بیت پنجم افزوده‌ا ند : 


۶ دیدار 


بشینم سوگوار و بدخو 


نه ان سر بسنحه دارد شوح عبار 
ف 
همه حان‌خواهدازعشاق مشتاق 
تفس را بوی خوش‌چندین نباشد 
لب خندان شیر ین منطقش را 
خر "او فتادس 
عربنی س<ت محجیوت و فبادست 
و جح 
عجب گردرجمن بربا ی حیرد 
و تک بنشیند اندر محفل تعام 
پیاد روی گلبوی دام 


که ۳ او بررتوان مد بىازو 
ندارد فد کوحكت درثر ازو 
مگردرجیب دارد ناف اهو 5 
نشاید گفت جر صحا لک جاوو! 
بتر کستان رویش خال هندو 
شوه وت زر 
دوصد فریاد بسرحیزد زهرسو 


همه شب حار دارم زیر بپلو 


تحمل کن حفای یار سعدی 


که‌جور نیکوان:نبیست‌معفو 


۰ ب 


2 7 ۱ 
گفتم بعقل پای بر آرم " زبند او 


مستو جب مالامتی اید [ که‌حند بار 


آن‌بوستان‌میوءشیربن کهدست‌جهد 


گفتم‌عنان ری یت تازی بگرمش 


سر درحهان نهادمی ازدست‌او »و ليك 


۲ 


نومید نیستم که هم آومررهمی‌نید 


| این بیت درنسخ قدیم ومعتبر نیست. 


اندر مجلس ۴ درآرم 


ورنه بهیج 


روی حلاص نیست بجپداز کمنداو 
عقلت بگفت و» گوش‌نکردی‌بینداو 
دشوار میرسد پدرخت بلند او 
لیکن وصول نیست بگرد سمنداو 
از شهر اوچگونه رود شهر بند او ؟ 
تا حزدراو نظرنکند مستمنداو 


جح ۰ ت ۱ 
ت رن مکش کجارودازییش‌قنداو؟ 


ده نشود دردمند او 


۲ مطبوع ۳ اگر بخرامد 


حر ۱ 
اوخود هگر بلطف خداو ندیی کند ور نه زما 4 ان اید بسنداو؟ 


سعدی جو سر ازوت ۱ میسر نمیشود 
او لیتر ی کر و تناو 
۱- ط 
صید بیابان عشق چون " بخورد تیراو 
سر نتواند کشید یای ز زنجیر او 
گو.بسنانم پدور » یا بخدنگم بزن 
گر بشکار آمد نت دولت نحجیر او 
گفتم از بت عشق روی. بعالم نهم 
عرصهٌ عالم گرفت حسن " جهانگیراو 
باهمه تدبیرخویش ؛ ما سس انداختیم 
روی بدیوار صیر » جشم بتقدیر او 
چارهٌ مغلوب نیست جز سیر انداختن 
چون نتواند "که سر " در کشد از تیراو 
کشته معشوق را درد نباشد , که خلق 
اه ان زا 
او بفغان آمدست زین‌همه تعحیل ما 
ای عجب و مابحان زین همه تأخبراو 


در همه ص نگاه 0 و باز آمثم 


صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او 


۱ ازوچوصیر ن ۳ روی ۴ بتواند . ۵ روی 


۱ , . ۱ 
سعدی شیر ین ربان اینهمه شور از کیحا؛ 
شاهد ما وت ۸ و دسن همه تعسیر او 
ِ ی ۲ ۱ ۱ 
اتشی ازسوز عشق دردل داود بود 
۳0 رفلك 9 را زگ مر آمیر او 
۲ - ط 
هر که بحویشتن رود ره نبرد بسوی او 
بینش ما نیاورد طاقت حسن, روی او 
باغ بسفشه وسمن دوی ندارد ای صبا 
۱ ۱ 
غالیه‌ای پساز " از آن طرء مشکنوی او 
فد ی 1 ۵۰ 
هر کس ازو بقدرخویش آرزوئی همیکند 
همت ما نمیکند زو بجز ارزوی او 
من بکمند او درم او بمر اد : حویشتن 
گر نرود بطبع من » من بروم بحوی او 
ین ۱ 5 
دقع زبان حصم را نا نشو ند مطلع 
موم ۱ 
دیده بسوی دیگری دارم و دل بسوی او 
ره اف 
دام من بپدست او رور فیامت او ید ۱ 
عمر بدقد میرود در نیز توق او 
سعد‌ی اگر ار [ بدت بای تب کف ۲ دم مرن 
روز نجست ی سر نبر ی ز کو او 


(- سخن ‏ ۲- ننمه‌ای ازس‌عشق ۲میرسید میرود ۴- سای 
۵ همی‌کنند ۶-گمان ‏ ۷ دامن او یدست من ْ 


۳ - خ 


0 
درعبارت می نیاید چهرء. زیبای.. تو 


حون‌توحاضر میشوی»من‌عایب از خودمیشوم 


ِ ۳ 


کاشکی صدچشم‌ازین‌بیخواب تر بودی‌مرا. 

ار میکردمی در "من یبای ت 
ایکه دردل حای داری»برسر چشمم شین ۱ 

کاندران بیغو له تر سم تک باشد ای تو 
۳1 ملامت میکنندم ور قیامت میشود 

زنتمتشوو بای | بکه رسیصوهآخ 
درازل رفتست مارا پا توییو ندی که هست 

افتقار مانه امسروزست . واستفنای تو 
گر بخوانی بادشاهی ور برانی بنده‌ایم ۱ 

ری ما سودی ندارد " تانباشد .رای ,تو 
ما قلم درسر کشيدیم اختیار خویش وا 

نفتنها فزبان تست ورخت ما یفما‌تو 
مان و ای‌سروتن- چون‌جان‌خویش 


دوست میداریم و ۰ ی دربای نو 
وین قىای صبعت بت سعدی که دروی‌حشو نیست 5 ۱ 


حد 0 ِِِ , حاصه _ برباای 2 
پ- ان 


۶ -ق ۱ 
بیا که درغم عشقت مشوشم بی‌تو ‏ بیاببین که‌دریننغم چه‌ناخوشم‌بی‌تو 
ش‌ازفراق‌تومینا لم‌ای‌بریر خسار حوروز کردد: گوگی در آتشم بی نو 
دمی توشر بت وصلم نداده‌ای حانا همیشه دهرفرافت همی‌چشم بی‌تو 
اگرتوبامن‌مسکین چنینکنی‌جانا دوپایم ازدوجهان نیزد رکشم‌بی‌تو 
پیام دادم و گفتم بیا خوشم " میدار 
جواب‌دادیو گفت ی که من‌حوشم و 

6۵ - ب ۱ ۳ 
ای طر اوت برده ازفردوس اعلی روی تو 
نادر استاندر نگارستان دنیی ون 
دختران مصر ؟ را کاسن شود بازار حسن 
گرحه یوسف‌برده پردارد بدعوی روی‌نو 
گرچه‌ازانگشت مانی بر نیایدجون‌تو نقش 
هردم انگشتی درد بر نقش مانی روی‌تو 
از گل وماه وبری درحشم "من زیباتری 
۱ گل زمن ۳ دیا مهیایری ؟ نی "روی‌تو 
ماه وپروین‌ازخجالت رخ‌فرو پوشد.ا گر" 
۱ آفتان آسا کند درشب تجلی روی تو 


ِ 0 1 ‌ 
مردم چشمش یدرد پرد اعمی‌زشوق 


کرو | بل درخیال چشم اعمی روی نو 


"اب دم ۲- خوشی ‏ ۳- این غزل درسه نسخه دیده شد وبیت آخر تنها 
دریکی از انهاست. ۴ نش ۱-۵ ۶ فروپوشندا گر 


و ۰ 
: لیات وک که همهم ی ۳ و وه هو وم مس هدع وم موم ممیوهو عم و مین ومع مت اف هدمع مد و66 ۳ 
عز لیات 


و ۵ ۰ ۱ 
گردخی را ماه با ید حواند :6 باری رو ی نو 


مه ۰ م۰ ۰ ع۶ 
سم «عو ی می دمد در عشقباری رای من 
کوس‌غارت میر ند درملك نوی روی نو 
.۰ ۷ " 
حوبتروجپی بباید جستن .اولی‌روی‌تو 
چشمم ارزاری حوفرهادست وشیر ین لعل‌تو 
1 ۰ مه ّ ۰ ۰ 1 س‌ ۳ 
که م آزشورش جومجو ست ول ی‌رویدسو 


ملك زیبائی کشت فرمان ترا 
تاه زر مزود کرد انفی رو روی نو 
داشتند اصحان خلوت حرف ۳ 
تاتجلی کرد در بازار تقوی روی تو؟ 
خرده بر ۱ ایتحان» کهکار ی‌خرد نیشت؟ 


۰ 4 عم ۰ 
سوح:ءن درعشق 9 ۱ نگه ساختن سر3ی تو 


فتاه 
0 .ط 

۸ ۳ 1 

1 سروناز بین که جه‌حوس میرودبر اه 


وان جشم آهوا 5 کا حون هیکند تاه 


۱ سساخت "۲ ابیات۲ و ری در قدیفترین سخه دیست ۳- زنند 
ت آ سرخ دست 2 نت بعش درز نسخ "فا 3 همععس قدیم نیست وظاهرا الحاقست 
که جای خرده نست ۶ - راست 


۱ 
نو سرو دیده‌ای که ۳3 دست برمیان؟ 
۳ ماخ حارده که سر بر نری کلاه ۹ 
کل باوحود اوحو گیاهست یل 


مه بیش رودی او حجو ستارست بیش ماه 

سلطان صفت همیرود وصد هزار دل 
بااو » جنانکه دریی سلطان رود سیاه 

گویند ازوحذر کن و راه گریز گیر 
: گویم کسا روم ؟ که ندارم کان 

اول نظر که حاه زنخدان بدیدمش 
دور دراو فتاد دل ازدست من بحاه 

دل خود دریغ نیست که‌ازدست من‌برفت 
حان عر بر بر کب دسسست » 3 بحواه 

ای هر دوددده ؛ بای ۸5 بر حا می ی 
اخر نه بردودیده من به که گازن راه ۷ 

۲ . ۲ ۳ ۲ 

حبغست‌از آن‌دهن که‌توداری‌جواب تلخ 
وان سیب سعید 5 دارد ۳ سیاه 

199 و 

بیچار گان بر اتش مر ره یو حنرد 
اه از تو 25 نامپر بانی ؛ آ 

شهری بگفتگوی تو در تنگنای شوق 


ٍ‌ رور هت ۰۵ ودر جواتب صبحگاه 


1 


!کی ۲ لبان ‏ ۳حدیت ۴ در ۵- عشقت 


تم بنالم از تو بیاران ودوستان 


باشد که دست طلم بداری ان 


. ِ ۲ ۳ 
بازم‌حفاظ دامن همت گر فت و گفت: 


.۱ ۰ 
از دوست حجر ددوست مر سعد با بناه 


۷ ط 
و 
بیجه با ساعد سیمین که نینداری به 


با توانای معر بد نکنی بازی به 


جون‌داش‌دادی‌ومپ رش‌ستدی» حاره نما ند 


عم ۳ 
ا ماهبا نو نسازده که ور او سازی بة 


۱ ۱ ۹ ۴ 
جزغم یار مخور , تا غم کارت بحورد 


۷ب 


تو که یا من حجو بش مردازی یه 


سیر صبر تحمل نکند تير فراق 


با کمان ابرو | کر جنک نیاغازی به 


با حنین بار 3 ما تشد مت بسعوم 


همه مایه زیان و3 انمازی به 


بمده را و خط فرمان حداو ند امور 


1 


۳ 
لب حن؟ 


‌ در بی ۱ بیش توسر بررنکنم 


اینچنین بار و فادار که پنو ازی یه 


هیچ شث نیست بتی راجل - ای یارعز یز 


1 


ف‌ِ 


۲ چو 


۳- باو 


ِ ۲ ۷ 
که من ازپای در یم جوتو اندازی یه 


۴ شاید هم «نخورد» ۵ با ۶سبیفتم - درافتم 


مجلس ما رگ امر ور بستان ماد 


مطرت ار پلبل عاشق بحوش آهاان: ره 
۹ ۶ ۱ ۰ 
گوش بر نالهٌطرب؛ کن وبلبل‌بگذار 


۳ 
که نو بد سجن ازسعدی شیر ازی یه 


۸- ب - خ 

ای رح حون اینه افروخته 
غیرت سلطان جمالت چوباز" 
عقل کپن پار جفا میکشد 
وه که پیکبار شا کت که ۳ 5 


عم بتولای تو بحریده‌ام 


الحذر از آهر من سوحته 
چشم‌من ازهر که "حهان‌دو حته 
دمیدم ار عشق نو آم حته 
آ یحه بعمری بشد؟ اندوحته 


ل 


حان بتمنای تو پفعروحته 


در دل سعدیست حر اغ غمت 


مشعله‌ای تا ابد افروخته 


٩‏ - ج 
ای باغ <سن حون تونهالی تا فته 
تا بنده‌ترزروی توماهی‌ندیده چرخ 
بردور عارض تو نظر کرده افتان 
و ی : .۸ 

2 ازرخ تو دلفریب‌تر 
خودرا بزیرچنگل‌شاهین عشق تو 
رظ ۳ ر درد عشق تو نالد روآن‌من 


۱- قول مغئی 


جمال تو کرد 
زچراغ ۶ روی زمین‌بلطف تو رخسارة جهان چو 


رخسارء زمن حو خالی نیافته 
حجوشتشر زابروی تو هالالی نیافته 
خوووا اف و ما ان 
درزیر هفت پرده حیالی نیافته 
عنقای صسس من بر و بالی 7 
روژی بلطف ازتو مثالی نیافتد۳۹" 


0- سعذا ی 
۷- در نسخ قدیمومعتیر 


- هر‌دو بر ان شدم 


این بیت نیست. ۸-عاید فریب تو ٩‏ و ۱*۰ - این دو بیت در بعضی از نسخ 


سست .۰ 


۳۹ 


افتاده در زبان حلایق حدیث من 
زایل‌شوده ر آنچهبکل یکمال یافت عمرم زوال یافت کمالی نیافته 
گلیر هعیش من چم بشکفد از بوستان وصل شمالی نیافته:۱ 
سعدی هر ارحامه بروزی‌قبا کند 
يك مهربانی ازتو بسالی نیافته 


با تو بيك حدیث مجالی نیافته 


۰ ط ب 


س مست بتی لطیف ساده" 
درمجلس بزم باده نوشان 
افتاده" زمین بحضرت او 
خورشید ومپش ز حوبروتی 
وشن ناهام اما توت 
وه وم که پرر گوارحوریست 
لعلش‌جو عفیق ۳7 هر 1 گن 
در گلشن بوستان رویش 


در دست کنر فنه حام باده 


دس و و قبا گشاد ۵ 
۱۳ بحدمت ایستاده 
بل سس اه ؟ 


۶ 
در عرصه حسن او بیاده 


از روزن حنت اوفتاده * 
زلفهش حجو و تانب داده 


۳ بچگان ۲ ماه زاده 


سعدی نرسد بیار هر ۳1 
0 شر و پار ساده 
۱ - ط ۱ 
ای یار حفا کرد بیوند بریده این بود وفا داری وعبد ی 


۳ و سم مه 
در کوی‌تومعروفمو ازروی نو محروم ون دهن | لودء یوسف ندریده 


۲ب درنسخ چاپی : لطیف وساده 
۳ بنشسته ۴ و۵ این‌دوبیت دریعضی‌ازنسخ نیست ۶ گوهر‌افشان ۷-در 
۸-آلوده و 


این بیت در یعضی از نسخ نیست 


۳ گم 
سحه قد‌یم : دذ‌یذه 


۴۰۰ عم 2 سم وه سم رت باه تاد سیسات مر وه ع ی معا ماه هقی هام باه ماه اجره وه روبع مره رم مره ماج یی کلیات سعد ی 


عم ۰ ۰ 
ما ی ند بل تا و » همه شم‌ر اقا ۳ مجنو ن بلیلی سر سمثكه 


درخواب گز ده لب‌شیر ین م کلندام از خواب نباشنمگر ۱ نگشت گنز دده 


۱ 
پس‌درطلبت کوشش: بیتفا یده کرد س 


حجو ن‌طفل‌دو ان‌در یی" کنجشك هر یده 
مر غ دل اج ط شید نکروق ۷ فان میرهٌ ابروی حمیده 
را بجهما ند؟ بجر امیدن‌طاو س‌ عمزت وک دن اه ی رمیده 
۳-3 پای بدر میسهم از ۹ شیراز ره‌نیست توییر امن‌من‌حلقه تاه 
بادست پلورین توینجه کون که رفتیم دعا کیره و دشنام شنیده 
5 روی تومبیناد د ۳ دیسده سعدی 
گر دیده بکس باز کندروی‌تودیده 
۲ - ط 
هی بر زند زر مشرق شمع فلك زبانه 
ای ساقی صسوحی در ده مسی شبانه ‏ 
عقلم بدزد لختی . چند اختیار دانش ؟ 
هوشم ببر زمانی » تاکی غم زمانه ؟ 
گرا کف فتفبا زخم. فر هن سر کر 
ور تیر طعنه آید . جان منش نشانه 
گرمی‌بجان دهندت. بستان» که پیش‌دانا 
۱ ز آب حیات بپتر خاك" شرابخانة 
آن کورفی کي تا کات با ۱ 
۱ هم طعم نار دارد ۰ هم رنگی نار دانه 
اس درطلیت سمی بکردیم بباطل ۲ ازپی ۳ب مشیت 
۴ مر کز- خطة ۵- کرده ع‌مفغانه ۷ خوشتی آب 


۵ و ج و عمج ۳ ۰ 
صوفی حگونه گردد و شراب صافی؟ 
9 تِ 
گنحشك:ر أ نگنحد عنقا در اشبانه 
دیوا نگان نر سید از صولت قیامت 
بشکیند اسب كت بین از ت و صِپِ/ 
وهی وثی و کنج‌غلوت سعدیوظرف سر 


حرف ی 
رد ی 
خالاف سرورا روزی خرامان وی شتا ام 
ت_ هان<و نءجه بگشای وحو 9 گلستان آی 
دمادم حوریان ازخلد رضوان میفرستندت 
که ای حوری انسانی» دمی‌در با غ وان ام 
وتا تشه ساشت.. رید-ویان ی ی 
حو ۳ معجری‌بر بند وحون‌|ند یشه‌پنها ن آی 
۷ م ۳ د لت لعلت رن وار ب# دد 
در ی کاخر ای 2۳ فر از آب‌حیو ان آی؟ 
چو عقرب دشمنان داری ومن باتو جومیزانم 
بر ای تاعش تناها ۲ رعقرب سوی میز‌آن ۳1 
٩‏ شست(؟) شیپ (؟) ۲- این‌بیت در سخه‌های قدیم وهعتبر تیست. 


۳ میدان ۴-بلیل ۰ ۵- رضوانی روحاد _ حورای روحانی ۳ 
۷ دشمنان ما 


حپانی عشقشبازانند در عرد سر زلفت 
رها کن راه ید ۳ واندر عرد ایشان! آی 
خوش آمد نیست سعدی را درین زندان حسمانی 
| گرتویکدلی بااو : حواو در عالم حان ۳ 
6 ط 
قیمت گل برود جون توبگلزار من 
و آب‌شیرین»جوتودرخنده کزان [7 
این همه حلوءٌ طاوس وحرامیدن ۴ 
بار ۳ نکند و برفتار [۳ 
حند بار آخرت ای دل بنصیحت کفتم 
فنلهی اش تفر شایق ۳ که کی فان اش ۲۳ 
مه حنین‌جخوب نباشد» تو #۳ خورشیدی ٩‏ 
دل جنین دخت نباشد " توسگرخاراگی ؟ 
5 عشق _ : 
چشم هک ار 
بش ار که وفع تفن ۹ 
راد شع دو ون 
من خصومت نکنم گرتو بپیکار آئی 
۳3 نماند که بدیدار تو واله نشود 


جون تولعبت زیس پرده پدیدار ۱ ثی 


1- عهد و پیمان ۳- در هی از نسخه‌ها ۳ بجای «آی» ردیف و اقع‌شده 
ات در نسخه‌های چاپی : و اب حیوان بچکد‌چون تویگفتار آثی ۳ كيلك 
۵-میادا ۶ خویش ۷-دارد ۷سهلست 


دیگرای باد حد مث گل ۲ سننل تن ۱ 
کر صتل راو کل ار اک 

دو ست دارم که کست دوست نداردحزمن 
۱ حیف باشدکه تودر خاطراغیار آئی 

سعدیا دختر انفاس تو پس دل برد 
بچنین صورت ومعن ی که ی او ز 
نت 

جرما تور کون کل نت بار ای 
یا بستان * بدر "حجرء من بازآئی 

گلین عیش من آنروز شگفتن رن 
که توحون سروخرامان بچمن بازآئی 

شمع من ؛ روز نیامد که شم بفروری؟ 
حان من » وقت نیامد که بمن باز أئی؟ 

آب تست مدآهم <وصر احی در حلق 
تا تو و ور حو ساغر بدهمن باز ای 

۳ بدیدار من ای ی اما برحیزی ٩‏ 
۱ ۳3 تا هو ان عپدشکن باز آئی؟ 

مر غ آ تفای ارفقفهس صحت ومن 
۱ دام زاری بمهم ۰ بو که بمن باز ۴ ۸ 

من حو ها بخت ندارم که بتو بیو ندم 
ی آن لاس تدارش کین از ۶1 

|- نکنم ۲-زیورمعنی ۳ این بیت مقطع غزل شمارهٌ ۴۹۹ نیزواقم 


شده الط ماب چویاران ۴ زدر ۷-اين دست دريلك ود قدیم اتفه 


۴۴ کی ی اد 
دی ان دیو نباشد که بافسون برود 
هیچت افتد که‌چومردم‌بسخن باز آئثی؟ 
۰ اف 
تاکیم انتظار فرماگی ؟ وقت نامد" که روی بنماگی ؟ 
وه ره رنجه شوء پیشتر چرا ناگی ٩۳‏ 
عمر کوته‌ترست‌از آنکه‌تونین در 9 وعده افزائی 
ازتو کیب خورم؛ که دروعده سبری گشت عبد برناثی 


۳ ۴ 
مج پیچاره را 


در شید‌یم در نو و ء ار پر 
۰ ۳ 2 ۳ ۵۵ ۲ ۹ ۰ شا ۹6 ۶ 
روزمن شب شود وشب روزم جون بندی نقاب ویدشائی 
بررح سعد‌ی از خبال تودوش 
زر گری بود وسیم پالائی 
۷ - ط ب‌- 
می ۰ دك ۰« ۰ ۰ ۶ 
توازهردر که باز ائی‌باین خوبی وزیبائی 
دری باشد که‌ازر حمت بروی‌خلق بگشائی 
عم 1 ۰ ۰ 
ملامتگو ی بیحاصل در نج‌از دست شناسنه 
در آنمعرض که‌جون‌بوسف حمال از برده بنماتی 
بزیورها پیارایند وقتی خوبرویان را 
ی ۰ ۰ ۷ 
توسیمین‌تن‌جنان‌خوبی؛ که زیورها بیارائی 
۱ - آمهد ‏ ۲ پیشتر چه‌می‌پائی ۳ درتوونرسید جان - برسید صبر 
5 در بضی نسخ این بت اضافه شده است : 
بسرراهت آورم هرشب دیده را دروداع بینائی 
۵- درنسخه‌های تازه : شبم چون روز ۶- کر ۰ ۷- در حاشیه قدیمترین نسخه 
این را دست را اقزوده‌ا ند 1 
بزیبا نیا گر نازی,غرامت‌بادیر حسنت . بزییائی نه‌ایر یبا , بتوز پباستز یبا تی 


حوبلیل روی گل بیند. زبانش در حدیث آید 
مرا دررویت ازحیرت فرو بستست گویائی 
توبااین‌حسن نتوانی که روی‌ازخلق‌دربوشی 
که همچون آ فتان از جام و حور ازجامه‌پیداگی 
خی ی ایا و ,رشتکیان ندشن 
توخوابآلوده‌ای؛ برچشم بیداران نبخشائی 
گرفتم راو آ راوخ نه‌ارماء ی زادی ؟ 
مکه بیان یاه خق یواست که آرماگن 
دعائی گر نمیگوئی » بدشنامی عزیزم کن 
که گر تلخست.شیر ینست از آن لب‌هرجه‌فرمائی 
انا ی شنم که هروا کو تفه 
جوبايانم پر قت» | کنون‌بدانستم که دریائی 
توخواهی آستین افشانو خواهی‌روی‌درهم کش؟ 
مگس‌جائی نخواهد رفتن" ازدکان حلوائی 
قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 


مسلم تست طوطی را در ایامت شکسر ها 


۸ - ب 
توبا این‌لطف طبع ودلرباگی چنین‌سنگین‌دل‌وسکش‌چراگی؛ 
بیکباراز حپان دل دردسو بسیم ند نستم 5 دیما م نبائی 


ازحال مسکینان ۲ حال ۳ ماء معمن ۳ چشم در هم نه 
۵-رفت 


شب تاريك هجرانم بفرسود یکی از در درآی ای روشنائی 
سری دارم مپیاپر کف دست ‏ که درپایت " فشانم چون‌در آئی 
خطای محض باشد باتو گفتن حدیث حسن خوبان " ختائی 
نگاری سحت محبوبی و مطبوع ولیکن سست مهر" و بیوفائی 
دلا گرعاشقی » دایم بر آن باش که ‌سختی بینی وحور آزمائی 
و گرطاقت نداری جورمخدوم* 
بروسعدی» که حدمت را نشائی 
- ب 
تو پری زاده ندانم زکجا میائی 
کادمیزاده نباشد بچنین زیبائی 
راست‌خواهی؟ نه‌حلالست که ینپان‌دارند؟ 
مثل‌این روی و.نشاید که بکس بنمائی 


سرو بافامت زیبای نو دز مجلس باع 


۷ 


نو 10 8 دعوی هم بالاگی 
درسرآیای وجودت هثری‌نیست که نیست 

عیب آنست که بربنده _ نمی‌بخشاگی" 
بخدا برتو که خون من بیچاره مریز ‏ 

که من آن قدر ندارم که تو دست آلاگی 
بی‌رحت جچشم ندارم که حهانی ۱ بینم 


ندو حشمت که رجشمم مرو 4 بیئائی 


ود رن زفر تفآ - چوشمم ازدردر آی ۳ب نگ دارم ودای‌خا [ه 
پایت » که در راهت ۳ تر‌کان ۴ عهد ۵ - محیوب ۴ - که هر کس 
دید ۳ داری #- نما ئی 4- این دست در بعضی از نسخ ثیست. 9 جهان را 


۰ ۰ ۱ 3 
ره مرا حسرت حاهست و یه أ ند پشه مال 


ب 


۱ ۲ 


برمن ازدست تو حندا نکه حیا می ید 
خوشتر و خوبتر اندر نظرم میائی 
و تش و1 مهر‌تودر اوشاید بست 
حار ه بعداز ئو ندانیم بجر تممائی 
وربحواری زدر خویش برانی مارا 
همجنان شیر تفت که عزیزمائی 
من آزین دربحفاً روی نحواهم بیچید ۱ 
۱ گرببندی توبروی من وگربگشائی 
چکند داعی دولت " که قبولش نکنند ۱ 
ماحر بصدم بحدمت  .‏ تو نمی‌قر مائی 
سعدیا دختر انفاس سوبس دل پبرد 
بچنین زیور معنی که تو می‌آرائی 
باد آنوروز که بوی گل وسنبل دارد 
لطف‌این باد" ندارد که تومی‌بیمائی 
۰ ط 


سچه رو یست | نی دیدارش سرد ازمن شکیبائی؟ 


گواهی میدهد صورت براخلاقش بزیبائی 


1 - این بیت‌در بعضی‌از نسخه‌هانیست. ‏ ۲- ننمود (؟) ۳- بندة مخلص 
۴ فصل ۵- نوروز 


نگارینا بپرتندی که میخواهی . جوابم ده 
اگرتلخ اتفاق افتد. بشیرینی بیندائی 
دگرچون ناشکیبائی ببینم » صادقش خوانم! 
که من درنفس خویش ازتو نمی‌بینم" شکیباگی 
از زش نت ید | نان تحجو اهم کر د و9 ق ان 
که دانشمند ازین صورت پ رد سر بشیدائی 
جنا نم‌دردلی حاضر , که‌جان‌درحسوخو ن‌دررگی 
فراموشم نه‌ای وقتی که دیگر وقت یادآ؟ 
شبی‌خوش‌هر که‌میخو اهد که‌باجانان پروز آزد 
بسی شب رود گرداند باریکی" و تنهائی 
بیار" ای لعبت ساقی ؛ یگو ای کودك مطرب 
که صوفی درسماع آمد » دوتائی کرد یکتائی 
سحن بیدا بود سعدی که حدش تا کیجا باشد 
ز بان در کش که منظورت‌ندارد ف‌ زیباگی 
۱ ط 
سرت خراب‌تر کرد حراحت حدائی 
چه خیال آب ژوفی ان تما 
توحه ارمغانی آری که بدوستان فرستی ؟ 
جه‌ازین به‌ارمغانی که توخویشتن بیائی؟ 


([- بنا لد صادقش دانم ۲ نمی با دم ۳۳ دگرره ۱ ات تیا 
بات 0 ۱ 


غز لیات ۱۱| ان 


بشدی ودل سردی ویدست عم سیردی 
شب وروز درخیالی و ندانمت کجائی 
7 حح. ‏ 7 تحت 
دل‌خویش را بگفتم- چو بودوست میگرفتم 


۶ 


نه عجب که خوبرویان بکنند بیوفاگی 
توحفای حود بکردی و ره من نمیتوانم 
حفا کنم :6 ولیکن نه نو لایق جفائی 
حکنند اگر تحمل نکن ۲ درد ستان 1 
توهر آن ستم که‌خواهی‌بکنی, که‌پادشائی 
سخنی که با تودارم » پسیم دیق کفتم 
دگری نمیشناسم » تو ببر که آشناگی 
من‌از آن گذشتم‌ای یار که بشنوم نصیحت 
بروای فقیه وبا ما مفروش پارسائی 
نو که گفته‌ای تامل نکنم‌جمال" حجو بان 
بکنی» اگر جو سعدی نظری بیازماگی 
۳ 
در چشم بامدادان بم‌شت بر شون 
نه حنان لطیف باشد که بدوست‌بر گشائی 
۲ ۰ 0 ط 
دریچه‌ای زبپشتش بروی بگشاگی که بامداد پگاهش توروی‌بنمائی 
حهان‌شست و توخو ر شمدعا لم آر ای۳ صباح مقبل آن ت درش توباز ائی 


1 تحمل‌نکنم جفای ۲ درچشم بر گشادن سمش دامدادی ۳ مسای 
مظلم آن کز برش توبرخیزی ب" ِ«ِ 


به‌ازتومادر گیتی بعمرخود فرزنه 

هر آنکه با تووصالش دمی‌میسرشد 

درون ببرهن‌از عابت لطافت جستم 

۱ ۱ 

مر امحال‌سحن بیش‌در ببان نو ذیست 
عم 

ز گفتگوی عوام احتر از میکردم 
۰ و 0 


دوروزه بافی‌عمرم‌فدای‌حان توباد 


تفر هه دی تا 
" ش نشو تقفن ار اه شا 
جوآب صافی در آبگینه پیدائی 
فا ون کت ربا بویا 
در ی 3 پسشیم بکنج‌تنهائی 
نه عاشقی که حذرمیکنی‌زرسوائی 
هنوز منتظرم " تاچه حکم فرمائی 


مریم ۳ ۰ 
| گر بکاهی ودر عمر خود بیف ز نی 


و ۳ ,۲ ۰ 
گر او نظر ۳ سعد با بچشم نو احت 


ددست سعی دو باد ی ۰ ۳ نسیمائی 


۳ سب 


3 راحت را نی ور را 
پشمشیر ازتو بیگا نه ۳ دم 
همه مرغان‌خللاص از بندخواهند؟ 
عقو بت هرچازان دشوارتر نیست 
۱ بیگانگان تشر یف بحشند 
مىم حأ ۳ وحا نی بر لب از شوق 


و 


۳ 
۳ عبت ها پسسید و ۰3 بند 


جمیع پارسایان گو بدانند 


[ ات حدا یت 


۵- نمی‌جویم 


و۳ گو س‌ بحکمست 


سٍِ ی 


محبت بر محبت میفزائی 
متیر ده 
که‌هست از ذیر که باز اشناگی 
از قیدت تمیخواهم " رها 
من ار قیدت دمیحو ‌ رها ی 
ب 
۰ ف ۰ ۰ یر 
هبور از دوستان خوشتر گدائی 
کّ ای دا 1 
بده - در پوسه‌ای داری - بپا نی 
که روحانی ندانند ازهوائی 
‌ ۳ ِ 
که سعدی و از بارساثی 


۳ - بن ۴ قید جویند 


حنان از حمر وزمر و نای و نافوس 


نمی تررسمء که ار رهد ریاثی 


توت 


مشتاق‌توام باهمه حوری" وحفائی 


من‌حود بچه‌ارزم که‌تمنای‌توورزم؟ 


صاحسنظر ان لاف محت تسرد ند 
زانی: 5 سری در نظرش هیچ نیررد 
بیدادتوعدلاست وحفای‌تو کرامت 
۰ و 
حرعم‌دوو ۳ ی‌نو که‌محلو 9 و دد 
گر دست‌دهددوات ۱ نم که‌سر خویش 


شاید که‌بخون برسرخا کم بنویسند: 


سس 


محبوب هی یاهمه‌جر می‌و حطا ۳1 
در حضرت‌سلطان که بردنام گدائی؟ 
و آنگه سرانداختن ازتیر بلائی 
آنکس که‌نهد درطلب وصل‌توپاگی 
دشنام توش که 0 دعائی 
هرعمد که‌بستم هوسی بودوهو ائی 
دریای سمند تو کنم نعل بهائی 


این بود که بادوست پسر برد وفانی 


۱ نت 1 ۳ ۴ 
حون دردل آزرده نهان‌حند بماند؟ شك‌نیست که شش ود ان دردبجائی 


شرط کرم| تست ۸۵ بادردیمیری * 


سعذدی" و تحواهی زدرخلق دوائی 


ط 


عهد ناپستن از ان به که بسندی و نبائی 


اه عیب کنندم که جرا 1 بتودادم 


بایداول‌پتو گفتن که: چنین‌خون‌جرائی؟ 


۳ رن 
۱- چنگکت 0 در لسعحه فد ندمت : ستیم ظوس 


۰ زجائی ۵- بسازی 


+ شش کنه از 


ای که گفتی مرو اندر بی خوبان رمانه 

ما کجا ثم درین ی تو کجا ی 
آن‌نه‌خالست وزنخدان وسرزلف پریشان 

کهدل‌اهل نظر برد » که سریست خدائی 
پرده‌بردار که بیگا نه خوداین! روی نبیند 

تو بزرگی ودر آئينة کوچك ننمائی 
حلته بردر نتوانم زدن آزدست : رفینان 

این توانم که بیایم 1 ی 
عشق ودرویشی وانگشت نمائی و مالامت 

همه سپلست ۲ » تحمل نکنم ‏ بارچداگی 
روز صحرا وسماعست ولب جوی وتماشا 

درهمه شهر دلی نیست که دیگر بر بائی 
گفته بودم جوبیاگی.غم دل باتو بگویم 

چه‌بگویم؟ که‌غم‌ازدل"برودچون توبیائی 
شمع‌را بایدازین‌خانه‌بدر بردن و کشتن 

تن وق وا تو درخانه مائی ۹ 
0 

که‌بدا نست که در بندتوخوشتر که رهائی 


ا- آن ۲-بيم ۳-سهلست و ۴سماندکه دیگن نربائی ‏ ۵- در 
نسم قد یمتن : چون بگویم که غم دل ب برون _-- در نسخه‌ها عموماً دیا که 
همسایه نگوید» ومتن از قدیمتر ین نسخ گر فته شده - تا که همسا یه ندا ند -در دعضی 
نسخ‌چا پی‌آین بیت الحاق شده,: 
کشتن شمع‌چه‌حاجت بود از بیم رقیبان پرتو روی 0 که تودرخانه مائی 


غز لیات ای ی و و موس هی ی و و ند 1 ۴ 


۰ : ۱ 
خلق گویند برو دل بپوان د گری ذه 
نکنم _ خاصه در ایام اتابك 3 دوهوائی 
دوخ 
نه من تنپا گرفتارم بدام زلف زیبا؛ 
نه من تنها گرفتارم بدام زلف زیباگی 
که هر کس‌بادلارامی‌سری‌دار ندوسودائی 
قرین یارزیبا را چه پروای چمن باشد ؟ 
هزاران سرو پستانی فدای سرو بالاگی 
مرا نسمت بشیدائی رف ماه بری ده 
تودل‌با حو یشتن‌دار ی چهدنی‌حال‌شیدائی؟ 
همیدانم که فریادم بگوشش عیرس لیکن ۱ ۱ 
۱ آٍ. ۱ 
ملولی راچه غم دارد" زحال ناشکیباگی ؟ 
عچب دار ند پارانم که دسنش را همی بوسم 
ذد بدستید شش سر‌ی افتاده دریائی ۳ 
اگرفرهاد راحاصل شد بیو ند باشیر ین 
نه آخرجان شیرینش بر آمد در تمناگی ٩‏ 
حرد باعشق‌میکوشد که ویرا کت 
و لیکن برنمیاید ضعیفی با توانائی 
مراوفتی ‌ نزدیکان ملامت سحت میاأمد 
نترسم دیگرازباران » که افتادم بدریائی 


ات دنهد ۲ چه غم آسوده خاطررا - اما ملولی راچه غم باشد 
۲ این بیت در بمضی‌از نسخ نیست. 


۰ ۰ و ۳ 
توخواهی‌خشمبرما گیر! وخواهی‌جشم‌برما کن 


کارا با کش هی ها تست ار تدای 


نینداری که سعدای را بیاز اری ند ان ؟ 


که بعدازسایهٌ لطفت ندارد درجپان حائی 


۳ 


من‌آن خال وفا دارم که ازمن بوی مهر آید 


ه ۳ 
و گربادم برد چون شعر 


۷ ط 

هر کت شما سار رفتنن بصحراگی 
یاچشم نمی‌بیند . یاراه نمیداند 
دیوانه‌عشقت را حائی‌نظر افتادست 
امیدئو بیرون‌برد ازدل‌همه آمیدی 
ریا تیما ید سر و اندر نظر عقلش ۳ 
تا نم ندرعشق چه‌سرداری؟ 
ز نپا نه‌یخواهم کن کشتن‌اما نم ده 
دریارس که‌تا بودست ازو لوله آسودست 


من‌دست نحو اهم برذالابسر زلفت 
ت 


هر حرو ی بافصائی 


مارا که‌تومنظوری, خاطر نرودجائی 
هر گوبوجودخود داردزتوپروائی 
1 ث_ ۹ 2 : ۶ ۶ 
کا زحا نو اند زرف | ند دشه داناثی 
۳ ۴ 
اه نظر ی باشد ۴ قامت ‌ یبا ۳ 
و : 
گویم که‌سری‌دارم‌در ۳ ۵42 در با ی 
پا ترا رات یی ار 
سیر ددرت سس ان حطه مد ر‌ ی 


و 


ك‌ 
جزدوست نخواهم کردازدوست تمنائی 


!- ران ‏ ۰-۲ رنسخه قدیمترمقطع‌بیت ذیلست ومامتا بعت ازا کش نسخ 


تفج : 
الا ای ترلیغما ئی‌مکن دیداد درسعدی 


که شاهنشه نفرمودست‌درشی ازیغمائی 


۳ خاك ۴ بیرون ۵طبعش 1 انداخته ۷نه زهد صفاماندنه معررفت 


صوفی 


غز لیات | 


۸ _.ط 
همه چشمیم دا بل ی 
تونه آن صورتی که بیرویت 
من زدست و حویشتن بکشم 
گفته بودی فیامتم بینند 
و پیچنینرو کد لستان که‌تر ات 
قاتما شا ای وه تست 
نت ما و آستان حدمت ‏ و 
حان بشکرانه دادن ازمن‌خواه 
عقل بای که پا صلابت عشق 


تتصمر 
نو حه دا نی؟ که‌بر تو نگدشتست 


ها مرت ج ریات ماه ف فا ماما وراه ده ها هآ هه واه وه و و و اما و وود ۹۵ 


همه 1 سیم 6 ۳ حه فر ما 0 
س‌ 

۰۰ ت‌ ۱ ِ ۰ 

۳ دود سیم بحون تیال 1 

این گروهی معچی سودأئی 

حو د‌ قیامت بو د ۳ تنم نت 

نو د‌ رحت بلّد ۳ لائی 


چم ۲ 
۳3 در انم و گر بیحشائی 
جح 1 ۳ 1 
۳13 با تصاف ۳ مان ۳ 
نکن نج توانائی 


روست بردد این حدیت حجو رور 


کت شانی 
ی 
ایو لو له عشق تو برهر سر کو ۳1 
آخر سرموئی بترحم نگر آن را 
کم مه تقو تفت دید شوحم 
ای هررتنیازمپرتو افتاده بکنجی 


بح ۱۳ نز ۶ 
مایکدلو, توشرم نداری کهبر اه 


2 ۱ 
بح 4 
.که 2۰" ی 


رود ی و بعر د اردل ما هرعم رو ی 
7 ‌ ۳ 
کْ هی بودسش دعمبه بر هر بن موئی 
یا ۱ نکه‌روان کرده‌امازهرمژه‌جوتی 
ه ‏ ق و ۲ ۱ ته 
زی‌ظردلی ارسوق دو "ژاره پسو نی 


هر لحظه ردستا نی و هررو ۲ بجو ۳ 


۰ 0 ۰۰ ما وحم 1 :۰ 858۵ ۰ ی 
در کان نبودجون تن‌زیسای دوسیوی وزسنگانحیزد جودل‌سخت‌توروتی 


ا- دستی ۲ درمیان ۳ سر درهرین بت بالگ ۵- ثنیاید 


۰ عم فص 

برهم نز ند دست‌خزآن بزم ریاحن ۳ باد پسستان برد ازز لف‌تو بو ئی 
بااین و ممدان لطافت کهتوداری 
سعدی<4 بود؟ درخم‌چو گان ۳ 

۶ - ب 

۰ م چم 
ای‌خسته‌دلم در حم حو گان‌تو گوئی بیفایده آم‌بیش تو ۱ حون‌بیرده گوئی 
ای تیرغم‌عشق توهرحا که رسیده افتاده پزخمشی‌جو کمان‌یشت دو تو نی 

۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ 
هم طرفه ندارم | گرم باز نوازی زیرا که‌عجب نیست‌نکوئیزنکوئی 
سعدی‌غم شش آزدست فان کر تاه دست 
7 .۳ ۰ ۳ 
که دنت دهددر همه ۱ فاق حنوی ؟ 


۱ و 
چه حرم رفت که با ما سخن نمیگوگی ؟ 


حنایت" ازطرف ماست یا توب‌دخوگی ؟ 

تواز نبات گرو برده‌ای پشیر یمی 
باتفاق . ولیکن نبات خود روتی 

هزار حان بارادت تو را همی‌حو پند 
و بلطافت دلی نمیجوئی 

وليك پاهمه عیت ازتوصر نتوان ی 
۱ با 8 کر که نیکوئی 

تو بد و ۳ و گر نیز خاطرت باشد 
1 1۹ از لب شیر ین که نك گر 1 


۱- درنسخه قدیم ۰ بااین سر(؟) ۲- این غزل تنها در يك نسخه است 


وابیات ۳ و۵ و ۷ غزل بدین ضمیمه شده ۳ خیانت ‏ ۴ - میکنی 
۵ - نگوئی ‏ ۶- تین 


غز لیات | ۳[ ۳۴۷ 


گلم تباید و سروم بچشم درناید 
ه سا توا که ری وی 

هز ار حامه ۱ سیر سا ختیم و هم بگذشت 
خدنگک غمزء خوبان زدلق نه ‏ تویی 

پدست حرد نشاید 3 فت دامن کام 
ااگر نخواهدت »ای‌نفس » حیره می‌بوگی 

دزستشد که ببگذلدفوودست تعه آن داشت 
بترك خویش بگوای که طالب اوئی 

همینکه پای نپادی بر آستانه عشق 
بدست‌باش کهدست‌از جبان فروشوگی 

درازنای شب از چشم درد مندان برس 
توقدر آب حه دانی که ات حجوئی 


سم 


۱ خاک سعد‌ی ببداره بوی عشق ید 
: : ۴ 
هر ارسال +س ازمر کش ار بیندو ی 
۲ - ط 
مر 
گام دس بعو ما که ۳1 تفت ۸5 حنو 7 
۰ ی ۱۳ ۰ 
زهر که در نظر ید گذشته‌ای و 
لطیف حوهروحانی ۰. غریب قامت وشکلی 
ی و 
بطیفب امه و حسمی ۳ صورت 3<و دی 


(سچاره. جاده 63 ۲ ده ۲ راو تخواهدت گید در نسخه‌های‌تازه: 
مرك اوا گر بوئی کرش بوئی ‏ ۵- چواوثی ۶- زهرچه درصفت آید 


هزار دیده چو پروانه برجمال تو عاشق 
عللام مجلس آنم ۱ که شمع مجلس او وم 

ندیدم آبی وخاکی بدین لطافت وباکی 
تو ۳ حشمهً حیوان و خال غالیه بوئی 

ترا که درد نباشد زدرد ماحه تفاوت ۲ 
۱ ۱ توحال هت بر ی اه و 

صبای روص رضوآن > تداثمت که حه دادی 
نسیم وعده حأ تاد نا کنت.. 5 جه‌بوتی 

۱ گرهد ازدل یکتو بسر آورم دم عشقی 
عجب مدار که ات در افتدم بدو و ِ" 

3 ی که ۳ یم یستگگ عشق بر ِ" 
که غیت کیواد و گوید:جرایفرق نموئی؟ 

دلی دودوست رد .دو مپر دل نبدیرد 
ای وف او اه وش بو 

نم آن حیاتی 0 نف فرو ون 
نه‌آنگپی 3 بمیرم باب دیده بشوئی 


۳ ختیار توسعدی حجه التماس ۳ | ید ؟ 


گر اومر ادنبخشدتو کیستی که‌بجوئی؛ 


1 دولت اویم ۲ چه دانی که در 


غز ارات | ۴ 


۳ ب 
ایکه شمغیرحفایر سرما آخته‌ای . دشمن ازدوست‌ندا نسته‌و تشناختها 
7 4 شمشیر حع بر سر ما , تن ۹۹۹ دسمن‌اردو ست دد دسمدذو شا جیهای 
من‌زفکر تو بخود سم نمی بردارم ناز نینا! تودل‌ازمن بکه‌یر دا خته‌ای؟ 
۰ و 1 0 ۰ )۰ 
حىد شمما بعم روی بو رور اوردم که‌تویکروز نمر سیده‌و نو اخته‌ای 
گفته بودم کهدل‌ازدست تو بیرون آرم بازدیدم که‌قوی سجه درا نداخته‌ای 
2 ۳ , و ۰ 
-اشکاری و من سر ز لفت نحرد زا بروان‌ومژه‌هاتیرو کمان‌ساخته‌ای 
لاحردم صیدد لی در همه‌شیر از نماند که نبا تیرو کمان‌ازبی‌او تاخته‌ای 
ماهو حور شیدو بر یو آدمی| ندر نظرت همه‌هیحند. کهسر بر همهافر اخته‌ای 
باجمه‌حلوءطاوسوخرامیدن کرك عیمت | نست که‌بی‌ممر ترازفاخته‌ای 
هر کهمی بسندم ازحو ۶ غمت‌میگوید. سعدیا بر تو حهر نجست که‌بکداخته‌ای؛ 
۳ 5 ۰ 
21 ما دست درین باری مرا 
چکنم؟دست‌تو بردی کهدغل ۳ حته‌ای 
۶ - ط 
ایکه زدیده عایبی ۰ در و م ها 
حسن تو حلو 4 بن‌همددن ده سته‌ای 
ِ ۱ ۲ 7 
حاطر عام برده‌ای 6 حون حواص حورده‌ای 
۸ 3[ 
ما همه‌ضید کرده‌ای؛ یر تن <سته‌ای 
۰ ۰ و 
از کمن جه حاصلم ۳ 9 دو مر بکسلم ؟ 


ی ۰ ۹ 


برد سفن یار تااشیری. افاق ند لاجرمدست قوی وزهیه 
افات ۵ پار ۶ جانست ۷ خوان ۸- تا ٩‏ چان 


ی هر جرخ شب حارج عجار مه هه رو جع چرس ای ماه کلیات ب‌عذ ی 


3 بجر احت و المد ل بشکستیم‌چه عم؟ 


۵ 6۵ اب 

ب‌ ۳۳ ۱ 
حیاست | نکه‌ناخن دلسند رشته‌ای 
من آدمی بلطف لو ۰ زدیدهام 
و ین‌طر فه‌تر. که‌تادل‌من‌دردمندتست 
درهیچ‌حلقه شوت بادت نمی‌رود 

ی اج ام 

مادفتر از حکایت عشقت نبشته‌ایم 
زیت وفریبت ادمیان را نها یتست 


۳ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۵ 


من‌در بیان‌وصف توحیر آن‌بما نده‌ام 


را خون بیدلیست که در بند کشته‌ای؟ 
ر ۲ 

این‌صورت‌وصفت ۳ 

حاضر نبوده یکدم وغایب نگشته‌ای 
درهیج بقعه نیست که‌تخمی نکشته‌ای۳ 
کی ول حکایت ما در نوشته‌ای 
حور ۳ نه‌از تن شته‌ای؟ 
۱ ذموی مشکوی کهدر بای‌هشته‌ای 


ف 


جداست‌حسن راو تو ازح ده گذشته‌ای 


۷ 2 هگ 


سب 
ی‌صورت رز دوهرمعی‌<ریبه‌ای 
تست ری 
دانی که ۱ قح 9 نرااشتر بود؟ 
زیورهمان‌دورشته‌مر حان۷ کنا بتست۸ 


سر در نیاوره بسالاطین‌روز گار 


مارا زداغ عشق نو در دفینه‌ای 
۹ ۳ له‌ای که 1۳ رسسه‌ای 
ور مو ی خن و برت عبر ینه‌ای 


| درنسخ چاپی : هشته‌ای ۲- این صورت اینچنین ۳ این بیت در 


بعضی از فسخ‌نیست. 


قد یم مطا بقست ودر سخه‌های تازه تن (رشعه دندان) 


۳۳ دفتر‌حکایت ۵ جسن -- شعری 


۷ متن بانسخ 
۸- تمام نود 


حشمی کهحز دروی‌تو بر‌میکنم»,خطاست و اندم که پیتو را انم , غمینه‌ای 
ند پیر نیست حز سیر آنداختن» که‌خصم 9 بدست داردو ۱ ها اش 
وانراروابود کهز ندلاف‌مپردوست زد تفر کتهیه شرعای کنتداخ 
سعدی‌بیا کبازیو ر ندی مل نشد مرا درین مذینه» که درهر مدینه‌ای 
۳ ۳ تثِ 
شعرش حو اب‌در همه عا لم حنان شده 
کزپاری میرود بخراسان سفینه‌ای 
۷ - ط 
ای حسن خط از دفتر اخلاق توبابی 
شیرینی از اوصاف توحرفی زکتابی 
از بوی تودرتاب شود آهوی مک 
ار دنه رش تفای 
بر دیده صاحظر ان خوات بستی 
که و خیال تو بخوابی 
از جندءٌ شیرین ار ها 
خون میرودازدل حونمك خورده کنابی 
تا عدر لیا برد هت عناق 
دوسف یر جهر ه بر انداز ۳ بسی 
و و رش فردوس نباید 
ک1 ۳ ازهیتزن برد هیچ شرآبی 


کی ۳ ند 


پایاد تو دردش نکند سمج عدابی 


بدورخ 


باری بطریق کرمم پند خود خوان 
تا بشنوی ازهربن موئیم جوابي 
درمن ۳ تا 0 حشم ندار ند ۱ 
کد. دست گدایان 
آب سخنم میرود ازطبع چوآتش 
چون آتش رو بت 3 ازو 1 میحکد آبی 


نتوان 0 توابی 


باران همه ۳ بار و من حسته طلکار 
1 ۴ ۵ 
هر س پسر آبی و تدای پسرابی ۱ 
۸ - م 


اس ره ای ۱ ٩‏ 
دو حون خلق بر در یو زو یدز زا (ٍی 
ت‌ ك‌‌ِ ۳ 1 


۱ ۰. ۷ 


جوعندلیت حه‌فردیاها که میدارم 


الیالعداة وصلتم و تصحبونمم 


نهر | ر شقه که 


احستی امرونی بت 3 و 


م ۶ : 
۶مت حگو نه پموشم؟ گه‌دیده‌پررویت 


ندانمت چه مکافات این گنه یابی؟ 


ال لها اه ات ان 


تو ازغرورحوانی همه درحخوابی 


ی ؛ 
ب 


مسر 


لد 


هی ار برمن دهبد بکدابی 


5۹ مقبول ْ- در بعصی نسخعه ها جمین ات ۳ 


دررخت بدورخ برماز کوی‌خرابات 
۳ روی توکزو ۴- بسرابی شد و 
قدیمتر ین نسخه: سعد (؟) 


1 ه۳ سرعدذاق وسرا دی 


با یاد دو در دم کته همج عذابی 


۱ #۲ بر‌تابی ۷ در 


غز ایات ی( اه جمم و ووو تم دمم دم 7 او کف ۱ 


یا تافضا تیاه ها چیه | زا مسم در ان وارحال من تودرتابی 
مار توش نریم که صاعفت آنتفتقا 
نیکست کار گر رسد بسیرابی 
٩‏ - ب اد 
شرا فا رامق کل بر ای افباین 
۱ ۱ را کر ره کر رن 
بچه دبر ما ندیایس جکه‌جان عم ین آمد؟ 


بزه کردی و نکردند موّذنان دوابی 
نفس حروس بگرفت 1 نوبتی بحواند ۱ 

همه بلبلان دمردند و نما ند حن غرابی 
نفحات صبح‌دانی ِ دی دوست‌دارم. 1 

بروی تفس ها نیک خفن نقابی 
سر م وک پا بش ش‌اندرافتد ! 

که در آن مر ده بپتر که در آرزوی آبی 
دل من | ارت که با غمش بر آید ۳ 

۳ کجا تواند که بیفکند عقا 2 ۹ 
نه حنان گناهکارم ۴ که بدشمنم سباری 

توبدست‌خویش فرمای گرم کنی‌عذا بی 
د ل‌همچو | بدوست 0 ب چشم سعدی 


۶<مست ۹ 9 1 که بگردد آسیابی 


۱- پیش‌ازاین مصر اع را چنین 2 , «سرم از خدای خواهد که 
بخا آک پارش افید؟ و لی دسیخ مطایق هشن ابیت لش ۳ برافکند ۳ تاه دارم 


۴ خوشتن کن 


بروا ی گدای هسکنن ودری 3 طلب کن 


میم 
که هر ار بار گفتی و تیامدت جوابی 


0۰ - پ 


ک-۵ دست تشه 4 ۳ ِ 


ِ‌‌ 


م ۰ ۰ 7 ۱ 
توقع دارم ازشیرین زبانت 


و تا رن ترش 
بحشمانت که گر زهرم فر ستی 
۱ ی ببالای نو پاشد 
پریروی ازنظر ینهان نگردد 
بدان تا يك نصس ۲ رو یت بییم 
امیدم هست | گرعطشان نمیر د* 
الاك خو یشتن‌میحو ای 3 


شبی دانم که در رندان هحر آن 


خداو ندان فضل [ ۳ توابی 
۱ گررتلخست و گرشیرین؛ جوابی 
بدان ماندکه گنجی درخرابی 
چنان نوشم که شیرین‌ترجوابی 
نماشد بر سس رو ۴ فا بی 
اگر ار . تقد نقابی 
شب ورور آرزومندم بخوآبی 
که بان وق بحوی رفته 1 
که جو اهر" پنجه کر دن باعقابی 


سجر گاهم ۰ ش‌ 1 حطابی: 


3 سعدی‌جون فراق ما کشیدی 


نحو آحی ددف در دورخ عدابی 


۱ - م 


سل المصانع وکا دبیم فی‌الفلوات 


توقدر آن‌چه دانی که ۱ کر و٩‏ 


!- دهانت 


۳ میج ی در ۳ نخو اهد دود ب‌سر و 


نن 


۵- ذمیرم ۹4 جون در بعصی نسح چاپی «یار » دو سته شده شاید دیاز » باشد زیر ا 


بنحه در انداختن مور داعقاب انیت ندارد 


مور که خواهی ۱ 


۷- حلاء خویشتن میخواهی‌ای 


۳ : ۱ 
شیم بر وی بو روزست ودیده ها بو روشن 


‌‌ 


وان هحرت سواء عشیتئی و غداتی 


۳ تِ 
ااگرحه دبر یما ددم 1 امید بر نگرفتم 
كِِ كِِ 


مضی الزمان وقلبی بقول انك آت 


۳ و۳ ۰ بحقیقت عحجین آب حباد 


شبان تیره امیدم بصبح روی توباشد 
و قد تعتش عین| لحیو ه 1 الظلمات 


ف؟ 


حوآب تلخ بد بعست از أ ندهان تبا نی 
هت ی ۳ 2 ی 
ره بجر ژر ه عمر.ست عشق روی تومارا 
ی ره ۳ 
وحدن رایحفا لود آن سممت رفاً ی 
وصفعت ملیح کمایحت وبرصی 
محامد توچگویم ؟ که ماورای صفاتی 
احاف مرت وار <و و استغیت وادئو 
که‌هم کمند بلائی وعم کلید نجاتی 
۱ ۰ ۶ ۴ 
رحشم دو ست فتادم بکامه دلی دشمن 
احستی هحرو نی کما تشاء عداتی 
فُر انامه سعدی عحب که در نو نو 


وان‌شکوت‌الی| لطیر نحن‌فی‌الو کنات؟ 


| - در دءعضی نسخ‌چایی 3 دیدهام ۲ دور ۳ نه پنج‌روره حیو نست.ت 
دمن ۰ ۶ ۱ 
نه پیج روزه‌عشست ی الک | لحب ۵ در يلك نسخه چاپی ۳ فی‌ا لو کرات 


۳۳ مهم مهو سوه ددم میا هه وراه دج ده امه اه صام ام تک دجسم هت اه ام تمد موی کلبات سعدی 


۲ 
توهیچ گث#_ نستی که عاة 0 ان 


۳ در 11 س‌ سوزان نس ندی وننشستی 
۰ ۱ 
بای مر تموای: 45 بایدار بت دد 


مرا بمرد بسثی 6 حود ق بحسنی 
ِ یر 
سس ۱ حون نمشد دهم جان تّ ولیکن 
0 2 9 فده 
1 نسندددر اینچنین که : دو ۱ پسنی 
گرم عذاب نماگی بداغ ودرد حدائی 
1 ۳ ۰ ۱ ۰ ۷ ۰ ۰ 
یرجه صمر ندارم ۰ بر در جو ام ورسعی 


بر بر 5 ی نادیم و یا ی برس هستی 
گرت بگوشه حشمی نظر دود باسیر ان 
ده ای درد من اول که دار تسد 


ی 
سح مسر 1 
که ‌ ن بهشت بد یدم براستی ودرسئی 

۴۳ 


ره 


‌ ی رس / مللامتش 1 هن 


نوهم در 1 ینف ۳۹ 0 جویشتن بر سئی 


۶ب مدا سعدی ِ یم ثا لد 


که‌عشق‌موج بت شو رت حجه رعلت‌مستی 


1 0 نباشد - «شکیب و کید کنیء هگن 


و 
همه عمر بر ندارم سرازین خمار مستی 
که هنوز من نبودم. که تودر دام نشستی 
تونه مثل آفتابی که حضور وغیبت افتد 
د‌ ۳3 ان رو ند و اور لو همجنان که‌هستی 
حه حکایت ازفراقت که نداشتم , ولیکن 
توچوروی باز کردی » درماجرا بیستی 
نظر ی بدوستان کن گ هت پارازان به 
که تحیتی نو "۳ و و فر ستی 
دل دزدمند. .مارا که اشیر سک یازا 
۱ بوصال مرهمی نه حو بانتظار خستی 
ن‌عجب که قلب دشمن برو زهیجا 
تو که قلب دوستانرا بمفارقت شکستی 
برو ای فقیه دانا . بخدای بخش مارا ۱ 
تووزهد ویارسائی؛ من وعاشقی ومستی 
دل هو شمید باید که بدلیری سباری 
که‌جوقبله‌ایت باشد» به ازان که‌خودیرستی 


جوزمام بخت ودولت‌نه پدست‌حرد باشد 


چکنند | گرزیونی, نکنند ‏ وزیر‌دستی ؟ 


ات عک فت 


گله از فراق یاران وجفای روز گاران " 


۲ ۱ ۳ خیرم 
نهطر یق دت سعدی؛ کم حویش ۵ رستی 


۶ 7 ط 
یار قدحی‌پر کن از آن‌داروی‌مستی 
عافل متفکر بود ومصلعت آندیش 
ِ 1 ۰ ۴ 
ای فِتَنه نو خاسته ازعا لم وقدرت 
ارام دلم دسیعدای ۵ » دست شکییم 
احوال دو جشم من بن کم ننهاده 
سوداژده ۱ 2 همهعا لم بعو بیو ست 
مد کف 


گر باده ازین‌خم بود ومطرب‌ازین کوی 
,۲ ۱ 
۹ ۱ ۲ بای 7 ۳ ۵ 
سعدی عرص از حقه‌تن ابت‌حقست 


ب 


نقاش وحودأین‌همه‌عورت که سرداخت 


۵ ب 


ره و ۳۲ ۱ 
۳ از سرصوقی در ود علت هسحی 
درمدهب عشق ای وازین"جمله بر ستی 
عأبب‌مشو ای فد بشستی 
۹ + ۶ 5 5 7 
در ۳ ی و ده صمر؟ ذنته ون 
عم 
باتو نتوان گفت پحو اب مسئی 
۳ نيك بدادت کهدل‌اژوی ۱ 
رو باز کشادی ودر نطق بستی 
ماتو رف بحواهیم رن بدرستی 
۹ 


ِ‌ 


و مصور بر ستی 


9 


ا تا درف رخسارت کلی دور بوستا دسنی 


ب 


زمین رااز ۱ کما ی شرف بر اما سمی 


نتم 


جوشرو بوستانستی وحود مجلس ارایت 


۱ ی بوستان‌شر وی‌سحندوی وروا نستی 


1 دوستدار ان ۲ بی د 
ازغیب ۱ 


۷ - بیندی 


۳- کز‌ین 


8۵2 - در تسخ قدازیم : سعد‌ي عرض از حقه پیر ا یه نهحقست(؟) 


۴ قاه اهنا ای فینه نو خاسته 


0 4 بیار است 


نذارین‌روی‌وشیر ین خوی‌وعنبر بوی‌وسیمین‌تن 


۰ ۳۹ 7 و 1 
4 حوش بو دی در آغوشم اراک سم 


ل 
موسر 


۰ عمرم میس دردد ان دو لت 
۰ و ۰ 
که‌کام از عمر 1 سعی 
‌ِ ۳ 
دلارآمی بدین <وبی دریع ار مر بانستی 


۱ 


شکر در کام من تلحست بی‌دبدار یه 2 ۱ 
و گر حلوا بدان هازن. .29 زهرش درمبا نستی 
دمی درصحت پاری ملث حوی بری ت 
۳ که بد مت او کرت 
نه‌تاحان درحسد باشد وفاداری کنم بااو 


۳ عم , 


رم 
حنین گویند وه هت دمم سی 


2 


خبردرمغرت _ و مشرق نبودی سر نمانستی 


بخلو تیا نه‌ای مانه ۳ ۳ بو ستا نستی 


ب 


۳ ۴ عمج ۹ 


رم 4 ون ث___- 
و را را حرا بو دی» زسرمش درتقأبستی 


اتشت‌نشت. ۲۰ دفودی ۴ب استکه. ریش 


۳ 


دی کل نظر بودی‌جونر کس‌تاجهان پیب 

زشرم رنگ رخسارش جو نیلوفر در آبستی 
شان خوابم ی زه روز آرام و آسایش 

رحشم‌مست 0 نش که ینداری بحوابستی 
گر آن‌شاهد که من‌دانم‌بپر کس‌روی بنما ید ۱ 

فقیر ازرقص‌در حالت »خطیب ازمی‌خرابستی " 


جنان هستم» که پنداری نما ند امید هشیاری ‏ 


۳۹ 


مسیجم 
0 


۹ ۳ : 


ل 


و 
ی 


گرآن ساعد که اودارد بدی بارستم دستان 

شاه شب ها کی "اف اساسض 
بیار ی لعىت‌سافی | 3 تلخست و و 

ارس اسر تاد 3 خودزهر نا بستی 
کیال حسن رویت رامخا لف نیست‌حر‌خوبت 

دریفا آن‌لب شیرین اگر شیرین جوایستی 
اگر ۳ نی که تاهستم نظر باحن توییو ستم 

پ سآنگه برمن مسکین‌جفا کردن‌صوابستی 
زمین تشنه را باران نبودی بعد ازین‌حاحت 

| گر چندانکه‌درچشمم سر‌شكث| ندر سحأ پستی 


ٍ-- توف ۳ در بعضی‌از نسخ این دیت یت دعد ذعست. یم ۲ محمور 


بدیدی رستم ۵- وگ ۶ ساقی بمن ده چند پیمانه 


۳۳ ۱ ۳ ۲ ِ- ۳۷ ۲ 
زخا کم رشك‌می ید که برس میمی بایش 


ِ که شعد‌ی رگن 9 و بسئی 


۷ - قَ 


9 


۰ و ۶ یک ۷ 
‌ اد که بر خالك ی بندارمت ازر وصّه تستان بمسدی 


دورازسسی رت 5 شور بده سو دا هر لحظه‌حودیو | نه‌دوان بر درودشتی 


۳ ما .۰ 1 ۳ ۳ 
باری‌مگرت بررخ‌جا نان نظر افتاد سر گشته حومن‌درهمه فاق بگشتی 


ار 


0 دهم دامن معشو فه ریب هل ۳ پر ود نام من ای‌بار 3 


جزیادتو بررخاطرمن نگذردای‌جان پا آنکه پیکباره‌ام ازیاد بپشتی 


۳ 


باطیع ملولت‌حکند 1 نساز؟ شرطه همه وفتی سود لایق ۳ 


۰ ۱ ۴ ۹ رم ۰ 
دسبار گذشتی ۱ وه ننشستم " که بخاطر 9 


ك‌ 
۱/۳ 


۸ 


شوخی‌شکر الفاظ ومپی لا له بنا گوش سروی سمن| ندام و بثی‌حورسر شنی 


ثب تودر 1 نفکندی که مردی شمشیر و بر ی نکشیدی که تسین 
1 
ی ۱9 : ۰ 
اینما که دو برخاطر سعدی پسوشتی 
_. ۳ 


۱ ۱ 
بادشتدار که بامن جنک درسرداشتی؟ 
۶ ۱ ۶ فّ كث__- ۱ "2 میم 1 
رای رآی‌تست, خواهی‌حنگث وخواهی آشتی 
ترس 
این بب دم 5 بد کردی و نيك اتاشی 
دوستان دشمن ی هر گت عادت نود 


جردرین و بت که دشمن دوست م ی‌بنداشتی 


پخا کم ۳۹ بر او ‌ ی زا 3 ۳ جومنت 2۴ در نسخهقدیم دبل» 


۵- ننشستی ۶ -آنها 2 باها 


خاطرم نگذاشت یکساعت که بد مپری کنم 
گرچه دا نستم که باك ازخاطرم بگذاشتی 
همحنانت ناخن ر نگین 5 اهی میدهد 
قرش انگشتان که در خون عزیزان داشتی 
تاتویر ۳ نیامد هیچ خلقم درنظر 
کزخیالت شحنه‌ای برناظرم ‏ بکماشتی 
هرحه‌خواهی کن 6 کل مارا باتوروی‌حنگ نمست 
سر نمادن‌به در آ نموضع که تیغ افراشتی ۳ 
هر دم از شاخ زبانم میوه‌ای تر میرسد 
بو ستا زپ ۲ ست ازان تحمم که دردل کاشتین 
سعدیازعقبی ودنباً روی دردیوار کر 3 
تاتودر دی ار فکرش نقش‌خودبن‌گاشتی ؟ 
8 ط 
سست پیمانا بيك ره دل زما برداشتی 
آخرای بد‌عرد سنگن‌دل حرابرداشنی؟ 
نو 3 تقصیری تواند بو دای ساطان ی 
تابیکره سایةٌ لطف از گدا برداشتی * 
گفته بودی با نودرحو اهم یتنا موصل 


حرعه‌ای ناحورده شمشیر <فا برداشتی 
۱ خاطرم ۲- این بیت درنسخ قدیم نیست(مصراع اول مطلعغزل‌شماره 
۱۱۹ اشتت) ۳ جان ۳ این غزل‌در معضی از نسخ ایست. ماس حسن 


۰ ۰ 4 » ۰ 
۶- درنسخه قدیم آین‌بیت نیست. 


خاطر ازمهر کسان برداشتم ازبهرتو 
چون‌ترا گشتم؛ توخود خاطرزما برداشتی 
لعل دیدی » لاجرم چشم ازشبه بردوختی 
1 دسندیدی ودست ۳ با برداشتی 
شمع‌بر کردی» چراغت باز نامد در نظ 
کل اس ههار 
دوست بردارد جلن موم باخطانی 1 زدوست 
توخطا کردی که بی‌حرم وخطا برداشتی 
عمرهادرزیر دامن برد سعدی‌با عصبر " ۱ 
ی ۳ 3 ۳1 یبان وفا برداشتی 
۳.۰ ط 
ندیدمت که بکر دی وفا بدانحه ۳ 
طریق وصل گشادی؛ من آمدم. تو بر فتی 
وفای عید نمودی ؛ دل سلیم ر بودی 
چوخویشتن بتودادم » تو تومیل باز گرفش 
به دست عهد گر فتی که بای ی بدارم؟ 
بچشم جو یش بدیدم اف هرحه بگفتی 
هزار حاره بکردم ك همعنان مج 
تو پپلوانترازآنی که در کمند من‌افتی 


ات دستم بت اف بیت وت پیش در قد یمتر بن نسخه ۳ ۳ وصل 


۳ مهن 


ند عدل بودمودن حبال وصل و »ر بودن 


و قدر صحست باران ودوستان نشناسی 


ِ شبی که جو سعدی بداع‌عشق بحفتی ۱ 


۷۱ - ط 
ای‌از بپشت جزوی‌وازرحمت آیتی 


گفتم نهایتی بود 1 درد عشق را 


معر و ف‌شدحکایتم ۱ ندر حرانو تست 


چندانکه بیتوغایت‌امکان صبر بود 
فرمان‌عشقوعقل بیکجای‌نشنو نی" 
زابنای روز گار بحو بی ممیزی 
عیت نمیکنم؛ که‌خداو ندامرو نبی 
۳ نگه‌ که عشق دست تطاولدر از کرد 
من‌در یناه لطف "تو خو اهم ۳3 بحتن 
درمانده‌ام که ازتوشکایت کجابرم 


حق را تفر کار توبا ماعنایتی 
هن‌باشدا. سوق از نو بدایتی 
باتو مجال آنکه " بگویم حکایتی 
کردیمو»عشق‌رانه بدیداست غایتی 
عوغا بود دو بادشه اندر و لایتی 
چون درمیان لشکرمنصور رایتی 
شأید که اه بکشد بی‌حنایتی 
معلوم شد که عقل ندارد کفایتی 


فردا که هر کسیرود ا ندر حماینی 


نت ی ت 
هم باتوء گرز دست تودارم شکایتی 


* ‌ ۷ ۳ ئ یه مس ی 
سعد‌ی نهفته حند بما دج بت عشق؛ 


این ریش اندرون 0 هم ی 


۷۲ ط 


حون حراباتی نباشد زاهدی 


[- این غزل دربعضی‌ازنسخ نیست. 


عشق خیمه ز ندل(بزد) جای عقل نیست. 


تن 
سعدی‌چو در ددل بدها ن‌آمدت بگوی 


۱ ۷ [ . , 
۳3 پشب ازدر در آید شاهدی؟ 


بت امکان آ نکه باتو ۳ آ نا که 


۳ بنده را ۵- عفو ۴ در نسخه 


ریش نهفته به‌نشود بی سراآیتی 


۷ کش عم ازور فور تشه قیمع کفن شیم انتن 


محیْسبت 9 ۳0 دمید روی دوست همحومحر ابی‌و امن‌جو ن‌عا ردی؟ 
َ) ۰ ۰ ۰ عم 
أ نجه مارا ازسودعشق می نشاید گفت )ق باردی 


ذفستان کرید مولذاران؛ و ليث مهر بان ناشن 1 #9 


از نو روحانی ذرم در بیش 1۳ ۳ شپای خلوت واردی 


۷ ی 7 ه 

۳ نه‌ای داز توا درو یشان‌بشر تا نما ند در محلت زاهدی 

عم ۰ ۳ هي ۰ ۰ 

۳3 دلی داری ودلنندیت نیست دس <۵فری از ناطقی ناحامدی 1 

مت فا و اه ما ای ی راخ 
ل. ی 27" کی هم ی و ی ی 


سعد با 0 کارت میکشد 
9 بکش بردست‌سیمین ساعدی 
۳ ط 
ای باد بامدادی » خوش میروی بشادی 
بیو ند روح کردی : بیغام دوست دادی 
بر تا گذشه ی» بأدر بپشت بودی؟ 
شاد رن حرم» فرخنده بحت بادی 
تامن درأین‌س آیم» این درندیده بودم 
کامروز پیش چشمم دربوستان گشادی 
چون گل‌رو ندو آینداین‌دلبران و خوبان؟ 


۳ ۴ 
دو در قز تن من حون سرو استادی 


ا- داشند ۳۳ در ۳ شوخان ۳ با ستادی (در قدیم‌تر ین دسحه : 
بیس‌تادی ح را یستادی) 


رم 
ایدون که مینماید ‏ هدز وا هس 
بس فسنه‌ها بزاید ۰ تو فنده از که رزادی ِ 
: تس عم 
اول جراع بودی 4 ای تا شمع ۳ 
ات۳ فرا - ررقم ۲ درحرمن او فتادی 
خواهم که دامدادی دیرون روی بصیحر | 
رم 
۳ بوستان در برد . *گلپای بامدادی 
و 8 عمج . 
باری که 5 ۶ر دی الفت گر فته باشد 
۳ 1 ۳ ۳۲ 
هروفت یادش‌اید » تو دمیدم پیادی 
ص ۲ عم 
ی یمبرم , شادی بروز گارت 
پیوسته نیکونرا غم خورده‌اند وشادی 
۴ ِ ۱ 
جائی که داغ کر رن دو آبدیرد 


۱ سست داغ 0 سعد‌ی کاول نظر نبادی 


۳۶ ط 
۱ اه 2 
دبدی که و فا بیدا نباوردی ری و حلاف دی کردی 
سس 
بیچار گیم 0 نگرفتی درماند بیج شمردی 
۷ ام مره ی مخ ۰ ۰ 
من باهمه حو ری از تو حسودم دو ۱ ر من ببازردی 
خود کردنو حرم دوستان‌دیدن تفت 1 درحیان و اوردی 
نازت رم » 3 زار اک اندامی بارت بکشم 6 که ناز دروردی 
۲ ۰۸ 7 ان ۱ ه۰ 
مارا که‌حر احتست؛ حون اید دردتوجنم که فارع از دردی 


ا-ترا ۲-هرنفس ۳ بکرم‌شادی بروز کارم ۴-درد ۵-الاکه داغ 
۶ دوستان ۷-عیبی ۸ جراحتست و 


جح ۷ ۲ ۲ ۰۰ 
گفتم که‌نریزم آب رخ‌زین‌بیش 
وین‌عشق تودر من | فر بدستند 


ای دره ۰ تودر مقا بل حورشید 


در حلقه کارزار حان دادن 


برخالدرت. که‌خون‌من‌خوردی 
هر دزنرود ز زعفران زردی 


2 بنامردی 


۰ ی 


۵ - ط 
مىرس از من که هیچم‌یاد کردی 
حد نیگورویو بدعپدی که‌شهری 
حرا مابا توای معشوق طناد 
نصیحت میکنندم سرد 9 یان؟ 
مدا نند تک بیمار عشقت 
ولیکن با رقیبان جاره‌ای نیست 
۱ با حوبرویان هم 


۰ 
و 
‌ 


ی 


#۳ بامن و ی باد کلسوی 


ی 


مرت 


که‌خودهیچم فررامش‌می‌نگردی 


عمت‌حوردند و کسراغم نخوردی 


. بصلحیم و توباما در نبردی؟ 


که‌بر گردازغمش بی‌ر2ی رردی 


ی پشان مثل‌حارند وتو وردی 


سماط نیکنامی در نوردی 


که همچون بلبلم دیوانه کردی 


۳ دردت ند حان سعدی؟ 


3 هم دردی وهم درمان‌دردی 


.ط 


مکرشر کته آن دلرا که کی و غم کردی 


بزیر ‏ پای هجرانش لگد کوب ستم کردی 


۳- باخارست ۳- سرخ رویان 


قلم تزبدلان 8 نحو اهم راند و هم راندی 
جفا پرعاشقان گفتی نخواهم کرد و. هم کردی 
9 ۳ و حررسندم  .‏ عفال ال 1 گفتی 
سگم‌خواندی وحشنودم کی 
حه لطفست] ینکه‌فرمودی؛ ۳ سبق للسان‌بودت؟ 
چهحر فست‌اینکه آوردی؛ مگرسپوالقام کردی؟ 
عمایت با من او لیتر که ی حفا دیدم 
ٍِِِ در س سرمن کن که‌خارم؟ در قدم ۳ 
عبت دان ۱ کر ازوزی ۲ بشادی دررسی ایدل 
وی ای اب کرو 
شا مزا ستقی وا مک هیام زو امن 


تر ۳ 
که نار يث وصعیعش جون چراع حدم و 
۷ - ط 
حه باز در دلت امد که مر بر کندی ؟ 


حه شد که بار قدیم * از نظر بیفکندی ٩‏ 
زحد گذشت حدائی مبان ما ایدوست 
هنوز وقت تناشق که باز بیوندی؟ 
یرم 
بود که پیش تومیرم اگر مجال بود 


3 1 بر سر کویت بارزومندی 


۱ 
تعا لیا له حجه روست آ نکه بادیدار میمو نش 


زمادر دروجود آفك وجود ماعدم کردی 
۴ تادیدم ۵ برس آن‌کن که خارش ‏ ۶ وقتی ۷- باريك ۸- عزیز 


ز لیات 19 ۷۴۳۹ 


دری بروی من ای یار مپربان بگشای 
که هیچکس نکشا رد اگر و 3 بندی 
۱ ۳ و۳ 
مرا و9 همه افاق حوبرویانند 
مج و حجه نمسا شد از نو جر سندی 
ِِ 9 
بروی حوب . ولیکن توچشم می‌بسدی 
, و گرنه درافاق. 


بهپیچ خلق نیندارمت که مانندی 


تم سیم 

<دیث سعدی اگر کنات پسید نف 
۰ و۳ 

بیج کار نياید گرش تو نیسندی 

مرا حه بند گی‌ازدست و بای بر خیزد؟ 


.۳ 
فد امید ببیحشایش خداو ندی 


۵۲۳۸ ط 


کفتم آهمن وی کنم جندی 


: ۴ 2 
وان احندهدز دهان تورفت * 


حاصه ما که درازل ن دو دست 
بد لت #۳ د‌ لت بدر نکنم 
یکدم آخر حجات حسق زد 


تصیکد مان بیر تیست مادر دشر 


ندهم دل بهیج د لسندی 
هر گزش گوش نشنود پندی 
با تو آمیزشی و پیوندی 
سحت‌ترزین محواه سو گندی 
تانق وف 


که بباورد حون توفرزندی 


- ۳9 ۲- مهر با نند ۳ بگشایم - دیده کشا نم ی ۳ وانکه را 
ددده بن و آفکه‌ازدیده‌بر ها درجمال تور فت 2 دیگرش ۴ از ازل 


: ۳ 
کاشکی خاک بودمی درراه ۳ هگ سایه بر من افکندی 


حکند بنده‌ای که از دل وحان نکند خدمت خداوندی ؟ 

سعدیا دور نیکنامی رفت 

نو بت عاشقیست یکچندی 

ط 

نگارا وقت آن‌آمد که‌دل بامپر پیوندی 
. که مارا بیش‌ازین طاقت نمانست آرزومندی 

غریب ازخوی مطبوعت که روی‌ازبند گان پوشی 
۳-4 از طبع مو زونت که در بسر دوستان بندی 


توخرسند وشکیبائی » چنینت درخیال آید 


‌‌ 


ف 


که مارا همچنین باشد شک ۳ و حرسندی 

تم ها نار که ارها تشلیر, ی کت 
هن دردل‌حنین بودت ک-ه خود پاما نیو ندی؟ 

رف اسان ورحمت نظررا کش نو منظوری 
زهی بحشایش ودو لت بدر ‏ ر ۳-1 و فرزندی 

شکار آنکه توان کشتن که محکم کی | ید 
جوبیخ مپربنشاندم , درخت وصل بر کندی 

نمودی حند بار از خود که حافط عرد وییمانم 
ار دانستم که نافض عبد وسو ۳ 


(- افتد - آمد 


مرآ زین‌بیش درخلوت فراغت‌بود وحمعیت 
تودرجمع آمدی‌نا گاهو.مجموعان‌پر| کندی 
3 ت<ان‌در قدم ریزم ,هبو زت عذر میحو اهم 
که ازمن‌حدمتی نایدحنان یق که پسندی 
ترش بنشین و تیزی کن 1 مار | تلخ‌ننما بل 
حجه 2 ی‌حنین‌شیرین؟ که‌شو ری‌درمن| فکندی 
شکایت گفتن سعدی قاس باد است ‏ نزدیکت 
که‌اوچون رعد او توهمحجون برق میحندی 
۱ 9 ح‌ ب 
خلاف شرط محبت حه مصلحت دیدی؟ 
که بر کی واز دوستان نبرسیدی ؟ 
کوفتمت که امد زروی. خحلق آزرة 
که‌بی گنه بکشی ۰ از خدا نترسیدی ؟ 
بیو ش روی نگارین وموی مشکن را 
که حسن طلعت خورشید را بیوشیدی 
هزان بل هففای. را بسرت. آن 


گه لب بلب بر سث ‏ حجان بلب رسانیدی 


محل وفیمت خویش ۳1 مان بدا نستم؟ 
3 بر ات ومار 1 وی نحر بدی 

هزار بار بگفتیم وهیج در نگرفت 
دک ۱۳ عشق‌م گرد ای ی 


۱ شیرین ۲- که همچون برق مینالم . ۳ ندانستم 


ترا ملامت رندان و9 عاشقان سعدی 
۵ تحار نباشد» که حود دلغز بدی 
بتیع مبرد ومیر قت ۳ باز یا 


1 که ترراعشق نگفتی» سزای‌خوددبدی 


1 و سحن ی نمو شیدی؟ 
۱ که روی حون قمرازدوستان بیوشیدی؟ 
من ازجفای زمان . پلبلا نحفتم .دوش . 

ترا حه بود که تا صبح میخروشیدی ؛ 
قضا بناله مظلوم -ولایه " هشحزوم. ۰ 
و کش دز ی" تفس بس که کوشیدی " 
0 حلاوت بیو ند را بدا ت قدر 
۱ ۳ بت عم هحر آن تلخ نوشیدی 


بمقتطای رمان افتٌصار 1 سعد‌ی 


۳۹5 نجه عایت جرد و بود ۳ 


۲ ب 


مت دسا باد آوری ‌ 
ی مش ی 0 
هر دز نود اندرختن برصورتی حندین‌فتن 


5 نباشددر حمن‌سروی بدین‌خوش‌منظری 


۱- دريك نسخه: جوشیدی وماعلیالرسم نسخ قدیم ومعتبررا بر گز‌یديم. 


نت اخقیان. ۳ کت لد نشتید(1*۵ 


ح ۱ ۲ 
صورتگردیبای "چین گوصورت" رویش بیین 
۳ ۹ ۰ نی ۳۰۰ ۳ 
یاصورتی بر کش‌جنین:با دو یه ک را تگری 
۱ ۴ 
۳ در ویر نها رین کمان گر پرده بردار ی عیان 
مه عم 
تافوس باشد درجهان » دیحر نبیند مشتری 
۰ ۵ ۰ 
بالای سر و بوستان روئی ندارد دی 
ود ِ ِ. 
خورشید باروثی جنان موئی ‏ ندارد عنبری 
تانقش می بندد فلك؛ را نمودست این نه‌ك 
7 3 
ماهی ندانم یاملث» فرزند دم یایری 
تادل دمپرت داده‌ام 4 در 2 فکر افتاده‌ام 
1 ۸ 
حون در نمازاستاده‌ام ۳9 بمحرابم دری 
و ۰ ۰ ت‌ 
دیگر نمیدانم طریق"اددست رفتم‌چون‌عریق 
آ نك‌دها نت چون‌عقیق از بسکه‌خو نم‌میخوری 
ح ۱ مي ری هد 1 ۲ 
1 رفته باشم‌زینجهان باز آیدم رفته‌روان"! 
۱۳ ۱ ۱ ح. ‏ ۱۳ 
۳1 همچنین دامن کشان‌بالای‌خا 3 بکنری 
۴ 1. . 1 ۰ 
از نعلش انش میحجرد: نعلم در ۱ ش میسمد 
گردیگری‌جان‌میدهد» سعدی‌توجان‌میبروری 


جد رقیای ند ور واگ اب زدارن. هت ون اکن 
«قدی» 0 است ۶-زلفی ۷- حجوری. #۸ ۳ 
و پس‌آزاین دیت در نسخ متأخر این یت هم هست: 
فصل نها راستاعزنکار ایتک کتارجوییان.  .‏ با عاشقانسو کوار شرآ نجون کیاکور قفا 
اینك لبانت ۱۰-چون 1۱ درتن روان 1۲ همچنان 1۳ - درسخ 
متأخر‌این ست کت اه اشتی؟ 
زان چشم وابرو درجهان کس را نبودست آنچنان 

ای فتنه اخسر زمان از چشم شوخ ساحری 

۴ در نسخه های تازه‌تر: لعلش- لعلت 


هر 9 که دعو ات گنک 3 بائو انسی 3 


در عمد موسی بت آو از گاو 


۳ ط ب 

ای‌برقا گر بگوشهة آن بام‌بگذری 
ای‌مر ع ۱ 3 فن .و ی آن‌صنم 
آن مشتری‌خصال گر ازماحکایتی 
گوتشنگان بادیه‌راجان باب‌رسید 
ای‌ماهروی‌حاضرغایت که‌پیش‌دل 


دأئی‌جهمیرودبسرما زوشت تو؟ 


باز ۱ وه ری ودوری سوختيم . 


۳ دلنها ده 2 دل. ما نداست نست 
م ۰ کگ) با ۰ 


۳ حجو دبر و نادر ده حکایت کحار سر 


ی 


| نجا که باد زهره ندارد مر بر ی 
بیغام دوستان برسانی بدان پری 
برسد حوآت 9 بحا بل مشتری 


تو خفته‌در کحاوه بجو آن‌خوش‌اندری 


۱ یکروزنگذر که تو صدبار ۱۳ 


تاخودببای‌خویش بیائی وبنگری 
ای‌عایب ازنظر که بمععی برابری 
یامپر خویشتن ردل ما بدر بر‌ی 


حجو ن‌ازدرون بر ده‌حنین بر ده‌میدر ی 


كِک وم ی 
سعد ی دو مسعی 4٩‏ دم دوستی د نی ٩‏ 


پٍِِ 


۹ و ۳ 
دغوی‌بند کی کنن وافرار جاکری 


6 ط 


ی 
ای که بردوستان همی گذری ۱ 


۳ ۰ 
دردمد‌ی تمام حجو ای کشت 
ماخود از کوی عشقبازانيم 
نظر 


مجم 


۱ ندر ت ۱ دد 


هیچم 


ا-اين بیت در سضی از نسخ‌نیست. 


ها درحمت دکشته‌ای‌نگری. 


ری 


8 بر حمت بکشته و ۹ ؟ 


۱ ۳ (ر عمزه‌ای دلی 


ره تماتا 5 رِ هدر ی 
تاتو خورشید روی درنظری 


۲ در دهندال۳- سیده‌های جد ید: 


رم ۱ 
حلقه‌ای ۹۳ حو دشنن بکشم 
وین بری‌بیکران حلقه بگوش 
۱ 1 تاره . شاد 
در ده دار ۹4 در ما ز ی 
حوحوری دانی‌ای بسرعم عشق 
3 ۱ یگا ذست یکنفس ۳ دو ست 


فلمست این بدست سعدی در 


یا هزار ا سین ور" 


تا نباید درون حلقه دبری 
شاهدی هت و حلو 4 ی 
حجو ن بحندد که فه سحری ؟ 
تن عقل و ۸ بر ده‌دری 


ناغم هیچ درحهان نحوری 


۳ بدنیا و اخرت بحری 


و ۳۳ 


در م۱ 


‌ 


این‌نبات از کدام‌شهر ارند؟ 


توقلم‌نیستی» که‌نیشکری 


6 _ ب 


تم سر 
بحت ائینه ندارم که دراو یتدم 


خالك بازار نیرزم که براو میگذری 


من حنان عاشق رو یت که رحود بیحبر م 


دو حنان وه حجو پشی» که رما بیصر ی 


ی من 


دیحج۵ ماننده کنم در همه افاق ترا؟ 


کا نحه در وهم من ید و از ان حوبتری 


که بش وه حشمی دل حلقی بسر‌ی 


دیده‌ای 0 بد‌بدار و دل می ذر ود 


۱ 


هیج علت نتوان ک ۱ بجر ی بصر ی 


( - دهد 


گفتم اردست عمت سر بجبان در بسم 


1 کلیات سه‌دی 


۱ 


۳ ۳ 1 
نتوانم , که بر حا دروم در نظر ی 


بفلث مسر‌ود اه سحر از یه ما 


دو همی بر -۳ د بده ر<و آن سجر 4 


۰ و ف ۰ ۰ 
خفتکا ۳ سس ازمحنت بیداران نیست 


تفت بیش شا دد » عم مردم تحو ری 


رم 
هر ده درو صف و بند نت 


۶ ۴ ۰ 
و ای ؛ هس 


عیبت آ نست که هر رور بطبعی و 3 


گرتوازپرده برون آئی ورخ بنمائی 


پرده برکار همه پرده 


عدر سعدی ننهد 

ال عون 
1 ط 
جور برمن می‌پسندد دلیری 
بار حصمی میکشم کز جوراو 
عقل بیچاره‌ست درزندان عشق 
پارها گفتم بگریم "پیش خلق 
باز گویم : بادشاهی را حه ءم 


4 


ایکه‌سبرازمن‌طمع‌داری وهوش 


ندا ند که 


نشینان دسر ی 


هن کف تام 


زوربا من میکند زور آوری 

می‌نشاید رفت بیش داوری 

حون مسلمانی بدست کافری 
و ۰ ۰ 

۳ مج درمن دمحشد حاطر ی 


کر ان در بمیرد حا کری؟ 


۳ 
بار رو میدپی و زر خرن 


1-به‌بیا بان بنهم ۲- چون توانم ۳ که‌روم ۴ بزیباگی ۵- بگویم 


13 : ِ 
زآنچه" در پای عزیزان افکنند ‏ ماسری‌داریم اگرداری سری 


۰ ِ ۰ + 
حشم عادت کر ده با دیدار دو ست جرف باشد بعدازو ۳ و 
۳ ۰ ۹ ۰ ۳ ِ 1 ۳ 
در سر ابای دو <مر ان م زده‌ام در تمیباً ی بجسیت ریوری 


۰ ۱ و 
1 سحن سعدی نو ۱ نه ففت ویس 
ص_ 
هر گدائی را نباشد حوهری 


۷ ط 


و ۳ ۱ ۲ 
حانه ص حسنظر ان می‌بر ی ۰ برده برهیز کنان م‌دذر ی 


ِ نیوشی نقا ارت ۱ 
راو پربچپره پتوشی نعاتب نویه صوفی بریاب. اوری 
این حه و حودست ؛ نمیدا ثمت ادمئی» با ملکی؛ یا دری ؟ 

ی ۱ 5 
آگرهمه سرمابه زیان میضمد سود بود دیدن ان مشمری 


نسحه این رودی بنقاش بر تا بکند توبه ز صورتگری 


5 حاحت شمشیر دمست یله همی‌اری ودل مسر ی 


باتترت 

3 و در 0 تأمل کنی صورت حود , باز ما ِ ِِ 

حسرو عهد تو دریافتی دل بتو دادی» که و شیرین ثری 

گردری ازخلق بندم بروی . برتونبندم . که بخاطی دری 
سعدی! گر کشته شود درفراق 


وس 
زنده شود جون بسرش بگذری 
1- کانکه در نسخه های‌چاپی «گنج» وظاهرا دراصله« کانچ» دوده‌است. 
۲ این بیت دربعضی ازنسخ نیست. ۳- مییری ۴- این . ۵- درغالب نسخ 
. آین‌بیت‌نیست. در نسخه‌های چاپی «نگهت» نوشته شده در نسخه‌های قدیم «تبرت» که 
معنی ندارد» چون در يكك تفه هعتبن «انترت» دیده شد ومعنی دارد» آن رااختیار 


کردیم. 


2 و اه ند ما مس ام ی 


۸ ط 

دا نی‌<4 وت مر االت سین ی؟ 
اشتر پشعرعرب درحالتست وطرب 
هی کار خو ربا جو تفه نکنم 
از بس کر نظر م‌ حو ات تیا 
ِِ- نگهنکنم بالای سزو حمن 
کبأث ینچنین نرود.س‌واینچنین نچمد 
هر گه که‌میگذری»من‌در تومینگرم 
از بس که‌فتنه‌دو م بر رفتنت ن‌عجب 


باری‌بحکم کرم برحال ما پنگر" 


ها هجو و و وت نتسه سم جات جووان وروی ما و جو ه صو واه مخت وه کیان سعدی 


توخودچه آدمیی کزعشق بیحبر ی؟ 
یر که جانوری 
بیننده تن ندهد هر گر بمی بصر 2 
هر ضا وافت و م گر ۳ که‌در نظاری 
د تر ۹ نکنمر مار کرك دری 


رورم 
طاوس را نرسد پیش توجلوه گری 


, ت ۴ 


۰ 4 ۰ و و ۵ 
بر‌حویشتن نوزم صد با فتنه دری 


کافتد کهبار د گر پر خاله و 


سعدی بحدور و حفا مهر از ثو بر نون 


من‌خالبای توام. ورخون من‌بخوری 


٩‏ ط 
وا منت | ستین‌جر بیش حمال‌میبری 
معتقدان و دوستانا زچپور است‌منتظش 

امد نت که 1 م باز نظر دخود کنم 
عایت کام‌ودو لعست ۲ نکه بخد هت رسید۷ 
روی بحاك میدمم گر تو هلالمیکنی 
هر چه کنی تو برحقیءحا کم‌ودست‌مطلقی 

۱ و 
بنده): گر انس زود ور طلست کعارینت؟ 


۰ دیگری ‏ ۲ نظن . ۳- هر کن 


رسم بودکز آدمی‌روی نپان کندبری 
کبررها نمیکند کزپسوپیش‌بنگری 
سیر نمیشودنظر بس که‌لطیف‌منظری 
بنده مبان بند گان «سته‌میان چا کری 
دست بنند میدهم گر تواسیرمیری 
پیش کهد اور ی بر ند 1۱ ۹ 


۸ 5 ی ٩‏ 
۳ نر‌سدعنایتی‌در حق بنده آن‌سری 


۴ در ۵ درسیاری از نسخ این 


نت تست . کدی وم ایا کر زان سر 


ك. مس ۰ فف دا 

کفتم| کر مت مر فر امشم شود میرویومقا بلی . عایب ودر تصوری 

حان بدهندودرزمانز زده‌شو ندعاشقان گر بکشیدبداز آن‌برس کشتهبکری 
سع‌ي 1 هالک شد عمر تو باد و دوستان 


ملكث «مین حو دشر ۱ ۳3 ۳ چذعم حو 9 


۰ 0۵ 9 ب دب 


دیدم آمروز برزمین قمری 
1 تیا برمن آزبپشت خدای 
من ندیم از استی همه عمر 
با شنمدی که در وحود ۹ 
گفتم از وی نظر بیوشانم 
حاره صبرست واحتمال‌فراق 


۰ و 
میحر امید ۲ رفن رت میگفت 


همحجو سروی‌روان در هگذری 
باز کردند بام-داد دری 
ی ۳1 ت 

گر ها 
افتابی ز مادر و بدری 
5 نیعنم ت 3( در خطری 


عاقل از فتاه میکند حذری 


ت 


۱ 
به ر تعوی پبایدت سیری 

0 ب 

۲ ۱ ۱ موس حمم ۵ 
رهمی و همحان بحبال من اندری گوئی 45 در بر ابر حشمم‌مصو ری 
4 5 ۱ ال ۰ ۲ ۰ ال گ؟ ۰ 
قدرم دمش‌ای حمالت بمیررسد کزهر حذدرحم من امد نو بری 
مذبر زمن نر 93 در ی‌دیده بر نداشت تاظن‌برم که روی‌توماهست پابری 


5 ۰ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳ 
نو حودفر شته‌ای» نه‌از ین گل‌سرشته‌ای گر خلق از آب‌وخاك,توازمدكوعنبری 


ویر 
ماراشکایتیزتو گر هست.هم بتست کز توبدیگری نتوان برد داوری 


۱ ت-_ زدیده ت‌ٌ- دیا یدت ۳-کز‌هرجه درضمیرمن اید 


رگ ی ی اه ری خر یش یمه میسن رم مکی اهس یی وه ناگ ره بو راو ما مه اوه ای کیب سوو دبع وت و نک کی وی کلبات سودی 


و ۰ ۱ و 
بادوست کنج قعر دمشنعست و بوستان پیدوست‌خا لگ برس حاه و توا نخری 


۳ دوست در ار نباشد بکام ول از هیچ نعمتی نتوانی که برحوری 


؟ِ مگیم دا ۳ : | که مس 
رچشم‌در سرت‌کنم‌از کریه بانیست ردیرا ده‌نوعزیز ترارجشم درسری 


ثٍِ«: ۳ 
حندأ نکه‌حهد بود ‌ دویدیم درطلب کوشش‌چه سودجون نکند خت یاوری؟ 


۹ ۰ 7 ۵ 
سعدی بوصل دوست <و دس مت دمس‌ سد 


باری بیاد دوست رمانی بسربری 


و 


4 


روی گشاده ای صنم" طاقت خلق میبری 

حون بس برده میروی» برده صمر مبدری 
حور برشت حوانمت , ماه تمام بمت 

کادمئی ندیده آم حون نو بری بد لبری 
آیئه را تو داده‌ای پرتو روی خورشتده 

ورنه حه زهره داشتی در نظرت برابری؟ 
نسخه چشم و ابرویت پیش ان برم 

گویمش‌اینچنن‌بکن صورت‌قوس‌ومشتری 
جون‌تودرخت دلنشان تازه‌بهارو گلفشان 

حیف بود که سایه‌ای پرسرما 2 ۳ 
دیده بروی هر کسی" بر نکنم ر مبر تو 

در زعوام بسته به" چون تو بحانه اندری 


| گنج ۳ات دن سکن ۴ گشاده صدم ۵- صورت‌<ود بعار بت 
بکش ۷- بگستری ۸ دیده همی بروی کس .۰ -٩‏ در زعوام پسته‌ای 


من نه مخیرم که چشم ازتوبخویشتن کنم 
مٌ 
ره ۱ 
ند حکیم بیش ازین در من اثر بت ان 
کت وه ف کند تن مه قلندری؟ 
عشق و دو ام ۳3 فیت فس امین سعد با 
هر که سفر تب کف دل هک ناش : 1 
۳ ط 


سر و ۳۳ نی 1 یامف 8 در ی؟ ۳ ملث , 8 دفتر شور تیا ؟ 
۰ ۳ 

رفتیی داری و سحری 9 کاندران عاحز بماأ ند سامری 

مر مره م2 

هر که پکبارش گذشتی در نظر در دلش صد بار و بگذری 

میر وی » واندربیت دل میرژد باز میا ۳ ۳ حان هی در ری 

‌ ی 1۳ ب ۰ ۰ ی ۲ 

جند حوآهی‌روی بنهان‌داشتن؟ سرده مییوشی و بر ما معدری 
۰ ۲ ۰ ۱ ۹ ۱ ۰ 9 ۰ ۴ 

رردزی ار در میان مردم ای و واگ 

افتان از منظر افتد در رواق جون‌تر | بیندبدین‌خوش‌منظری 

جان وخاطر با تودارم روژوشب تفع رده قافن انش ترش 


ار می‌بحو آهد سوحتن 
ت15 و شیر بمی از حد میری 
6 .ط 
و 3 نیامدست بدرین حو بی از در ی 


دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری 


۹ درز ند دمی ۲ قامتی‌داری که سحر‌ ی هیکند بو 2 وامیان. درمیان 
۴ میخو اهد 


خورشید- | گرتوروی نیوشی- فرورود! 

8 دو آفتان تباشی ؟ یکشوری 
اول منم که در همه عالم نبامدست 

ریبا تر از تو در نظرم هیج منظر ی 
ری کل نبرده‌ام پحرابات عشق راه 

آمروزم آرزوی تو در داد ساعری 
یاحود بحسن‌رویتو و درحهان 

با هست و » نیستم ز تو بروای رفن 
دررسر و قامتت گل و بادام روی و چشم 

نشنیده ام که سرو جنبن وود بری 
روگی که روز روشن ۳ بر کف نقاب 


پرتو دهد چنان که شب تیره اختری 


همر آه من مباش 9 عبرت در ند خلق 


رم 
در دست مفلسی حجو ید کو هر ی 
من نمیکنم سر موثی رز هر دو ست 
۰ ۳ 
ور میزند بپر بن موئیم نشتری 
0 ۴ ِِ 
روري ‌ ر دددده سعد‌ی قدم دی 


۳ در رهت برر قدمت می ند سر ی 


60 ب 


درهیز نی بهر س‌موئیم نشتری - ودربعضی آزنسخ این بیت نیست ۴- بدیدن 


ری 


ک برود مر دم در ره دید نت سر ی 


۰ ۰ 0 ۰ ۳ ۱ ۵ 
من ده حر رف ر گمدم از در دو بر دری 


۱ - شود نب نگنجد تم ۳ من 53 نمیکنم ر ی اون هن و دوستست 


۵- بدیگری 


غز لیات 1 ۴:۴۳ 


تا نکند وفای تو در دل من تغیری 
چشم‌نمیکنم بحود. تاحه ر ون ی 
حود نود » و بود تا بقیامت آزری 
بت نکند بنیکو لی‌جون‌تو یج بیکر ی 
سروروان‌ندیده ام‌جز" تو بیج کشوری 
هم نشنیده‌ام که زاد از بدری و مادری 
۹ تیار آسمان‌جو تین او اختره 
روی بیوشد آفتان از نظرش بمعحری 
حاجت گوشو گردنت نیست بزروزیوری 
5 بحضاب و سرمه‌ای باپسیروعنبری 
تا وغا نیاورد قوت هیچ صفدری 
1 تو بدین‌مشاهدت‌حمله‌بری بلشگر ی 
بسته‌ام از جپا نیان‌بردل تنگ من‌دری 
تا نکنم بپیچکس گوشٌچشم خاطری 


گر جه‌تو بهپتری‌ومن‌ازهمه‌خلق کمترم 


شمعر 
قاشا حرط دب محتشمی بجا کر ی 
بالگ مدار انا کر سنا رود سری 
هر کهبمعظمی‌رسد تر #دهدمحقری 
7 ط 
؟ ک وا ۵ واه ۳ 0 
‌ مم در سر وفات سر ی سل با شرف ریان محبصر ی 


۱ چون ۳-مه ۲ زکنار ۴ سته‌ای ۵ وفای 


ایبکه قصد هلا من داری 
ره حر امست در رح تو نر 
دوست دارم که جاک بات شوم 
متحمر له در حمال سوام 
ح ۳ ۳ یر با 
ین دج در صعات یو تست 
ببری هوش وطافت زن ومرد 
ش ۱ ۵ 

حسق ددست ر9مب ناهمو ار 
۱ نکه ائینه‌ای بدین حوبی 


۳1 سعد‌ی اد کون 


مه هد تفه و مه اهامای ها دام واه هت اند هو کابات-»دی 


۱ 
که‌حر آمست چشم بر 9 ی 
تا مگر 0 ۳ گذری 
عقل دارم بقدر حود قدری 
کاین کمال آفرید در بشری 
گرتردد کنی ببام و دری" 
بیش حصم ایستاده‌حو ن‌سبری 
حیف باشد پدست بی بصری 


ورن در نو کون اثری 


۱ سیحت همه عمر 3 


۷ 9 مه 
۳ ید یدم ز سنگ سحت ری 


۷ ط 
هر گر این‌صورت که ر‌ ۳ یی؟ 
سر و رفتاری 4 صدو بر فامتی 
میرود » وزخویشتن‌بینی که‌هست 
صد هزارش دست خاطر در رکاب 
عارضش باعی ۰ دهانش غیجه‌ای 
ماهرویا ممربانی بیشه کن 


۳ عم 
نو درهر گوشه بانی در گلست 


!- دربیضی نسخ بیت چنین است : 


راست خواهی نظرحرام بود 


یاچنین شاهد بود در کشوری؟ 
اف 
در آید پبچشمش دیگری 
بادشاهی میرود با لشکری 
بل " بپشتی. درمیانش کوثری 
خوبروئی را بباید زیوری 


ور نو در هر خانه دستی برسری 


یسب 


برچنین روی وبازیی دگری 
نها تاد 


سنگدلست ۶ هرگن ۷ چون ۸ چون 


جون همایم سایه‌ای برس ۵ گ. 
در خداوندی چه نقصان یدش" 

بیش ۳ 
مصلحت بودی شکایت دفتنم 


سعد با داروی تلخ ازدست دو ست 


ی دراقالت شوم تاک اختری 
حم, 

گر خداو ندی بمرسد جا کری؛؟ 
۳3 بر از حهم بودی داوری 


صر 
به که شیرینی ز دست دیگری 


۳۹ کی‌ازمردم یم نددرحپان 


وزو حودعاشقان‌خا کستری 


۸- ط 
هر نوبتم که در نظرای ماو برغ 
انصاف میدهم که اطیفانودلر ان 


‌‌ 


زنار بود هر چه؟ همه عمر داشتم 
ازشرم چون‌تو آدمیان‌درمیان خلق 
شمشیر اختیار ترا سر نهاده‌ام؟ 
رو زیر | یه کی زاره 


ای‌مدعی؛ کر آ نچه‌مر اشدتر اشود 


صیداوفتاد ویای مسافر بگل بما ند 


بار دوم ز بار نخستین نکوتری 
بسیاردیده ام نه‌بدین لطفودلری 
۱ صا ف‌مبدهد که نهان‌ممشو دیر ۳ 
دا رک بکشی ,جان بپروری 
اصورت پدیع‌تو کرده 
باصوزت بت و ردن برآبری 
۷ 
برحال‌من ببحشیوحالت بیاوری 


۰ ۰ م۰ 
هیچ افتدت که‌بر سرافتاده بگذری؟ 


ارع 5 بود مایه سعد ی ؛ و رما ند 


سختی‌مکن» دک ببرد احت‌مشتر ۹۹ 


ط 


3 بلان بر امد فر یاد بیقر اری 


[-آیدت ۲-کردنم ۳-آنچه 


ازشرم چون تو آدمثی درمیان خلق 


۳ مگ ۰ 
۵- در نسخه قدیمتن: پر نها ده ام 


#ت ۳ طلفنخ 


۳۴- در اسخ تازه تن دیت چهین انش 
اتصاف هیدهم که نهان مشود در یا 


_- در سخ تازه: رحمت 


ای گنج نو شدار و تاش ان نگه کن 

هن‌هم ود‌ستو » مارا 0 ما 
پا خلوتی بر آور ؛ یا برقعی فروهل 

ورنه بشکل‌شیرین شورازجهان بر آری 
هرساعت از لطیفی رویت عرق بر 1 

چون بر شکوفه‌آید" باران نو بهاری 
عود است زیردامن با ک در آستینت؟ 

بامشك در 3 یبان؟ بنمای, تا حه داری 
گل ی قاری .با روخ ولقرششت:. . 

تو در میان گلبا جون گل مبان خاری 
وقتی ان رلفت , د ۳ کمان ارو 

این میکشد تفده وان هب‌کشدیز اری 
ورقید میگشائی و حش ی" بِ ۳ رد 

در بند خو پرویان خوشتر که زیت اوه 
راول و فا نمو دی حندانکه دل ربودی 

جو ن مپرسحت ۳ وهستحست | مفی بیاری 
و ام اد رای تا 

کاین عمر صرف کردیم اندر آمیدواری 
ترسم نماز صوفی با صحبت خیالت 

باطل نو که صورت بر قله مت از 


| برخستگان ۲- بارد ۳- بزوری ‏ ۴- بندی 


غز لیات ی ی ۱۳۲۰ 
هر درد را که بیمی ‌ درمان وحاره‌ای هست 
درمان درد سعد‌ی؛ با دوست شا کاوتن 

0۰ ط 


۰ و 5 

خر آزعیش بذارد که ندارد باری 

حان بدیدارتویکروز فداخواهم کر د 
بت ۳ ۰ 3 

یعل ال کهمن از دست‌غمت‌جان نبرم 

: 1 1 ی ۴ 

۰ ۳ ۰ ج ۰ 

مر ی<رعو جددانو نکه‌می نکنی 

. ۵ : 

حبرت‌هست که‌خلقی رعمت دیحمر ند؟ 

سرو ازاد ببالای لو میما نف راست 


می‌نماید که سر عر بده‌داردحشمت 


دل نحوانند کر و لداری 
تا د 3 برنکنم دیده بر دیداری 
توبه‌ازمن‌بتر ازمن بکشی‌بسیاری؟ 
سورنی باید کز بای بر آرد خاری 
نگذاری که‌زبیشت برود هشیاری 
که نگه‌می‌کندا هر طر فت‌غمخواری 
حال افتاده نداند که نیفتد باری 
هن یا لو نشود رفتاری 


مسست خوابش مرد تانکند آزاری 


سعد با دو ست نبیمی و بو صلش نرسی 


چم سم 
مگر | اوقت که خودرا نمپی‌مقداری 


۱ ب - 6 


۲ : ۹ 
حوش بود باری‌ویاری بر کنارسبزه زاری 


مهر با نان‌روی‌ب رهم وزحسودان‌بر کناری 


هر ربا ولا نی ین تفیگ رما نی 


گوغنمت‌دان. کهدیگردیردیر افتدشکاری 


1- عشق ۲- علم ال ۳- درقدیم‌ترین نسخه‌ها این بیت نیست. 


۴ برفت ۵- خبرت نیست که قومی 


در کمند ۳ 


ند در کمار ۷ له زاری ۷- که ن-ادر 


راحت حانست رفن با دلارامی بصحر | 
عبن درم نست گفتن درد دل زاغا وه 
هر کهمنظوری‌ندارد ؛ عمرضایع‌میگذارد 
اختیاراینست. دریاب‌ایکه داری اختیاری! 
عیش در عالم سودی روتوم روی زیبا 
رنه کوفوی توا نا یا رخ 
بار بی اندازه‌داره پردل ازمودای جانان" 
آخرای بیر حم. باری‌ازدلی بر گیر*باری 


دانی ار بر حه معبی 


خاگ پایت می نباشم؟ 
۳ ۳ ترشیید از من تزدلن ناراد غباری 
ور ترا با خا کساری سر بصحبت در نیاید 
۳ ۳ ۰ مج ۰ 
بر سر راهت تیعمم ۳ در من گذاری 
۰ و 
زند گانی صرف کردن درطلب‌حیفی نباشد 
صِ ۰ ص 
گردری‌خواهد کشودن»سپل‌باشدا نتظاری 
۰ ۳ ۰ ۲ ۴ ۰ 
دوستان‌معده ردار ند ازحوانمردی ور<2مت 
صٍ و 
۳3 پا لد در دمندی ۲ ۳ بگرید بیقر اری 
۰ و 
رفتش دا هیر باید . گفتنش‌جان میفز آید 
۲ ۹ - 
باجنن‌حسنو لط. فت‌جو ن کنر هیر ی ی 
ی اید در <دیث‌عشق ۰ شاید 


۱ ۰ ۰ ۲ رم 
؟ ر< ا هدما ند برش ‌ِ رما 2 باه کار هن 
هط ِ رش ی 


ات در قدیمتر ین دسخده ؛ اختیاری مت دریاب ای که داری اعتباری(؟) 
۲ عشق ۳ ور ۴- عشفت ۱ ما ازدلم بردار ات ا وق منت در بعضی از نسح 
ددست. ث#_- دار ید #4 زو نما ند 


۱ 

1 

عز ت‌‌ ۱ ۵ 
‌ 


۷۲ ط 

دوجشم مست و برداشت رسم هشباری 
3 نه فتئه ندیدی بحواب پیداری 

زمانه با تو حد اقواخ کف بند مپری ٩‏ 
سپ با تو چه هلو زند بغداری ٩‏ 

معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 
بدوستیت وصیت نکرد و دلداری" 

چوگل لطیف , ولیکن خریف اوباشی 
چو زر عزیز ۰ ولیکن بدست اغیاری 

بصید کردن دل‌ها چه شوخ و شیرینی 
بخیره کشتن تن‌ها چه لد زارف 

دلم ربودی و جاأن میدهم بطیبت" نهس 
که هست راحت درویش در سبکباری 

گرافتدت گذری بر وحود کشته عشق 
سخن‌بگوی که درجسم مرده‌جان آری 

گرت ارادت باشد بشورش دل خلق 
۰ پشور زلف , که درهر <می دلی داری 


م : ۴ 
ح<و بت یکعبه ۳ بررمین افتد 


"بیش قبله؟ روت بتان فر جخاری 


!- عجب عجب که نیأموختت وفا داری - غمخواری ۲ جست 


نت دطیب بر ۳ در قد دمتر ین نسخه ها ؛ درجهان افتد ۵- که 


دهان بر شکرت را مثل بنقطه زنند 
9 و ی<ون فمرت‌شمسه آیست بر ان ۳ 
بکرم نقطه سرت غذار,. سر نان 
3 نیم دایره‌ای بر 3 9 ی 
هزار نامه بیابی نو ٍِ که جوان 
| وت تلخ دهی درسحن باری 
زخلق گوی لطافت" نتوبرده‌ای امروز 
بخوبروگی و. سعدی بخوب گفتاری 
۳ رط 
عمری ببوی پاری 0 انتظاری 
زان انتظار ما 1۳ نود هیچ کاری 
از دولت وصالش حاصل نشد مرادی 
ور محنت فرافش در دل بمائه باری 
هردم غم فراقش بردل نهاد باری؟ 
هر لحظه‌دست‌هجرش‌درد تاه ی 
ای زلف تو کمندی . ابروی تو کمانی 
وی فامت توسروی ۰ وی روی توبهاری 
دانم که فارغی تو از حال و درد سعدی 
کاورا درا نتظارت خون‌شددودیده 0 


۱- نوشتمت ۲ سعادت بت فور قفم. ۰ لت درم ۵- دردک ت داغی 


ات در پا ۷- زدیده جاری 


در بات عاشقانر [. کافر و م کند صغا را 
2 ردنا 2 
ی ۳ ی ۱ 
بشئو تواین سخنرا» کین تاه بارش 
۶ -ق 
ح. 
مرا دلیست گرفتار عشق دلداری 
سمق در ی» صنمی ّ گر حی حفا کار ی 
ی 4 شغمی 4 فتندای ۱ دل آشو بی ۱ 
هنروری» عجبی؛طر فه‌ای» حگر خواری 
مفشه ۳ ۰ نسرین بری » سمن بوئی 


که ماه را بر حسش نما رن بازاری 


۷ب 


همای فری طاوس حسن و طوطی نطق 
1 اون کراه جون تندرو رفتاری 
دلم بغمزٌ حادو ربود و دوری کرد 
کنون بماندم بی او چو نقش دیواری 
ز وصل او جو کناری طمع نمیدارم 
آکناوه کر نم و راضی شدم بدیداری 
زهرجه‌هست گزیراست ونا گزیرازدوست 
چه حاره سازد در دام دل گرفتاری ؟ 
در اشتیاق حمالش جنان همی نالم 
جو بلیلی که ما زر؟ ممان 3 اری 
حدیث سعدی در عشق او حو بیهده‌است 
نزد دمی ۰ حو ندارد زبان و 


1-کاینست یادگاری ۳- ظاهرا «بنا لد» درست تی‌باشد ۳- وصف 
۴- این غزل در نسخ‌سیارقديم ودرا کش نسخه‌ها نیست. 


60۵ - ط ۱ 
من از تو ری نبیچم گرم پیازاری 
که‌خوش بود زعزیزان تحمل خواری" 
بپرسلاح که خون مرا بخواهی ریخت , 
حلال کردمت ۰ الا بتیغ بیزاری 
تودردل من از آن حوشتری وشیر ین تر 
که من ترش بنشیام ز تلخ گفتاری 
ارتفا ارات هن و شام 
ِ" ی از آن لب ون 5 شه‌دمیباری 
اگر "بصید روی ۰ وحشی از تونگریزد 
رک نسوراحت بود گر فتاری 
با نتظار عیادت که دوست اون 
خوشمت بر دل رنجور عشق پیماری 
۳ 
گرم تو رهردهی » چون عسل بیاشامم 
بشرط آنکه بدست رقیب نساری 
تومیروی ومرا چشم آودل پجانب تست 
ولی حه سود ,که حانب نگه نمیداری 
۳3 ت جومن عم عشقی رما نه پیش 1 د 
۱ دگر غم همه عالم بهیچ نشماری" 
دراز نای شب ار چم دردمنئدان برس 
که هرچه پیش توسهلست. سپل‌پنداری 


ات تحمل وخواری ْ-- 9 9 جان ۴ یشماری 


غز لیات 0 ۰۳ 


حکایت من و محنو ن 9 مانه 
نيافتیم و بمردیم در طلبکاری 
بنال سعدی | ۳1 حارءٌ وصالت نیست 
تور 
که دیست حاره بیجار گان‌بجززاری! 
7 ط 
ندتو ۳3 که‌بحای آرمو گفتم که تبار 
عرد وییمان ووفاداری و دلسدی ویاری 
هه ۳ ی 
رحم شمشیر احل 39 سر نیش فرافت 
"کی اوایتزاز ان کم بحراحت بگذاری 
1۲ ۳ ۰ 1 
نن ۱ سوده‌جحه داند کهدل‌خسته حه باشد؟ 
من گر فتار کمندم.توجه‌دانی که‌سواری؟ 
کس‌جنن‌رو ی ندارد تومگر حور بوشنی ؟ 
وز کس‌این وی‌نياید. مکر ۱ هوی‌تتاری؟ 
عر قت برورق رودی نجارین ب<۵ ماند ؟ 
۰ ۴ص . 
همجو بر حرمن 3 فطرء باران بهاری 
فتیر تست ۱ ن‌نه‌دهانو لس‌ودندان که‌توداری 
۰ ۰ و ۰ ۰ 
ای‌جر دمند که گفتی ز -م چشم یحو بان 
پچه کار ایدت ال وه بحانان نسباری؟ 


1 - در دك و قد دم ا وت هم‌هست (یعنی عزل دومقطع‌دارد) : 
دز آرسعدی اگرچاره و صا ۳ نیست چورور ورر نبودچاره نیست‌جززاری 


۲-ز ۳ نداند ۴- صفحهٌ ۵- بخوبان 


ارزو میکندم با تو شی بودن وروزی 


4 ۱ ۱ 1 
یاشی روز کنیچون‌من‌دروزی‌بشب اری 


هم رز نود ‌ دأمن کامی تکت ی 


سعد‌ی آن طبع تواند وه ر حوی نو بر ت<د 


۰ عم 
۱ خوش‌بودهرحه‌نو گوگی وشکرهر حه‌تو باری 


۷ 2 یب 

۳1 بتحفه حا نان هزارحان اری 
۳ 
حدیث‌حان بر حا نان‌همین‌متل باشد 

و ۰ 1 عم ۰ 
هنوزدردلت‌ای ۱ وتاب 3 نگذشت 
تراجهغم که‌مرادرغمت‌نگیر دخواب؛ 
رحسن روی‌تو بردربن خلاق‌میتر سم 
کس از کناری‌درروی نو نگه‌نکند 
زچشم‌هست توواحب کند که‌عشیاران 
۳ ۳ 

حواب نلخ‌چه‌داری ؟ بگویه با كمدار 
25 بحنده‌در ائی,چه‌جا ی‌مر همر دش؟ 


یکی لطیفه زمن بشنوایکه‌در افاق 


محقر است ۰ نشاید که برز بان آری 
که‌زر بکان‌بری و گل‌ببوستان اری 


که سایه‌ای بسر بارهر بان آری؟ 


تو بادشاه کجا پاد باسبان آری ؟ 


که بدعتی که و دست» در < ی 
کهعا قست نه‌پشو خیش‌درمیان آر ۹ 
حذر کنند » ولی ناختن نهان آری 
که‌شهدمحض بودچون تو بردهان آر ی 
9 و که در جسم‌مرده‌جان آری 


نان کین و لطاگف ز بحرو کان اری 


۳ 
وت بدایع سعد‌ی نباشه اندر بار 
ببیشاهلوقرابت جچه ارمغان اری؟ 


ات تاشیی و ۲۳ زابد ۳ دارد ی ۳ خواهی ۵ - ال قبائل ت‌ 


اهل‌مما ۳ ۲ 


۸ - ب 
۳3 ازین نمك ندارد که توای‌غلام داری 
دل ی عاشقان را نمکی تمام داری 
نه من اوفناده نها 3 1 زو بت 
همه کس سرتو دارد ۰ توسر کدام داری؟ 


لک 4 ما 4 ۳ 4 ی 1 5 ۹ بهارا 


متحیرم ۰ ندانم که ثو خود چه نام داری 
تشر کر .45 هز ارخون بر یزی 

بخلاف تیغ هندی که تو در نیام داری 
صفعت رحام دارد تن نرم نار نیت 

دل سخت نیز با او نه کم از رخام داری 
همه دیده‌ها بسویت ؛ کون روبت 

ای مرغم که اسیر دام داری 
حهمخا لفت بدیدی که ممخالطت بر بدی؟؟ 

ی اب ما کداگيم و ئو احتشام داری 
بجز انم که دا نم 1 مات ومهر با نم 

بجه حرم ۳۹ از من سر انتقام داری ٩‏ 
ی 


سم 
مر 


ِ ۰ ۹ مره 
۳۹ ار وقای عدی ده نه بر دوام داری 


اج قمر | شها ۳۳ 45 زدوستان در دد‌ی که مدا لفت گز بدی که مدا ات 


بریدی ۴- ندارم ۵- نکنیم وخوش ۶ وفاو 


اش 1 لیات ۱-0 


نظر از تو برنگیرم همه عمر » تأ بمیرم 
که تو در دلم نشستی " و سرمقام داری 
سحن [طیف‌سعدی نه‌سخن , که‌قندمصر ی 
حجلست از بن‌حااو ت‌ کت در کالام‌دار ی 
08 - ب 
حدیث, با شکر است آنکه دردهان داری ؟ 
دوم بلطف! نگویم که در حپان داری 
گام عاشق فشاره تست نون میتی 
ها 
حمال عارض حور شید وحسن قامت سرو 
ترا تاذ جو دعوی 1 بیان داری 
ندانم ای تم انم طسق حه لایق تست 
که باحنین صنمی دست در میان داری ؟ 
میت با ولج 2 1 باز می‌جستم 
و ابروان تو بشناحتم که آن داری 
ک و ون کوش توص وف | یت 
مرو بباغ , که در خانه بوستان داری 
بدین‌صفت که‌نو ۱ لجه‌جای‌خدمت تست ۹ 
فراتر اه که زه در میان حان داری 


وز ۴- حضرت 


روش که توطاوس فیدن رفتار! 


ره بر ج من ,که هم۵4 عالم اشیان داری 


قدم زحانه چوبیرون نپی» بعز ت نه 


3۹ مت 
که حون دیده سعدی در اشتان داری 


۷۰ ط ب 
هر گر نود سرو بىالا که توداری 
۳1 شمع نباشد شبد لش ان زا 
حوران بپشتی که دل‌خلق‌ستا 0 
بسیار پود سرو روان و گل حندان 
بیداست که‌سر بنجةٌمار احه بود زور 
سحر سحنم در همه آفاق فتوک 9 
امئال توازصحست ما ننگک ندارند 
این‌روی‌بصحر! کند» آن‌میل پیستان 


سعدی و نیارامی‌و کوته 9 دست 


یامه بصفای رخ زیبا که تو داری 
زوشن کندابن‌غر ۶ غر ! که‌توداری 
هر کر تا مها اه متا رم 
لیکن نه بدین‌صورت‌و بالا که‌توداری 
با ساعد سیمین" توانا که توداری 
لیکن حهز ندبایدبیضا که توداری؟ 
جای‌همکسستآینرمه حلو | که توداری 
یر اک 


۳ ۸ " 
ناسر نرود در سس وا 19 توداری 


سودی نکندحرمروتمنا که توداری 


۱ ط 


س_ 
نو ۳ بحسن دعوی ۳ 2 


که ال سروبستان ال سا داری 


۱- درین روش که توئی جلوه گرچنان طاوس- همچو جلوه طاأوس ۲-آب 
ات یامه بجمال سته با کل‌صفای دک ریایند ها- ناساعد و بازوی #س در فتست 
۷-روی ۸- نکنی -٩‏ کمال ‏ جمال 


۱ 1 و 

و با ندرون حان ای, که حایگاه داری 

ملکی » مپی » ندانم بچه کنیتت‌بخوانم؟ 
م9 

بکدام جنس گویم که و اشتماه داری 0 
ار ۳ دمینو انم شعاد ار و ر تن 

که قبول وقوتت هست وحمال‌وحاه‌داری 
و.- 
گل بوستان رویت چوشفایقست , لیکن 

جکنم پسر ح رو تی؛ که دلی سیاه داری 

۱ ۰ ۳۲ ی 
حه‌خطای بنده دبدی کهخالافعمد کر دی؟ 
مس سیم مسر 

ما سین پاش بر هروش 

و مه بدمکن. که مر دم مه بو مداد 

-9 
توحفا کنی وصولت» ان دعای‌دو لت 

۹ 
حکنند ازین لطافت که و بادشاه داری 5 
ان ۴ 

1 (طیفه گفتی بسم هر ار 3 ات أ 

رد حنان لطیف باشد 9 دلی وا داری 

۰ و 
بخدای! گر جوسعدی‌برود دلت بر آهی 
همه شب حنو تحسمی" و نظر بر اه داری 
۲ - ط 

این حجه رفتارست کارامیدن ازمن‌میبری؟ 

و ازدل میر بای 6 عقلم ارتن میه‌ر ی 

ات دراندرون ۳ چه خطا ز دنده و ۳ نه عجب دددن ۳ من با سح 


قد یم ومعتبر مطا دقست ودر دعضی: ان اطیفه گفتن دبری) ۵- کار ام دل ۲-صیرم 
) 


زس‌میربائی هوشم آزتن 


غز لیات صا 9[ ۳6۹۹ 


باع ولالستان حه تاش ؟ | شب 


ی بررفشان 


باعالرا کفا کی ول تدای ی 
رورو شب‌هییا شد آ نسا عت که‌همجو ۳ فتات 

مینمائی زوی. 9 1 باز روزن میبری 
مو یت‌ازیس‌تا کمر گه خوشه‌ای بر خرمنست 

زینهار آن‌خوشه‌پنهان ک ن که‌خرمن‌میبری 

ّ 

دل بعیاری بسردی با ان از دست من ۱ 

درد شب گردد؛ توفارغ روذروشن هیمن ی 
گرتوبر گردیدی ازمن بیگناه وبی‌سبب ۱ 

تامگرمن تین بر گردم» غلط طن میبری 
حون‌نیایددود ازان‌خرمن که آتش‌میزنی؛؟ 

با بینددخون‌ازین موض مکه‌سوزن‌هیبر ی 
این طردق دشمنی داش قفا دوستی 

کابروی دوستان در بیش دشمن هیبری 
عیب مسکینی مکن‌افتان وخیزان‌دربیت 

کان نميآید , توز نجیرش بگردن‌میبری 

و شبرین ان کر ودهان 


وم 


در بدریا میفررستی ۰ زر پمعدن میسری 


ات باغ لا لستان ۵ در نسخ تازه : درد درشب ره زند دو . و در 2 
دسیار قد دم 1 دزد ققت وق توفار غ ات کون دنددخون از ان ۳ زر سم شرط 


۵- کوک 


۳ب 


ث‌ 


ی شفتاده ای و معذوری 
کر آنکه‌خرمن من‌سو حت باتویردازد 
۳ رو یمن آن‌لعبت بر بر حسار 

2 


بنج 9 رف‌عهدی ار نو تسیل رق 


9 سیم | ندام 


تو درمیان خلایق بچشم اهل نظر 
ااگر بحسن نو باشد طبیت در آفاق 
ز کیرو نازجنان میکنی بمر دم‌چشم 
من از تودست نخواهم بمیوفاگی‌داشت 
زجند گو نه‌سحنرفت‌ودر ۳۹۳ 


رم 
بحند ه گفت که سعد ی‌سخن در ازمکن 


وه کنا ه کدخواهی بک 


کلیات دی 


از آن‌بقوت بازوی‌خویش‌مغروری 
۰ ی ۲ 
مسرت شود عاشقی و مسیوری 


که در بهشت نباشد پلطف او حوری 
یرم ۱ تم 

| گرچه‌سرو نباشدبراو گل سوری 
که‌خون‌منظری ودلفر یب‌منظوری 
حنا نکه در شب تار یلگ دار نوری 


: ۳ 
که« توا که‌مخموری 


ازخدای نحو اهدشفایر نجوری 


حد بث عاشقی و 0 ومم‌حوری 


میان‌تهیو فر اوانسخن حوطنبوری 


۱ ۴ ۰ 
مرا ازین حه که حون افتات مش‌وری ؟ 


۵ج 
ما بیتو بدل برنزدیم آب صبوری 
بعدازتو که‌در چشم‌من ۱ دد؟ که بچشمم 
۰ 21 ۳ ۹ ۳ ۰ ۱ ۳ ۹ 5۹ 
<< غیی و مسما یر جم ی موردسن 
‌ِِ ین 
جر < خط لاو در دو برطرف‌بنا گوش 
در با غ‌روایسروخرامان» که‌خلایق 
روی‌تو نه زو کیست کر وصبرتوان کرد 


ات پءو ندد فش ۳ میرم 


ی ۵ بت 


حو کار دل بدا دیم" بدوری 
3 تی‌همه‌عا لم طلما نست‌و تو نوری 
مااز تو گریزانوتوازخلق‌نفوری 
۱ گل‌سو ری 
5 4 باع بپشنست‌و توحوری 
لیکن‌جکنم گر نکنم‌صبرضروری؟ 


۳ معذوری بت از ان ۵- ننهاد یم 


سعدی بحفا دست امید ار تو ندارد 
هم حورئو بپتر که‌زروی توصیوری 
۷۵ ط 
هر سلطنت که حو اهی‌میکن, کهد لیذدیر ی 
در دست خوبرویان دولت بود اسیری 
جان باختن بکویت در آرژو ی رویت 
داسته‌ام , ولیکن خونخوار نا گزیسری 
ملگ آن‌سته فرمان»مملو مر اجهدر مان»؟ 
کر بیکنه سوزی: ور بیخطا بخیری 
وشن سحن نگویم دروصف رویوموبت 
آگینه‌ات 2 ید بان که بی نظیر ی 
آ نو ندیده باشد 3 در مبان ستان 
شاید که خیره ماند در ارغوان و خیری 
ك زر فتن" عا یب شوی ر چشمم 
آ ‏ هوف ای کو مد 
ای باد صبح بستان پیغام وصل حانان 
میرو 1 که‌خو ش‌ نسیمی؛میدم که‌خو ش‌عسبر ی 
او را نمیتوان دید از منتهای خصوبی 
ما حخود نمی نمائیم از غابت حقیری 


1- خونخوارو ْ- ملك ان دست گر سر در‌زهین تفت اب ماک آن 
نس وشاهی. فرمای هر جه خواهی ۳ بیدا ۴- دسخ قد دم اف دست و دست 


دعث را ندارد 2 چور فتی- در فقی ۲ هی درب می‌ور . 


و با حوانان خواهد نشست‌ورندان 
ما ین توبه کردیم از زاه‌دی و بیری 
سعدی نظر بیوشان» یاحرفه درمیان‌نه 
رندی روا نباشد در حامهٌ فقیری 
7 - ط 

اگر کلالةٌ مشکین زرخ بر اندازی 

رن در قدمت عاشقان سراندازی 
13 بر قص در آگی تو سرو سیم اندام ۱ 

نظاره کن که حه مستی کنند و جانبازی 

تو با چنین قد و بالا و صورت زیبا 
بسر و و لاله و شمشاد و گل ثبردازی 

کدام باغ جو رخسار توگلی دارد"؟ 
۱ کدام تقو ون با قدت سر افرازی ؟ 

یت الق فش تاه کی 
ی ا قفه فا ای ود ازع 

غلام باد صبایم ۰ غلام باد صبا 
که با کلالهٌ حعدت همیکند بازی 

بگوی مطرب یاران » بیار" زمزمه‌ای 
بنال بلبل مستان که بس خوش آوازی 

1 است که ضددل بغمزه‌ای بنری؟ 
هزار صید بيث تاحتن بیندازی 


!-آرد ‏ ۲- نظرزخویش دگربرکسی ۳ مطرب مجلس بساز 


غز لیات ی مه ار کی مس سکاو مه هناهد مهو جع دهم تاج تلا 6 میاه جع 0ص 
ث_ِ« زو جنر 
زر لطف ۳۳۹ ف ره سعد‌ی 
, ۱ 
۷ 2ب 


امیدوارم ااگر صد رهم پیندازی 
چوروز گار نسازد»ستیزه نتوان برد" 
حفای‌عشق توبرعقل من‌همان‌مگلست 
دریع‌بازوی‌تقو ی» که‌دست رنگینت 
بسی مطالعه کردیم نقش عالم را 
هزارچون من | گرمحنت‌وبلابیند 
حدیث‌عشق تو بیدا نکر دمی بر خلق 


زهی‌سوار که‌صد دل‌بغمزه‌ای بعری 


موی . 
تراحوسعدی| گر بنده‌ای پو دچه‌شوو ؟؟ 


۳ ۶4 -- 
ی بقهر برآنی ۰ بلطذف باز ابد 


که باردیگرمازروی لطف پنوادی 
ضرورنست که با روز کار درسازی 
۳ 1 بت یکا فرهمی‌دهدغازی 
بعقل من پسر انکشت‌می‌کندبازی 
رهر که در نظر آید؛ بحسن‌ممتازی 
ترا ازان‌چه که در نعمتی‌ودر نازی؟ 
کاس ده ی 
هزار صید بيك تاختن بینداری 
که درر کاب توباشد غلام شیراژی 


کهزرهمان بود ارجندباربگدازی 


چواب میرود این پارسی بقو ت طبع 


نه‌مر کمیست که از وی سبق برد تازی 


۸ - خ 


ف‌ ی 
وصال م۱ وشما دیسر می رود 


فر امش که یه همبازی نو بو دم من 


1- دربضی‌ازنسخه‌ها این غزل نیست. 


۵ - جه زیان 


نظر بح 5 در ان ما نیندازی 


که مرن اسیر نبازم؛ توصاحب ناری 


آبدرین صفت که و باز بلند بروازی 


توشوخ‌دیده‌مگس بن که‌هیکاد بازی 


زدست‌تر ختائی کسی‌جفاجندان" نمیبرد. که‌من‌ازدست‌ترلك شیرازی 
و گرهلا منت درخوراست:ا 0 فتیل عشق شهیدست و قاتلش‌غاری 
کدام‌سنگداست]آ نکه‌عیت‌ها گو بد؟ 3 آفتان بمینی ۰ جوموم دار 
ان ت نشو " سر عشق بو 0 3 عاقیت بکند و من 
جهحرمز قت که‌باماسخن و جهددمنیست ‏ که‌یادو ستال نمیسازی؟ 
من ازفراق تو ببچاره سیل‌میر انم" مثال ابر بپار و ۰ تو خیل میتازی 
هنور پاهمه بد عمدیت دعا گویم که ۳1 بقهر برانی ۰ بلطف بئوازی 
تو همچوصاحب‌دیوانمکن. کسعدی‌را 
پيك ره از نظر خویشتن بیندازی 
۷ب 
رد9 ای ات سو دا بسرم برحیزی ؟ 
تا کی ای:ثاله زار ازحکرم بر خیزی:؟ 
۳9 ای جشمه سیماب که در چشم ممی 
از عم دوست بروی جو زرم برحیزی ؟ 
يك زمان ديدة من ره بسوی خواب برد" 
ای خیال ار شبی از رهگذرم برخیزی 
ای دل اربپرحه خونابه شدی در برمن ؟ 
زود باشد که تو نیز از نظرم برخیزی 
بجه دانش و ای مر غ سدر نو.بت رور؟ 


3 ره تسه باه سحر م بر‌حیزی 


1 - چندین - عمن تو باد.. ۳ عاشقی‌وستوری ۳ س دشمتی نو 


۵ سه هبر بن ۴ - میبارم ندش ۱ اب آرد #- درجگرم - دردن من 


ای عم از ۱ ی و مللالم " بگرفت 
هیچت افتد که خداز ۳ مبرخیزی؟ 
۰ ب ۰ 5 
مج 5 9 ۰ ِ 1 ۱ ۰۰ 
و سوخته‌ای با دو پر ارد دعسی 
۳ 
احه تفاوت کند اندز ۳۹ تا رن ۳ 1 
ایکه انصاف دل سوختگان می ندهی 
ی > 
روری اددر 9دمت کم و در سر رود 
به ر من در سر این و اوعد فقس سی 
دامن ده سمت بدزىا نتوان داد از دست 
: ۳ 
حیف باشد دهی دامن بحسی 
۳ یامروز مرا در سحن این سوز سود 
سس ۳ 
که 3 فتار نو دم 3 هوسی 
0 ۳ ۰ 
جون سر ائیدن بلیل که‌خوش آیدبرشاخ 
لیکن ان سور ای که بود در قفسی 
قفا ور ردله ‏ ی بقلم درنزدیق 
پس چر آدود بسر می رودش‌هر نفسی؟ 
۱ 2ب 
هحمی رنم یه ی سرد تفت نشیم که یاد ناورد آزمن بسا لا نعسی 


بچشم رحم بردیم نظر همی ی ردست جوروجفا گوشمالداده بسی 


(- ای غم ازصحیت دیرین توام دل ۲- ا گر ۳ دولت ۴۰ دریاغ 


" م سرد وپجان زینهار می ندهد 1 «شهر شمااین ی 
پر جه در ۳ م‌ نقشی ار وی‌او بیم کهد بده‌در همهعالم پددر صفت هوسی؟ 
بدست‌عشق ح۵شیر سیه ؛جه‌عورچه‌ای بدام هجر حه بازسفید؛ قیت ی 
عجب مدارزمن‌روی زرد و نا 1 ار هک وه که بر دحفای‌حسی 
بر آستانو ض ات اوه سر سعدی 
تا لت ده هی 
۲ ط 


یار گر فته‌ام (سبی ۰ حون تو ندیده‌ام کسی 


شمع جنین ثمامدست از در هیچ محلسی 

عادت بحت من نود 0 بادم آو ری 
نقد حنین ی او فتد خاصه ددست مفلسی 

صحیت از ین‌شر یفتر ؟ صورت‌ازین لطیفتر ؟ 
دأمن‌اذین نطیفتر ٩و‏ صف تو جون 1 

خادمه سرای را 3 در حجره قح 


۳ سر حصور ما ره شرد موسوسی 


روز وصال دوستان دل نرود بوستان 
وم م‌ 
5 بگلی 2 را بحمال دسر > 


ی 
1 بکشی کدا ۵9 ثن بقصا نهاده‌ام 


فاگ حفای دوستان دزد تا بسی 


| اینچنی کند یکسی . ۲ جمله ۳ خیالت ۴ وصالت ۵-اینکه 


۳ چنن یو فتد 


قصه بهر که میرم فایده‌ای تساه 
مشکل درد عشق وی مندسی 
اینرمه خار میخورد سعدی وبارمیبرد 
تین و تین فده که کر فقه ۳ 
۳ ط 
ما سیر انداختیم ۳ قته تمان هت 
گودل‌ما خوش مباش کر توبدین دلجوشی 
پنده‌ايم , ور بنوازی رواست 
ما پتو متا سیم . توبچه مستوحشی؟ 
ال 9 ۳ عشق بای نداری ره 
حون بتوا ۳ تا و تور کف 
دیده قرو دوحتیم زا زه بدورخ و 
ها میکنم . سخت بپشتی وشی 
عا بت‌جو بی که‌هست فضه وشمشیر ودست 
ی 
‌‌ 0 
موحب فریاد ما حصم نداند که چیست 
حار ه مجروح عشق نیست بجز حامشی 
چند توان - ای سلیم - آب بر آتش زدن 


۰ ۸ ۰ فِ 9 
کاب دیانت بر د رنگک رح ا نی 


|- نمیکند ۲- دریعضی نسخ مصراع دوم بیت ششم بای مصراع دوم 
مقطع . وغزل‌يك دیت کمترست. ۳- درغمش ۴- چون ۵- تا نشوم‌دوزخی 
۶ نظر ۷- دوست حسد میبرد دشمن اگر‌میکشی ۸-کاب جمالت ببرد 


مست می عشق را غیت مکن سعد دب 
همست بیفتی و لین 0 گرهم از ین‌می‌حشی 
۶ ط ‌ ۱ ۱ 
توس سم ۱ 
9 ان دی گا و حا شش باشی 
نیکیخت آنکه تو در هر دو جپانش باشی 
ما : ۳ ۰ 
هر ره باد صیا بر کي در بشان 3 
ْ ۳ ِ 
بوستا نی که جو نو سرو روانش باشی 
همه عالم ی تم نظر بت بلند 
بر که آفتی که تور کف قافن ماش 
شی مج ۰ ب ۶ ِ ۱ ۰ 
تشنگانت پلب ای حشمه حیوان مر د دد 
۳ ۳ ۰ ۵ 
تشیه در . ۱ 3 و نزد بث ده ش‌ و 


2 0 دور فلت از سن و 


ترس 
و ۳ نادرم دور رما شش بساشی 


۲ ۳ ۲ رم 
وصفت آن‌نیست که دروهم‌سخندان گنجد؟ 


ور کسی گفت ؛ مگرهم "و زبانش باشی 
ات تفا ای اتود ۳ در نسخه‌های تازه‌تر: باد خن‌ان فر ان 5 
دراو ۵-متن پانسخ قدیم مطا بقست ودرا کثر نسخ بیت چنین است : 
تیان چشمهُ آبی که یکی چون هاروت 
۱ تشنه میمیرد و نزديكت دهانش باشی 
۳ آ ید ۳ ۱ ۰ 


‌ 


غز ارات - 


۰ ِ ت‌ ۰ ۰ ۰ ۱ 
جون تحمل بو بار فراق نو تن 


با همه درد دل اسایش حاش باش ۹ 


ایکه بردوست بسر می نتوانتی که بر ی 


شانف:: از مکفدن. ار گراشن. ماش 


سعدی آنروز که غوغای قیاهت باشد 


جشم 9 او منظور نما شش باشی 


۵ - خ.ط 


ور 
۳1 تو در ده قزر ارت زلف دح نمییوشی 


بپتك پرد؛ صاحبدلان همیکوشی 


حمین قیامت و قامت ندیده ام همه عمر 


۳ 


ور 
او سر و با بدنی ۲ شمس یا و ی 


ری 


عالام حلقه سیمین 13 شو ار نو ام 


رم 
کد بادشاه مان حلقه در ی 


بکنج خلوت پاکان و بارسایان آی 


نظاره کن که ححه هت وین و مدهوشی 


بروز گار عزبزان که یاد میکئمت 


علی الد وام رد بادی دس ۳ فراموشی 


حذان موافق طبع منی و در دل من 


مر س‌. 
ریا که یام هی ) در اغوشی 


۴۷۹ 


بیت در بعضی از نسخ نیست. 


چه نیکخت ۳۹3 که ۳ تو هم سحنید 
مرا نبه زهر ۶ گفت و نه صبر خاموشی 
ر قیت نامتناس حه اهل صست ست ؟ 
که طبع اوهمه نیش و» توسر بسر نوشی 
در یت بچمن گفتم ۱ ی سیم صما 
توش تا ندهد 1 بحار حاوشی 
۱ 
1 2 
حو آتشیت نباشد حگونه برجوشی؟؛ 
ترا که دل نبود» عاشقی جه دانی‌حیست؟ 
ترا که سمع نباشد. سماع نئیوشی 
وفای یار بدنیا ودین مده سعدی 
دریع باشد یوسف بو چه بفروشی 
1 . م 
ببایان آمداین دفتر ؛حکایت همحنان‌بافی 
بصددفتر نشاید گفت حسب الحال‌مشتاقی 


مه 


2 


ی ی 


کتان 3 لح ۷۳ 
ان افعل ماتری انی علی عمدی‌ومیثاقی 


نگویم ذسینی دارم ان ند کات 
5 خودر | بر ثومی بندم دس لوسی‌وزراقی 


احلاثی و احبابی درو | من <ب۵ مابی 


هر یض | لعشق ی ی 9 لایشکو ۱ ی ال افی 


( ندانی ۲ وصف , ۳۲ اصنع 


غز لیات سوم تا ات ماه موه و جوا ود مه ویو و و وه ماو واه ماه همم وا هام ما دام سا همم و ماو ماو ود ماه و ماو هه و و وا ها ها ود عم مان ماو م مد سم و و ماد ام چا ۷۸۱ 


س‌ 


ترا گرخواب‌میگیردنه‌صاحی‌دردعشاقی! 
قم اقلا فانشن کایا: دع ما فیه مسموماً 

اما انت الدی تسقی فعین السم تریافی 
قدح حون 0 باشد بهشیار ان مجلس‌ده 
مرا و وا بر آن بما ند چشم ررساقفی 


۱ ۶ ۱ ِ 
سعی ی هتکی الشانی و ۳۷ ددر ماش ی 


۳۹ المحئون لا اعباء باحراق و اغعراق 
عم 5 ۰ ۰ ۰ 
م ی دا دأشد بدین فر حنده‌د ید اری 
گر نفس‌ماك‌باشد بدین یا کیزه‌اخلاقی 
ِ ۰ هه زس 
لقمت الاسد فی‌الغا بات لاتقوی علی‌صیدی 
ی در یه رما ۱ ۳ 


نه جات اخری‌دارد نه‌سعدیر اسحن بایان 


ره ۰ ۳۷ ۰ ن‌ ۹ ا: ۷ 
دمیرد دم همسسعقی ودرد یت 39 / ی 


[- درنسخ جدید : مشتاقی ۲-من ۳- درسخ جدید : بمانم 
۴- فی قتلی- فی‌حقك ۵ لم تقدر - در بعضی از نسخه های چاپی:وفی‌شیر از 
ظبی صادنی من حسن احداق ۷- در نسخه های قدیم و معتبر این غزل قسبل از 
آخرین غزل طیبات «باد گلبوی سحرخوش میوزد خیزای ندیم» واقسع شده ودر 
يك نسخه عنوان‌آن چنین‌است: «انجامیدن کتاب» وازاینجا معلوم میشود که: 

او 7۷ خود شهج این‌غزل را در پادان تن خود آورده یمفاسیت مطلع و 
مقطع غزل . 

ثانیاً غز لیات ملمع عنوان مخصوصی بنام «ملمعات» نداشته است وپس از 


شیخ غز لیات ملمع را جدا کرده کتا یی جدا گانه بنام «ملمعات» ساختها ند . 


۷ -م 


بقلم و اساک تما ید صوت مشتافی سادتی احترق‌القلب من‌الاشواق 
نشود دفتر درد دل 0 تمام لو اضافو اصحف الدهر الی‌اورافی 
ارزویدل خلقی تو بشیر ین‌سحنی انررحمت حفی و تشاک احلافی 


ن‌ِ 


بیعز یز آن‌چه‌تمتع بودازعمرءزیز؟ کیف بحلوزمن| لمین لدیا لعشاق؟ 


3 جم ۱ وا ۱ 
من‌همانعاشةمارز انکه تو آن‌دوست‌نه‌ای انا اهواك وان ملت عن المیثاق 
مه * + ۰۰ ۰ ۰ ِ ۰ ۲ 7 ۰ ۳ 
یر ۴ ۲ ۰ 
بدوچشم‌تو, که گر دستو بر ندم دبهشت نکم مبل بحوران و نظر پاسا دی 


سعد‌ی ازدست عست حالك زده‌دامن‌عمر 
پیشتر زین نکند صابری و مشتا ون 
۸ - ۶۸ ۱ 
عمرم باخر ا مهف عشعم هنوز بافی 
وزمی جنان نه‌مستم کزعشق‌روی‌ساقی 
شخصی کماترانی من غاية اشتیاقی 
۳۳ ی 
ای‌در دمدد معسون در حد وحال مورون 
قدر وصالش | کنون دانی که درفر اقی 
5 من رن صر نافی فا هحر نا 
من بعل ما سر ۳ والاید ِ" العتاق 


1- انا اهواكگ املعم وعلی المیثاق (؟) (مدن قیاساً تصحیح شده) ۲-این 
دیت تصحیح شد ومعنی آن دب ما واضح نگشت. ان غزل در سخ بسیار قدیم 
دیست ۴ برخالو خط. 


بعد ازعراق حائی حوش نا یدم هوانی 


مطرت برن نوائی زان درده عرآأفی 
حان الزمان‌عمدی حنی بقمت و دی 


ردوا علی ودی ال یا رفافی 


۹ 


شم چگوئیای‌مجمع‌نکوئی 


تو ماه مشکبوئی ۰ تو سرو سیم ساقی 
ان مت قی هو ا ها دعنی امت رها 

یا عاد ی نباهاذر نی و ما الا 
حند ازحدیث آنان؟ خیزیدای‌جوانان 

تا در هوای حانان باز یم عمر بافی 


ِ‌‌ 


1 ای 
و اللیل بر و الدمع تک الماق 
۳ ۳ شم 
نادرمیان‌نیاری ؛ بیگا نه‌ای, نه‌یاری 
ک ی 
در باز هر <4 داری رمرد اتعافی 
۹ _- 2 
حانه‌تشنیم فروخوا خر قه ؟ 2 
سر بحم< ۷09 ور و<و هم درد <ر ۵9 و در برمن دست‌شوی‌ار یبا ای 
۰ ۵ ۰ ۰ 1 
دست‌دردل کن‌وهردر دهٌیندار که هست بدرای سینه که ازدست‌ملامت چا کی 
و دص ۷ ۲ 1 ۲ ۸ 
نا بنخجیر دل‌سوختگان کردی مبل هر زمان بستهدلی‌سو خته‌بررفترا کی 
(- از ۳ در نسخ چایی : درمبان کاری ۲ من آن و اضح دشدا. 
۳ نق‌نا کین ۳- در قدیمتر ین دسده : خرقه اور برمن ۵ - اسرار که پ- میت 


_-- داری #4 در دعضی ذسخه‌ها] دیت چجنین ات ‌ 
هرزمان تشنه‌ای! نداخته‌درغر قآ بی هر نفس کشته‌ای آویخته بر فتراکی 


۴۴ 2 کابات-هدی 


انت ریان و کم حو لث قلب صاد ات فرحان و کم رن طرف باه 
یارب آن آب حیا تست بدان‌شیر ینی؟ یارب آن‌سرو رو انست بدان‌چالاکی؟ 
جامه‌ای پهن تر از کار گه امکانی لقمه‌ای پیشتر از حوصلةٌ ادراکی 
درشکنج سرزاف و در یغا دل من را تقدم طدا کر 
من‌باد ت ش‌تورسا ند؟هر گ / کهنهما بر سر خا کیمو تو بر ا۵ا کی؟ 
الغیاتازتو که‌هم‌دردیدهم‌درما نی رسیاراز تو» که همزهری‌وهم تر [۳3 
ی ای را امن 
بادبیفایده‌مفر وش که‌مشتی‌خا کی 
۰ ط كِِ 
عشق‌حا نان‌درحهان هر ک نمود اش 
یا چویود؛ اندردلم کمتر فزودی کاشکی 
۳ درد و داع عشق باری صد هرا 
همچو من معشو ۳ ین د شین 
نعنویدم» زان خیالش را نمیبینم پخواب 
را ره سا و کر 
ارحه ننماید بمن‌دیدارخویش لفر وز؟ 
راضیم راضی جنان روی ارنه‌ودی کاشکی 
مرا 5و یم زداغ عشق و تیمار فراق 
دل ر بودازمن نگارم. حانر بودی کاشکی 


1- بدان ۲ هیهات ۳ عاشقی داری هز‌ار ۴ معشوق 


۵- نعنوم زانرو 


غز لیات چم 


۴۸۵ 


۰ ی 
ناله های زارمن قایت که در کی ی 


لا به های زار من تکیت شمو دی کار 


۰ ۰ ‌ِ عم 
سعدی ازحان میحورد وهی ون بدل 


۰ ۳ 
۵ عده هایش را و فا باری نمودی کاشکی 


۱ یب 

سحت ۲ ۳ مبر وی پکبار ۳1 
اینچنین رخ باپری باید نمود 
۳9 ابیت ش‌توبای‌ازحایر وت 


خورست را حواهی بحای‌ما ۰ نکوست 


در تو حیران مشود نظار کی 


تا وود سای کی 


تا و 
ری بارش بر حیرد بار دی 
میخوار گی 


همچومن یمه یف بی 


و <سودان او فِماد آوار کی 


مر 
چارة عاشق بجز بیچار کی 


۲ - ط 

روی بپوش ای قمسر خانگی 
پلعیهای خیالت پست 
با تو پباشم بکدام آبروی؛؟ 
ی آمیختنم وش 


درده برانداز شمبی شمع وار 


۲ عقل رل «و ۱ 


سب 
جشم حر دمندی و فرزانگی 


سم 
پا بخریزم بچه مردانکی ؟ 


ی 
و زهمه کس وحشت و 9 نگی 


بیروا ۳۳ 


تا همه سوزیم 


‌ ۰ ۶ ۰ 
با برد ح] ده سعدی حبال 


وس 
یا مر د دوست برمحا نگی 


ات تین تن دشنود ٌ- در نسخ سیار قدیم دیت چنبن ی : / هر جنبد 


مصر‌اع اول ورن ومعنی ندارد) 


سعدای جان‌سخت اوسو گند‌هاخورده 
7 ورنه کشد 5 و دست در ود یمتردن دسحده سست. ۵ - ۳ بکند 


زینهار ار وعده‌های او نبودی کاشکي 


۴۸ ۱ کلیات سعد‌گی 


۳ ط 

بسم از هوا گرفتن» که بری‌نماند وبالی 
بکجاروم ز دستت ؟ که نمیدهی مجالی 

نه ره کر دارم» نه طریق اقا 
جه غم اوفتاده‌ای را که تواند احتیالی"؟ 

همه عمر در فرآفت بگذشت و ,سمل باشد 
ان ال ار اه سای 

حه <و شست‌درفر | قی همه‌عمر تن 55 
پامید آنکه روزری بکف او فتد وصالی" 

بتو حاصلی ندارد غم ان گفتن 
۱ 8 شبی 0 باشی بدراز نای سالی 

عم حال دردمندان نه عجب گرت زباشد 
که حنین نرفته‌باشد همه عمر بر توحالی 

سخنی بگویبا من. که چنان‌اسیرعشقم 
که بحویشتن ندارم ز وحودت اشتغا لی 

حه نشینی ای قیامت ؟ بنمای سرو قامت 
بخلاف سرو بستان که ندارد اعتدالی 

که نهامش آن‌سماعست کهدف خلاص یا بد 
بطیا نجه‌ای و» بر بط بررهد 0 


وت در دیشتر سخه‌ها : احتمالی ۳ات داری ن (1۳ حفیأمتم وصالی و 
قد‌یمتردن تسه ان ست ثیست. ۱ 9 فراقت ۵ که مکی گشاده گی‌دددردو لت 
ازوصالی ۶ ندیده ۷-مکگوی ۸ ز گوشمالی 


۳39 آفتان روت منمای ایا 9 
که قمرزشرمساری بشکست جون‌هلالی 
یا مشکوی و حا لت‌پمناست وگو 


قلم غبار میرفت و فرو چکید خالی 


توهم این‌مگوی‌سعدی که را باشد 


و ۰ ۰ 


5۹ ۳ 
ترحم دلتی یا دالمعالی 
الا یا ناعس و ار 
ندارم‌چون‌تودرعالمد گر دوست 
کمال الحسن ی الدنیا مصون 
۳ 2 در وجودم همچوجانی 
تاو نی 
دمی دلداری و صاحبدلی کن 
الم تنظر الی عینی و دمعی 
بگوشت گر رسانم نالا زاد 
لد کلفت ما لم او حملا 
که کوته بادحجون‌دست‌من آزدوست 
الا با سالیاً عز ۱ 


ی توقف 


قاتا ۱ ۳ حالی 
۱ 
| گرحه دوستی ۰ دشمن فعالی 
و ۳ حد الکما ۴ 
و در دماعم جون خیالی 
ییازان 
کهب رخور بادی ازصاحبحجمالی؟ 
تری فی البحر اصداف الللالی 
ز درد نله زارم بنالی 
و مالی حيلة غیر احتمالی 
زبان دشمنان از بد سکالی 
فا فلت انس عاف ال 


۱- زمناست چگويم ۲- اوقضنی ۳-یکی ۴- این بیت درقدیمترین 


نسخه است ودرهيچيك ازنسخ دیگر نیست. 


۵- دمی غمخواری صاحبدلان‌کن 
۶ سوز ۷ الا 


که بر‌خور باشی ازصاحیجما ۳ 


۴۸ ۱ کلیا ت‌ سای 


بحشما وت ,که گر چه‌دوریازچشم دل از پاد تو بکدم نیت دا 2 
منعت الاس پستسقون عیفاً ان استر ۳ کاللالی ۱ 
حهانی ار [ دیده درئست حنین ۵ کی ۰ بندار م ر رم 
و لی فيك الارادغ وق وصف ولکن ام تزدنی ۳ احتیالی؟ 
چه‌دستان باتودر گیردچورو پاه؟ که‌ازمردم گریزان‌چونغزالی 
جرت عینای من کر ال سیللا سل الحیران ۳ ما خرالین 
نمایندت بهم خلقی با نکشت جو پهنند ای ابر وی هلالی 
حفاظی [ م پل ها داضت 1۳۹ و لو انتم ضج رتم " و سا 
د لت‌سحتست و بیمان| ند 2 سست د‌ ۳3 دز ۳ حه 7 بم» بر ۳ ی 
تا اس شود ال ها تا موه 
مرا با روز گار خویش ۳ فر ۱ 
ترانی ناظماً فی الوجد بیتا و طرفی ناثر عقد اللالی 
نگویم قامتت زیباست یا چشم رصان 
وان کنتم سئمتم لتق حوالیکم » فقد حان ارتحالی 


حوسعدی حا* شد» سودی ندارد 

| گرخاك وی اندر دیده مالی 
و ‌ ‌‌ 
هر کیت تیه ری فهالی, الا ناویا دلتر ی وضا نی 
دانی کدام دولت در وصف‌می‌نیاید؟ جشمی کهباز باشدهر لحظه پر جما لی 


۱- درقدیم‌ترین سخه «کالفرانی» ومعنی آن آشکارنشد ۲- چوبینندت 
۳ هجرتم ۴- از ۵-سرتاپا ۶ نعمت 


خرم‌تنی که محبون ازدر فرازش آ ید 
همچون‌دومغر بادام] ندریکی‌خزینه 
دا نی کدام‌جا حل برحال‌ما بحندد؟ 
ح_ 

بعداز حمیت بر من نگذشت جن خبا لش 

۳ 1 ۴ 
اول که گوی‌بردی؛من بودمی دف س 

7 

سال وصال با اویکروز بود گوئی 
ایام را بماهی وت هلال راشد 


صو ی 


نظر نبازد حن با جنین حر بة 


۴۸۹ 


حو ن‌رزق نیکبختان شنت با ی 
باهم گر فته‌انسیءوزدیگر ان‌ملالی 
کورا نبوده باشددر عم خویش‌حالی 
ور هیر ضعیفم نگذاشت حر خی 
گرسودمندیودی‌بی‌دو لت احتیا :7 
وا کنون درانتظارش روزی؟ بقدر سالی 
ان دلستان‌راهربروگی‌هلالی 


ی 


سعدی عرن ون جز بر حنن غزالی 


1 ط 

مرا توحان عزیزی وبار محترمی 
عا ایو تسا دففرد یاه 
هز ار تندی‌وسحتی ببکن: که سول بود 
زدا 8 ازسرویابت کدام حجو بعر ست 
| گرهزار الم دارم ازتوبردل‌ریش 
چنین که فت ‏ ار ی» کافر ومسلمانر | 
حمین‌حمال ۳7 1 که هر نظر بیند 
نو یمت که کلی بر ۳ ازسر و روان 


۱ منت زحمت ۲- خلالی 


ببرچهحکم کنی بروجود من»حکمی 
که‌مونس دلو آرام‌جانو دفع‌غمی 
حفای‌مثل‌تو بردن» که سایق کرمی 
جه‌حای‌فر ق؟ که‌زیدازفر ق‌تاقدمی؟ 
هنورمرهم ریشی و داروی المی 
29 مت 1 هم قبله‌ ایو هم‌صنمی 
هیر گام وی وی 
که آفتان جپانتات پرسر علمی 


۳۳۳ اون کی که دودی » 


وت در ددی 


من دودمی بدآمش ۵ - در سخ چاپی: فیدوست احتا ك ۳ دیدوست احتما لی 


۶ روزفراق برمن باشد - روزی کرش ببینم باشد 


بت داش #-- صاحب 


- در عضی از نسخ چجد دنل خی وچابی این دیت دم هست : 


هر آ نگهت که‌زمین‌بوسم آسمان گوید 
بت نام خداو ند گرد خود 


که‌پای قدر تودارد که‌خاله این قدمی 


تومشکبوی‌سیه‌چشمرا که در با یل؟ 


که همچر آهوی‌مشکی از ادمی رتور 6 


۰ و ۳۹ ۳0 ۰ ۳ ۰ 
0 سعد‌ی ۱ دیدشت شرره یت تن 


نو ی نیاگی» که اهوی <سرمی 


۷ ب 

بسیارسفر باید تا بحته شود حامی 
گرپیرمناجانست وررندخراباتی 
فردا که حلایق رادیو ان‌حر اباشد 
ای‌بلیل! گر نالی.من باتوهم آوازم 
سر وی بلب جو کی گویند چه‌خوش با شد 
روزی‌تن من بینی‌قر بان‌سر کویش 


أ یدز دلر بش منم ت‌جو روان‌در نن 


۳۹ ‌ و ‌ ٩‏ 
باشد که نو حودروزی‌ازما خبر ی پر سی 


ت 
حم ۰ ۸ 
گر چه‌شمشتافان‌تاريك‌بود, اما 


صوفی نشودصا فی‌تادر نکشد حامی 

هر کس‌قلمیرفنست بروی‌بسر انجامی 
طیا وانشت کش شا 

هر دس‌عمئي‌دارد»من توس باسامی 

توعشق کلی‌داری»من‌عش ق کل! ندامی 

آ نان که ندیدهتند سر‌وی‌بلب بامی 

سم ۲ ۰ _ سم 

آخر ز دعا گوئی باد ار بدشنامی 
: ۷ ۰ 

ورنه که‌برد هیرات‌ازما بتو بیغامی؟ 


۹ كپصِ-- 
نومید نباید بود از روشنی بامی 


سعدی‌بلب دریا دردانه کجا یابی"۳؟ 


در کام بان رو گرمیطلبی کامی 


۸ ط 


تو کدامی‌وجه‌نامی که‌جنین‌خوب‌خرامی؛ 


حون عشاق حلالست ۱ زهی شوخ<ر آمی 


4 


بیم ۱ دسست دم‌آدم 3 جو پروانه پسورم 


ازتغابن . که توچون شمع جراشاهدعامی 


ات آهوی وحشی ز 


۳۳ دیشه وم 1 مناجاتی 


6 -_- سن ۳ در قد یمتردن اسخحه خبری‌آری ۷ دهد #- فاد ۳۳9 


-٩‏ نشاید 


۶ بیئی 


غز لیات هم مج او وخ اس وا و و هام اس عم مات مس مان همم او مدوجو دم عم و جوا مد نم و هم و هخا ون شاخ و و واه تمد او واه ماو هم عون وه ون وا وه هد و ود شا هو ۱۹۹ 


فسنه اتکی وخون‌ریزیوخلقی نگرانت 
کهچه‌شیر ین حر کائی وجه‌مطبو ع کلامی 
مسر ۶ 
ف 2 از هبات شیر بن تو میر وت حدینی 
موس 
۳۰۰ گفت مش پسته‌ام ۱ بزات بغلامی 
ه ۰ 4 
کافر از قامت همحون بت ش رن ثو بسن 
بار دیگر نکند سجدهٌ بتپای رخامی 
1۳ و ۳ ِ 
۵رد نادر پنشمیی <و نو دز حال فیامی 
هر 0 ۰ 
بلعچت باشد ازین خلق که رویبت‌جومه نو 
۰ ‌ ۰ 3 
مینما [ِ__ بانگشت و» توحود بدر تمامی 
۳3 شاد که ون ور در افال اتا بك 
ئ‌ ۰ 7 ۳۹ ء .۰ [-] 
توچنن‌س کش‌وبیچاره کش‌ازخیل کدامی؟ 
ایّت محلس ۴ معدان و هلالک رن و مردی 
فتنة خانه و بازار و بلای در وبامی 
درسر کار بو دم دل وددن راهمه دانش 
مر غ زیرگ بحفیقت مدم امروز وئو دامی 
طاقتم نیست زهر بیخبری سنگک ملامت 
که‌تودرسینهًسعدی‌چوچراغ از پس‌جا هی 
- ط 


کش یار هم آواز بگیرند بدامی ؟ 


۳ 


۳ در دیشتر نسخه‌ها : سیمدن ثكٌِ 4 ۳ دارم ۴ افو دست در 


بعضی از نسخ نیست. ۵- آین‌بیت در دیشتر سخه‌ها فیست. 


دیشب همه شب دست در اغوش سالامت 
ن‌ 


و امروز همه روز تمنای سلامی 
آن بوی‌گل و سنبل و نالیدن بلبل 
خوش بود » دریغا که نکردند دوامی 
از من مطلب صبر حداأئی 1 ندارم 
ش تفر اف ول هت وا ار 
در هیچ مقامی دل مسکین تشکنند" 
خو کرد صحت 1 بر افتد ز مقامی 
بیدوست حرامست حبان دیدن مشتاق 
فندیل بکش تا بنشینم بظلامی 
حندان بنشیدم 4 11 تفس" صیح 
کانو فت بدل میرسد از دوست بیامی 
آنجاکه توگی » رفتن ما سود نداره 
۵ 
نت م بیش نهد لطف و گامی 
رآن‌عین که دیدی» آنری بیش نماندست 
حانی فقغان- ده در سرت کامی 
۱ 
۱ 
هر ۳ د سوخته‌ای‌فصه بخامی 


۰ ط 


صاحننظر نباشد درپند تم خاصان‌خسر ندار ند از گفتکوی عامی 


اب درهیج مقامش دل مسکین ننشیند ۲- ای ۳- چگوید. چگوئی 
اش نیهوده درد ۵- چه باك دار ند 


غز لیات مج دوجو موم وم ود سوم مس وس وم وم مود 


ای قطه سیاهی» بالای حط سمزش 
حوراز بپشت برون‌ناید, تواز کجا 1 
فده کته وتان کر فان 
ددر تمام رودی در ات رو بت 
طوطی شکر شکستن‌دیگرروا ندارد 
درحسن بی نطیری» در لطف بیمهایت 
لابقتر ارامیری در حدمتت اسیری 
1 0 ت 

ترعمل‌بگفتم.ایمن شدمزعرزلت 
ور دا بداغ دوزخ نایحته‌ای بسوزد 


هر لحظه‌سر بجائی ات ان حیا لم 


۳۹۳ [0 


<وش‌دا نه‌ای »2 لیکن بس بر کناردامی 
مهیر زمین‌نباشد" , توماهرخ کدامی؟ 
و نت‌بیند که‌میخرامی 
ری ار را اش 
گر بسته‌ات‌ببیندوقتی کهدر کلامی 
درممر (ی ما وج 1 درعرید بید و آمی 
خوشترزبادشاهی دقاف 
بی حیزرا نباشد اندیشه ازحرامی 
کامروز آتش عشق آزوی نمردحامی 


سم 
۰ 


5 حود حجه برمن ۱ بدز ین‌منقطع لکامی 


۳ ععح ‏ ۰ 
سعد‌ی<و در [دهستی دفتی ار خلق‌رستی 


ازسنگکت عم تباشد بعد ارشک ته خا هی 


۱ یا جر 


ای دریغا گرشبی در بر خرابت دیدمی 


و ه ‌ 
سر گرانازخواب‌وس عست‌ازشرابت‌دیدهی 


روز روشن دست دادی در ش تاريك هحر 


عم ‌ ٍ 
5 رو ی همجون ا وتا دت دیدمی 


ی ۰ ب 1 8 
گرمر اعشقت بسح<ی کشت سیلست اسقدر 


کش کانرآء مایه تررمی گال حطا دت دیدمی 


۳ 


۳ یف ۲ در سیخ قدیه‌ی ومعتیر باتفاق «درخدمت اسیری» و «در 


حصرت غلامی » دعضی دسج ۳ حرو ذسخ چا پی‌مطاأ دق هشن ات بم ۳ وایمن 


۳۹ 
ك حکا نبدی قلم بر نام4 دلسوز من 
مر 
مت صلح باری داد حوابت دیدمی 
ِ ۱ 
راستی‌خواهی؟سر ازمن‌تافتن بودی‌صوآب 


۳۷ 
۳ حجو 3 بیثان بچشم ۳ صو أ بت‌دیدمی 


1 ۳3 وفنی‌حو ۳3 بوستان.یاجون‌سمن 

در کستان ۳ با حجو تیلوفر مزر اسر دیدمی 
ورحو حورشیدت نییمم , کاشکی‌همجو ن هلال 

ان کین بیدا و "۳ در نقابت 7 
ادفنت دأذم حجابی نیست جن بیم رقیت 

کاش یمان از رقیبان در حجابت دیدمی 


سر‌نیارستی کشید از دست افغانم فلك 


سم ۰ 
تفت دست سعد‌ی کف کا دمت‌د رده 


سك سك 


ی 
این تمنایم بسیداری تشر شو و؟ 
۱ و 
کاشکی‌خوابم گرفتی ۳ بحو ابت‌دیدمی 
۳ ط 
اسوده خاطرم 1 نو در حاطر ممی 
ح 
3 تاج میور سنی و ۳3 نیع میز نی 
چون مر غ شب که هیچ نبیند بروشی 


ا- رأستی را سر‌زمن ذر تافتن ۲ کاش باری چون بش ببیذم کاشکی‌همچون 


۳ دوا ست دعل در نسخه‌های قددم ئیست. ۴- بیر‌دی 


یر بثیع عمزه <و تحوار و لعل لب 
۰ ۳ ۲ 
م و سره جچن جر من اصحات دو تیم 
باری نک اکن ای که حداو زد <رمبی 
رم ۱ ۱ ۱ 
گیرم که 0 کر تن 9 م‌رمن 
و ۳( 
هر ِ دلم حگونه توانی که بر ۹ 
فك م آن دست | گر بکشی 3 ۹ 6 ِ 
ع وفای ور نشاید که تا 
این عشق را زوال نباشد » بحکم 
ما بالگ ددده انم و نو با تیم دأمنی 
ازمن گمان مبر که بیاید حلاف دو ست 
ور متفق شو ند حپا بت بدشمی 
خوآهی 2 دل: ی ندهی 6 دبده‌ها یدوز 
بامدعی بو که ما حود شکسته‌ايم 
محتاح نمست شحه که ۳ ما درافکنی 
سعد‌ی جوسروری‌نتوان کرد.لازمست 
1 ۲ ۱ ۰ ۰ ۷ ۰ 
۳ ست بازوان بصرر‌ورت فرو دی 
ام 


من از و روی نپیجم. که مسجت منی 
ات خلقی ٌ- ار باب ۳۵ مهر‌خود ازدلم نتوانی که در کنی ی بار 
هت سسکا عشق ۳ سس 6 دا ید آهنی ۶ از 


2 سر و در <مسی راست در دصورمسن 


4 حای سرو؟ که مانند دودح دز دی 


۰ ان ِ 
بیاض ساعد سیمین میوش در صف حنکی 


ِ 

تین اف مق هون 
مبارزان حبان قلب دشمتان شگنند 

ترا حه شد که همه قلب دوستان شکنی؟ 
عجبت سا 22 5 أفاق در و حیر آذند 

توهم در 2 حیران <حسن حویشتنی 
ترا که درنظر آمد" حمال طلعت خویش 


تس ۵ ۹ 3 
۳ در اینه سحصی بدرین مروت دیریگ 


1 


کنن هر ۱ ینف حور و حفا و 13 ومیی 
سم 
در ان دهن که و داری , سجن نمی‌گنجد 
۱1 9 ۷ ۱ : 
من ادمی دشبیدم ‏ ید ب«ن ِ#ِ دهدی 


شیده‌ای که مقالات سعد‌ی از شیر از 
ج 4 . ٩‏ 2.. 
0 که‌نام‌خوشت‌بردهان من هت 
برفت نام من اندر حهان بحوش سحنی 


۱ - دروی و عجب 1 نو رن 


۴- ضرور تست ۵- روئی 


۲ در دیشتر نسخه‌ها اف تفیی تسه ۷ ندیدم آدمثی من - ز مس ‌- زیان 


۳ 
زنده پیدوست خفته در وطتی 
عیش رابی توعیش نتوان ذفت 
تا صا میرود بستانها 
و آفتابی خلاف امکانست 
و آن‌شکن برشن فمائل ۳ 
لسن کوی عشق بازار یست 
جای آنست ار ببخشاگی 


. هفت و 3 امروز 


منئل مرده ایست در 9 
جه بود بی وحود روح تمی ٩‏ 
چون توسروی نیافت" درچمنی 
که بر آید ز جیب پیرهنی 
که بلائیست زیر هر شکنی 
که فبارد هواز. نفان. مین 
که نبیمی فقیر ۳ ۲ منی 


۳ لا رخ سعد‌ی انجمنی 


۱ ۴ 
ازدو بیرون‌نه: يا دلت سنگیست 


ی : ۵ ۰۰ 
یا بو دم دمیر سر سحمی 


6۵ -ب 

سر و ۳۳ مبان انج‌منی 
حمل باشدفر آق‌صحست‌دوست 
ای یز 
تو 5 قات ر یشتن بینی 
و هانت سجن مق دم 
بدنت در میان ببرهنت 
وانکه بیند برهنه اندامت 


پاوحودت حملا بود که نطر 


به که هفتاد سرو در حمنی 
بتماشای لاله و سمتی 
خو و ا کین هثل حونشتی 
لاحم اف هی 
که رزوی آن‌دهن‌سحنی 
همچورو حیستر فتذدر بدبی 
گویداین‌پر گلست پیرهنی 


م ۶۱ ۰۰ ۰ 
بحتا ی 3 5 ی 


1- ندید ۷ زان شکنج قبایل زلفت ۳ نبرزد ۴- سنکست 


۵- نمی‌رود #- فان - ور 


۷۵۸ سس انا ره هام هر واج يم و و دم ههام وم م هی هک سمی ماد سا طاهای عماج مر رما مج هه ور سم هه سس کلبات سعدی 


عم ۱ 
داد او هن او فد برد 8 ددست زیر حامد تمی 
چاره بیچار گی‌بود سعدی 
۰ ۳ ۱ ۱ ۳ 
حون دد سثد جاره ت ۳ 

اف 
۳ ۳ ۰ ۰ 
۳3 نگذشت ورد دام ۳ و بحاطر معی 
و از درون من حیمه بدر بمیردی 
عم 
تفن تا عرد من تنازه در ست هرزمان 
ور نو درحت دوسئی ازین و بیح و 
و تا ندم مج ار نو او ای از درم 
مقدل هر دو عا لمم ۳1 و قبول ۳۹ 
حون تو 0 صورنی ٍی یت ی 
عرد و قای دوستان حیف بود 5 بشکنی 
صسر بطاقت | مک از بار تن وت 


حند مقاو مت کند حبه و کت صد منی؟ 
ازهمه 5 ام . با تو در آرمیده| 
ر همه س رمیده‌ام » د دو در ارمیده‌ام 

نمیشود وگ تو می‌برا کد 

۳ دمیشود د ره <4 دو می‌برا دمی 
ای دل اگرفراق او و آتش اشتیاق او 

در و ایمیک 6 ذو ده دا 4 که‌آهنی 
هم بدرتو آمدم ازتو. که حصم وِ حا کمی 


رو ۰ ۰ 
حارژ بای بستفٌان نیست بجز‌فروتنی 


ات نماندست. ۲ت.یی: ۳ ئزون ۴ تانتو 


سعدی ۳3 جز ع 0 ور ۳ » حه فایده؟ 
سخت کمان چهغم خو رد 1 توصعیف حوشنی؟ 
۷ ط ب 
من حرا دا بتو دادم که دل-م ی ۹ 
پااجه کردم که نگه باز بمن می نکنی ؟ 
9 و حا نم بتومشغولو نظردر چپوراست 
تا ندانند <ر ی که تو منظور ی 
تن حون برو ند از نظر ازدل بر و ند 
توحنان در دل من رفته. که حان در بدنی 
فش نی سای خواق 
پادشاهی کنم ارسایه یمن برفکنی 
بنده وارت سلام یم و حدمت بکنم 
ور حوابم ندهی » میرسدت وت 
مر 9 یت 13 2 بای‌تو افتدحو ن گو 1 
تا بدان ساعد سیمینش بچو گان بر رن 
مست بیخویشتن ازخمر ظلومست و جهول 
هی ار عقی . نوا شقاه اش حون 
تافسف بخرامی در با غ 
باعبان بیند و 13 ۳ که تو نرو جمنی 
من تفن از شاخ امیدت نتوانم حوردن 
غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکن 


و یا ۳ ۳ نت ۳ تانگو ند رقیبان ۲۳ 0۵- دل که هست و 


ی 


ی کل ت‌‌ هی 


1 0 ۱ 
خوان درویش بشیر بنیوحر بی بخور ند 


سعد با چرب ۳۳ سب سحنی 


۸ ط 


۶ 
ای سرو حدیعه معانی 
ن‌ 


دیش دو باتفاق معردنل 


حون اسم تودر میان‌نباهد" 


انز که توا رهز بان 
3 1 حس بیار ند 
دقع عم دل تتتو ان کرک 
گرصورت‌خو پشتن ببیبی 
9 صلح کنی؛ لطیف باشد 


سعدی‌خط سین دوست دارد 


حانی" و لطیفه حپانی 
خوشتر که پس از توزند گانی 
تو فتنةٌ آخرالز مانی 
دی که تسج درم نی 
حاحت سود بارمغا نی 
من حان بدهم بمژد گا نی 
الا دامید شا دما نی 
ٍ ۰.۴ ۱ 
حبران وجود حود بمانی 
درو قت بهار 9 مپهر با نی 


بیرامن حن ارغوانی 


این هن ن که همحنا ش‌ 


ار باد نمیرود حوانی 


۹ب 


سس 


برآنم- گرتوباز أئی- که درپایت کنم‌جانی 


قریت کمن شید 9 دریای توفر با نی 


3 ابر لملف اوه بحاله 09 بار ا ی 


۱- خون ۲ درمیانه‌آید ۳-آمدنت ۴ جمال ۵ باراند 


و و مد مه واه هو و و وی وی یه هم مد اه وا مه من هام وه هه مه هی 


۰ حه 3 ی ‌« ۰ ۱ 
مبان عاشق و مععوی | گر باشد بیابانی 


هر ۰ 
درحت ارغوان رو ید بحای هر مغیالانی 


شین لیلی نمیدا ند که بی دیدار مممو ش 


توص 
فر اخای‌جپان تنگست بررمجنون‌جوز ندانی؟ 


در بغا عرد آستا نی که مقدارش ند نستم 


ندانی قدروصل 6 الا" که‌درمانی‌بپجرانی 


ره در زلف پریشا نت" م‌ 


فا گر فتارم 


که دل در بند او دارد بپر موئی بریشانی 


حه فتنه‌ست‌اینکهدر حشمت بغارت‌میمردد لبا؟ 


ف 


و نون در عهد مان هنت درشیرارفتانی 


ن‌ 


نشاید حون سعد‌ي را بناطل ریختن حقا؟ 
فاسششتا کرداری ۹ خواجه‌فرمانی 
زمان رفته باز آٍیده و لیکن سیر میباید 


که‌مستخلص بت( دد ببار 3۹ بیر مسا فرن 


۰ خ 

بنده‌ام » ۳1 بلطف میحو ۳ 
۳ تشاید که بر تو 0 
ندهیمت پر که در عالم 
گفتم این درد عشق بنهان را 
باز گفتم چه حاجتست بقول 


ثر بیت میکرد 


ات با ما ن‌ ۳ درحتی 


نفس را عقل 


حا کمی : و بقر میرآنی 
که تو صورت" بکس نمیمانی 
ور تو ما را هیچ نستانی 
بتو گویم . که هم نو درما نی 
که تو حود در ۳ ومیدانی 
کن‌طیعت: .بان یکاش 


۳- بدانی قدروصلآنکه ۴- پریشان تو 


۵- اما ۶ بقول ۷- بکزینم که بصورت ۸- نگردانی 


۰۰۲ ار ‏ ع ها اه رجاهم دسج هم ماع ف معط و سره موه مه ماه اهامای هو هط و عاساه عا سرسه پاو و رامع دار واه هسام 4اه سم طعه لاو داوم کلیات سعدق 


۱ 


عشق دانی حه گفت تعوی را دریحه ۳ ما مکن که نتوانی 
حه حبر دازد از حقیفقت عشق بای بند هوای تفستا نی ؟ 
خود پرستان نظر بشخص کنند پاك بینان بصنع ربانی 
قدری بود که دست داسف عارفان ۳ سماع رو‌حا نی 
ك‌ 

۳ ۳ ۰ ۱ ی 
رقص و نی تلم باشد 3 در دو عا م افشا دی 
۳۹ ۰ ۰ 0 ۰ 
فصه عشق 3 أ نبایت دسست صیر بیدا 9 .ور ینما لبی 


سعد با 9« این حدیث کون 
۳ رت میخوانی 
۱ ب 
بان ام که هر‌ساعت رود حاطر بستانی 
تاغل در سماع 1 پند هرمرعی بدستنی 


ل‌ 


دم عیسیست بنداری سیم باد؟ نوروری 
تا وا اف ذواو رو ۹ ریحانی 

بجولان و خرامیدن در آمد سرو بستانی 
تو نیز ای سر‌وروحا تین یکبارجولانی 

من کونی بر بروئی بچو گان میر ند گو 
توخود گویز نخ‌داری» بسااززلف‌چو گانی 

بجند ین‌حیلت و كِ که گوی‌ا زهمگنان در دم 
بجو گا نم نمی‌افتد حنین ی ی زنخدانی 


ات هل هت ترا 4 بلبل ۳- صیح دِ نار آزد فان 


بیارای باغبان سروی ببالای دلارامم" 

که‌بار ی‌من ندیدستم چنین و ۱ تا نی 
تو آهوچشم 0 

که همجو طن ازدستت نرم سردرپیابانی 
کمال حسن رویت راصفت کر دن‌نمیدا نم 

که‌حیر ان بازمیما نم.جهد اند گفت‌حبر انی؟ 
وال مسا درو لاه ده که و 

ی 7 غم‌ر کار ی‌هست وپایانی 

طبیب‌آزمن نان اف کشعقه ۹ ته کن 


۲ ۰ 
که دردت را نمیدانم برون از صبر درمأنی 


۲ - ط 

حمعی. که و در مان ابشانی ران جمع در بود پربشانی 
اه ذات‌شر یف وشحص‌روحانی آراه؟ دلی و مرهم حانی 
۹ 1 آنکه با تو بیو ندد و ان لته که درمیان ایشانی 
من نیز بخدمتت کمربندم باشد که غلام خویشتن خوانی 
برخوان تواین‌شکر کهمی‌بینم تتقایتم ای اس که هیواز 
هرحا ۳-3 و ی «دین حو ی و شاف تین وه سرو بستانی 
هر ۳۲ و ی ساعدت بیند ک دل دهد » سنج بسا 
من جسم چنین ندیدهاهر 3 جندانکه قیاس میکنم , حانی 
دید مر توق که محدومی برواأنه حون بده , که سلطانی 


اب لاو توس ۳ هش - اتواووه ۰ ول ماسقا بگه, اشت 
م هر کس این ۱ 


یگ هه دک ره امک ما ور اس و ان هاگ 
۰ ۰ عم 
من سر ر حط نو در نمیگیرم ورحون فلمم دس ان 
ان کرد که بررحست»می بیحی وان کت و رت 6 میدانی 
1 ۷" ۰ 
دودی که با ر[ از دل سعدی ببداست که ا تس بنهانی 


مسر ۳۳ هه 
میگوید و حان بر فص مبأ دسف 
حون یا مها 
حوش میرود این‌سما عروحانی 
۳ اط 
دوفی حنان ندارد بپیدوست زند گانی 
۴ ۳3 ی 
دودم پسر پر امد رین انش دای 
۰ ۱ ۴۰ 
شیر از در تست از کاروان 6 ولیکن 
اشتر که احتیارش در دست حود نباشد 
۳ ۰ + ۹ 
میبایدش کشیدن باری بناتوانی 
حون هزار وامق <وردی بدلفر یی 
دست از هزار عدر | دبردی بدلستانی 
و ۰ ۰ ۰ 
صورن نا جینی بیحو دشن بما د‌ 
۳1 صور لت سینت سر ۳ سس معا نی 
ای تن دز فزافت عوغای عشقبازان 
سم معتر ۷ 
همچون بر آب شیرین آشوب کاروانی 
تو قار عی ۴ عشعت باز بح مینما دل 
۳ حرمت سورد » و بش م ندانی 


اب برآید - میاید . ۲- بیت آخردر بعضی ازنسخ نیست , ودر بضی 
نسیخحه‌ها این‌غزل ست اول راندارد ومطلعبیت دو هست. ۳- ید ۴-ن ۵-ما 


خود نميگشائيم ۶ بدین‌گرانی ۷ غوغای ۸- احوال 


می‌گفتمت که حا نی د ۳ در بعم 9 


گرجوهری به‌ازجان همکن بود.تو آنی 
سروی جودرسماعی ؛ بدری چودر حدیئی 
صحی جو در کناری , شمعی حو درمیأنی 
اول چنین نبودی » باری حقیقتی شد 
دی حول" نفس بودی» امروز قوت حانی 
شر ۵ شاهی ۰فر مای‌هر ححو اهی 
گر بیعمل بیخشی ۰ ود بی گنه برانی 
روی امید سعدی برحاه ره ق ۳ 
بعد از تو کس ندارد؛یا غاية الامانی 
0 
یکی 4۵ اکن شاهه: ورف تا دی 


دیو خسوش طبع به ازحور گره پیشانی 
ارزو میکندم ۳ نو دمی در بستان 

یا بی کوشد کا باشد کون و دسا نی 
1 سس ۳ ۶ ۱ ۱ 0 م ۳ 
ب! من دنه هر ال نعسی جو س‌‌ شین 

عم ۰ ۰ ۰ 

تا ور بر ند موم زان نعس روحانی 
۳ ۹5 س_ سحم 
9 در افاق 4 بجر أئینه ۳۳ 

صور نی ۳ ننماید 1 بدو میمانی 
هیچ دورانی بی فتنه 0 که دود 

عم مر ,ع ْ 
و بدین <سن مدر وه این دورانی 


(- جفا ۲-آستانت ۳-سوخته خرمن 


و سا و وا ماه اه ده اهوم ۵ه د مها ه صا موم و و وم هه اه ان ده خن موه هه مد ددم و وم و تمه ان نوماه و همم ماه ماو و کات سعدی 


مردم از ترس ۳۳۹ سحده رو دت و 
۰ . ۱ 
با‌دادت 15 سید و من ازحیرانی 
ی یت تن 3 
رم اد پیش برانی و بشوخی نردم 
عفوفرمای که عجزاست , نه بی‌فرمانی 
یه رت مراازتو» زد آفکانن دورود 
جاره‌صبر است؛ که هم‌دردیو هم‌درما نی 
ی و ‌ ‌ ۰ ۳ 
شل اش دود جن ۳ ازادی و هن 
۱ ۱ کی کات مس و ۲ 
پادشاهی کنم ار بمده ص۳9 خوانی 
۱ جرمنی دارم و ترسم بو ی نستانی 
۱ نو که یکروز فا نم و ی دلت 


ی حال تزا درته دلان دای ۲ 


هه دش یه من 
یک ِ ی ‌ ِ سل ات 
‌ 


ی نسست 5 او ۳ بدمی تسش نی 


انش 
سخنز نده‌دلان وش کن‌از شته‌جو یش 
جوب دلم ز ده نباشد که‌تودروی حا ی 
این توانی که نیائی ز در سعدی باز 


۹ 
ليك بیرون روی از خاطر او نتوانی 


9 افرت ست در بعضی از نسخ ترست, و درانی تور خدمت 7 ۳۳ اي. 
۱ 1 دیت در ده‌ضی سخ نیست. _ ی" «م دمی ‌-_ بمشبن ۳ ما کاتشی 4 لت 


۵ ط 


ندانمت بحقیقت که در حبان رجه ما ی 


ی صی 


<پان‌و هر حه دراوهست صور تندو توحانی 

ببای جو دشن ۷ عاشقان مات 
۱ که هک تیور و وگن برهانی 

مرامیرس که‌جونی»بپرصفت که‌توخواهی 
مر كت کهجه‌نامی ۰ پهر لب که‌تو خوانی 

جنان بنظرء اول ز شخص," می ببری دل 
که باز می نتواند گرفت" نظره ثانی 

تو پرده بیش تک فتی.وز اشتیاق جمالت 


‌ برده‌ها بدر افتاد رازهای نرانی 


مسر سم 


فن | نف تو نشستیم و دود شوق بر آمد 
توساهترن یی که ایشا 

چوپیش خاطرم آید خیال صورت خوبت 
تدانمت: که حگو یم د اختلاف معانی 

مرا 9 نماشد نظر بروی حوانان 
که بیر داند مقدار روز کار جوانی 


1 د دده ز خوان ۲ حمار باز نماشد 


ر یاصّت من شب ۳ سحجر نشسته حه د 9 


۱- زخلق ۳۹۳ نعوان دید درتو ‏ ۳- نتشیغی ۴ب آمد مثال 


۰۸ج ده وج او ها هه ها شا ش وا ها دام اه دوه و وه 8 ی وم ام و هم همم مه و اه ده ام اه هم اه مد موم کلیات سعد‌ی 


4 ۴ ۱ 
من ای صبا ره رفتن ! وی دوست ندانم 


ثو میروی پسلامت؟ سلام من برسانی 
سر 9 توسعدی بهیچ روی نا ِ#/ 
اسبر خو یش 3 فتی» بکش حنا نکه‌تو 0 
۹ 
یم آب و ات ات۳ وحود رو حا ثی 
بدین ها نباشت حمال انسانی 
اگرتوآن و گلی همچنانکه سایر خلق 
۱ گل برشت مخمر باب حیوانی 
بهر حه خوبتر اندر حپان نظر 3 دم 
که وهی قوها ناه تم خوشتن زان 
وحود هر که نکُه میکنم ز حان و حسد 
مر 7 , تو از فرق تا قدم حانی 
گرت در آینه سیمای خویش دل ببرد 
قر ی شوی و پدرمان خویش درمانی 
دلی که با سر زلفت تعلقی دارد 
چگونه جمع شود با چنان" پریشانی ؟ 
مرا که پیش تو اقرار ای کردم ۱ 
رواست گر بنوازی و گر بر نجانی 
[- ندارم ۲- سلاهش ‏ ۲- نییچد ۴- این ۵- شوی که‌ندرمان 


۶- بود باچنن 


۰ ۰ عم 
و لی خلاف‌بزر گان- که گفتها ند مکن: 
بکن هر آنحه بشا ید » نه هر حه بتوانی 
طمع مدار که از دامست بدارم دست 
باستتخ ملالی 3 بر من اوشا نی 
: 0 3 1 9 ۱ 
فدای حان دو درمن ۳ سوم 4 شو د؟ 
برای عید بود گوسفند ‏ قربانی 
روان‌روشن‌سعدی که‌شمع‌مجلس تست 
۷ - ط 
نه طریق دوستانست ونه شرط مهربانی 
که بدوستان تذل سر دست بر شا ۳ 
3 ۳ ی 
دلم از تو حون بر نجد؟ که‌پوهم دز تن 
که‌جواب تلخ گو ثی توبدین شکردهانی 


نهسی با و‌ِ شین 1 سحنی بگو و بشمو 
: ۳ 1 و 
که رن دمردم بر آب زند گانی 
7 ۳۳ 
غم‌دل بکس ن؟ 8 ,که بدگفت رنگگ‌رویم 
نو بصورتم نگه‌کن که سرایرم بدانی 
عمست 3 ور 9 بر آتشم نشانی؟ 
۳۳ عارفان دسر د ند و قرار بارسایان 


همه شاهدان بصورت » لو بصورت و معا نی 


!- تلف شوم چه عجب ۲- بیشتر نسخه‌ها: نرنجد ۳-بمردیم ۴-نسوزم 


5۱۰ هه ی کت یدوز وا نقه فلع 


فس 


رم 
ره حلاف عم‌د کردم که حدیث جز تو گفتم 
همه پر سر زبانند و تو درمیان حانی 
۱ ۳1 هر 3 دنا بدهند » حیف باشد 
و 7 ت بپرحه عقی بحر ند دا ی 
تو نظیر من ببینی و بدیل من بگیری 


۳ 


عوص دومن نبا بم ,که بپیچکس یا نی 


۲ 77 
ره قیت. کال ری که ی باب و تس 
مده آی رفیة فقم .لش ۲ فکندم 
۳ وا 
تو میان ما ندانی که حه میرود نهانی 
مرن ای عدو یبرم که دربن قدر نمیرم 
۰ و .۱۳ 
مس ش‌ و ,که حا فسن بدهم 5 نی 
ِ ۱ ۳ 
بت‌من‌حه‌حای لیلی که در بحت <ون‌مجصون 
۳ ۵ 5 9 ۰ 
| گراین‌قمر پمیبی » رت وان 
دل‌دردمند سعدی زمحمت تو حون‌شد 


7 3 
ره پوصل‌میر سا نی زه بقتل‌میر ها ی 
۸ ط 


همه کس راتن واندام وحمالست‌وجوانی 


وین همه لطف‌ندارد . تومگرسروروانی؟ 


| بهرچه ۲- این بیت دربیشتی نسخه‌ها نیست. ‏ ۴ ایسن بیت در 
دعضی از نسخ نیست. ۴ زحددبت حشن انلی یگذشت وشوق مجنئونب زحددث‌حسن 
لیلی بگدشت شوق سعدی ۵ صفت ۶ نه کشی بتیغ هجرش نه بوصل میرسانی 


۳۵ 2 ۱ ۶ ّ 
نظر آوردم و بر دم که وحودی بتو ماند ۹ 
همه‌آسمندو دو حسمی ,همه‌حسمندو نو حا نی 
مس 
و ز خلق بدرا: 
۳ :بل ٩3‏ ی ۱224 ی 
توندانی که حرا قرو کل حبره بما ند 
با کی همجو تو باشد که دراو حیره رما لبی 
زو لک تیرمزه از حوشن حان قت دنرز 
0 ِ" ِ- 
هر جذدر جسن نو ک دمث » حنا ی ر<عمعت 
عسست ۱ ات که ۳ ما بار ادت نه حنا ی 
۰۰ ۰ عم ۰ ۰ 
رمعمی بیش نما زداست آگرفتار عمت را 
چندمجروح توان‌داشت؟ کش ۳ برهاأ نی 
مار نع قارع که و 
پیش‌ادین صبر بدارم» ده بوهردمبر قومی 
ان و :۰ مرا در سر ان پنشانی 
‌ اه یر 5 
۳1 بمیر دعب زشخحص ور ددم نماشد 
۰ ۰ و ۵ ۰ 
که برانی ز در خویش ود گر بار بخوانی 
سعد با کت قفش راه بایان ثرسا دد 
باری اندر طلبش عمر بایان پرسانی 
- ب 
۹ : ن ۲ 
جرا بسر کشی از من عنان بگردانی ؟ 
مکن 9 بیحودم اندر حپان بگردانی 


۱ -دیدم ۲ وگراین ۳ تو ۴- دروصف ‏ ۵-آن شخص 
کون تشن 5 عجب [ نشخص و کرز نده‌بما ند ۷- ما 


ردست عشق" تو يك رور دین بگردانم 
هر ال تاش نایب روا 

کی اتقاق شنتن: فنم. که رنه کش 
۳-3 ما حه شود ان بگردانی ؟ 

گمان مبر که بداریم دستئت ازفتراك 
بدین قدر که تو از ماعنان بگردانی 

رود من چوقلم سر نهاده برخط تست 
۱ یگردم" ار بسرم همچنان بگردانی 

ان قدم رز من نا شکیب وا گیری 


.۳ نظر رفن ناتوان بگردانی* 


یه 1 1 
ندانمت ز کجا ال فتفی. تست یو 
ی 


که یج مسن از اسمان / ردانی 
گرم ۲ بای سلامت دسر در انداری 
ورم ز دست ملامت بحان بگردانی 
سر ارادت شعدای. حما تا و 
که تافیامت ازین آستان بحردانین 
۰ .ط ۱ 
ی یز . 
2 صیاح آنکه دو در وی نظر کنی 
فیرور روز آانکه و بر وی 0 
| جور ‏ ۲- باشد ۳ دربعضی ازنسخ بیت چنین است ؛ 
چودانی ازدل خلقی که‌مهر بان توا ند چه‌باشد اردل نامهر بان بگردانی 1 
۴ نگردم ۵- این‌بیت دریضی‌ازنسخ نیست. ۶-آمد ۷- خرم 


غز لیات و قری یاب تج مج ی ی یسیع و مس مره وی و عم ماورسام امد مج کی اس ویر سره معا اجه رتم وب ۰۱۳" 


1 بنده‌ای که بود در درکاب تو 

بر و که اعاستن یم 
دیگر نبات را نحرد مشترک بهیج . 

کارا کت ما ول 
ای آفتاب روش و ای سايةٌ همای 

هازا ناه از تیاهنشتا کر کل 
من با تو دوستی و و فا کم نمیکنم 
۱ جندانکه دشمنی و حفا بیشتر کنی 
مقدورمن سرریست که دربایت افکنم 

گرزانکه التفات بدین مختصر کنی 
عمر یست تا بیاد تو شب روز میکنم 

تو خفته‌ای که ۳3 ش بأه سحر کت 
دانی که رویم ازهمه عالم بر وی تست 

زنهار | کر توژوی زو و ۳ 
گفتی که دیر وزود بحالت نظر کنم 

آری کنی+جویرسرخا کم گذر کنی 
شر ی دیا وه بمیدان‌عشقد وست؟ 

خود را ببیش تیرملامت سیر کنی 

ورعقل بوثرت سیری باید ای حکیم 


۳ از خدنگ عمزءه <و بان حذر کنی 


اس متن مطابقست بانسخ معتبروقدیم ودر نسخ دیگر : تمناست گر کنی 
و وقتی ۳ یار 


و 


3 
سروایستاده ره <و تورفتار میکنی 
۳3 ۹ باحتیار بمبرت نمی‌دهد 
توخود جه فتده‌ای که منت اقمیرت ۱ 
ازدوستی که دارم‌وغیرت که‌میبرم 
هر گزفرامشت نشود دفتر خلاف 
دستان بحونتارءٌ بیچار گان‌خضان 
1 ۳ تشم سین ۳ 
بادشمنان‌موافق و بادوستان بحشم 
تامن سماع می شنوم 6 دم نشنوم 
9 
گر تیغ‌میز نی»سبر اينك‌وجودمن 
ازروی دوست نا و رو با قتات 


طو طی‌خموش به‌جوتو گفتارمیکنی 
دامی نپاده‌ای که گرفتار میکنی 
تاراج عقّل مردم هشیار می کنی؟ 
خثم آیدم که چشم باغیار میکنی 
خود 9 ده‌حرم و خلق کنپکار هتکن 
بادوستان حنین که‌تو تدر ار 9 
ی ی وش از 
بارق: ماش اینکه بویا دارشکن: 

۱ ی نصیحت فان میکنی 
صلحست ازینطرف کهتوبیکارمیکنی 
9 آفتان روی بدیوار ۳9 


ای مد ۶ 


زنهار سعدی ازدل سنگین کافرش 


۷۲ ط 


جشم رصا ومرحمت بر همه باز هک 


۰ ۵ ۰ ی ۰ 
حونکه ببجحت مارسد اینهمه نازمیکنی 


ای که نبازموده‌ای صورت حال بردلان 
عم هه 1 ف ۰ 
عشق حعیعست 9 حمل محاز هن 


ای که نصیحتم کنی کزپی اد مرو 
در نظر یکی کنخ غیت اباز مکی 


1 نیمخواب ۲ براغیار ۲ جنگ ۴- این چه ۵- رسید 


۶ حقیقی است 


پیش نماز بگذرد سرو روان و گویدم 
قبلةٌ اهل,دل منم » سپو نم‌از میکنی 
دی پامید گفتمش داعی دولت توام 
ادها وه یکی کی ار یکی 
گفتم| [ لبت گزم».می‌خورموشکرمزم 
گفت‌خوری ۳3 ف ۷ قصهدر اربکت: 
سعدی‌خو یش خوانیم» پس‌بجفا برانیم 
سقر ها ک نمینهی در بچه باز ۳ 0 

۳ ۲ 
دیدار مینماگی و پسرهیز میکنی بازار خویش و آتش ما تیزمیکنی 
گرخون‌دل‌خوری » فرح‌افزای میخوری ور قصدحان ۳ اطر 0 - فک 
بر تلخ عیشی من | 3 خنده أ بدت شاید رنه من آهترزهتشک 
حبران دست ودشنه دییات ما نده‌آم کاهنکک خون‌من حه دلاویزمیکنی 

سعدی گلت‌شگفت» هما نا که‌صیحدم 


و ۲ یز ۲ 
فریاد بلبلان سحر خیز میکنی 
۶ ط 
۰ ی ۷ ۳ و ۰ 
روری ۳ تحدانت گفتم به سیمیعی 
۳ 
گفت ار نظری‌داری» مارا به‌ از ین بینی 
۰ و ۰ 
خورشیدو گلت‌خوانم»هم‌تركادب راشد ۱ 
چرحمه وخورشیدی؛باغ گل و نسریبی 
۱-گفت اگرخوری درم و۳ در قدیمتر ین سح آفن دیت نیست ومقطع 
بیت سوم چنین‌است : ۳ 
در‌عیش تلخ‌سعدی | گرخنده آیدت شاید که خنده شکر آمیز‌میکنی 
۳ ند تخدانه , ۱ 


5 
حاچت بنگاریدن ینود رح ریب را 
متیر 
تو ماه پری پیکر زیبا و نگارینی 
هٌّ ۱ 


ی حته‌حر منر 7 ِ"» بجه‌غمگینی؟ 


ف 
بنشین, که‌فغان ازمابر حاست درایامت 
بس‌فتنه که‌بر حی رده حا که نو یی 
گر بندة خود خوانی » افتیم بسلطانی 
عس 
رت تبار د‌ و أ نر ۱ که دو سسندی 
مر مت 
ی نتواند کردآنرا که ی 
ی ۱ 
عشق هقف ست روری بکشدسعدی 
آفرهاد چنین کشتست آن‌شوخبشیرینی 
6 ط 
شست وشاهد وشمع وشرات و شیر یمی 
غنیمت است حنین شب که دوستان‌بینی 
بشرط انگد فست دنده وار در حجدمت 
۳ : و ۵ ۰ 
پایستم . دو حداو ند وار بشیبی 
هار ها ماد غیق ون ارلمد یت 


هز‌ار تا[ بر آید 4 همان نتحستینی 


|- بینندو نیرسندم ۲-کای سوختهً مسکین آخ ۳-هرجای که بنشینی 
۴- شیر ینش ۵-- کمر‌ببندم وتوشاهوار بپای باشم وتوخواجه وار 


ن‌ 


خوه تن ار من مس تسف دچکنم ؟ ۱ 

بخشم رفتم و باز آمدم بمسکینی 
پحک] نکه‌مر اهیچ‌دوست‌چون‌تو بدست 

نیاید و" تو به آزمن هزار بگزینی 
برنگ وبوی بهار ای فقیرقانع باش" 

حوباغبان تیار 9 سیب و ۳ 
تفاو تی نکند ۳3 ترش ۳ ابرو 

هزار تلخ بگوگی » هنوز شیرینی 
لکام پرس‌شیران کند" صلابت عشق 

خنان کشف که شتر وا هبار :ور نی 
ز تیشحتی سعدیست بای بند عمت ۱ 

زهی کنوتر.هقیل. که. سید شاهی 

مراشکیت نمیباشد ای مسلمانان 


ی 


زروی‌خوب, لکم دینکم ولی دبمی 

۹ مب ۱ ۱ 

امروز حنانی ای در ی روی تفا بحسن مسر ی و 
س‌ 

میائی و در دی نو عشاق دیوانه شده دوان دپر سوی 

۰ «ِ ۰ ۵ 
اینك من و زیت رازن کافر وان ملعیب لستان حادوی 
15 رد 5 و مر 

اورده ر عمره س<ر درجشم در داده ر فسه تآن در موی 
ور بر شکار دل نپاده ۳ مزه در مات ابروی 


(- بصبرهیچ هیسر ‏ ۲ نیفتد و ۳-شو ۴ نهد ۵- متن‌مطابق 
قدیمترین نسخه ودر نسخ دیگر: وانك توولعبتان جادوی ۶ زسحر‌عمنه 


ترخ گل و کلشکر شکسته 
جا کر شده شاه اخترانت 
بر پام سراحه حمالت 
عارض بمثل چوبر گی نسرین 
گونی بچه‌شانه کرده‌ای‌زلف؟ 


سس 


کزروی بالاله میدهی ر نک 


زان‌چهرءخویو لعل دلجوی ! 
شیر فلکت شده سگگ و ی 
کیوان شده باسان هندوی 
بالا بصفت جو سروخود روی 


ی حو د بجه او تفا روی؟ 


۳ 


وز زلف بمشك میدهی بوی 


۳ 
جو ن‌سعدی‌صدهر ار بلبل 
گلزاررخ ترا غزل گوی 


۷ ط 

خواهم اندربایش افتادن‌جو گوی 
غت میکندی و 

گر بداغت مب , فسرمان پر 

ناودان چشم رنجوران عشق 

شاد باش ای مجلس روحانیان 


۶ 
هر که سودا نامه سعدی ستات 


ور بچو گا نم‌ر 3 هیچش 9 
در ره مشتاق پیکان گو بروی 
ور بدردت مي‌کشد؛ درمان محوی 
گر فروریزند ؛ خون آید بجوی 
تا که‌خورداین‌می که‌من مستم ببوی 


دفتر پرهیز گاری گو بشوی 


اه 3 عشد 
ر که نشنیده‌ست‌وفتی بوی عشق 


ج ۳۰ ۰ ۷ 
کی ارآ و حا من بسوی 


۸ خ 


و روم ازعشق نوشوریده بهرسوی ؟ 


۳3 دوم از شور نو دیوانه کف 1 


ات در قد یمتر ین تسه بیت چدین است؛: 


بسن ر جح کل و گلشکر شکسته 


زان‌چهرهعهچولعل دلجوی(؛) 


۲ چوراسوی ۳ درقدیمترین سخه: چون صد هزارعندلیبت ۴ ور بچوگان 


هیزند ۵-میکشد ۶ روزی ۷-ما 


مس 


صد تنعر ه همی أیدم از هر بن موئی ۱ 
خود در دل ش تن تونگرفت شه هو 
بریاد بنا گوش تو بر باد دهم جان 
تا باد مگر پیش تو برخاك نهد روی 
بر گشته حو جو ک نم و در بای سمندت 
می افتم و میگردم چون گوی بپهلوی 
حود کشته ابروی توا من بحقیقت 
دز کشت . باز بفرمای پابروی 
آنان هه و ی فعای: تک 
و وه بای یانش وی 
تاعشق سر آشوب تو همزانوی ما شد؟ 
سر بر نگرفتم بوقای نو ر زانوی 
بیرون نشود عشق توام ای رن ۱ 
کاندر ازلم حرز تو بستند بیازوی 
عشق ازدل سعدی بملامت بتوان برد 
گررنگ‌توان بردبآب‌ازرخ‌هندوی" 
ط 
گلست آن,یا سمن.با ماه.یا روی؟ شبست آن.ياشه,يامش»یابوی : 
لبت دانم که باقوتست و تسن سیم نمیدانم‌دلت سنگست. یا رویه 
پندارم که در بستان فردوس برویدچون توسروی برلب جوی 
!| سری ‏ ۲- درنسخه های تازه: تا یاد دلاویز توهمزانوی من شد 


۳ یکنفس ‏ ۴- درنسخ کلمات آخربدون «ی» ضبط شد ۵- این بیت در بعضی 
از نسخ فیست. 


خرس 
جه‌شیر پن لب‌سخن؟ 1 , که‌عاحجز 
: ۲ ۲ 
الغیاث از ما برآید 
۳ 1 ۳ ۰ 
ترك اتشروی سافی 
1 3 ۶ ۳ 
چه شهر آشو بی‌ای‌دلبند خودرای 
جو در میدان عشق افتادی ابدل 
ء ۲ 
دلا گر عاشقی 6 مور [ ممساز 
درین ره حان بده؛ 5 تر 2 دک 


بداندیشان ملامت میکنندم 


فرو میماند ازوصفت و ی 
که‌ای‌باداز کجا آوردی این بوی؟ 
بآب باده عقل از من ف-رو شوی 
چه‌بزم آر ای ای گلبر گی‌خودروی 
بىاید پودنت شن کف حون گوی 
کر ۰ می‌برس ومی‌بوی 
براین درسر بنه,یا غیر ما جوی 


که تاحند احتمال بار رل حوی ۹ 


محا لستا ننکه‌تر ۵ دوست‌ هر 


بکو بدسعدی» ای‌دشمن تو ۰ ی 


۳۰ ط 
مرحبا ای سیم عسر بوی 
دلبر سست مهر نت مان 
گو د گر گر هللا كمن‌خواهی 
تشه ثر سم که منقطع 9 دد 
صبر دیدیم در مقابل شوق" 
هر که ۳ دوستی سری دارد 
تا" گرفتار ِ" حوگانی 


بادشاهان و گنج وحیل وحشم 


ری زان بحشم رفته بگوی 
, 
صاحب‌دوست رويی دشمن‌حوی 
بیگناهم بخش ۰ ببا نه محوی 
اج سم ۱ 
ور نه بازاید اب رفته بجوی 
انش و سید دود ق اش وسوی 
و ۲ 5 
9و دودست‌آزمر اد حویش بشوی 
عم 


عارفان و سماع و هایاهوی 


۱ ببویش ۲-ير‌آمد ۳-مقبول مفتون ۴- بیا ۵- جفا 


۶ روی‌و ۷ چون ۸-- گر 


ها ۱۲ زخم 


9 


عشق ددم که درمقابل صین ۰ - وجود 


غز لیات 1 (-) 


سعدیا شور عشق ی یبد سجنات؛ نه طبع شیر وگن ی 
هر 3 را ساشد این گفتار 
عود نا سوحته ندارد پسوی 
۱ ط 
9 قت آن آمد که‌خو ش باشد کناز سبزه.حوی 
تک سرصحرأت باشد ۰ سرو بالائی بجوی 
ور بخلوت با دلارامت ۳۳ میشود 
فش ان وی کل آقا تمت رفترام کرشی ات 
ای نسیم کو ی معشوق أین‌جه ۳ 
تا کجا بودی که جانم تازه میگردد ببوی؟ 
مطر بان گوگی در آوازند ومستان درسماع 
شاهدان‌درحالت وشوریدگان درهای‌وهوی 
ای دفیق اآنچ ازبلای عشق برمن میرود 
ک- برك من ت ی 3 هون گ- 1 
۱ یکه بای ر فتنت کندست وراه وصل بل 
باز گشتن هم نشاید تا قدم داری ببوی 
نی و رازم تا ی ون 
کاب چشمست! ینکه‌بیشت مير ود؛ 8 آب‌جو ۳ 


| -کلستانست ۲ خوش خوش ۳- دریعضی ازنسخ متأخر بیت‌رابدین 
صورت قو | فوکه ان 
یا بترلگمن بگوی ای‌سر کش نامهر بان بر اسیر ان‌رحمت آوریا بتر من بگوی 
گت نگ ۵ ندارگ.. بت ویشمع 


گویرا گفتندکای بیجاره و گردان مباش 


گوی‌مسکین راجه‌تاوا نست؟حو گا ترا 1 


ایکه گفتی دل دشوی ازمپر بار بو ۳ بان ۴ 


من‌دل آزممرش نميشویم, تودست‌آزمن بشوی 


سعد با عاشق نش ید بودن اندر خانقاه 


شاهد بازی فر اج و زاهدان و ۳ 


۲ - ط 
سرو سیمینا ! بصح رآ میروی 
وه ی و یاه رن فش 
س بدین‌سو میژر نی ار 
روی بنهان دارد از مردم در‌ک 
ی و ۰ در حود »۳ 
مینوازی بنده را 6 5 میکشی؟ 
اندرو نم با تو میاید . ولیك 
ما حود اندر قید فرمان توایم 
ان نخو | ازتو هیچدل؟ 
حان نحواهد بردن از توهیچد 
گرقدم‌بررچشم من خواهی‌نماد 
ما بدشنام از توراضی گشته‌ایم" 


کرچه‌آرام از 9 ما میرود 


۱-گوثی که ای ۲-سنگدل 


در امده است 0 


سعدیا مستی ومستوری بهم‌نایندر است 
۴س-کن ۵- ازدست توهيچ ۶- ميشویم 


نيك بد عدی که بی‌ما میروی 
خود جنینییا بعمدا میروی ؟ 
نو دری ری آشکارا میرژی 
یا بخوشترزین تماشا میروی ؟ 
می‌نشینی یکنفس » یامیروی ؟ 
ُفم گر دست‌غوغامیروی )8( 
تا کجا دشن بیغما میر وی 
شهر و ۰ بصحرأمیروی 
دیده برره مینهم تا میروی 
وز دعای ما پسودا میروی 


همحنین میرو, کهزیا میروی 


۳- درنسخ متأخربیت بدین صورت 


شاهدان‌بازی فراخ وصوفیان‌تنگ‌خوی 


۷-آرام دلاز 


دید سعدی و دل همراه تست 
۳0 نبندار ی که تنها میسروی 
۳ ب 
۰ و 
ای باد صیحدم حبر دلستان بگوی 
وصف حمال آن ت‌ ۱ مهر بان باه 
بیدا مشكث و » وی سر زلف او بیار 
داد در سخنی‌زان دهان ۳ 
بسم بعشق موی ما ش‌ ۳ 32 مور 
کروفت‌بینی: این-حن اتفرهیان‌بخوی 
با بلبلان سو حیه تال صمیر من 
بیغام آن دوطوطی‌شکر فشان بگوی 
دأنم 9 باز بر سر کوش ؟ 3 ۳ 
گربشنود. حدبت مش ی ۳۹ 
ی گوئیم بمثل ترگ جان بگوی 
هر لحظه رار 9۳ حدم بر سن زبان 
عصر 
هل می‌طید که عمر بشد»وارهان, بگوی؟ 
" ۰ 7 سطر 
سر 9 از بان شود 3 اشکار 
کش 
ای‌پادصیم ! ده ادیافت۲ 
ید دص ٍ دشمن سعد‌ی مر اد #9 
۸ ی 
نزديك دوستان وی این داتا نت و2 


۱ سخن از آن ۲ زلفش ۳.من‌اندر ۴ عمروشد ووارهان‌نگویت 
در يلك سخه : عمرشد ورازهان نکوی ۵- راز مش تادل ملالتم ۷ متن از 
امه قدیمعر‌ست ودر سخه‌های دیگن: سع‌دی‌زدست رفت زدستان روز گار ۸ رو 


۳۶ ب 
ایکه بحسن قامتت سرو ندیدهام سپی 
کرهمه دشمنی کنی» ازهمه‌دوشتانبیی 
حور بکن , که‌حا کمان‌حو ر کنندیر رهی 
شیر که بای پند شد» تن بدهد بروبهی 
از نظرت کجا رود ؟ ور برود تو همرهی 
رفت ورها تمیکنن 7 ۳1 وره نمیده 
شاید | کرنظار کنی اغ که زوزدم | کین ۱ 
رت اهر کتق وف ول ی 5 


ی 


ی 
ء ۳ 
سعدی وغعمر و ورید راهیچ محل دمیمم‌ی 
: ۳۰ 4 
وین همه لاف میزنیم از دهل میان تبی 
۵ ب _ ط 
ی 5 
ان حبات بخشی‌و گر مهلاك خواهی 
سربند گی بحکمت؟ بنهم» که پادشاهی 
من | گرهزار حدمت بکنم 4 کناهکارم 
م۳ 
توهزارحون ناحق 9 و بیکناهی" 
همه‌حا ثب‌ذو خوآهندو تو آن کنی که خواهی 
نم ۰ 2۳ ۰ ۸ 
نو با فتاب مانی ز کمال حسن طلعت 
: ۹ 
1- درد ۲- زارخویش ۳-میز‌ند چون ۴-ممات ۵- بخدمت 


۶ توا گرهز ارچون‌من‌بکشی که‌نیگناهی توهزار به‌ترازمن بکشی بنیکنامی 
۷- شکایتت بخوانم ۸ یکمال ٩‏ کهماهی 


غز لیات و ده و اد و تاو وه فان مادم ما من عم دم ما و و دمم و و اد فاد و موه من مد و و و مه ود وی ود و وج و ود دا و مهو ماو وود دوه دم و دوم ود تاو ۱-1 


9 حنا نکه نپیست نظر بدو بر دش 
همه عمر و به کردم که نگردم از مناهی 

بحدای ۳ بدردم تس , که 
کی ازفونخون گر یژد کذ‌تواش گزیز کاحی؟ 

منم ای رن وحشمی 3 درانتظار روت 
همه‌شب نخفت‌مسکینو یحفت مر ع وماهی 

و گراین شب درازم بکشد در آرزویت 
نه‌عجب رد دم بنسیم‌صبحگاهی 

غم و بکوشم که ز دوستان بیوشم 
سحنان سو زنا کم بدهد بر آن اهی 

حضر ی‌جو کلت‌سعدی‌همه روزدر سیانعن! 
نه عجب 2 آب حبوان بدر 9 ازسیاهی 
ب 

نشنیده‌ام که ماهی بر سر نهد کلاهی 
یا سرو با جوانان هر گز رود براهی 

سرو بلند بستان با این همه لطافت 
هر روزش از گریبان سس بر نکرد ماهی 

9 من سحن ۳ بم در حسن اعتدالت 
بالات حود ان رین راست‌تر گواهی 

روزی حوبادشاهان خو اهم که بر نشینی 


۳0 پشوی ر هر سو قریاد داد خواهی 


(- بیانست ۲- لطف و 


شکر رد ۵ زک شی۰* 
با ت‌حهحاجتر فتن ب< گکدشمن؟ 


۵ 


تو حود بچشم و ابرو برهم زنی سیاهی 
ف ۱ ۰ ۵ ۰ 
۰ و ۲ و 
یک وت ق شت ام نگاهی 
ایمن مشوء که رو یت اکبتهآنشت روشن 
ی حین بما ند؟ ور هه کیارم اهی 
ی 3 ۰ ۳ 
آگوگی جه‌حرم دید‌ی تادشمنم گرفتی ‌ 
۰ و 
جود را نمی شنأسم جر دوسمی گناهی 
ای ماه سرو قامت : شکرانهٌ سلامت 
تن هیر 
۲ از حال ریردستان هی درس گاهگاهی 
5 ی 
سیر ی دردن ظصست 3 زر موری 
ترس ۰ نو ۰ ۴ 
کوهی درین ترازو دمتر شده زکاهی 
ذر سم جو باز گردی؛ ازدست روته باشم 
۰ ۰ [ ۳ ۰ مج و 
سعدی بترخه اید کرو بنه, که شابد 
۰ ۱ ۱ 
ا کز دادخواهی ازدنست بادشاهی ِ 
۷ب 
۱ و ۲ رم ۲ 
ندانم ازمن سم حگرحه میحواهی؟ 
دلم بغمره ر دودی» دگرحه میحواهی؟ 
عم چم 
ا گر تو در 5 اشفتگان بیحشائی 


ر‌ روز کار من اشفته ثر حه میخحواهی؟ 


۱ خیل ۲ خستکان بر کشتگان ۳ فضیلت ۴- در نسخ‌سیارقدیم 
ان دیت نیست. ور نکن 4 خواهد. خواهمد 


۰ 
(رره عمر من اندر سر هوای دسوشد 
۳ ‌ جح ۰ 
حفاز حد بگذشت ای‌سر حه‌میخو اهی؟ 
ی 1 ۰ ۱ ۲ 
ردیده و سرمن انحه اختبار نو استنت 
7 
و 
ی ۳ ۳ 
۳ و ۰ 
تو کان سرد و نبا ای شکرچه‌میخواهی؟ 
1 0 ۷ ۵ ,. 
بعمری ازرح جوب. بو برده‌ام نظری 
ان ص۰۰ ۰ 
دریع ست 5 نو هر ِ# هست سی دی را 


فان کنق که تو گوگی:دگر جه‌میخواهی؟ 


(-وفای ۲-کنی - زدیده وسرم آنچ اختیارتست بخواه ۳ شعرمنست 
۴ قند ‏ ۵- ازرخ خوب توکرده‌ام ۶ فرامتم از 


ای سر و بلنک و-امت دوست 
در بای لطافت و میر آد 
ناز > بد نی 5 می بت 


3 اید 


۳ ِ 
مره باره پیام ار 
هه از 
ان دوخ معنبر است دز <بب؟ 


در شا زا صو لحان رلهوش 


مسوزد و همحنان هوادار 


حون دل عاشقان مشتاق 
من ده لعستان سیمان 


و ما کل حه هش 
هر سرو سهی که بر لب‌جوست 
درزیر قباً چوعنچه در پوست 
که فر ق کند که ماه‌یااوست؟ 
زه باغ ارم ,که باغ مینوست 
پابوی دهان عنیرین پوست ؟ 
بیچاره‌دل اوفتاده حون گوست 
میمیرد وهمحنان ذعا و ست 
9 دنل دیده بالا حوست 


کاخر دل ادمی زد از روست 


[- در اسخ قددم ترجیعات دیست دنف ۳ دتر یی که در اینجا بچاپ 


میرسد: غزل اول «ای سروبلند قامت دوست» وغزل آخر «بر بود جمالت ایمه‌نو» 


است که دستا یش بادشاه‌و قت پایان می با ید . 


دوغزل «ای چون لب لمل توشکرنی» 


و (شد مو سم سینه و تماشا» در اسخ دسیار قد دم ومعتس دسست ولی ون در دمشش 


ذسخه‌های خطی وچاپی د یده میشود. با اینکه بظن قوی از شیخ سعد‌ی نیست ترا 


قبل از آخرین غزل در آوردیم : 


هعتیردیگی بر سم ۲۳4 قدیم «مه باره» نو شته سل ۰ 


۲ دريك سخه «مه وار» ودر سخه هسای 


۳ بیچاره دلم فتاده 


تر جیعات ی 


شتا ر ملامتم بکر ددسد 


ای سخت دلان سست بیمان 


د و طسو و اه ههام ماو و هه هه مد ماد ماو وم هام ۹ 


۱ 
کاندربیاو مروء که ید حو ست 


این شرط وفا بود که‌بی‌دوست 


ب نم 2 
ی کف 


دنبالهٌ کار خویش گیرم ؟ 


در عمد تو ای ۳ د نف 
دیگر نرود هیچ مطلوب 
از بیش تو راه ر فتنم تختتایت 
عشق آمد ورسم عقل برداشت 
در هیچ زمانه‌ای نز آدست 
باد است نصیحت رفبقان 
من نیستم ار د ۳1 هست 
این جور که می بر یم 9 ۲ 
چون مر غ بطمع دانه در دام 
افتادم ومصلحت حنین بود 


مستوجب این و بیش ازینم 


شو غیک 45 وشوو کیک 
خاطر که گرفت با توییوند 
همچون ۳ از اون 0 
شوق آمد وبیح صبر بر کند 
مادر بحمال حون نو فرز ند 
و اندوه فراق دم دار نو 
از دوست بیاد دوست خرسند 
و ین‌صس که می‌کنیم آتاچند؟ 
جون گر کی بمو ی دنبه در بنث 


سح 


مسر 
دی بند ۳ د‌ ادمی بند 


باشد 8 > مر دم جردمند 


و ۰ ۳ 5 
بمشیمم و صبر پیش دیرم 


۰ سم 
دنب 1 کار حجویش گرم 


در دام و عاشقان گرفتار 


یا محر فتی بنار ند 


۳ 
ددشمر مگرتومیکنی بس 


تن 


در بند و دوستان محیس 


| -کاندر عفیش م۳ در عضی از نسخ بجای ات یت » دیت ز بر آمده‌است: 


در جان ضعیف آرزومند 


ید هیخر دم 


زین‌بیش‌جفاً وجورمبسند 


صبحی که‌مشام‌جان عشاق! 


استقبله و ان تولی 
اندام توخود حر بر حینست 
امن در همه ولا قصیحم 
حان در قدمت کنم» و لمکم 
ای‌صاحب‌حسن؛ درو فا کوش 


۱ جر بز کات تمدر سنی 


من بعدمکن‌چنان کزین پیش 


حوشوی 8 ادا تفس 
استانسه و ان تعبس 
دیگر حکنی قبای اطلس؟ 
در وصف شمایل نو اجرس 
ترسم ننهی توپای بر خس 
کاین‌حسن وفانکردبا کس 
دل ق یت از توس 


ور به بخدا که من ازین یس 


پشینم و صیر بیش گیرم 


دنبالٌ کار خویش گیرم 


اون و لمان باريك 
ای تا .۳ 
با فاتلتی بسیت. لسحظ 
ازبپر خدا » که مالکان‌حور 
شاید که بمادشه 9 ند 
دانی که‌چه‌شب ‏ گکذشت برمن؟ 
با اینیمه » ۳3 حیات باشد 
فی‌الجمله نماند صس و آر ام 


دا که بحبر ه عمر بگذشت 


ما فان انا 
۳ م مد وشد هلال بار يك 
وال قتلتنی پبپاتيك 
حند ین نکتت: مرعمالیات 
ترآشتوبریخت خونتا جيك 
لابات بمثلیا اعساديك 
هم روز شود شبان تاريك 
کم تز جر نید کم‌اداريك؟ 


ای دل‌تومر | نمیگذاریا* 


پىشیم و صبر پیش گیره 
۰ و 
دنبالةٌ کار خویش گیرم 


۱ - مشتاق ۲ در نسخ چاپی : یاضار بتی و ۳ دأنی چه شیی 


کلرات سعدی 


حجشمی که نظر نی فا 
اهوی کمند راف حو بان 
ریاد زدست نقش, فر باد 


هرجا که‌موابی‌جو فرهاد 


۳ بارم‌شاهدت تجیدد . 


نالیدن عاشقان دلسوز 
و شش ۴ 
عیمسش ۳ ممل هو شمندان 
خاری‌حه پودیبای مشتاق؟ 
گویند برو زپیش‌جورش 


من حو دنه باحتیارحویشم 


و فتنه که ۵ دول 
خود را بپلاگ می‌سبارد 
و آن‌دست که نقش‌می‌نکا / 
شیر ین صفتی تاه دنت 
۳ تحم محاهدت نکار د‌ 
شتا و 
۷ حرمنی بزارد 
تبغیش بر ان که‌سر تحارد 
کاو حاحجت کس ۱ ذ 
من میروم» اونمی گذارد 


تا ز دأمنم بدارد 


درعد ات نو در سر ) سست 
. ۲ 5 
من 3 رون دام آنسم 
گرچون توپری در آدمیزاد 
مهر از همه خلق تن کر اف 


ات بسن ‌ْ- فر باد ردست نقش‌و قریاد 


۳ دردمندان ‏ ۴- تیفیش بزن - تیفش بز‌نی - تیفی بز‌نش ۵ غین تو 


؟-- سو دت _ٍ- وید 


مر ۰ 
تاک رورش بیش کنخ 


دنبالهٌ کار خویش گیرم 


زان دست که نقش می‌نگارد 


غیرازتو بخاطر اندرم نیست 
ودبیش توره که بگذرم. تست 
هر حند که‌میکشی در م نیست 
کوش هنت باورم نست 


حز یاد تو در تصو رم نیست 


کوشتد بفوش ۲ بان 
قسمی س مرا نیافر بدند 
ای کاش مرا نطر نبودی 
فکر م برمه حمان بگر دید 


۳ بحت حدل دمینئو ۳۹ د‌ 


کلیات سعد‌ی 


میکوشم و بخت یاورم نیست 
و جرد ۱ 8 م‌ اعسست 
چون ت نظر برابرم نیست 
وز گوشة صبر بشرم یست 


اکنون که‌طريق زکرم دمست 


پىشیمم و صبر پیش گیرم 


۰ عم 
دثبالهٌ کار خویش گیرم 


ای دل نه هزار عمد طروغ 
. ۱ 
گس اه ونهه ۶ خویشتن را 
۳ سم 
دیدی که حگو ۵ حاصل امد 
يا دل بنهی بجور و بیداد 


-_ 
ای 0 دن سیاه نو 


بسیار سمه سیید 


یت ممان کفر و اسالام 
سر پیش گران‌مکن» که کردیم 
با درد توام خوشست ازایر اد 
وش که صبور باش ؛ هیهات 


هم چاره تتملست ۳ تسلسیم 


کاندر طلب ی 
بر تیغ ردی و زخم خوردی 
از دءوی عشق روی زردی ؟ 
یا قصهُ عشق در نوردی 
2 فکر سرم سبید کردی 
دوران. سیر لاجوردی 
با ما تو هنوز در نردی 
اقرار ببندگی" و خردی 
هم دردی و هم دوأی دردی 
دل موصع صبر بود و بردی 


ور نه بکدام جرد و مردی 


رف ورد 
یس و صین وس .27 


ف و 
دثبالبة کار حویش ی 1 


۳ ۰ ۰ 2 ِ ۰ ۰ 
اب قسمت._ ۲- درسخه قدیمتر: کس راچه‌کند ۳ از 


ار جیعات 1۳ 


بگذشت ونگه نکرد با من 
دو ی مسثك نیم‌حو ۱ بش 
ای قبله دوستئان مشتاق 
بسبار کسان که‌حان شمر ین 
گفتم که شکا یتی بحوانم 
کاین‌سحت‌دلی‌ و سست‌م‌ری 
دیدم که‌نه‌شرط مر ۳ تیست 
گرس برود » فدای پایت 
حز وصل توام حرام بادا 
گویندم ‏ ازو نظر بپرهیز 


هر 1 نشنیده‌ام که باری 


ی ۳ 2۳۳ 


دریای کشان ز کر دامن 

د‌ ۳ ٩‏ دنه و ۲ 

رن 9 
يم 

۳3 پاهمه آن کنی که‌بامن 

۳ 

در پای تو ریزد » اولا من 

از دسمت و دیش بادشا من 

جرم از طرف توبود یامن؟ 

مر -_ .1 

گر بانگ بر آرم ازحفامن 

دست ازتو نمیکنم رها من 

حاحت ده بحو اهم‌ازخدامن 
ی ۱ 


بی پار صبور بود » تا من 


۰ ۰ ک‌ 
بمشییم و صبر پیش یرم 


دنبالةٌ کار خویش گیرم 


ای روی تو آفتاب عالم 
اخنای رون رد کارا 
برجان عزيزت آفر ین باد 
محیوب‌منی‌جودیدة زر است 
دستان که توداری‌ای پر بروی۷ 


ات ات( این ات تاره 


۷ رکف معصم ۸- متعسفند -. دتوعاشقند 


ِ تب میم 
بویت نعس مسیح مریم 
ای سروروان بابروی<م 
, ۷ 
بس‌دل بمری بکف ومعهم : 
خلقی میعشعید و من‌هم 


کت گهوننت ۵ب نانم. ی فاد 


شیر ین جهن توئی بتحقیق 
خو بیت و ,مارا 
توعمد وفای خودشکستی 
ی 


بی ماتو پسر بر ی همدذعمر 


ك ۳ حدیت ما تقدم 
صبر از تو نمیشود ک 
وز جانب ما هنوز محکم 
دور ار.تو پانتظار مر هم 


سم 
من نو کمارن مبر که‌یکدم 


4 ۹ ۰ ۳۹ ؟ 
:یم 


۰ مي 
دنا له کار حویش گیرم 


9 را ممرید بیش من نام 
انگشت نمای خلق بودیم! 
بن ها همه غیت ها بیگفتنن 
ماخود زده‌ایم جام برسنکک 
آخر رین بسوی 
پس درطلب تو دیگک سودا 
درمان اسیررعشق صبر است 
من در قدم دو حاله بادم 
دور ازتو شکیب حند باشد؟ 
دردام‌عمت جومر غ وحشی 


من بی نو نه راضیم؛ولیکن 


باحسن فانک | ندام 
هاشت هلال از آن وه رام 
ی وم الوم منی و حیام ۹ 
فا من نید قبط برحام 
۳ 
ای‌دو لت‌خاص‌وحسرت عام 
۳ حود نکتا رسد‌سر | نیحام 
پاش که توی‌ شم ی گام 
و 0 فن انشن ارام 
می‌بیچم وسحت میشود دام 


بىشینم و صیر پیش گبرم 


ا- بودم -گشتم ۲ حیرت ۳- نبود 


ای‌زلف توهرخمی کمندی 
محر ام بدین صعت ‏ ممادا 
ای | ینف ایمنی که نا گاه 
يا چپره بپوش » پابسوزان 
دیوانه عشقت ای‌بری‌روی 
و۳ 
تلحست دهان عیشم ازصر 
ای سر و بقامتث حه‌مان ؟ 
ی سر و د چم له ی 
3 یامد و شش نسم 
۲ موه ۴ 1 ۳ 
خی زدرم در آمدی دوست 
۳ ۰ 
پارت چه‌شدی| گر بر <مت 


بکچند بحیر «عمر بگذشت 


حمت نت ۳۹۳ چشم بمدی 
رم 
کزچشم بدت‌زسد گر ندی 
در نو رسد ۷ دردمندی ؟ 
در رو ی جو اتشت سیندی 
ه‌ِ‌ ۰ ۱ 
عا فل شود ی سدی 
با ۳ 
ای تنگی ۳ ببار دی 
زیناست 6 ولی ره هر بلندی 
و ۰ ۰ 
۳ دیده دشمنان بکندی 
باری‌سوی ما نظر فکندی؟؟ 


۲ ۳ : ۳ ۰ 
قن ان کل 


بنشیدم و صبر پیش گیرم 


دنب‌اله کار حویش ۳9 


دا که پلب رسد حأ ك 


کس‌دیدجومن‌ضیف هر و9 1 


پروانه‌ام اوقتان و خیزان 
گر لیات ۳3 بحای ینم 


آوخ که رز دست شد عنانم 
۳13 هستی خویش وکا نم 
یکباره بسوز و وارهانم 


ور <حور و سزای انم 


1- در نسخ معتیر برسم خط قدیم «یند» نوشته شده ۲ عشقم ۳- در 


نسخه های بسيارقديم این بیت نیست. 
۵- در نسخه های چاپی افزوده شده و 
بکروز شخوان <د بث‌سعد‌ی 


۴- در نسخه های چاپی: ای‌کاش زدر 


دأشد کث دگیرد از تویند‌ی 


ب#- میخواهم اه سیس _ٍ-- همتن با تفاق نسخ قدیم آیا- در بعضی از نسخه های 


چاپی: آوخ : 


جر بعش دو سست درصمیرم جر نام دو سست درر با نم 


و تن ۱ ۳۳ : 
گرتلخ 9 بدور یم عیسش باأدت حوشکر کند دها صم‌ 


ار وی م اوصاف‌توپیش کس نخوانم 
با درد و بساور ك ندارم وز نی از مخلهی ندا نم 
عاقل کید رز یقن مین هن کته لش قر سا نج 
حون درتو نمیتوان رسیدن به زان نبود. که تا توانم 


پمشیم و صبر پیش گیرم 
۰ صع 


۳ ,ام ۳۹ ح ۳ ۹ 
أن بر گی گلست 8 بنا کوش؟ 8 سیر ه فد حشمه نوش 


‌ ۳ ۵ ۳ ِ ۳۹۹ 
دست حجومی ۳ مه ۳ سر بافامت جون لو نی در ۱ عو س 
من ماه ندیده‌ام کله دار من سرو ندیده‌ام قبایوش 
۲ ۳ سیم ۱ ۹ سس ۳ 7 پ 
ور رقعن ۲ امدن حگویم ؟ میا رد وجد و هیور د هوس 
۰ ۰ ۰ و ۳۹ ۱ ۳۹ 2 ۳ ۰ 
روری دهی رد بگشاد دسیه 6 دهن نو گفت خاموش 
۰ . ۳۹ ۰ ۸ ما 1 ک ی ه ۰ ۳۹ 
خاطردی رهد و بو ره مبرفت عشی مبل و دعت ررومعروس 
باران بمصیحدم 4 1 بشین وصیور باش ( محروش 
5 ۰ ۰ ۹ ۳۹9 ۰ 11 ۰ 


ات بأد م۳ تشم ۳۳ در يلك تشد قدیم ه داوری #جور ۵-متن 
با تفاف دسیخ ودر نسیده های چابی 1 نمیتوان دود - دود قیامت 9 وان و و 
آمدن نت در يلك که قد یم 0 

‌ أُ ۳ 9 ۰ ۳ ۳ 1 1 ِ ۳ 

زان رفتن و امدن چگويم ار که اد ی و ی و 


۳ ۳ 3 
4 در دعصی از نسخ ‌ اند دشه آو ده کرده دودم 9 در 


ترجیعات او یسیو هه مه موم دوع و وه سم عم و و کر و و وو عهه ۲ حم مه مهو و موه و موی مومع و > 2۳ 


وی ۰ چ: ۷ 
وانگه بضر ورت ازبن وش 


بءشیدم و صبر ی کم 


۰ وع مه ۳ 
دسا 1 کار خویش. کدوم 


طاقت برسید و هم بگفتم" 
قز اوه من ۳ ۳ 
طادم رفراز و صیر و ارام 


آهنگی درازشب زمن‌برس 


هش .رم ۵ 
بررهرمژه‌قطرهای‌چوالماس 


گر کشته‌شوم» عجس‌مدارید 

تعدیر درین مب م انتداجت 
۷ 

دی برسر کوی‌دوست لحتی 


نه خوارترم ز خاک بدا 


زانروز که با غم توجفتم 


ل‌ هر هت دو دهی موی 
۳۳ 

د ار م که ۳ ده سنگک‌سفتم 
۵ ۰ 1( و 

من حود ر حبات درشگفتم 
۰ ۹ 1 ف 

حندا که ۳ میگ فتم 

خاک قدمش دد ده رفتم 


۳ هب 9 خْ- 


۰1 ,۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 3 
زانکه که بر ی از کنارم سر ازدل ریش گفت ر فمم 


۲ ۳ ۳ 
میر 9ت و پصرو نازمیگفت : ۳ ما حکنی؟ بلابه گفتم: 


بسشیدم و صبر پیش گیرم 


۰ و 
دئبا 4-1 کار حویش آگیرم 


ات در ذسخ قددم ومعتیراین دست داختلاف | مده / غبر اژمتن این در وجه 
لاشك چو بکوشم و نیایم 


لیکن چوغرض بدست ناید 


من خود بضرورت از بن وش 
گر‌خواهمو گر نه, بعدازین کوش 
"ٌ- نگفتم رقف ان پامصر‌اع دوم هناست فست) .۰ ۰ ۳ج ره متن وتمام 
نسخ قدیم «طاقم زفراق» نوشته شده که شاید در اصل «طاقم زفراغ» بوده وچون 
«طاقم زقرار» مندرج درنسخ چاپی صحیح‌تی بنظرمیا مد , آنرا انتخاب کردیم . 
۴ حسرت ۵- قطره‌ای اژالماش- الماس هرچند ۷- درس -کأندر 


-٩‏ عزیزت 1۰ روری 


52۳۸ 


باری 9 , که در فراقت 
بگشاید هن 9 یاسخ تلخ 
در کشته خویشتن له کان 
و حندهز نان‌حو شمع و ,خلقی 
ما خود ز کدام خیل باشیم 
ما احتر نت صیا زر لکن 
بسد و۸ شددر | نتظار ۳ 
تومست‌شرآبوخوانو :مارا 


ره قدرن ۳ دو بودنم هست 


کلیات سعدی 


خون‌شد دل‌ریش ازاشتیاقت 
گوگی شکراست درمذاقت 
۲ 
روزی" ا گر افتد اتفاقت 
بروانه صعت در احترافقت 
تا حیمه زر نیم در ونافت ٩‏ 
عینی نظرت و مااطاقت 
در با و نمیرسد سافت 
بیخوابی کشت در تباقت؟ 


نه طاقت آنکه در فراقت 


پنشییم و صبر پیش گیرم 


ِِ ۳ 
اوخ که چوروز گار بر گشت 
ویر 
بر گشتن ما ضرورتی بود 
» 
پرورده بدم بروز گارش 
۰ و ۳ ۱ ۳ [ح] 
تن دعر هن سق 
ریم 
رحمت کن.: | گرشکسته‌ای‌را 
عدرش دزد 4 ار دز در بت ار 
رین بحرعمیق جان بدر برد 


من نا کوق خاک یال عشقم 


ازمن دل وصبرویار بر گشت 
و آن شوخ باختمار بر کخرخ 
و کرخه جوووز کاریی کت 
آتتفر مساو کته 
صبر از دل بیقرار بر گشت 
سر کوفه‌ای جوماربر گشت 


آنکس که‌هماز کناربر گشت 


نتوانم ازین دیار بر گشت 


([- باری ق ۳ اشتیاقت 7 در بطا] فت.- زاثعیاقت اب او نیز 


۵- نبودی نت در نسخ چاپی خاك کوی 


تر ره 0 ت‌ ماو ماج وم مه و و میم مج و و وود موم دج و هو و و دا ماو ماو هدعو 


‌ 


بیچار گیست چارة عشق 


۳[ ال 


۰ ۰ ی 


س‌ گیرم 


۰ و 


هردل که بعاشقی زبون نیست 
حجن دیده شوخ" با شهار .زا 
کوته نظری بخلوتم گفت 
نم ز تو ان این دود 
غافل -وایق. وله اله وان 
تسلیم اهب فا 
صبر ارنکنم جه حاره سازم ۹ 
۳۷ 
9 بچه با 1 حچشمم؟ 


در دهر وفا نود تن 


جان برخی روی یار کردم 


دست حوش روز گاردون نیست 
او ان اون نت 
سودا مکن, آ خرت‌جنون‌نیست 
کر غم دراندرون نیست؟ 
از سوزش سین برون نیست 
اکس را بخلاص رهنمون‌نیست 
5 ام د ل از یکی ف-زون یست 
درقبضْهٌ او جو من زبون نیست 
شبات که بکدمش‌سکو نا سست 
یابود و. ببخت ما کنون نیست 


گفتممگرش‌وفاست 6 حولن‌نیست 


بیشیدم و صبر پیش گیرم 


۱ مج 
دئب‌الهٌ کار خویش گیرم 


در بای توهر که سر نمنداحت 


۱ ۱ ۷ 
در و در سید و دی غلط کرد 


از رودی و بررده بر نینداخت: 


آن مرغ که بال ویر نینداخت 


۱- دیده جان ۲ روان ۳ غوغا ۴-شدم ۵کرام ۶سیلاب 


۷- در تو ذر‌سید وره غاط کرد ودر سخه معتبردیگن : و گر وصال عشست 


1-۸ نراکه چومرغ 


یه و ۰ ۱ 
۳۹ ۳ دح دو نسم 2 ای 
۲ ۰ 7 2 ۳ 
نعرزود عم دو رو 9 71 
بارت بکشم ,که ۳۹ 


ی 
حان داد و درون بخلق ننمود 
روزی گفتم کسی چومن جان 
گفتا نه . که تیرچشم مستم 
۳ آنکه همه نظر در او س 


و مد نیم 9 چم لطفی 


5 حان جو بیاده 39 تینداخت 
0 چوشمع سر ینداخت 
در باخت سر و سیر نینداخت 
حون ‌خورد وسحن بدر نمنداحت 
۳ بر ئو درخطر تینداحت 
صید از تو صعیفتر نینداخت 
روزی سوی ما نظر نینداخت 


۱ 
پراش اف نک و وی کید ات 


۳ ۰ ؟ 
۳ 


۰ و 


ای ۳ توقمای حسن حا لا 
بیشت توا تا رز ۳ 
ما خالك شوم و» هم 0 
مهر ازتوتوان‌برید؟هیهات 
او ل دل برده" باز پس ده 
بعد از تو بپیچکس ندارم 
دردازجهت تو آعین‌داروست 
سودای ئو آتشی حمانسوز 


(- ۳ خحت عمش 


تن 


صد بیر هن از محبتت حال 
افتادن آفتاب بر خالك 
خالك درت از حبین ما باه 
کس بر نوتوان‌گزید؛ حاشا ك 
تا دست بدارمت ز فتر ال 
آمید و ؛ ز کس نیایدم بل 
ره ازفیل کو محش تر با 


هحر آن توورطه‌ای‌خطر نا 


ی - نباخت دستی - نباخت عشقی ( واین سه وجه از سه 


فستشه دسیار ددم ومعتبر است) ۲ دیدار تو روشنی نیفزود ۳ روزری فکند 


۴ چدالیت ۵- چشم ۴ زفته 


۸- از نظر نو ازجهت تو 


۷- دردی که ز نست - ازقبل تو 


روی‌توحه حای سحر پابل؟ 


سعذد‌ی تین | ز ین‌سخن , که وصفشی۱ 


‌ 


ّ 
گردارحه دسی وان هه 


پای طلب ازروش فروماند 


موی توحه‌حای‌مارضحال4؟ 
دامن ندهد بدست درا 


هه 5 ذر سد بت | فالاا> 


۳ 


ف‌ 
۰ ۲ 


بل ه ؟ 
پشییم و صبر پیش میرم 


۰ مج 
د‌ نس 4 کار حجو بش 3 م‌ 


ای چونلب لعل توشکر نی 
حزسوی تومیل خاطرم نه 
حسوبان جهان همه بدیدم 
بیران حپان نشان ندادند 
ای آنکه بباغ دلبری بر" 
حندین شجر و فا زشا ندم 
اور هر ظر ب وف 
از رفتن من عمست نباشد 


باز آیم ا گر دهی اجّازت 


5۹2 ۰ 
میک سور و 


را - تن ای دس ۲ 
0 در ای 


جر دررح نو مرا نظر نی 

)[ ۰ 

مغل نو بحا ۳ 2 نی 

چون :ود دری بهیج فر‌ی 
‌‌ 

چون‌قدخوش تو بك‌شجر نی 


‌‌ 


وزوصل و ذره‌ای دمر نی 
ژر درد دام ندرا بر ی 
#۰ " ۰ .من 
از امدن نو حود ۳ ای 
رم 
ای راحت‌جان‌من»و گرنی 
عم 
ِ رم 


س‌ 


۱ جح 4 


تن موسم سبز ه و ماش 


2 


بر خیزوبیاً بسوی صحرا 


- سعد‌ی سس از ین که وصف جسنش ۲ چاره ات دو ۲- دیگرم 


# در ۷ دود #- وز 


4 0 ِ ۰ ۰ 1 ‌ ۰ 
9 این غزل در دسح معتبر و قدادم دیده دش وظاهر | ازشیخ سعد‌ی دیست ۰ , 


کان فتنه که روی خواب‌دارد 
صاحظری که دید رویش 
دانی نکند قبول هر که 
جشم از پی دیدن تو دارم 
از حور ریت و ننالم 
سعدی غم دل فته میدار 


گفتست مگر <سود ۳ و 


من ثمن اگرحه ۳ شکییم 


هرحا که نشست. خاست غوغا 
رم 
دیوانه عشق گشت و شیدا 
دیوانه حدیبت مرد دائا ؟ 
من بی تو حسم کا درب 
خار اتا (<ست بار خر ما 
۳ می سو ي ز عبر رسوا 
رنهار مرو اریتن دس ۳ 


روزی دو برای مصلحت را 


پمشیدم و صبر پیش گیرم 


دنت 1 کار خویش گرم 


پربود حمالت ای مه نو 
۱ حون میگذری / بگو بطاوس 
۳ لاف زنم که من صبورم 
دستی ز غمت نرتاده بر دل 


یا از در ع-اشقان درون ای 


: ۲ 5 ۴ 
رین‌جورو جدمت عرص‌چیست؟ 


۳ مات م‌حنی و نعسی 


با من جو <جو ی ند د معسشو ی 


از ماه شب حپارده صَو 
۳ وی» حنین رو 
بعد از تو . حکا دنست و مشنو 
جشمی ز بیت قا مت ی کر 
با از ِ طالبان برون شو 
بئیاد وحود ما کن و رو" 
له يفيك محضر السو 


عم 
ِ وت حد بت من برث حو 


۱- این غزل در نسخه‌های‌قديم‌دیده‌نشد وظاهرا الحاقی‌است. ۲- دوراز 


توحکایتست ۳ یا ازره در دعشت ها در نسخی که ین دیت هست؛ دبت دوم 


نیست ودر آنها که دست دوم ام این بت فءست ۰ 


۷ ۴ ۲ 


1 ۴ ۲ 
در سایة شاه هار ودر مه طلعت افتاب در سو 
‌ ۱ بت ۳ 

ور (وط من ین حدیث‌شیر بن ۳ هی در سد / وس <سر و 


پشیمم و صبر پیش گیرم 


۱ درسخه های تازه‌تر: باشد که بخلمتی شوم نو ۳- طلعتو این 
بیت در ددمترین ذسحخه‌ها چنبن است : 


از طلعت تو حدیث شیرین گر می ذررسد بگوش خوسرو 


حللت بشیراز یا نسیم الصیح 


مثی 
خد الکتان ۳ بلغ سالامی الاحبات 
| گرچه‌صیرمن‌ازروی‌دوست‌ممکن نیست 


همیکنم دصر ورت»؛ حوصیرماهی از اب 


خ1 
ی ۰ ۰ . ۰ ۴ 
۳ ی نو در دپشت در دد د دده آزدیدنش یحو آهم‌دوحت 
کاین‌جنینم حد‌آیوعده نکرد کهمرا در دم‌شت راید سوحت 
ظ4 


نتم حه کرده‌ام که نگاهم 2 


و آن‌دوستی که داشثی کرت 
ر. ۰ یال ی 
سودای سور می بزی و.حای قا هتشر 
ئ 
آشفتن حشمم‌ای مستّت دود دل پار میر پائست - 


ات اف وطعات درمغاز له و عسقی است که ازدیگی قطعات اخلاقی ۳ شده 
ودراپنجا پنظ‌هیر سد. 


وین طر فه که درد حشم او را و نابه ز جشم ما روانست 

دو فتنه بيک قریثة بر‌خاست تخانش که | جر امش 
۹ 

خون را ۳3 بلاس در بر کن که همان لعنت ات 

زشت را 3 هزار حله ببوش که‌همان مرده شوی‌باریهست 
۹ 


ث‌ و 
5 قطرة باران بپاری 42 توان گفت ۹ 
و و ۳ عم 
در نافه اهوی تتاری حه توان گفت ؟ 
موم و 
۳ در همه جیر‌ی صعت و نعت بگنحد 
درصورت‌ومعنی که‌توداری‌چه‌توان گفت؟ 
۹ 
۰ و 
سچن عشق حر آهست بر ان تیه کوخ 
و ّ 
1 <وده بست غزل گفت 4 مدیح آغازد 
ی ِ ۱ 2 
حبذ | همت سعدی و سحن ۳ او 
که ر‌ معشوق پممددح نمی بردآزد 
۹ 
ی ۱ 4 , ف 
من بجویم زد یدهم دهعی 13 دهان بو ۳ باشد 


و._. 
قن هن زین‌دهان‌فر اخ,و ليكث نه همه تون ۳ باشد 


۹ 
۲ ۱ ۲ - ِ یم 
کشت ال صقان آ نید هدن من. نشفتالو 


[- این‌قطعهر ‏ ظاهرآدرمور دچشم در دمعشو ق گفته‌است. 
و ۳ من دگویم که دیده‌ام من نگویم ند یده ام 


نو آن نه‌ای که پجورازتوروی بر بیچند 
اه وی انوا شتا 
هی کی اي ی و ول 
که‌خا کپای‌توام؟ خاکرا چه غم زغبار؟ 
۹ 
بس ایغلام بدیع الجمال شیرین کر 
که سوزعشق تو انداخت در جهان آنش 
ی کت کات که 2۱ 
ترا خود از لب لعلست دردهان آتش ۲ 
۹ 
آن پریروی که ازمرد وزنوپیروجوان 
هر که بینی دم صاحسظری میز ندش 
آستیتم زد و از هوش برفتم در حال 
۲ است گفتند که دیوانه بری میز‌ندش 
۹ 
مرا (صورتن شاهد نظر حللال سود 
که هر حه ی شاهدست در نظرم 
دوحشم درس هن کنن نهاده | ند ۲ ولی 
تو نقش بینی و من نقشبند مینگرم 


۱-که دردهان داری ۲ این قطعه را ظاهراً دروصف پسری نفت انداز 
گفته است . 


جه 
شی خواهم که پنهانت بگویم شا ای اشاان ریا 
چنان‌در خود کشم‌چو گان‌زلفت ما ون نید کوعا فان 
ولیکن هر گناهی‌را جزائیست کاه هو ویو وفییان 
جه 


هزار پوسه دهد بت درست بر ب- 

که ك و نفع محالست ازو نشان‌دادن 
تو بت‌زسنگ نه‌ای. بل‌زسنگکسخت‌تری 

که پر دهان تو ِِ نمیتوان دادن 

4 

مالامتم ازعشق روی او مبکرد 

که‌خیره حندشتابی بخون‌خودخوردن؟ 
افشن دای اس سرت 2 


زمن میرس 1 دارم 5 دک 


ه 
حند گوتی که مهر ازو بردار حویشتن را بصبر ده تسکین؟ 
ض 


که هست در بر سیمین جون صنو بر او 


۱- دستی 


۶ ب‌ 
تیه کلتمی من بین که دورم از بسراو 
۹ 


و ۱ و 9 
رز 
۰ ۳5 ۶ ث ۰ نت ۰ ۵ ۰ ۶ ف‌ 
انعام و بخوشه ی از ادتمی زا بنده دو باشم و مت دلایر 1 
و ۰ ۰ ۰ 
صاحبدلی بر بیمم گفت 7 بنهار عو عامکن 2 ست ندار د‌ تفر لو 
ك‌ِ 


شاهدمنجمست » حهحاجت‌بشرح‌حال؟ دروی 1 ت که‌بدا ندضمیر تو 
2 
وه 9 ح4 ۳ بود من از مر نو 
ليك جو بارا وش 11۳ همه برداشتی 
سر جو پر آورد صبح پموشن گناه ۱ 


1 ۰ ۲ 
روزههمهروزحنک: شب همست شسنی 


اذهم درم اشار نشد ۰ 


ریا عبات" 


۰ 9 ۰ 
هرساعتم اندرون بجوشد حون را وا گاهی دیست مردم بیرون را 


‌ ۳ 
ر سجم ۱ 
۷ ش و ۱ نکه روی لیلی دیدست دا ند که‌جهدردمی‌کشد مصون ۳ 


+ 
‌ ۱ ض 
عشاق بر اسیر ند ۰ ببا ید حونی ثو بر تو نگرند 6 با 
هرحوروحفا که کرده‌ای,عذوری زان‌بیش که عذرت نبذیر ند » با 
+۹ 


ای‌چشم تومست‌خوابوسرمست شراب 
صاحسنظر آن تشبه و وصل تسو سر ان 
هاش دو آدمی در 0 و راب 
باشد که در 9 توان دید و در آن؟ 
له 


چون‌دل زهوای دوست نتوان برداخت 


درمانش تحملاست و سر پیش انداخت 


[- در سخه های قدیم آ نچه ازرباعیات دریند و نصیحت‌است (درحدودچهل 
رباعی) جزء قطعات اخلاقی آمده . مانیزاین شیوه را بر گزيديم و دراینجا تنها 
ریاعیا نی را که درعشق ومناز له است آوردیم. 


با ید گفت 


فا بل لعل. مهد 


ی 
یا با الم خار همی باید ساخت 
۹ 
دل مبرود و دیده نمی‌شاید دوحت 
حون زهد نباشد , نتوان زرق فروحت 
بروانه مستمند را شمع نسوحت 
وت خت که شمع راحنن میافروخت 
۹ 


روزی گفتی شبی کنم دلشادت وز بند غمان خود کنم آذادت 


د بدی کهاز آنر وزحه‌شیها بگذشت و ز کگفتة خود هیچ نیامد یادت ٩‏ 
۹ 

صد بار بگفتم بغلامان درت 5 ارت د یگ تیار ند بعرت 

ترسم که‌ببینی‌ر خ‌همچون‌قمرت و تاو رال ری 
۹ 


آن بار که عرد توا وت 

میر فت و منش گر فته دامان در 0 
میگفت دگر باره" بخوابم بینی 

بنداشت که بعد از آن مر اخوابی‌هست 


|- دريكك سخه ؛ 
خودرا چو ببینی ۰ برود دل ز برت او خود نگذارد که ببیند نظرت 
۲-آن دوست که عهد دوستکامی ۳- دردامن دست ‏ ۴ که بعد ازین 
۵- بعد ازو ۱ 


ر با عیا ت‌ ما ح دهم هه مهو هو وه وی و مهم مه دم وج وه وی تمه و وه هو موی مهد موم و د هو و موم هو و6 ها ده هه ها رد اج ها هه جرد مه ی اه ی یاه 20 


مه 
شا و د‌ که دیده نو ۱ نسم بست 
مردم همه ازخواب ومن‌ارة ر دو مست 
باشد که ودست حویش حو نم ربری 
۳ حان بدهم دامن مقصو د بدست 
مه 
هشیار سری بود ز سودای نو همست 
حوش ۱ ند رروی تودلش‌رفت زردست 
ی و همه هیچ مست در ملگ وحود 
ور هیچ نباشد؛ جو نو هستی همه‌هست 
هه 
گرزحمت مردمان این کوی ازماست 
وا و5 ۳ ۰ . ۳۹ 0 1 ۹ 
۲ با جرم درس بودل ال رزوی ار ماست 
: ی ۷ 
ُردا مععیر شود ان رودی جو شیر 
: ۲ ۴ : 
ما سر برون شسویم حون موی ازماست 
ً 
وه وه که قیامتست این قامت ات 
با سرو نباشد این لطافت که تسراست 
شا ید که نو ِ« بزیارت دروی 
۳0 مرده نگو ید که قیامت سر حاست 


ِ-- در خواب ۳ ۳ من ۳ در نسخ چاپی : فردا که معنیر‌شود 
۴ رویم . 


1۱ 


‌ 
تیه ارفا ری ره وت 
هرجا که بنفشه‌ای ببینم » گویم موثی زسرت بادبصحرا بردست 
‌ 
امش که‌حضوریارجان‌افروزست بختم بخلاف دشمنان پیروزست 
گوشمع بمیرومه فروشو. که‌مرا آنشب که‌تودر کار باشی‌روزست 
۹ 
آ نشب که‌تودر کنارماگی؛روزست فا تور یا خوهتی فو و رورش 
دی رفت و بانتظار وُردا منشین دریان؛ کهحاصل‌حیاتامروزست 
‌ 
گویند هوای فصل آزارخوشست ‏ بویکلوبانکه‌مرغ کلزارخوشست 
ابریشم زیر و نالا زار خوشست ای‌بیحبران»اینممه بایارخوشست 
‌ 


۰ ۲ ۳ 
واقرار کنم فر انز دشمن ودوست 


‌ 


جان‌درقده‌ش" کنم, که ارامداست 


کانکس که‌مر ابکشت از من بحلست 


آن ماه که کت ملك رحمانست این‌بار 9 ش‌ ی ,شطا نست 


ّ ۳ ۱ 
روگی که‌جو ۱ ش‌ بز مستأن خوش بود آمروز حو بوسنین ییا ۳ ات 


۹ 


۲1 ۳ ِ ۰ ی 1 ۴ ۰ 
آن‌سست‌فا که باردل‌سخت‌مست شمع زب ۳ ش‌ رت مست 


ات یی ۲- مقابل ۳ بودی ۴ درنسخه چاپی : آتش بخت. در 


شم قد دم و بار دل رخت )( دمتن قباس تنصحیح شد ؟ 


ای باهمه کس بصلح و باما بخلاف جرمازتونباشد» گنه ازبخت‌منست 
۱ ت_ 
ار 1 پبازرد دل دشمن‌ودو ست 3 ۳1 بگناه‌مسخ؟ ۳3 د ندش بو سرت 
وفتی عم او برهمه دلها بودی اک ن‌همه‌عم ای‌جهان بر دل اوست 
4 
ای‌دردل‌من‌رفته جو خون‌درر گفو بوست 
هرچ آن بسر آیدم زدست تو» نکوست 
ای مرغ سحر » تو صبح برخاسته‌ای 
ما خود همه شب نحفته ام ارغم دوست 
۳ ۱ 
چون‌حال‌بدم‌در نظردوست‌نکوست دشمن زجفا گوزتنم بر کن‌پوست 
چون دشمن بیرحم فرستادٌاوست ‏ بدعهدما گر ندارم‌این‌دشمن‌دوست 
۱ 1 
غازی ز بی شمادت اندر تك و بوست 
وانرا که غم تو کشت » فاضلترازوست 
فردای قیامت این بدان کی مانسد ؟ 
کان کشته دشمست و آن کشنة دوست 
خ 
۳3 دل نز دهند . باری بتو دوست 
کت خوی‌خوشو بوی‌خوشوآروی نکوست 


1 همیخ ۲ کت خوی بهشت ودوی خوش 


از هر که وجود » صبر بتوانم کرد 
الا ۲ وحودت » 3 ذحودم همه اوست 
ِ 
گرزخم‌خورم‌زدست چون‌مرهم دوست 
يا مغز برآیدم چو بادام ازیوست 
عیرت تیم . 5 نالم دش 
۳0 خلق قق نرق 4 منظور من اوست 
3 
و دندر ها کنش کهیار ی‌بدحوست جوبیش نیرزد بدر شتی کهد راوست 
له بگذارید ی و دوست نيكو بدور نج‌وراحت ازدوست‌نکوست 
شب‌نیست که‌چشمم آر رومند‌تونیست و ین‌حان بلبر سیده‌در بند تو نیست 
گر تو ۳ ی بجای من ی من‌عهد تو نشکنم» که‌ما تندتو ثیست 
حّ 
بادوست‌حنا نکه‌اوست‌می بایدداشت حونابه درون بوست می‌با بدداشت 
دشمن که نمی تو انمش دید بچشم از ببر دل تو دوست می باید داشت 
ح 
بگذشت‌و گ یم که‌چه برمن بگذشت 
سیلاب محینم در د امن بگذشت 
دستی بدلم فرو کن ای یار عزیز 
تا تیر بینی که ر حوشن بگذشتا 


[- این رباعی در يك سخه‌قديم ددده شد , 


ر داعیات ۱ | 


2 
رود ی نو بفال دارم اي <2ور نعژاد زیرا که ید بو سه همی نتوان داد 
و ۰ ۰ سم ی ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ 
فرخنده کسی که‌فال گیرد ر رت تالاحرم از معست و عم باشد شاد 

3 

۰ مس ۰ 
تو هرچه پیوشی » بئو زیبا گردد گرخام 24 ۰ اطلس ر دیبا گردد 
۰ ۰ ۰ و ۰ ی 

مندیش, که‌هر کهیکنظرروی‌تودید دیگر همه مر از تو شتا کر 


+ 


۰ جح ۰ ۰ 
ن-وروز که سیل در کمرمیگردد سنگگ ازشن فافتتان ی 


.۳ 
از چشمه‌چشم م بر قت‌آیس‌مه سمل گوئی که کت تفت هد 


۳9 
7 وق جنا نکه‌پروانهٌخرد بادوست‌ببایان نشنیدیم کسه برد 


مقر اض بدشمنی سر ش بر مبداشت بر وانه بدوستیش در 5 میمر د 
ك 
۳ ۲ 
دستار حه‌ای کان وت دلیردارد ک ۳ اران باد صبا بردارد 
۰ ۳ .۰ ۳ 
برمر دءصدساله ار کید درحال رحاژه سره سر بردارد 


اد 
)2 


۳3 باد 1 حسن شب پش پىرد بلمل نه حر یفیست که‌خوا بش بیرد؟ 


ت‌‌ 


وقت رسیدن ان عطار رد عطار بو قت رفتن ۱ بش سرد 


ص 
)۶ 


۱ ۶ ۰/۷ 1 1 
کس‌نیست که‌غم ازدل‌مادا ندبرد 5 سحاره کار عشق بتواند برد 
. ۰ ۲ ۱ 
گفتم که پشوحی بمرددست‌ازما زین‌دست که او بیاده میدا ند برد 
اب مت داشد دلشاد ۳۲ زان بویا گر ۳ بگذارد 9۹ زتبره‌خاك 
۵- هشن مطا دفست با قد یمتر ین نسحه ودر داسخ هعتیردیگر بت اول چدین 1 


وفتست که چشم فتنه خوآش ببرد داد ازرخ گل‌حسن‌شبا ش ببرد 


۶ عشق ۷ نبرد دل آزمن 


۵59 ۱ کلیات سعدی 


۳3 
۳/۱ 


هروهت ۵ برمن ل دسر هم درد دادی و سیر می‌ددرد : 


9 هرسخن تلخ که خواهی‌فرمای" آخر بدهان حون شک میگذرد 


#۶ 


خالی که مرا عاحزومحتال نکن حطی بر سید ودفع آن حال بکرد 


۰ جّ سم 7 ۳ 
حال سبهچش بود که حو نم‌میر یحت ر دش آمدور یش‌همه‌حون‌حال برد 


اد 


حو ن بجحت ید بر نکو ننو ان کر د‌ بیفا یده سعی‌و نز نو ۳ د‌ 


> 


حبد 


شمع‌ارچه‌بگر یه جانگدازی‌میکرد 9 رده حندهٌ محازی رن 


وه 3 ۳ ۲ 2 و5" ۳ 
ان ی سرسش را پیر ید دد و هبور استاده ددو زبان درازی میکرد 


در 


" ای باد جوعزم آن زمین خواهی کرد 
رخ در رح پار نازنین خواهی کرد 

از ماش بسی دعا و خدمت برسان 
گو یاد زدوستان جنین خواهی کرد؟ 


مب 
7 


تن 


آندوست که ارام دل ما باشد کین که رشتست» بمل‌تا باشد 
۳ ید که‌بچشم و تیدا ناشن تا پاری از ان من تنرا باشد 
آنرا که حمال ماه فیرن باشد ۱ درهر حه نکه کند 6 منور باشد 


۱ میگوی ۲ این ریاعی درقدیمترین نسخه دیده شم : 
۳ در يلك نسحه ؛ ا شوخ سرش در دد ودر پای آفکند ند استاده بر او 


ر باعیات و و و و ام مر وه و و هجو و و و و و موم وم و وم ود مد ما تم ما و و و و وم موم دا ماو و و وا ماو مها هساو ده موجه وم و وم و ها #اوه 


سوت 


۰ .۰ ۳ ۰ ۳ 
من بدست هر که نیما ید نور ازطلعت ی صفای او در باشد 
له 
1 ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰ 
انرا که نظر بسوی ی باشد در دیده صاحسنظر ان سس باشد 


فاضی بده شاهد رد هل نوی شرع درم‌دذهب عشق شاهدی (س باشد 


هر سرو که در بسبط الم باشت.. :صقان که ببیش فامتت حم باشد 
ازسو"بلند هر گزاین چشم‌مدار ‏ بالای دراز را خرد" کم باشد 


خه 
3 ۰ ۰ ۰ ۰ ب ۶ 1 ۰ ب ۰ ‌ 
گردست‌تودر حون‌روام باشد مندیش که ات دم عم حانم پاشد 
ه "۳ ۸ 
گویم‌چه گناه‌ازمن مسکنن آمد کو خسته شدازمن؛غم آ نم باشد 
خه 


بیجار ۵ 3 که بر و معُو ن‌ باشد 
‌ه ی 3 ۹ ۰ 
دور ازتو گرش‌دلیست. بر حون باشد 
۰ 51 ۰ > أ ۰ ۳۳ 
ن دش نهسی‌فر ار بی‌روی تو نیست 


كِ‌ 
ا ندش که 9 مدنی حون باشد 


ه 
اهو بر ه را که ۳ دددی باشد بیچاره حه اعتماد بروی باشد ؟ 
۱۰ ۰ 1 , - ت 
این‌ملح در آب جند بتوان درد وین درفب در افتاب نا کی باشد؟ 


!- خوب ۲ درنسخ چاپی بیت دوم چنین است : 
آئینه بدست هر که بنماید نور از طلعت بی صفا مکدر باشد 
۳ بروی ۴- وزسرو ۵ بالای درازباخرد ۶ توو ۷-رنجه ۸ همین 
مضمون رابا عباراتی زیبا تردر گلستان فر‌موده است : 
و زار یکشتن دهد آن یارعزین تانگوئ ی که در آن دم غم‌جانم باشد 
گویم ازننده مسکین چه گنه‌صادرشد که دل آزر ده شد ازمن‌غم آنم باشد 


٩‏ سزد گرش دلی ٩‏ بخ 


مارا بجه روی ار توصموری‌باشد؟ 


جایی که و و باشد 


شک مرا ازئو صسوری باشد 


ان‌خال‌حسن کهدیدمی» خالی‌شد 


حالزنخش که حان در ادها سود 


۱ ۳ ۰ ۲ 
دانی که حرا در دهم رار امد 


ازمن نذعجب 9 هاو نرو تین‌تن 


سم 


رودی نظرش برمن درویش آمد 


نگذاشت که آفتان برمن ۳ بل 
گفتم شب وصل قوف فطل ان 
‌. ۳۳ ۰ ۰ ِ 

گفت م که نمی نپی‌ر خی بررخ م؟ 


سم 


۰ و ۹ 
وقت گل و رور شادما نی امد 


اب خر‌سندی 


نت اشتیاق ۳ در 


اب[ و و وا هه و و و وود کلبات سعد‌ی 


۳ طاوت دوستی" و دوری باشد ۹ 


3 
حوشیدن بلبلان دروری پاشد 


7 ۳ 
8 طاوت دوستی و دوری باشد 


حر سندی عاشقان سر وری باشد 


وان لعمت پاحمال حمالی شّن 


تاریش بر آورد سیف حالی شد 


غ دام از درون بیرواز آمد؟ 
هی فا توت ی وان ه۱9 


از بار حفا دید و باواز امد 


سم 


ك‌ِ 
دددم که معلم رل اندیش مد 


تم وه تظ 
ان‌سایه گران حوا بردر یش امد 


کان شوخ دوان‌دوان بتعجیل آمد 
گت برو ابلپی‌مکن 4 تال ام 


آن شد که بسرما نتوانی آمد 


۴ مرغ دل ازاندرون ۵- این 


رباعی تنها در يلك نسخة بسیار قدیم افتت که در ضمن قطعات آمده و گویا اشاره 


رفت آنکه‌دلت ور شود 


درجشم من آمد أن سهی‌سر و بلند 
۲ ۳ : 
این دیده شوح‌میبرد دل دزن 
ی 1 ۰ ۰ 
در حر 4۵ دو ده مدم رودری مد 
نا گاه بدیدم ان سی سرو بلند 


و سم 
گویند مرو درپی آن سرو بلند 


بىفا یده دندم ده ای دا نهرف 


ی باتو عدو محار مت و اند 


نه‌دل دهدش که بائوشمشیرزند 


آنان که ۳ برفی وشکر کفدارند 


۰ ۵ 
دی أ لحمله ۳ ب‌ لیر بی ق رده نسست 


آن 13 دك لشکر ی که‌لشکر شکند 


منوتب که تاز با ره در رگن 


3 عیب نظر با حتّن ما و 


اد 
7 


ی ان او 
سر م سد وو وت مهرد ی من 


بر دود دلم ردست ودر بای افکند 


۰ ۰ ۰ ۳ 
خواهی که‌بکس‌دل بدهی؛ د یده بمل 


جشمم بدهانو اعظ و 3 ش‌ پیند 


ور باد بر فتم سحن دا تشن 


۱ نگشت نما ی خلق بو د ن تا حند؟ 


من حجو ن درو 6 که‌میسر ددم شون 


زیرا که 3 فتار کمندت ماند 


رورم 
ن‌صیر که ازتوروی پر گرداند 


حمفست و و ی‌جو ب‌یشپان دار ند 


و شم ۰ 
تا زشت بپیوشند و نکو تردار زد 


دام ۳ ما جو قلب کافر شکند 


به زانکه بسیند و عیان بر شکند 


زیرا که نظر داعی تما 8 


فرق ممان‌زشت وزیا نکند 


!- متن مطا دفست ۳ سح قد دم ودر سخه های معتیر‌دیگرر دا عی‌چنین است: 


وقت ون ورور شادعانی آمد 
ان شد که بسرما نتوانی 1 


هنگام نشاط و کامرانی آمد 
سرما شد و وقت مهربانی آمد 


۲ میکشد ۳- اینرباعی‌در باب‌پنجم گلستان‌نیز آمده است (حکایت‌قاضی‌همدان) 


۴ ققن 


۵- در قدیمتر ین استحه ؛ دانی که جه کم اس درزین نقاب 


رو 0 


میحیو ره" 5 اتصهان ۷ ون خاند که‌ هرن عسشه دع تن 
ق اب ۲۳ خی ِ ی ددو 


درمذ‌هبت عشق هر که حأ نی‌دارد روی دل ازاو بر که دئیی نکید 
5 2 ۳ 

آن درد ندارم که طمیبان دانند دردیست محبت که‌حمیبان‌دا نند 
ما را غم روی آشناگی کشتست این حال نباید که‌غریبان‌دانند 


مردان نه برشت ورنگی و دو میحو اهند 
یا موی حوش و روی نکو میحواهند 
باری دار ند مئّل وما مدش نمست 


سب 


2 


۱ ۳ م ِ 

هررحند که ی از و یب وف دشنام و درد ع و ناس ] می‌گویند 
سس 

نو ان بحدیث‌دشمن ازدوست بر ید دای حجه ِ رها کنیم 0 رن 


بادوست بگرما به درم خلوت‌بود و۱ تروق ولتت کل حمام ود 
گفتاد گراین‌روی کسی‌دارددوست؟ گفتم ول آفتان نتوان اندود 


2 

ین 2 نم و مه هو ان 9 

من دوش فضَا پاروقدريشتم بود نار نج ز نحدان تودرمشتم بود 
۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ی 

دیدم که همیگزملب شیر پیش بیدارچو گشتم سرانگشتم دود 
داد طرب از عمر بده 3۳ برود ۳ ماه بر ید و در یا درژد 

۰ عم ۰ و۹ 
ورخوات گران‌شود. (حسبیم «صمح حندا نکه نمازحاست ازما در ود 


1- شیرینت ‏ ۲- درنسخه قدیم : ازخواب ببودم - ازخواب پریدم 
۳ 
۳ این ریاعی تنها در يك نسحه قدیم وین کمه دهمین صورت دیده شد . 


ر با عبات <<<<<<س<س<س ‏ ۹ 


س 
سودای و ازسرم بدر می نرود نقشت رز فتر اسر نظر عی نرود 
افو تاه ار تو بسرمیذ 
ش.وس بهدربای‌توای‌سروروان من ون ود ای: فی ار من دز 23 
3 


من ۳3 ار آن‌تو باشم حشود؟ خاری ز گلستان توپاشم حشود؟ 
شیران جهان روبه در گاه تواند گرمن‌سگ‌دربان‌توباشم‌چشود؟ 
۴ 
جو ن‌صورت خویشتن‌در ین بدید وان‌کام ودهان و لب ودندان لذیذ 
میگفت حنانکه میتوانست شنید: بس جان‌پلب آمد که بدرین آب ذر سید 
3 
گر ثیر حفای دشمنان میاید دل‌تنگ‌مکن؟ کهدوست‌میفرماید 
پر پار ذلیل هر ملامت کاید چون يار عزیز می‌پسندد , شاید 
د 


من چا کر آنم که دی در با بل ی دل فاکش قق 15 جان آساید 


آنکسن کته عاشق و وی سینت درملك خدای | / نباشد » شاید 
3 

ای رن توسخت زود برمیاید 13 حه نه مراد بود » پر ما دد 

بر آآتش رخسار تودلمای کباب از,سکه‌بسوخت» دود برمیاید 
‌» 

امش نه بیاض روز برهیآید ره اهر ار ین تفت رن 

پبدار همه‌شو نظر نت سر کوه تاصبح ۳1 آزش 9 وهی نف 


(- سر می برود 7۳۰ دلعنگ مشو ۳۳ در نسخج چا پبی؛ بید‌ار نشسته‌ام نظر 


۳ ۰ 2 ِ و ۳ ۱ 
هرجند که‌هست عالم‌ازخو بان‌بر شن ارهن و کازرو بی ودسمی ولر 
و 


۰ ۲۳ ۰ ‌ ۰ ‌ِ 
مولای مسست ان عر بی‌زاده جر کاخر بدهان وت و مر 


بستان رخ تو گلستان آرد بار وصل توحیات"جاودان آرد بار 


ی ی ثٍِِ- 1 
بر خال فکن‌قطره‌ای از آب‌دولعل ۳ بوم و بر رما زه حان ارد بسار 


‌» 
۱ ۱ 
ازهرحه کنی» مهم ریش‌او ایتر دلداری‌خلق‌ه رحه‌بیش 6 او لیتر 
ابدوست » ددست دشمنا س مسیار گرميکشيم. بدست‌خویش و لیتر 
3 


ای دست حفای توحوزاف تودراز وی نی ورف بای ازمن باز 


دی‌دست از امک راون درد نید و امروز کشیده بای در دامن باز 


۴ 
۳ سرنکنم در سرت ای ماب نار کوته نکنم 9 دامنت دست نباز 
هرچند که‌راهم بتودور است ودر از درراه میرم 9 ۲ سو باز 
»3 
۰۰ ۰ 3 ۳ ۱ ۵ . ۳ 
نامردم اگرزنم سر ازمپر و باز خواهی‌بکشم بپجرو خواهی‌بنواز 
ی : ۶ ,۱ ۱ 5 مْ 
ور بگریزم ر دست ای مایه ناز هرحا که روم » بیش نومیا یم باز 
3 


ان ام ها یه مه ی 9 و ۱ 
ای ماه شب افروز شمستان افروز حجرم لن انکه بائو باشد سب ورور 
. 5 ۰ ۰۰1 ۸ 1 ۹ 
بو ود تما حلقت اراسته‌ای یر یه مکن» عرق مرن؛عو دمسور 


اند بههی.. بت بقای . ات افکن دو قطره ۴- دراز ۵- بجور 
منور ۷- دل ۸ طلعت - لطف 


۰ 1 5 َ‌ وه ۰ 
پاروی‌بکنج خلوت اورشب ورور 5 انش عقوت در و حا ده سور 
مسنوری وعا شقی ۳۳ تایه راست گر پرده نخواهی کهدرد» دیده‌بدوز 

۴ 
(ق توا ین خن ؟ اه 2 نیقی 
ی و م دمد م۵ دس 0 رود بیس من باسد و سس 
۰ ۴ ۳ 
بوست بدیگران وار من در دد پارت 1 شریاد من تن رس 
3۴ 
هُ ۵ ۰ ۲ نت 
گربی خبران وعیبگویان اژپس منسوب کنندم بیوا و بپوس 
0 ۱ ۹ 
آخر نه گناهیست که‌من کردموبس منظورملیح دوست دارد همه کس 
منعم که عمش هیر ود روز وشیش نالمدن درویش نداد سیش 
سس آن (همیرودبجیحون‌وفرأت در بادیه تشنگان بجان درطلیش 
۴ 
نو تمسیمت کشیده عارض مورونش ۱ و آن حال معدبر نقطی در نونش 
نی‌خوددهنش‌چرانگویم نقطیست خط دایئره‌ای کشیده پیرامونش 
#۷ 
و مرا صوابرایان وش 
۱ <ون‌دست نمیر سل ۱ بخرسندی کوش 


۲ ِ ۰ .۶۰ ۷ 
گر خواهم و گر تخواهمازنرمة گوش 


۱- هر کش ٌ- بییتد ۳۹ الایشب وروز دود بارم ۳۴- )۳ ما 
ما دیخردان لپ ایسرو بلند وراحت سم وروان - این رداعی در دو دسخه 
دیده شد ومعنی مصراع آخن آشکار نگشت ۱ 


همسایه که میل طبع‌بینی سویش . فردوس برین بود سرادد کویش 
و آنر | که‌یخو اهی که سیی‌دوبش دو رح دساشد بیشت! در بپلو ش 
۶ 
پا همچوهه‌ای پرمن افکن بر خویش 
تا بند کیت کنم بجان و سرخویش 
گر لایق خدمتم ندانی بر خویش 
تا من سرخویش گیرم و کشورخویش 
د 
ای بیتو فراخای حران برما تنگک 
ما را بتو فحر است و ترا از ما مگ 
ما با دو بصلحیم و دسر ۱ با ما جنگ 
آخ‌فييی کاواس او باتک 
3 
توت دهد دولت ایام وصال ور سر برود در سر سودای محال 


۰ ۰ ۱ ام ۵ ۰ 
یکوسه تزا تیم حا و دهمش ازرویش‌ویکیوسه بر آن‌نیمد حال 


»3 
گفتم‌من‌وصبر» گر بودروزفراق جون و افعه اناد 1 متو | سم 
»3 


خورشید رخا ؛ من بکمند تودرم بادت بکشم بجان و جورت ببرم 


(- درقدیمترین نسخه , درخت )٩(‏ ۲- نه بگوثی ۳- در قدیمتر ین 


نسخه ۰ کی 8 ۵ نیما خااش بدهم - نا گاه ود کی دوسه . 


ر باعیا ت‌ مه دایعا سای جرج هط مه مهس عم مادک هام ات مادعا ج ما و سا میهافم ها اه تا هگا ۱-۷ 


گر سیموزرم خواهیو گر جان‌وسرم حود را بفر وشم ۳ مسرادت بحرم 
»3 
9 ۶ 
هر سرو دی که بگذرد دز نظرم در هبات او خبر ه بما ند دبصرم 


چون‌حشم‌ندار که‌جو ان گر دم باز آخر کم ازآنکه درحوانان ز م 


۷ 
می‌بندار م که د بده‌بی‌دبدن‌دوست درخواب رود » خیال می پندارم 
3 


ازحملهٌ بند گان منش بنده ترم وز چشم خداوندیش افکنده ترم 

با ابن‌همهدل در وا نداشت» که‌دوست حندانکه مرآبیش کشد» ی م 
» 

حیز م که نماند بیش آزین تدبیرم حصم او همه شمشیردد با تیرم 

۳ دست دهد , که ای تن م ود نه بروم بر ۳ ی 
س 

گربرد کی حان زشستت آبد یرم چه‌خو شتراز آن که پیش‌دستت هیرم؟ 

دل ۳ تسو حصومت او خی کندم ۳ صلح کنیم و در کارت کیره 
س 

آندو ست که دید ش‌ بباراید حشم بی ددد ۳ از و تا سا ید حشم 

ما را د برای دیدنش باید چشم وردوست نبینی» بحه کار آبدچشم ؟ 
۴ 

آن رفته که دود دل بدو مشغو لم و افگنده هشن حفا مقتوام 


بت می نتوانم نت ورخود رت این بیت در گلستان نم آهتان است 


۴ گریه 


۰ 77 ۳ ‌ ت ۰ ۱ ۰ 
داز امدو ان‌رو دق‌باربش دم‌سیت 
3 
مندیش کهسست عمد و ید دیما نم 
‌ ۰ ۰ ۳ ۳ 
هر چند که‌بخطجما ل‌مسو ح‌شو 3 
2 
من سدع بالای و شمشاد تسم 


۳  ء‎ 


و 


هر که که نظر بر ک ۳ رو بت‌فکنم 


ور بیتو میان ارغعوان و سمتم 
2 


گویندمرو, که‌خون‌خودمبریزی 


گوینه فراموش کنش تا برود 
سً 


من 5 نو نیاهدم که صحدر ۱ تیم 


]شش درقد یمتر ین شسجه : افینشن 


خطحویشتن آورد؛ کهمن‌معزو ًم 


وز دوستیت قسراد گیرد جانم 


من خط توهمچنان زنخ‌میخوانم 


فرهاد نوشیر ین‌دهن خوش‌سحدم 


وزعشق لس وم سحن می نکنم 


خواهم کهچونر گسمژهبرهم از نم 


بمشیدم / جو ن فش سر بر نکنم 


مادام که وی گنه اویم چکنم 0 


و و دم که و به د ۳ نکنم 


بیعا دص و 5 دو نکنم 


‌ ۷ 
ال<مد فراموش کنم» و اونکنم 


با پسرلب جوئی بوس بنشینم 


ند متن مطا دقست باه به‌ترین تسه 


ودر اسحه های چاپی : من وصل توهمچنان بجان همیجو دم ۵ «حدیت ۳ ۶ 


ریاعی تنها در قدیمتر ین تسه است ۰ 


5 7 ۳ ۰ ۳ ۱ 
معصودمن ۱ نست که تو لاله و گل هی چبمی »هن دزددو در هی چیهم 
2 


"۳ ۱ ی ۳ 
3 ندهندم که بمز ديلك شوم اخر نزنندم که 9 دورش بجم 


» 
هیا ی ۴ [طذف ۴ کرهت می بیمم اسایش حان دز سدمت هی بیمم 
۳۳ ‌.‌ ف ۰ مس و 
[ ۱ دو وت که غائبی ۰ مت هی بیمم هر حأ و4 # میکنمت: هی بیم 
ِ 


چون‌میکشد آن‌طبر #خورشیدوهمم من نیز بذل و حیف ذن در دهم 
باری دو سه بوسه دردها ۳ بدهم و انگه بکشد حوهبکشد بو کتوم 
2 
دل بر دو م‌م که راحت حان همی ورزانکه‌دل ازئو بر کنم بر که‌نیم؟ 
»2 
ما حاصل عمری بدهی بعروشیم صد حرمن شادی بعمی بعروشیم 
دریکدم | گرهزار حان دست دهف در حال رخا قدمی بفروشیم 
»3 
بگذشت در اب جشم همچون جودم بنداشت 8 مرحمتی هی جویم 
‌ ۱ 
هن قصه جوبشتن بدوچون گویم؟ تر کست‌وبجو گان‌بز ندچون گویم 
۷ 
۴ ‌‌ 
باران بسما ع نای‌و نی حامه دران ما د ددم بجائی ۳۳ نگران 
۳۳ و هس, تج 
عشق ار شتا ولروازان دگران من‌جشم‌براین کذم.شما گوش‌بر آن 


1 من گل زرخت می‌چینم ۲ خررسدم دمی که ۳ بی گنهم 
۴- دف و ۵- دراین 


» 


۱ ۰ ۰ 5 ۰ ‌ ۲ 
برلیغ ده ای حسر وحو بان حمان تابمش‌قدت جنگ زر دد سرو روان 


س‌ 


۳ پ ۰ مب ۰ ۰ ۰ ۳ 
9 درم از دست حقای نو فلان؟ ۳ شرع محمد است نی‌باسهخان 


#۴ 


ع‌ 
من‌<ا لادرش بدیده خواهم رفتن ایخصم‌دگوی‌هر چه‌خواهی" گفتن 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 
چون بای‌مگس کهدر عسل‌سخت‌شود حندا نکه وا 6 تمواسد دفءن 


مه را رفاك بطرف بام آوردن 


درو وت سحر اهاز شام آوردن 


دردیده بحای سرمه۵ سوژن دیدن 


در قید فرنگک عل بگردن دیدن 


ای دوست گر فته در سر ما دشمن 


ناد بدند و مت گر <4مشکل در ددست 


4 ]یر بت - 
ای‌دست نو آنش‌زده‌در <رمن‌من 


ابن‌دست نگادین که بو زن‌زده‌ای 


آن لطف که درشمایل‌اوست بین 


۷ 


س‌ 


1 یرلغ بده ۲--کلی برد (؟) 


بگوی آنچه بخواهی 


بو ان و آن ترا بدام ۱ ردن 


درق امده و آنش‌رده‌حرمن‌دیدن 


وه ۳ که بحجای‌دو ست‌دشم‌ن‌دیدن 


یا دوست گزین بدوستی» بادشمن 


او ی ۳ ۷ 
انا سراز آن که بیهعموش بادشمن 


آ-ودست نمبگذاری ازدامن من 


هر جند حالال نیست ؛ در گردنمن 


و آن‌خندءهمحو سته‌در یوست‌بین 


۳ وان ۴ درت ۵- گوخصم 


۶ نتوانم ۷- دیدنش ۸- ایدوست -٩‏ بر 


۰ ۰ ۳ ۱ 
نی‌نی توبحسن روی او ده تبری  .‏ درچشم‌من آی‌وصورت‌دوست‌ببین 


س 
ٍِِ ن‌حاهو <لال حسن‌ور نگ مد وبو 
آخر دل آدمی 4 و و 4 رو 
آنکس که ب۵ راست طبع راشد ده تکو 
ده غاشق تن دود » نه کس عاشق او 
3 
یکروز باتفاق صحرا من وتو از شهربرون شودم تنها من و دو 


دای که‌من وتو کی بهم‌خوش‌باشیم؟ آنوقت که کس نباشد؛ الامن وتو 


وم ۰ یت 7 : س َ ۳ 
مارا نه تر مار دو مر آدست؛ ره ره نوخودشکری» دسته و با دام‌مده 
1 دار ربستان تو که راشف و مه 5 دود رف از زنحدان و ده 


و اه وه زا اه ازتو که در وصف نمیأئی ۳ 
قی الم درهی هرود | ددر طلمت رود بو دودی ۲ دی آمر‌مه راه 


ش 
2 


ای‌کاش > 9 از دیده بردل بزوی عشق وراه ازدیده 
ای دود و 9 از د رده آه از دل و صرل هزار اه ازدیده 
ای بی رخ توچولاله زارم دیده گرینده چوابر نوبهارم دیده 


روزی دیء‌ی دان آرژوی ۳ نو حون‌آشك‌حکیده در کنازم‌دیده 
گر ان رباعی تنم در قدیمتردن نسح د دده‌شلد . ۲۳ راو مت اه رده 


۴- دود 


یم رد 0 و ۳ 


سِ 
وه 


ای مطرب ازان حر رف دیغامی ده ون د اشده را دعشوه ارامی ده 
2 ۳ ۰ ۱ 
ای سافی از ان دور و فا حامی ده وررشك درد هن حامیده 


ای راهروان را گذراز کوی و ده مادیحیر ازعشق وحمر سوی و م۵ 


هر شنه که اردست نو ستاند ان ازدست تو سس گردد ازرو ی و ده 
خم 5 ِ ۳ 
وود ادمی بدبن دیباتی ؟ یاسرو بددن بلندو خوش بالائی ۹ 


5۳ ۳ ۱ : ۳ ۰۰ 
گیرم که یفتو ای جر دمندی‌ورای ازدادرءٍ عفل سرون ۵ بای 


۳ میل که‌طبع‌میکند‌چتوان کرد؟ عببیست که‌درمن آ فر بدست خدای 


۰ و ۰ ۳ ۰ 
۳3 دا نستم که بی‌حطا] بر گردی؟ بر گشتی و خون‌مستمندان‌خوردی 


۲ و ۲ ‌ِ 
بالله ۲ اند حط 0 دارد آن‌جور سندد که‌توبی‌خط کردی؟ 


ای‌کاش که ۳ دم آن‌صنم د ید مدای ۳ و دلستاش بشنیدندی 


۰ 


"1 ۱ ۶ و 1 
۳ ی دل و دی قرار گردیدندی در کریة عاشقان مد بد ددی 


> 


گفتم پکنم" دو ره ۲ صاحسنظری با شد که بلای عشق گردد سیر ی 


چندانکه‌نگه‌میکنم ای‌رشك‌بر ی باز دمین ار او لین جو بتری 


ی جان میفه ۲ در ذسخ چاپی : باسرو بدین دلندی ورعنانی و پعتو یو 


#-- جمع 8۵ -- چجمز سست 4 این رداعی ۳ در قدیمتر ین دسعده ددده شا 


۷- که کنم 


هر روز بشیوه‌ای و لطفی دگری 


ای بلمل خوش‌سخن حه‌شیر دن‌دفسی 


۲ ۱ 
تسم که بباردان عزیزت نرسی 


ای پیش تو لعیتان چینی حبشی 


گرروی بگردانی 9 گرسربکشی 


ماها ! همه شیرینی و لطف ونمکی 


نو ادمئی و دسر ان ادمیند ٩‏ 


ترشنده‌از آنتشعم که کامزعاق 


دروهم نیاید که جه شیر بن دهمی 


۳1 کام دل از رما رد نصو در 


۳ م کهزدشمن گله آریبر دو ۳ 


ایکودك لشکری که‌لشکر شک 


5 نخوشی ۳- که دو 


چندانکهنگه هیکنمت»حو شری 


دسا ‌ و ۰ ترسم دل داضی دمری 


سر هسست ه وا ( بای دمد هوسی 


کزدست و ر بان حجو بسن در قعسی 


کی جو ن‌دو صمو در بجر امد تدش 
. ۳ 
ما باتوخوشیم» گرتو باما ره حوشی 
۴ ۱ 
ده ماخ ذمین 1 که اقوان فلکی 
ی 
ی دی ؛ ک یل سبزداری ملکی 


بی وصل لت کنيم قالب ح 


ات نز دور ارلت ودندان‌منی 
ت‌ ۰ مسج ۰ ۰ 

نو خیمه بپیلوی گدایان نزنی 
بیفاده خود را رز غمان تفن دور 


جون‌دوست<فا 5 حهدد بر کنی؟ 


تا کی دل ما حوقلب کافرشکنی؟ 


۴-کیرم کهز دشمنان‌ینا ی در‌دوست 


2 5 4 ۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
ِ 
۶ ۳۹۹ ۰۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 
ای ماه درمان 4 دعسی سشیعی ۲ صورت حال دردمندان سی 
دعو فرهاد صعت شیعنه ام عیبم‌همکن ابیجان» که‌تو بس‌شیر یمی 


وس 
تس دشمن من بدوستی ی مسحین حکند بائو بجزمسکینی ۹ 
مسر 
۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 
صدحور بکن , که‌همچنانمطیو عی صد تلخ بگو ,که همحنان شیر ی 


گردولت و بحت باشد رود ی در بای ذو سر ببازم ایسرو سپی 


- ین رباعی باا نداد تغییرمکرراست (ص۵۵۹) ۳- محپوبی 


ملحة ات 


۳۸ 
رح بگذشت مشتافی وصر | ددرعمت بارا 
بوصل حود دوائی کن دل دبوانس4 ما را 
و ۷ ۰ 
مگرلیلی کند درمان غم مجنون شیدا را 


0 ت‌برو اععم ان نمی اهد بو دو ره 

نبایستی نمود اول بما آن دوی ذیبا را 
چو بهه‌ودیو بر بودی‌ثبات ازءقلوصی ر اردل 

تبان‌خاژه‌ای کرخق کون ان اشکاوا 
مراسودای‌بت‌رویان بودی‌پیش ازین‌ددس 

9 لیکن ۳ ترا دربدم و وا سود ۳ 
مراد ما وصال تست از دنیا و از عقبی" 

1 بی شما قدری ندارد دین و دنیا را 
جنان‌مشتاقمایدلیر بدیدارت که 0 

بر آید از ۳ آهی 6 بسوزد هعت در با ۳ 


1- اتفاق میافتد که دريك یادو نسخه غزلی دیده میشود که در نسیخ بسیار 
قدیم ومعتبر نیست . این غزلها را دراینجا پعنوان ملحقات بصورتی که هست‌بچاپ 
رساندیم زیرا تصحیح بعضی ازابیات آنها بی مقایله و می‌اجعه بنسخ متعدد میس 
نکشت. ۲ که گرروزی‌بدیدارت 


بیا تایکزمان امروزخوش باشیم‌درخلوت 
۸ عالم امیتاآ دیجمت احوال فر دا ۳ 
سخن شیرین همیگوگی برغم دشمنان سعدی 


و لی دبمار ادها 42 دادد دوق حلو | را ۹ 


۳۹٩ 


می دد انم چکنم چاره من این نان را 

تا پدست آورم آن د لیر بردستان را 
او بشمشیر حفا خون دام میریزد 

۳ حون دل من دق کند دستان را 
من بیچاره تم‌مدستم » ازان می ترسم 

3 وصالش دهد دست تهیدستان را 
دامن وصلش 7 من بکف آزم روری 

ندهم تا بقیامت 9 از دست آن را 
درصفا نش تن 9 فا بسی شرح دهد 

طوطی طبع من آن بلبل پردستان را 
هوس‌اوست دلم راء چه توان گفت ا گر 

دست: بر موف بلندش نرسد بستان را؟ 
۳ ۳3 هی و | راز دلم می طلبد 

آنکه در عر بده میأورد او مسثان را 
کی ببیدم رح حوبش » نکنم میل بیاغ 

زانکه‌جو ن‌عارض او فیتتت کار سستان‌را 


۱- چارء 


ملحقات مج وه سا نطو ماو توا هو عم ماو عم ماه داد ما اه عم مد دام ما و ما سای فا صاو همه و همه همان ما ماه ماو و اعد و موم ون ح واه وه وا ماو دق و معا ۲-1 


۳۳۹ 
هر که دددست نک دین‌من| ددر هم عم 
و 
دما شا ثر ود ور اسان ۳ 
۰ ۱ ۰ ۳ 
دمست ون سعدی ارین‌واقعه و ندستعجب 
ی ۰ ۰ 
عم فرقت او رد هستان را 
4۰ 
ای مسلما دان‌ففان ی حادوفر یب 
رومیانه. زوی دارد »زنکا نه زلف و ال 
حون کمان حاحیان ابروی دارد در غیت 
حمع‌هی بیهم عیان درروی آومن بی‌حجیب 
ماهوپروین» تیر وزهره»شمس و قوسو کاجو عاح 
و پر کف لعلو گل؛سیزی‌ومی»وصلوفریب 
بان و خطمی ؛ شمع و صندل» شیر و فیر و دورو نار 
۳ 5 درل ۰ ِ 4 ۳ 
سرد و س‌خر )همه وعمس ؛ درو (و لو » ۱ روسیت 
معحز‌ ات مج دمن دروش در دس دید 
۱ 
احمد وداود وعیبسی » <ضر وداماد شعرب 
۳-9 از نو پ<و اهد داد من رور سیب 
سعدیا ازدو ی ت<قمقآین‌سحن «شمیده‌ای 


وت ظاهرا باید«ثیست شد» درست باشد ۲ که 


ات 
1:3 
قیامئست سفر کردن ازدیاد حبیب 
بناز حفته چهدا بق که دردمند فر آق 
بقهر میرومو نمست آن‌مجا ل؟ که باز 
ددر «صیر نمودن میا لفت میکرد 
جواب دادم ازین ماجرا که‌ای‌بابا 
۳ 
مد ار تو ره توفع زمن؛ که دزره‌سعحد 
پمکتب ارچه فرستادیم» نکونامه 
۳ 


هنوزبوی محیت رخا کم آید؛ ۳ 


باخیار ندارد 


حا وا وی ها طاو ها دمم هو وم مها وا ما همم وه ما وم و داد همم ام ما ماو ماو ها وج عم او وا ها و ماما ون و عومجم هام ماو وه موم ما و وم کیرات سعد کی 


ِ_ 
بشهردوست قدم در نهم‌زدسترقیب 
چودرد من مذیرد دو أبجمدطبیب 

ع « 
رس 
گرفته خن چنگم بز خم چوب‌ادیب 


حداشود بلحد بند بندم ارتن کت 


1۶ 


۷-۰ 
نا چشم بدی بزیر بنهد 
ما ۳ زره صردل دش 
3 لشکر عمزمٌ نو در شیر 
و ۶ ۰ ۳ ِ و عم ۰۰ 
بیکان 0 عمر ه دسو 
از لعل لب شکر فعانت 
۰ ۳ ۶ ۰ 
ارران ده است دوس دو 


تب 


یا فتنه آخر الزماست؟ 
دیگر یکرشهه در نها تست( ؟) 
حشمت کهجو چشم آهو ای 
۱ 
شك‌نیست که‌زهر بی کما نست(؟) 
ىث بوسه بصد هزار حاست 
ارزان‌جه‌بود ؟ که‌رایگانست؟ 


اب تاچشم بدی بدو بیفتد ۳- درتنها نسخه‌ایکه این غزل دیده شد این 


مصر‌اع خوانده نمشود تب در يك دسخته و فر باد ودخروش ااما شش ۲ این دیت 


در برخی ازنسخ نیست . 


گویند صبور باش سعدی 
این کار بگفت دیگر است 
۳ ط 
حالم ازشرح غمت افسانه (ایست) چشمم‌ازعکس‌رخت بتخانه(ایست) 
هر کجا بد گوهری درعا(لمست) در کنار آنچنان » در دانه (ایست) 
بر امید زلف چون ز(نجیرتو) ای‌بساعاقل که‌چون(دیوانهایست) 
گفتم اورا این چه زلف ۰۰۰۰۰ گفت هان فی‌الجمله دد»۰..۰. 
ازلیش يك نکتك. ۰۰۰....... وز خمش يك قطرة (ییمانه‌ایست) 
با فروغ آفتاب حس(ن او) شمع گردون کمتراز(پروانهایست) 
نازئینا رخ چه می پو(شی زمن) ؟ آخراین‌مسکین کم(ازبیکانهایست)؟ 
از نف رن ایا گنه شوایس ار 
دل نه‌جای تست آخرچ(ون کنم) درجهانم‌خود همین (وبرانه‌ایست) 
این نه دل خوانند کی(ن.۰.. 
اوه ی از وی 
۹ 
خستهٌ تیغ فراقم " سخت مشتاقم بغایت ۱ 
ای صبا خر چه گر ددگر ۳ یکدم‌عنایت؟ 
بگذری در کو ی یازم جک حال دلم را 
ان 3 من‌شنیدی پیش آن دلب روایت 


1- این غزل درحاشيةٌ نسخهٌ قدیمی بخطی غیرازخط متن است وچون در 
موقم صحافی حاشیهٌ صعفحات بریده شده کلمات آخرمصراع‌ها معلوم نمیشود و آنچه 
بین حلالین قرارداده‌ايم حدس خودماست وشاید ردف داست» باشد , همچندن 
است غزل ۶۵۰ و۶۵۵ و۶۵۸ 


يث <کادت‌سر گذشتم بیش آن‌حانباز گو ۳1 
۰ ۰ فف ۱ 

۳ ه ازدردفر | وم همست بسیار ی‌شکایت 

هم ِ پات ردو رتیت م ما دعابت 
آن بت حین وختادا . آن نگار بی وفا را 

۲ 

گویکن باری جدار | حا مب باری رعابت 
شحن4 هجر و هردم می دسرد صبرم برغم 

دادخودراهم ستانم گر کندوصلت‌حمایت 
حان‌ستا نی»دلر باثی» بسزمن حولئی‌حدائی 

4 زا و 

و و با ۳ 
آن‌شکایتها که دادم ازتو؛ هم‌پیش‌تو گویم 

نی.چگویم چون‌ند.اردقصهجران دهایمت؟ 
درهو اع اف بسعت(٩)‏ در فر پب‌چشم مست 


سا کن میخانه گردد ذاهد صاحب ولابت 


‌ِ 
هر کسیرا دلر باگی؛همجودرهددهوائی 
5 4 ۱ ۴ 
فبلهر و بجائی له سعدی‌سر ایت 
13 
میرژم بادرد و<سرت اردیارت 6 حیرباد 
میگذارم حان بحدمت یاد گارت» خبر باد 
ات این دیت در مضی از نسخ نمست. ِ# باران ۳ این کلمد الیته 
غعلطست اما اسخحه ممحصر دود ووجه اصلاحی هم بنظر ثر‌سید پرورانیدست 
بو ۳ در حضی از نسخ بجای دو دیت یلک دیت ذوشته شده که مصر اع او نش مصر اع 
.اول مت نج<ست ومصراع دوم‌آن ۲ مصراع دوم دیت دوم اختن , 


و ل<عات و و و و فا و هم ماو و مج هم مس وا ماو ود و موه هو ون و و و 


من موم موم و وم و وه تو وم همه هه هه موه و و و موه ۷۹4 


سس ۲ پیشت دسر نمماً دم ‌ دسئور طلب 


هر کجا باشم و دعا گویم همی در دو لعت 


از | باد افر ین برروز گارت : خیر باد 


9 بمیر م درعر ببی ر‌ انتظارن خمر باد 


گرخن زاف دو بو ی رسد دسر جاک ما 


زر .ده بر حیزم رزوی مشکیارت ‌ خر باد 


گرزمن‌یاد اوری؛ بنویس آ تجاقطعه‌ای 


1 های [۲۳ [ <مر باد 


21 
درروی‌هرسییدی خالی سیاه دیدم 
رنک‌قبولمردان سبز‌و سفید راشف 
چشم‌وصال بینان چشمیست بر هدایت 

صر 
در خشکو ثر بگشتم.مشلت‌د کر ند یدم 


شرحت کسی‌ندا ردو صفت کسی نخواند 


عمر ارحیال‌حا نان‌در حان‌وس نماشد 
تالا ازتتاهی ریک وف تاش 
شش حبال روش درهر دسر نباشد 
سری کهباشداورا؛ درهر بصر بباشد 
ممل‌تو حو برو 1 درحشكو ۳ نماشد 


همحچون توماه‌سیم] در بجر و در دراشد 


سعد‌ ی م۳ معنی جشم ار تو ی 


تا از نظر حه خیزد کاندر نظر باشد 


۷ 


ب<ت ودوات‌بیرمز آب‌روان داز امد(؟) 


ور سعادت سرم سرو روان داز امد 


پیر بودم بسوصال رخ خوبش همه روز 
باز بیرانه سرم بت حوان باز امد 
دوست باز آمد [ دشمن در مد از یشم 
شکر تعمت گران‌بازا 
شدر عمت کهبتن‌حان 8 مد(؟) 
مه دگا نز بده‌أی‌دوست 1 که مت بگذشت 
نعمت فنح و گشایش بزمان باز امد 
مشری از سر شادی تما باز آمد 
تاج اقبال و کرامت بعیان باز آمد (؟) 
سعد با تاج سعادت دگر ۳ نو در سیل 


۱ .ِ ۶:۸ 

رفت ان کم در نو آبی‌بود ۱ ۳ سالام مرا حوایی 
از سر بار وز سر حودی هر دمی 3 مت عمّا (ٍی دود 
دعده همای حوشم همیدادی ۱ 9« ان وعده‌ها سرادی دود 


روز گار وصال جو ن بگذشت 
پر کف من ۲ دست ساقی بسرم 
4 مان‌ده‌ام 6 دم ی درسی 


۳ آیکه از ر ز کان ثبت 


کوئی آن‌روز کار خوابی دود . 
هر دس ساغر شرآدی دود 
که مر | رنه خرابی دود 


عاشقان ۳ ۱ تفا ۳ دود 


سعد با حونز مان وصل گذشت ‌ 


ای دریغا که چون سرابی بسود 


1:1 
باد دارم که و دود 
با لب بار و در بر داسدار 
جام عیش مرا نه دردی‌بود 
زاهوی شیر گیر دوبه باز 
گردآت حیات بر حورشید 


م4 اسیات عیشّم آماده 


که مرا تشن غم مارم نود 
هر زمائیم کار و باری بود 
گل وصل مرانه‌خاری بود 
دل بیچاره را شکاری بود 
از خط او پنفشه زاری بود 


یارب آن‌خودچه‌روز کاری‌بود؟ 


گرحپان موحبا زدی زاغیار 


۱ 
سعدیش بس گزیده‌یاری بود 


۹۵۰ 

خسرومن جون ببار گاه (بر آبد) 
عاشق‌صادق زخان‌وما(ن‌بگریزد) 
برسر کویش‌نظاره ک(ن, که‌هزاران) 
صبح چنان صادقست (درطلب او) 
صومعه داران جو ۰۰۰۰۰۰ ,۰۰ 
عمرمٌ او هست و ...۰.۰ 
گربه‌ثل دیرتر زخوا(ب بخیزد) 
آینه گرعکس او ذ دو(ر ببیند) 
مرده ا ره او کند (بدل خال) 
وف 


جون زسرعشق او ( کنند گناهی) 


!- این غزل وغزل پیش درحاشية 


۲ همکن است «زدوده» باشد . 


و و فریاد از یت رو آنم) 
مرد توانگرزمال وجا (ه بر آبد) 


پوسف مصری رقعرچا (ه بر آید) 


" کزهوس روی اویگاه (ه پراید) 


از همگان ( اقصیحنا رت ای 
هر که برون آید ار (فر اید) 


صبح‌در آن روزحاش(تگاه بر آید) 


ار دل سنکش هر ار زا تا 


شزا کش مرش کیامش آید) 


۱ کار ۳ حوسا(ل وماه رای 


بوی عبادت ازان ( کناه پر آید) 


یکی ازنسخ و بخظی غیرازمتن است . 


اددل سعدی نه وم اه و وه 
سجده کن | نجا ک5. . ۰« ۰ 
۱ 

باد بپاری وزید از طرف مرغوار 

باز بگردون ز سمل ناله هرمر ع زار 
سرو شد افراخته . کار حمن ساخته 

دعر ه رنان قاحبه در سر دیف وحمار 
کل بجمن در بر است. ماههگر با حور است؟ 
شا خ که‌پامیوه‌هاست؛ سنگک بیامیخورد 

و ۰ ۰ ۰ 

دم مگر و-ارعست ار ستم نابکار 
تیوه ی بین .» دز د‌ دمفشه شین 

سوسن رعما 9 4 زرد شقایق ببار 
حبز و9 عسیمت ماو جمیش داد زر ۳ 

دا مورون مر ع » دو ی حوش لالهزار 
هر گلو در ۳3 که‌هست, یادخدامیکند 

بلیل‌وقمر ی <هخواند؟ یادخداوند گار 
بر گی درحتان سیز پیش خداو دهوش 

هر ورفی دفترست معرقت ار 
وفت ببار است 4 من ۳ رتماشا دم 


م ام ی وه ده ده میم شم من هط و ما و ی هو دمم وم هو وی دهم روم دمم و دم هم وم مهم هدعو مان ود اه هو موس هام ماو 


بلمل‌دستان بخوان» مر غ‌حوش| لحان‌بدان 


برطرف کوه‌ودشتروزط و افست و کشت 


۳ ۰ ۱ 
و وت بباران گذشت. گفتة سعدی‌بیاز 


اف 
ایا سیم سحر بوی زلف پار پیاد 
سالامی ازمنمسکن بدان‌صنو بر بر 
کارت ازلب فرهاد داتوان پرسان 
دبان 4 1 بان دو سعدار هت 
دوای‌جان‌من ومرهم وان » بوئی 
با رددد من دمسمت حن که ۳ 
ز بهرروشنی‌چشم کزرخش‌دوراست 
ز من درود فر اون بر بد لبرمن 


1 ۲۳ 
من ان‌حدیث که کفتم؛ نگاه‌دارو س 


فرار دل ز سردلف بی فرار بیار 
بیاهی از آن مبروی داز ار 
سلامی‌ازمن مسکن عمکسارپبار؟ 
<و آن بشمو و9 آنگه باشکار بمار 
از آن دوز آف زره‌وار‌شکبار بمار" 
تلطفی بکن و عسن ان ببار بیار 
غبارازان طرف و گردازان‌دبار پیاد 
بلطفمژده‌ای رل ان دگار پبار 


هر آن‌جواب که گوید. بیاددارو بیار 


درا تپ ردو سعدی‌هممشه بان 


که‌ای دسیم سجن دو یزلف بار بیاد 


19۵۳ 


اگرحه دل ای دادء حان ماست هنوز 


«حان او که دلم ار سر و فاست هنوز 


تدادم از ۳ 


حمدین حفا که با من کرد 


نشان مر وی اندر دم حراست هنوز ؟ 


۱- سه‌بیت 9۶ ٩9۸‏ آزین‌غزل درغزل شماره ۶ ٩‏ اف | هدهاست: 


تیر 4۵ دست در دءضی از نسخ فست . 


۳-- عیش 


۲-این 
5و وعکسی‌از آن ۵- هر 


براز گفتم با دل ز خاطرش بگذاد 
" جواب داد : فلانی اذان ماست هدوز 
چو مرده باشم ۰ اگربگذرد بخاك لحد 
ببانگ نعره بر آید که: حان ماست‌هنوز 
عداوت از طرف آن شکسته پیمانست 
و 1 نه ار طرف ما همان صفاست هدوز 
بتا تو روی ز من بر متاب و دستم گیر 
۱ که در سرم زتو آشون وفتده هاست هنوز 
کجاست خانه قاضی ؟ که درمقا لت عشق 
میان عاشق و معشوق ماحراست هنوز 
مازم_ندی من در قلم نمی رل 
قباس کردم و ز اندیشه ها وراست هنوز 
سلام من ب-رسان ای صبا بیار و بگو 
که‌سعدی ازسر عرد‌تو بر تخاست هنو 
ء5۶ 
حه درد د است اینچه من درفتادم که در دام ههر تسو دلیر فتادم؟ 


هرن کرده‌بودم که‌نا گاه‌ازینسان دد‌ست نو شوح ۹9 فتادم ۹ 


مر ۱ ۳ حنین دنت سر عشقباری سو د‌ احتیاری و كِ در فتادم 

دمیدان عشق دو در اسب سودا همی‌تاحتم نمز و در سر فتادم 
صم ۰ ۰ و ۰ 

بدین‌کو نه هر گر سفمادم 1 ارحه ددین شیو ه صد دار دیگرفتادم 


زغرقاب این غم رهسائی نيابم ‏ که در موح دیده چو لنگرفتادم 


۱- پقرائن تاریخی انتساب این غزل بشیخ بی‌وجه نیست. (رجوع شود 
دتار بخ سیب السیر درس لطنت ال مظفر ) 


۱ 
ملحقات و 
ت‌ 2 ۵۸ 


خیال لب و دوی و خالش بدیدم - بسر در گل و مشك و شکرفتادم 


بلغز ید دستم ازان رف مشکین ۹ بدان حال مشکن بحه درفتادم 
دران‌چاه‌جانم خوش افتادالیکن ز بدبختی خویش بردد فتادم 


بط لع همی خورده سعدی همه عمر 
که‌بودیتوغمخواروغمخور فتادم(؟) 
86 ۱ 
من ازتوهیچ ببریدم" که هستی باد دل(بندم) 
ترا چون‌بنده‌ای گشتم" بفرمانت کم( ر بندم) 
سواری‌چست وچالا کی دام بس(تی بفترا کی) 
خوشا وخر ماأً ددل که باشد صلید دلبندم) 
بدین خوبی ؛ بدین پا کی ۳ ۱ 
ترا از حمله بگزیدم" بجز تو یار (سندم) 
پامیدت طربنا کم 1 
گپی ازذوق میگریم" گپی‌ازشوق‌می(خندم) 
ی تلحی چشیدستم که رویت (رابدیدستم) ۱ 
بگفتار و لبت حانا توثی شکر " ت(وگی‌فندم) 
بعشقت زار وحیرانم * زمدهو(شی پریشانم) 
دغیرت بیخ غیرت را زدل‌رتد نان کی کبوه) 
دپال عشفت ایدلیر بیاغ رل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
حدیث مپربانی را بکٌیتی زان (پراکندم) 
حدیث خویش بدوشتم جو آن گفتار و 


ح<جو دردل مبرتو کشتم ۱ مارگ (باد بیو ندم) 


ااگرچه نیست آراهم . هنوزت عا(شق خامم) 
۲ بسوران حون سیدم حوش بعشق ۵ هم ۰۰ 
ایازچا کرت گشتم دمحمودي ۵ ۵ و و و و۰ 
بحود نزديك گردانم حوحودراد اه 
ت 
من‌این نامه که | کنون‌می نورسم باب چشم برحون می بو یسم 
پعدرا درد وامق می دمایم ۱ بلیلی حال محنون می‌دو بسم 
کارا وصه ود را بحدمت ۱ ذمدا ‌ ک ۳ حون می نو تج 
و پرذیر ار حه هن عدری نب‌ارم 
ی ۱ : ۴ ۱ ۱ ۱ 
دوحجوس‌جوان ر<4همن‌دون می دودسم 
۷ 


"دیدی ابدل که دص ان <42 ۱ مد یشم ؟ ۱ 
کاش «رمن درسیدی ستم عشق. رحت 
که قر ومانده بحال دل ره حویشم 
دلبرا نازده در مار سر زلف نودست 
صز یم ۰ ۰ 
حکند کردم هدر ان دو حمدین بیشم ِ 
۱ همچو دف میحوزم ازدست حفای توقفا 
جنگ وار ارعم هجران و سردریمشم 
ابر ویم چه بری ؟ آتش عشقم بنشان 


۱ ۳ ازخا کم و» بر باد مد دین دیشم 


۱- ظاهرا «چه زند» درست است . 


۲۹ 


۳8 بحان ناز کنی" کر نکنم وت (2] 

۳ بدای که ۹ دام ار درویشم 
دمیدم در دام آید ۵-۹ دم کفر دنم 

تا بجان فتنهةٌ آن طرة کافر کیشم 

عقّل دیوانه شد ازسعدی دیوانه مزاج 
با پربشانی از آن بر سر حال خویشم 
۸ 

با نا که ر عشقت حنان (برشا سم) 

که میرود د غمت بر زبان (بریشا م 
توفارغ از من و من در غم تو ی 

بیا ببین که ز غم برچه سان (پریشانم) 
نه روی باتو شستن. به ۳۳ (دورشدن) 

من شکسته دل اندر میان (پریشانم) 
نمیتوان که بدست آو رم ( کلالهٌ تسو) 

حو سئیل توش ورور از (ان بریشانم) 
بهیچ نوع دل و دیده‌ام (ثیافت قرار) 

ازان همیشه من از دستشا(ن بریشانم) 
ردست‌دیدوو دل‌هیچج رون دریش نگشت) 

ازین بتر که من اندر جپان (یربشا نم) 
حگو نه جمع‌شو دحاطر ۶ که(هر شوروز) 


ز دست جور تو نا ههربا(ن پریشا نم 


ز‌ عطر محجمر وصفعت بیافتم (بوگی) 
دلم بوعدغ‌وصل‌ارحه‌خوش کند(سعدی) 
۳ چودرفراق بوم ۰ همچنا(ن پریشانم) 
۹ 
بکدام بل صبوری کنم ای نگار دمتو ؟ 
ره صبر چون گزینم من دل بیاد داده؟ 9 
که بپیچ وجه جانم نکند قسرار بیتو 
ه ۰ ۱ 
«صرور سٍ تشیدی یه باحتیار بو 
۰ | گرم‌بسوی دوزخ‌بینند؛ بازخوش‌خوش 
دروم 4 ولی بجت نکم گذار دمعو 
سرباغ و پوستام بجه دل بو د تا 1 
۱۳ 
که بچشممن جهان‌شدهمدز ر‌ ۱ یو 3 ( 
۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
که‌جنین بما ندعمری‌مندلفگاربیتو 6 
تو گمان‌میر که‌سعدی نو بر گز بدیاری 
3۰ ۱ 
ای بار داسامان من ازمن حرا زیچنده‌ای؟ 


وی‌دردوای‌درمان‌من‌آزمن حرار نجیده‌ای؟ 


۱- این بیت در بضی از نسخ نیست ۰ ۲ چون تکار ۳- در دمضی از 


ای سروحوش بالای من » اید لیررعنای‌من 
لعللیت حلوای من" ازمن‌حرار تجیده‌ای؟ 
شگرزهجرت‌چو نشدم,سر گشته‌چون گر دون‌شدم ۱ 
ویر ۳ ۰ 
و بمیرم در مت حودم بتادر گردنت. 
فردا بگترم دامنت ادمن حرا رنحیده‌ای؟ 
من‌سعدی زو و ۱ عاشق بروی ماه دو 


۵ ۱ 
چنان خوب روتی بدان دلربائی دریفت نیاید بر کس نمائی ؟ 
مر امصلحت دیف الک همان زه که در درده باشی" و رون ما 
۱ تم ۱ رت 
وف را بعد دو دسمن سررفمم جودیدم مرا فمره دو بو فاثی 


]ما 
۳ 


حمن‌دور ارحو بشو سگا نه گشتم که افتاد با دو مر ۱ اش 

و آمید وصال دو د«ودی ز دیده سرون ۳ روشناثی 

و : ۰ 

دماید توا نسم عم (ی دل من کسی‌دیدخود عیدبیروستائی (؟) 
من و۶ م این 3 ِ دو 


2 باشد ا گر ای ی پیشم اد 


۹9 
هر شیی ۳ ۳ و صد زاری هدم و آب جشم و پس‌دادی 
بهما ددست آن در چگر م بسکه چشهم 3 1 بادری 

دل تو از کجا و غم ز کجا ؛ توحه‌دانی که‌حیست‌غمخواری؟ 
۱- چودیديم آئن ترا ۲-من‌آنروز ۳ نيامد ‏ ۴ این بیت در 


بعضی از نسخ نیست ۰ 


5۰ 
آگه ازحال من شوی آنگاه 
که حان یار و عشق ببر 


بارعشق توبردام خوش بود 


مردهمی و ۰ محوی ازارم 


لیات سعدی 


که‌چومن يك شبی بروز آری 
۰ سس 

جشم دد دور ازدن ده داری 

هجرخوشتر کنون بسرباری 


که نه کار دست مردم آزاری 


سعدی ازدست و نخو اهد شد 


کی دشن ۰ ود معاف ممداری 


۳ 
درعود نو ای 1 دلیند 


بعرحان صعیسف آرژومند 


من‌چون‌نود گر ندیده‌ام‌حوب 


دیگر برود بریچج مطلوب 


ماراهوس نو کس نیاهو حت 


عشق مد وجشم‌عقل بردوحت 


دوران دسو نسادر اوفتادست 


در تسم زم_۱ بای دسر ادست 


ای جشم و چراغ دیده دحی 


این‌جود که‌سی‌بریم‌تا کی؟ 


» 


7 


در 


1 


/+‌ 


دس عرث کاس رشکنه سو 99 


دین بیش حفا وجور هیسند 


منظو ر‌ چا نبان و محنوت 
خاطر که گرفت ۳ او دیو بد 


پرواه درد <و دشنن‌سو <جت 


مادر بجمال حون توفررند 


خدونر یختنم چ-همیکنی‌هی؟ 


وین‌صبر کهميکنيم نس اچند؟ 


گ شاد وتو ۳ اف دود 


ولحات 


افتادم و.مصلحت جنین دود 


دلر فته عنا ن‌طا قت‌ازدست 


من دیستم؛ از دشی :کرهش 


مر و نخار سروقامت 
باد است بگوش‌من‌هلامت 


دل درطلب تورفت و دیدم 


مستوجب این و بیش‌ازینم 


۲ 7 -ح 
ی دمل بدمرد ادمی‌بند 


سیل امد وره ذمیتو ان‌ست 
ازدوست نماد دوست<ر سند 
‌ 


واددوه فراق 3 الو د 


+ 
2 


باشد کهجومردم خر دهند 


بمشیدم و صبر پیش گیرم 


دسا 1 کار حویش رم 


25۱ 


(- این غزل که تضمین بند دوم تن‌جیعات است دريك نسخه دیده شد . 


2 مقر ات 


میمیرم‌وهمچذاننظر بر حب‌وراست تا | نکه نظر دراوتوان کرد کحاست؟ 


داد 
2/۹ 


ازروی تکوصس دمپی شاید کرد لیکن ره باحشیار می‌باید کرد 


یت ۳۹ 4 ۰ یی ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۱ ۰ 
خفمی و بحفتات بر | کنده‌شدیم برحاستی و بدیدت ر دبده‌شدیم 


۳ ۰ ۰ 1 1 


توزیبائی - بنام ایزد - چرا باید که بربندی؟ 


می شنیدم بحسن جو ن #مری <ون بدیدم؛ ازان توحوبتری 


!- ازخاستنت ۲- روی زشت بر بندی. 


برخی از اغات فرایات ومعانی آنا 


رگ گو نه وروش 

شا نه 

تار سازعا که رخ<مه تن آن 
زر ند 

سوختن وسوخته شدن 

چاره جوی 

سوختن ت انش ردن 

کنگه 

جمع ر<م دمعنی خویشان دِ 
ذن‌د کان 

دو عی‌ساز که میگو بندا فلاط‌ون 
ات اع کر 

کبو ی نیلگو نل- کبودچشم 
کوشش و تقفحص کسردن در 
مورد چیزی 

سحر‌هاً 

جمع صدم بمعنی بتها 

ناپینا 

نیازمند و بینوا شدن 

فسخ کردن و بر هم زدن معا مله 

کوتاه کردن | کعفا شن تردن 

وت ۳ مر شد کامل که ماهیت 
شخصی را تغییر دهد 
موب نت دور که که مادراز 


پا شث 


ا لعماس 
الغیاث 
انیاردن 
انیوتیدن 
اوزار 


ایثار 


تقاضا نیاز 

ریاد ت دادرسی میخ‌واهم 
اعاشکن ۱ 
بو ثیدن 
جمع وزر بمعنی گناهان 

بر گزیدن پخشش کسردن 
پفقر آ 

سردو خكک 

مخفف بهل تا یعنی بگذارتا 


پخشیدن جرم وعفو کردن 


بدل چیزی 

پوستین 

قر با ذی صدژه 

سر‌ها 

نقاب 

درایجا پمعنی توشه وساز 


بر کستوان دوشش اسب و شیاص در جنگک 


سس 


بشن 
بلعام 


پما ‌ ایز د 


قد وبا لا وا ندام آدمی 
نام بکی‌آزعا بدان‌زمان‌موسی 


عبار تی که برای دوع چشم 


زخم م ی گفتند 


من 
بواب 


در فر اق د«وسف 


در پان 


2۴ ۰ سس غز لیات سعدی 


خیفا 


مخفف تار (ساز) 
قند ‏ نبات 
یکدیگررا درزیان افکندن 
ناز ‏ 
توبه کننده و "و به پذیر نده 
جمع کردن - حاصل کر دن 
آرژومندی 
تیری که پادشاهان پکس 
دادند پرای‌آنکه بانشان 
دادن آن‌ازهر گن ندی‌بر کناد 
پاشد 


ی‌هی- 


پهاء تج قیمت 

هوی پیچیده س - پررشکن 
چایکی- دلیر که شکیبائی 
شوخ - د لبر سب قن‌یبنده 


سارپان - شتربان 


آسا وش‌مر کوب پس ازما ند گی 


دل 

شهری‌از بین النهر ین که در 
آنجاکمان خوب میساختند 
پافتها 44 آزمو که جلو چشم 
اسب آویز زد 


جمده 


نام‌شهری‌از تر کستان که‌مر دم 


آنجا بزیبائی شهره‌بودند 
تن معروف عیسوپان 


انکر و ته کت در نکردن 
کاری 


کلمه مدح بعنی‌خوب و دیتر 


۳ 
۳۳ 


حورا لگ 


حی 


4 


سیاهی دوات - هن کف 
آهن و کارد تیز 

آزاد - جوانمرد و کردم 
جای استوار ت-‌ دعا و تعو یذ 
وت ؟ 


حلال 


شیر ین 


سرخ 
زنان سیید پوست‌فر اخ‌چشم 


قبیله 


حانه پرداختن جا خا لی کر‌دن ۳۳ منزل 


خیلتاش 


‌ 
دخان 
درا 


درو | 


عوض کردن 

رخسار 

یت اه و9 
صورت را با آن ربکا وفیی 
شاخ سبن و کشت تره 

نام کلی است 

سز‌اوار - لایق - در خور 
خشکیدن 

عرق بدن 

جامه پاپنیه آ کنده 

شر يك_جمع آن بمعنی افراد 
لت قبیله اس 

خوآهش خن طلب 

دود 

زنگه وجرس 


9 کگ و و 

داق لباس پشمی درویشان 

ِِ حلاگ ونیست گردانیدن س 
خشم - اندوهگین کردن 

0 لحاف - قبا 

دیجور. شب تاريك ( دیاجیر جم) 

ذثب اه 

ذیب ات 


ذیب ک رگك 


ر بیع بهار 

رجیم تکفا شده ورا ده 
رطل نیم هن 

رفات پوسیده وخاكگ شده 
رحام انیوهی - جمعیت 
زلت لفزش 

رهن نی زدن 


ییا 1 شر‌آبخوری 
سیر کننده هاگن 


سا تام شهر دست قدیمی 

سحع سیون با ۳ قه 

سرادق رده 

سر آین جمع س‌یره یمعنی رازها و 
۰ ان 

سر گزیت جزبه - مالیات 

ی 

سغیه فر دفته خوار 


فک تن دنب تلا فعمفالات 


دایزنی ومشورت 


جمع ضلسلهة بمعنی ز نجیر ها ۱ نا 


بشعشن - جوانمیدی 


رقص وپایکوبی 


نتو تن اسب‌زرد رنگ -ئس‌پیکاندار 

سنییدن سوراخ کردن 

وت تددی و تیزی - شدت - هیبت 

7 راست استاده - کشیده 

شاطری رفن 5 چالا کی 

شرطه ‏ باد موافقکشتی 

شنب فتنه‌ا نگیزی - شور وغوغا 

شمسه بت - نقش ونگاری که با 

گلابتون روی لیاس دوزند 

شهر بند زندان - زندانی - بارو و 
حصار شهن 

1 حیله - ریا و تزو یر 

صبفةاله دین خدا ‏ دین اسلام(صبنه 
پمعنی و فن.2 ملت و ر نگ 
است) 

صعقه بمهوشی هساو فریاد و 
هیاهو 

صفدر ازهم در ندهءٌ صف 

۳ 

صما سخت - متین 

صولجان چوگان - عصای پادشاهی 

صهبا و شراب - سرخ وسفید 

ضر ین نا پینا 


ضلال (مبین) کمراهی( آشکار) 
شمان پذ در فتن بت پبرع۶هده گرفتعن 
وام دیگری 


صوع۶ نور _ روشناتی 


۹۹ عم دم وج ج یدعس عم موی و جوم و مو وه ماو بو موم و وه موسوم ممممم موم مم 27-71122711 و لیات تهدای 

طارم 0 فام ر نگ 

طامات سخنان پربشان فتات ‏ ریزه وشکسته ازهرچیزی 

مانظا نت مطتب اونجوش. عو کات فعراگ ترك ند اسب 

طری شاداب و تازه ۳ سستی و کدی 

طوبی پا کتر - نام در ختیست در آفر خار نام شهری‌است درتر کستان 
بهشت که بدهای معروف‌داشته است 

طوعا و کن‌هاً خواه و ناخواه 0 ستاره دو پرادران 

طین خاك - کل فریق گروه ودسته‌ای آزمردم 

۳ کرت فا با فضول افزونی - باقيما ند مال 

عدیم نا یاب ۳۳ بود کت شده ۹ زیاده بر‌حا جت 
۱ فمّاع | تن 

ول ۳ بوی کر 

شتا ی قصب پار چه اطیفی که‌از کتان می 

نت نت پافته‌ا ند 

و | شیی. امین احتات رت 
4 قلاش و فاد بارهم یله کر بففلسشن 
شناخته شوند ِ 


گنجشگه.جمع آن عصاقیر 
جمع عظم بمعنی‌استخوانها 
است 

نام برج‌هشتم ازدوازده برج 
قلکی 
تخت روان - هودج کحاوه 
3 د نیندی‌ساخته‌شده از عنیی 
شدت - قساوت - زور 
نام‌ستاره‌ای‌در کفار کهکشان 
پوشش - پرده- روپوش-جمع 
آن غواشی 


داروی خوشبویی‌درطب‌قدیم 


ما لیات كِ خراج- بیگاری 


ن گوندا نءدن._و اژ گون کردن 


ودب 
م 46۵ ۵ خَ 
کیست حنظل - هندوانه آبوجهل - 
زهر وهر‌چین تلخ 
۹ 
کحل سر هه 
کحیل سرهه کشیده 
ك 
کروبیان فرشدگان مقرب 


کش( ش) خوب - خوشر فتاد 


تکلاله (گلاله) زلف -کاکل 


امس 
ید مجغف کشت پمععی معیبد 
کیش تر کش - تیردان 


من 


لگام 
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لن‌تزانی 
لوامی 
لوحش ال 
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(و دشه 
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مناعز 6 فوست حیوان که 
حوی دیاعی کنند 

سروران - بزر گان 

گردو 

ظرافت خوش طبعی_بازی 
عقلو بر گز یدهاز هر چیزی 
ظریف - نرمخوی 

جر دهد 

قبول می‌کنم‌واجابت میکنم 
امن تر | 

لجن -گل ولای ته.حوض 


دها زد اسب 


هر 9 نبیغی هر ۱ 


جمع لمعه دمععی در توهاً وروشنی‌ها 


عبار ت ی که درموقع تعظیم و 


ریسمانی که در موقم نعل 
پندی لب بالای اسب‌رابدان 
پمد ثد 

گوشه‌های چشم که اشك از 
آن جاری‌شود 

آب باك وروان 

خواهش ‏ آرژو 

سرشته - ذافی 

بخوردانب عودسوز ]تشدان 
حکایت کردن پاهم 


4 ز یور کرده 


تبدار ۳ تب کرده 


سر افکنده ِ خوار 

گرین گاه ۳ محل خلاصی و 
رهائی 

طعم ۳ هز ه کام 

از وا 


تلخ 
وصله دار 


بادبزن 


جمع مزمار پمعنی‌نای ها و 
جمع هر مور بمععی سرژد ها 
و ترانه‌ها 

بالگ شده 

کشیده 


جمع مصنع پمشی جای ۳ 
آمدن دار ان 

میخ»جمع آن مسامیر است 
پناه بر‌خدا 


پدجو هست عر پفده شین 
مه دست - دءد دست 


پبحشوده ششده 


سخت تشنه- اسی که غل 
بگردنش انداخته باشنده 


جمع مفصل ومعتی دمف های 
اعواء بدن 


اندیشه کننده 5 فک کننده 


کشتار کننده ۳ جنگجو 


سن هه کشیده 
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ملح نمك + ذظ ره وت دکمر تیه نگ فستن 
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ملك یمین پنده ژر جر دد کار ۳ ۱ ۳ 
: دنا پدن دیب ادجام د 
مما لیات جع مملو ك پمععی ید گان بث ۳ ۱ 
وج واق اتاق ‏ خانه 
موسوس دودل شك دار و ۳ (اوثار ۹ ( 
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مم‌نا گوارا ورد گل ِ کل پگ 
ِ_ ۱ 3 ۴ 
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ساز ‏ نگهبان -ایمنی بخش آشیانه مر غ 
میزان ذام بر جح هفتم ازدوازده‌درج هی گوارا 
فلکی یا لیت ایکاش 


جسشٌم ك د رده ده 


تاعتین خواب | لود - خمار | لود ۱ 
سید شراب خر ما ۳ ۱ نگور 
دم خشهفا نی و اذسوس 
جح اي 
نشاب لین 
تصاب حد هعین ازچیزی- اصل- 
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ر (ه مر جع بت[ وسر‌مابه 
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شماره ثیت د فنز [( 
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تاردخ نب س 


شما ره تفسه 


۵ ببر خانه‌هیأت اعنا یيکتایخافه‌های عمو می کشور 


۳ تن ۹ 
۳۳ 


هر 
س 1 


دد پیضاء دست سفید وروشن ۳ به‌از 
دست موسی ‏ کرامت وخرق 
عادت 

برغول(ترکی) داوری 

بات لیخ (تر کی) فرمان 

رهق مقدم؛ لشکر 


باس داشتن ومیحا وت - در 


۳ ق‌ 


نسخ بطاق نوشته شده است 


۸۱۲۱ 
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پیش از خواندن غزلیات علاط های زیررا تصحیح فرمائید 


صقیح 
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۷۱۲۳ 
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سطر 


۱ 
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نادر ست 


از آب خوش 

قسمت ندا ند آآ را 
دودمجمر مست 
معنیر مفتو 

عاشقی کاسری 

رن 

ورحهوری 

۲-ور نه‌نالیدمی‌چون 
دشنام گرم 

کمالت 


۷ 
و 


مسر 22 
حاودان 


بردسنگیر 


واجب کنن؟ 
وزسرت 
خوداین هر کز 
کهنه مب دای 
دراراست 


0 


فراع 


که‌من ناآشنا کشتم 


در ست 


از خواب‌خوش 
قیمت‌نداند آب‌را 
دو دمحمرست 
معنبر مفتول 

عاشقی کارسری 

پس 

ورجهودی 

۲- ورنه‌نالیدمی چو 
دشنام کرم 
۲ات 


منرود 
حادو ان 


بردستگیر 
وا گرا 
وزس‌حسرت 
خودهر گزاین 
که‌نه‌سودای 
درازاست 


توبه بپر‌هیزم 


فراع 


که‌من تاآشنا گشتم 


6۵۱۰ 


۸۹۸ 


۷ 
۳پاورقی 
۳باورقی 
۳یاورقی 
۲ باورقی 


ناگو ید 
حاودان 
۸-بر بند 
۷-مهلت 
عزل‌بدین 


تا کو دد 
حادوان 


۷ بر دشد 
۸-مپلت 


غزل‌پیش بدین 


بحای شماره ۱٩‏ شماره۱ع درسر صفحه چاپ شده است 


. 
و ۱ 


۲پاورفی 


فر 
و ارحو 
*-باما 


شماره صفحه چاپ تلم راسیگ 


ایاورفی 
۱۹ 

۱۱ 

۹ 


۲ پأورقی 


۲-مهر با نند 
آ مدنت 
بدلیری 
کت 

همست نو 
چشم رسائی 
۵-نعنوم 


سهل 


فرشته‌ای 
وارجو 
۷- باما 


۳ مر بانانند 
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